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 پیشگفتار مترجم

 نحمده ونصلي على رسوله الكريم

تـرین ادیـان و    آخرین پیامبر و دیـن او کامـل   باید توجه داشت که رسول گرامی اسلام 
هـا هسـتند.    هاست. بر همین اساس، اصحاب و یاران او نیـز بهتـرین انسـان    امُت او بهترین امت

کمال دین و افضلیت امت، بدون توجه به اصحاب او معنا و مفهومی نخواهد داشـت. صـحابۀ   
سـالۀ   ین شرایط چه در دوران دهتر هاي روي زمین هستند که در سخت ، بهترین انسانپیامبر

نبوت در مکه مکرمه و چه دوران سیزده ساله در مدینه منوره، از بذل جان و مـال خـویش در   
 امتناع نورزیدند.  کرما راه اعتلاي اسلام و در حمایت از رسول

هاي مختلـف کـه در صـفحات     فداکاري ایثار، شجاعت، سخاوت و تقواي آنان در صحنه
 شوند، به خوبی نشانگر این امر است. بیان میآیندة این کتاب 

 در پرتو آیات قرآن شصحابه

اسـت. و آیـات    قرآن کریم بهترین شاهد و گواه بر صـداقت و حقانیـت صـحابه پیـامبر    
 کنیم: زیادي در قرآن در وصف آنان نازل شده است، ما در اینجا به ذکر چند آیه بسنده می

دٞ ﴿ -1 َمَّ ِۚ ٱرَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ اءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  �َّ شِدَّ
َ
ارِ ٱأ دٗا  لۡكُفَّ عٗا سُجَّ رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ رُكَّ

ِ ٱيبَۡتَغُونَ فضَۡٗ� مِّنَ  ثرَِ  �َّ
َ
� ٱوَرضَِۡ�نٰٗاۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � جُودِ  ].٢٩الفتح: [ ﴾لسُّ

(صحابه) در مقابل کافران سـخت و  اند  اهپیامبر خدا است، و آنانی که با او همر محمد«
بینـی. آنـان    تـو همـواره آنـان را در رکـوع و سـجده مـی       اند، خشن و در مقابل مؤمنان مهربان

هایشـان در اثـر    خشنودي و فضل پروردگار را جویا هستند و آثار و نشـانی (ایمـان) بـر چهـره    
 .»سجده هویدا و نمایان است
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اعلام رضایت و  متعال از صحابه و یاران پیامبردر جاهاي مختلف قرآن، خداوند 

ُ ٱرَِّ�َ ﴿ خشنودي نموده و فرموده است: ْ َ�نۡهُ  �َّ خداوند از آنان خشنود « ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُوا
 .»اند است و آنان نیز از خداوند خشنود شده

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ -2 لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� ُ ٱ�إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ  �َّبعَُوهُمٱ �َّ َّ� 

تٰٖ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا  عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
نَۡ�رُٰ ٱَ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُ وَأ

َ
 ].١٠٠:بةالتو[ ﴾ۡ�

آوردن بر دیگران سابق و مقدم هستند و کسانی دیگر  و مهاجرین و انصاري که در ایمان«
خداوند از آنان خشنود است و آنان نیـز از خداونـد    از امت که به خوبی از آنان پیروي کنند،

هایی مهیا کـرده از زیـر درختـان آن نهرهـاي مختلفـی       خشنود هستند و خداوند براي آنان باغ
 .»ي استرجا

ُ ٱ۞لَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ -3 ِ ٱإذِۡ ُ�بَايعُِونكََ َ�ۡتَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَنِ  �َّ جَرَة  ].١٨الفتح:[ ﴾لشَّ
جمیع مؤمنانی که در زیر درخت با تو بیعـت کردنـد، راضـی و خشـنود     همانا خداوند از «

 .»گردیده است

 در پرتو احادیث رسول اکرم  شصحابه

در احادیث زیادي فضیلت، عظمت و منزلت صحابه را بیـان فرمـوده اسـت     پیامبر اکرم 
 کنیم: که ما در اینجا به ذکر چند حدیث بسنده می

 .)1(»تحت الشجرةلا يدخل النار أحد من بايع « -1
بـراي   هیچ کدام از کسانی که در زیر درخت حدیبیه (در صلح حدیبیه) با پیامبر اکرم «

 ».شوند جنگیدن با کفار بیعت کردند، وارد دوزخ نمی

لا �سبوا أصحابي فان أحد�م لو أنفق مثل أحد ذهبـا مـا بلـغ مـد أحـدهم ولا « -2
 .)2(»نصيفه

                                           
 به نقل از الاستیعاب ابن عبدالبر. 67مقام صحابه، مفتی محمد شفیع دیوبندي، ص  -)1(
 به نقل از جمع الفوائد. 76مرجع سابق، ص  -)2(
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گویید، زیرا اگر کسی از شما به اندازه کوه احد طلا نکنید و بد ن مرا سبیاران و صحابه «
در راه خدا خرج کند، با مقدار مد صحابی و یا نصف مد که در راه خدا خـرج کـرده اسـت،    

 ».برابر نخواهد بود

أحبهم ومـن  رضاً من بعدي من أحبهم فبحبيأالله، أالله في أصحابي لا تتخذوهم غ« -3
ى االله ومـن آذى � ومن آذا� فقد آذأبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذا

 .)1(»هاالله فيوشك أن يأخذ
در مورد یاران من از خدا بترسید و آنان را بعد از من نشانه طعن و بدگوئی خـویش قـرار   «

ندهید، هرکس آنان را دوست بدارد، مرا دوست داشته است، و هرکس با آنان بغض ورزد، با 
اذیت کند، مرا اذیت کـرده اسـت، و هـرکس مـرا     من بغض ورزیده است، و هرکس آنان را 

اذیت کند، خداوند را اذیت کرده است؛ و هرکس خداوند را اذیت کند، بقیناً خداونـد او را  
 ».عذاب خواهد داد

 .)2(»لعنة االله على شر�م :صحابي فقولواسبون أإذا رأيتم الذين �« -4
به آنان بگویید: لعنت خدا  کنند، دیدید پس هرگاه کسانی را که به یاران من بدگویی می«

 ».باد بر آن کسی از شما دو گروه که بد است
همـان کسـی بـد اسـت کـه از آنـان بـدگویی         بدیهی است در مقابله یاران پیامبر اکـرم  

 کند. می

 آشنایی با مؤلف کتاب:
شیخ الحدیث مولانـا محمـد زکریـا فرزنـد مولانـا محمـد       » حکایات صحابه«مؤلف کتاب 

هـ. ق، در شـهر کاندهلـه هنـد دیـده بـه جهـان       1315علیهما است که در سال  االله حمۀیحیی ر
هـ. ق، به عنوان مـدرس در  1335گشود، و پس از طی مراحل تعلیم و تربیت اسلامی در سال 

                                           
 .491/  2به نقل از جمع الفوائد  78مرجع سابق، ص  -)1(
 مرجع سابق. -)2(
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پور برگزیده شد و نزدیک به شصت سال از عمر پربرکت خویش  مدرسه مظاهرالعلوم سهارن
هـ. ق، از هند بـه مدینـه منـوره هجـرت کـرد و در      1393را در تدریس سپري کرد. و در سال 

هــ. ق، در سـن    1402آنجا مقیم شد، در همین ایام دچار بیماري فلج شد و سرانجام در سـال  
 سالگی دارفانی را وداع گفت و در مدینه منوره به خاك سپرده شد. 78

انجـام داده  اي بـه اسـلام و مسـلمین     خانواده مرحوم مولانا زکریا خدمات شایان و ارزنـده 
برادر مولانـا محمـد یحیـی و    » نهضت دعوت و تبلیغ«بنیانگزار  /است، مولانا محمد الیاس 
 عموي مولانا زکریا است.

بـر اثـر اخلاصـی کـه در      انـد،  تألیف کرده /هایی که شیخ الحدیث مولانا زکریا  کتاب
از جملـه همـین کتـاب     انـد.  وجود ایشان بوده است، بـا اسـتقبال زیـاد مسـلمانان مواجـه شـده      

 هاي زندة دنیا ترجمه و مورد استفادة مسلمانان قرار گرفته است. که به زبان» حکایات صحابه«
این کتاب به صورت داستان در بارة تقوا، شجاعت، خـوف خـدا، عـدالت، ایمـان، ایثـار،      
عبادات، تعلیم و تعلم، کـرم و سـخاوت، بردبـاري و صـداقت اصـحاب گرامـی (رضـوان االله        

 لیهم اجمعین) نوشته شده است.ع
آموزان و دانشجویان  مطالعۀ این کتاب به تمام طبقات جامعه، علی الخصوص، جوانان، دانش

شود. امید است خداوند متعال به برکت محبت همین بزرگان و ستارگان  توصیه می
 درخشان آسمان نبوت، ما را در زمرة آنان در بهشت قرار دهد و دوستی و ارادت و عشق

ِينَ ٱَ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  غۡفِرۡ ٱرَ�َّنَا ﴿ هاي ما جایگزین نماید. آنان را در دل َّ�  ِ يَ�نِٰ ٱسَبَقُوناَ ب ِ�ۡ 
ٓ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ  ْ رَ�َّنَا ِينَ ءَامَنُوا  ].١٠الحشر: [ ﴾١٠وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ

که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز، و در دلهایمان حسد پروردگارا! ما و برادرانمان را «
 .»اي نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تو مهربان و رحیمی و کینه

 عبدالمجید مرادزهی خاشی
 حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان

 ق هـ 1421شعبان  4مطابق با  1379آبان ماه  12



 
 
 

 مقدمه

 .تباعه الحماة للدين القويموأ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه

تا  ،هـ ق به من امر فرمود1353بنده در سال  یکی از بندگان برگزیدة خدا و مربی و محسن
الات اصحاب جوان و نیز پیرامون حالات صحابه کرام رضوان االله علیهم اجمعین مخصوصاً ح

منـد   درآورم تا کسانی که مشتاق و علاقه هایی به رشته تحریر زنان صحابه در امر دین، داستان
کننده و تخیلی،  هاي پوچ و گمراه هاي داستان هستند، به جاي مطالعه داستان به خواندن کتاب

ها بـه جـاي ایـن     هم در خانهها را بخوانند تا دین و ایمان آنان تقویت شود؛ و زنان  این داستان
واهی و دروغین را بیان کنند، بـه بـازگویی ایـن    هاي   هها و لطیف که براي فرزندان خود داستان

هایشان جاي گیـرد   ها بپردازند تا ضمن آشنایی با صحابه، عظمت و محبت آنان در دل داستان
 و به سوي امور دین نیز تشویق شوند.

و ضروري بود، زیرا افزون بـر ایـن کـه غـرق در احسـانات      اجراي این فرمان بر بنده لازم 
ایشان بودم، خشنود کردن بندگان برگزیدة خدا باعث رستگاري هـردو جهـان نیـز هسـت. بـا      
وجود این چون از مایۀ علمی اندکی برخوردار بودم، اطمینان نداشتم که بتوانم این وظیفـه را  

شـنیدم و   یـاپی ایـن فرمـان و ارشـاد را مـی     به طور شایسته ادا کنم، به همین جهت چهار سال پ
هــ. بـر اثـر یـک      1357شرمندة نداشتن صلاحیت این امر بودم، تا این که در مـاه صـفر سـال    

هاي فکري منع شدم، در همین روزها به خاطرم رسید که اوقـات فراغـت را    عارضه از فعالیت
 ترین مشغله کنم. صرف بهترین و مبارك

هاي بندگان مخلص االله و حالات زندگی آنان به تحقیـق   نشکی نیست که بازگویی داستا
و پژوهش کافی نیاز دارد تا بتوان از آن درس و پند گرفت، علی الخصوص شایسـته اسـت از   
جماعت صحابه کرام رضی االله عنهم اجمعین که آنان را االله جل شأنه براي یـاري و همراهـی   

 پیامبر گرامی خویش برگزید، تبعیت و پیروي کرد.
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ها لشکري از  فرماید: حکایات و داستان رهبر صوفیان کرام می /حضرت جنید بغدادي
شوند. شخصی پرسید: آیا  هاي مریدان و مؤمنان با آن تقویت می لشکرهاي الهی است که دل

�َّقُصُّ  وَُ�ّٗ ﴿ فرماید: دلیلی بر این ادعا هم وجود دارد، وي اظهار داشت: آري، خداوند می
�بَاءِٓ  عَليَۡكَ مِنۡ 

َ
ِ  ۦمَا نثُبَّتُِ بهِِ  لرُّسُلِ ٱأ وَمَوعِۡظَةٞ وَذكِۡرَىٰ  ۡ�َقُّ ٱفؤَُادَكَۚ وجََاءَٓكَ ِ� َ�ذِٰه

کنیم (حقیقتی  و هر سرگذشتی که از پیامبران برایت بازگو می« ]١٢٠هود: [ ﴾١٢٠للِۡمُؤۡمِنَِ� 
سوره برایت حق و حقیقت آمده گردانیم. و در این  است) که با آن دلت را ثابت و استوار می

 .»و یادآوري و اندرزي براي مومنان است
و یـا وعـظ و ارشـادات یـا      به این مطلب هم باید توجه داشت که احادیث پیامبر اکـرم  

ها، مطـالبی نیسـتند کـه بـه یـک بـار شـنیدن و یـا          شرح حال علما و بزرگان و یا مسائل کتاب
را هـا   آن آن اکتفا شود، بلکه بر حسب استعداد و حالات خـویش، چنـدین بـار بایـد     نخواند

 خواند و شنید.
گوید: در مجلس وعظ یکـی از واعظـان حاضـر     یکی از بزرگان می :ابوسلیمان دارانی

شدم، وعظ وي بر قلب من اثر گذاشت، ولی چون وعظ به پایان رسید، اثر وعـظ نیـز از بـین    
لس وي حضور یافتم، اثر وعظ در این بار تا پس از تمـام شـدن وعـظ و    رفت. بار دوم در مج

رسـیدم نیـز    ماند. بار سوم حاضر شدم، اثر آن تا پس از این که بـه خانـه   رفتن به خانه باقی می
رفتم، اسبابی را که باعث نافرمانی االله تعالی بودند، رها کـردم و راه او   باقی بود، چون به خانه

هاي دینی تـأثیر انـدکی بـر قلـب      مچنین با یک بار مطالعه و خواندن کتابرا اختیار نمودم. ه
در حـد  هـا   آن ها مورد مطالعه قرار گیرند تا اثر شود، لذا پیوسته باید این کتاب آدمی وارد می

 کافی در قلب باقی بماند.
به منظور سهولت براي خوانندگان و دلنشین شدن مضامین کتاب، این کتاب را بـه دوازده  

 خش و یک خاتمه تقسیم کردم:ب
 ها و مشکلات در راه دین. بخش اول: تحمل سختی

 بخش دوم: خوف و خشیت الهی در دل صحابۀ کرام.
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 هایی از زندگی ساده و زاهدانۀ صحابه کرام. بخش سوم: نمونه
 بخش چهارم: تقوا و پرهیزگاري صحابه کرام.

 آن.بخش پنجم: توجه و اشتیاق به سوي نماز و اهتمام به 
 بخش ششم: ایثار، همدردي انفاق در راه االله.

 بخش هفتم: شجاعت، همت و شوق و ذوق مرگ.
 هایی از مشاغل و انهماك علمی. بخش هشتم: نمونه

 .بخش نهم: اطاعت و امتثال از فرمان رسول اکرام 
 .بخش دهم: شجاعت و جذبۀ دینی زنان و بیان حالات اهل بیت رسول اکرم 

 شور و شوق دینی خردسالان و اهتمام به دین در دوران خرد سالی.بخش یازدهم: 
 .هایی از عشق و محبت به رسول اکرم  بخش دوازدهم: نمونه

 خاتمه: حقوق صحابه و مختصري از فضایل آنان.





 
 
 

 :بخش اول
 ها و مشکلات در راه دین تحمل سختی

و صـحابۀ کـرام رضـوان االله علـیهم      هایی که رسول اکرم  از مشکلات و سختی گذشته
اجمعین در راه دعوت و نشر دین اسـلام متحمـل شـدند، قصـد و ارادة چنـین امـري از تـوان        

هایی است که عمـل   هاي تاریخ پر از چنین وقایع و داستان افرادي چون ما خارج است. کتاب
شویم. در این باب، چند داستان  را نیز متحمل نمیها  آن عۀبه جاي خود، زحمت مطالها  آن به

کنیم، زیـرا   آغاز می شود و این بخش را داستانی از خود رسول اکرم  به طور نمونه بیان می
 که ذکر ایشان باعث خیر و برکت است.

 به طائف  حضرتداستان سفر آن 
ۀ دعوت و تبلیغ را انجـام  پس از بعثت تا مدت نه سال در مکه مکرمه وظیف رسول اکرم 

کوشیدند، ولی جز گروه انـدکی کـه مسـلمان     دادند و براي هدایت و اصلاح اهل مکه می می
کردند، اکثـر   را یاري می   شده بودند و تعدادي هم که مسلمان نشده بودند اما آن حضرت

اسـتهزاء قـرار   رسـاندند، و مـورد تمسـخر و     شان را اذیـت و آزار مـی   کفار مکه ایشان و یاران
 کردند. آمد، فروگذار نمی شان برمی دادند و هرچه از دست می

از افراد خیراندیش و خیرخواه بود و با وجودي که مسلمان  ابوطالب عموي آن حضرت
کرد. در سال دهم بعثت وقتی ابوطالب وفات  را در هرحال یاري می نشده بود، پیامبر اکرم 

تـر شـدند و بـا     و یاران وي گستاخ رساندن به آن حضرتکرد، کفار مکه در اذیت و آزار 
به طائف رفتند تـا شـاید    و دین او ایستادند. پیامبر اکرم  جسارت بیشتري در مقابل پیامبر

کـرد، دعـوتش را بپـذیرد و مسـلمانان از آزار و      قبیلۀ بزرگ ثقیف که در آنجـا زنـدگی مـی   
محکم و اسـتوار گـردد.    ،شر دعوت به دینهاي مشرکان رهایی یابند و بنیاد پخش و ن شکنجه

چون به آنجا رسیدند، نزد سه تن از سرداران بزرگ آنجا رفتند و با آنان به گفتگـو پرداختنـد   
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را به سوي دین االله و یاري و نصرت خویش فرا خواندند، ولی آنان به جـاي ایـن کـه    ها  آن و
نوازي از یـک میهمـان    میهمان در هابذیرند و یا حداقل طبق عرف و رسم عردعوت دین را بپ

تازه وارد میزبانی و با وي مدارا کنند، بابی اعتنایی و بداخلاقی با ایشان برخورد کردند و ایـن  
را هم نپسندیدند که به ایشان پناهندگی بدهند. یکی از آن سه نفري که به عنوان سران بزرگ 

ور تمسـخر اظهـار داشـت:    با آنان مذاکره کرد، به ط شدند و آن حضرت طائف شناخته می
بـراي االله کسـی   «دیگري گفت: » برگزیده و مبعوث کرده است! شما را االله به عنوان پیامبر«

مـن بـا تـو    «؟ سـومی گفـت:   »برگزیند که او را به عنوان رسول ،دیگر غیر از شما میسر نشد
را داریـد،   واقعی باشید همچنان که این ادعـا  کنم، چون اگر شما پیامبر بحث و مجادله نمی

انکار سخن تو و مقابله با تو جز عذاب و مصیبت چیزي دیگر به دنبال نخواهد داشـت و اگـر   
 ».خواهم با چنین فردي گفتگو کنم شما دروغگو باشید من نمی

از این افراد مأیوس شدند و خواستند با دیگران گفتگو کنند، ولی آنان نیـز   آن حضرت
 قبول نکردند و با کمال ناجوانمردي گفتند:

ناامید و ها  آن از وقتی آن حضرت». خواهید بروید از شهر ما خارج شوید و هرکجا می«
تـا   ،ادندفرسـت   از شهر خارج شدند، مردم طائف نوجوانان شـهر را بـه تعقیـب آن حضـرت    

ایشان را مسخره و استهزاء کنند، مورد اهانت قرار دهند و به طرف ایشان سنگ پرتاب کننـد.  
نعلین ایشـان پـر از خـون شـد، آن       چنانکه بر اثر اصابت سنگ به بدن مبارك آن حضرت

ر ان راه وقتـی از شـرِّ آن طایفـه شـری    در چنین وضعی از طائف خارج شدند، در می حضرت
 نیاز بالا بردند و این دعا را خواستند: دست نیاز به بارگاه رب بیدور شدند، 

شْكُو ضَعْفَ قوُِّ�ْ  هُمّ إلَيكَْ للَّ اَ «
َ
رحَْمَ الرّاحِمِ�َ  ، وَهَوَاِ�ْ ، وَقلِةَّ حِيلتَِيْ أ

َ
نتَْ  ،عَلىَ الّناسِ ياَ أ

َ
أ

نتَْ رَ�ِّ 
َ
 بَ ربَّ المُْسْتَضْعَفَِ� وَأ

َ
 مَنْ تَِ�لُِ�؟ إلى

َ
 عَدُوٍّ مُِ�ْ عِيدٍ َ�تَجَهَّ ، إلى

َ
مْ إلى

َ
كْتهَُ مَلَّ  ؟ أ

مْرِيْ 
َ
َّ أ باَلِي، وَلَِ�نَّ  ؟ إنْ لمَْ يَُ�نْ بكِ عَليَ

ُ
عُوذُ بنِوُرِ  عَاِ�يتََكَ  غَضَبٌ فلاََ أ

َ
وسَْعُ لِي، أ

َ
ِ�َ أ

يْ  وجَْهِكَ  ِ
ّ

  الذ
ْ

مْرُ الّدْ�ياَ وَالآ
َ
ُ الظّلمَُاتُ وصََلحَُ عَليَهِْ أ

َ
قتَْ له شْرَ

َ
لَ بِي غَضَبكََ أ نْ ُ�ْ�ِ

َ
، خِرَةِ مِنْ أ
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لَّ  وْ َ�ِ
َ
َّ  أ  قُوّةَ إلاَّ  ،سُخْطُكَ  عَليَ

َ
 حَوْلَ وَلا

َ
عُتبَْى حَتّى ترَْضَى، وَلا

ْ
(كذا في سيرة ابن  »بكَِ  لكَ ال

 .لفاظ الدعاء كما في قرة العيون)أواختلفت الروايات في  :تلق ،هشام
کنم،  خواري و ذلت خویش میان مردم به تو شکایت میبار الها! از ضعف و ناتوانی و از «

ي؟ بـه یـک   رسـپا  اي ارحم الراحمین! تو رب ضعفا و پروردگار من هستی. تو مرا به کـه مـی  
که چون مرا ببینند اخم کند و رویش را برگرداند و یا به دشمنی که بر مـن  اي  اجنبی و بیگانه

ستی هیچ باکی ندارم، حفاظت تـو مـرا کـافی    ؟ اي االله! اگر تو از من ناراضی نیاي مسلط کرده
ها در پرتو نورش روشـن شـده و بـه     که تمام تاریکی ،است. من به طفیل و برکت نور ذات تو

شوند، از اینکه بر من خشم بگیري به تو پناه  ام کارهاي دنیا و آخرت درست میوسیلۀ آن، تم
شوي، به جز تو دیگر قدرت  آورم. دفع ناراضی تو لازم و ضروري است تا این که راضی می

 ».و نیرویی وجود ندارد
بـه محضـر آن    در همین حال حضرت جبرئیل  .صفت قهر و خشم الهی به جوش آمد

ات و پاسخ آنان را شنید  رسید و عرض کرد: االله تعالی گفتگوي تو را با قوم و قبیله حضرت
و فرشته مخصوص را که کوهها در اختیار او هسـتند، نـزد تـو فرسـتاده تـا هرطـور بخـواهی،        
دستور بدهی. آنگاه آن فرشتۀ مخصوص حاضر شد و عرض سلام کرد و اظهار داشت: هرچه 

هـاي   ام. اگر بخواهی دسـتور دهـی تـا هـردو کـوه      جراي آن آمادهدستور دهی براي انجام و ا
یا سزایی دیگـر داده   طائف را در هم بکوبم تا ساکنان طائف در میان هردو کوه نابود شوند و

مایه رحمت و رأفـت عالمیـان اسـت در پاسـخ بـه فرشـتۀ        ،که وجودش اکرم  شوند؟ پیامبر
هـا   آن مسـلمان نشـوند، از نسـل   ها  ایندارم که اگر عذاب اظهار داشتند، من از االله تعالی امید 

  افرادي خواهند آمد که پروردگار خویش را پرستش و عبادت کنند.
دانـیم،   این است خلق و خوي آن شخصیت مکرم و والا مقامی که ما خود را پیـرو او مـی  

این در حالی است که اگر اندك آزاري از جانب کسـی بـه مـا برسـد، چنـان در خشـم فـرو        
پایـان را بـر او روا    رویم که همواره در صدد گرفتن انتقام از وي خـواهیم بـود و ظلـم بـی     یم

خواهیم داشت. در حالی که ما مدعی اطاعت از چنین پیامبري هستیم و خود را در زمرة امُت 
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علیـه   ،شـوند  و آزارهـا حاضـر نمـی    تحمل این همه آسیبهاایم. پیامبر ما با وجود  وي قرار داده
 ندگان خود دعاي بد کنند و یا از آنان انتقام گیرند.آزارده

 داستان شهادت حضرت انس بن نضر
بود که نتوانست در جنگ بدر شـرکت کنـد. او همیشـه     ییکی از اصحاب انس بن نضر

داد که در اولین و بزرگترین جهاد  مضطرب بود و خویش را مورد ملامت و سرزنش قرار می
کرد و منتظر بود تا جنگی دیگر روي دهد  علیه کفار شرکت نکرده است؟ و همیشه آرزو می

رد. اتفاقاً جنـگ احـد روي داد و   و او بتواند شجاعت و غیرت اسلامی خود را به نمایش بگذا
او با شجاعت و دلاوري تمام، در آن شرکت کـرد. در جنـگ احـد، نخسـت مسـلمانان غلبـه       

خوردنـد.   تیافتند ولی سرانجام، بر اثر اشتباهی که گروهی از مسلمانان مرتکب شدند، شکس
من از آنجـا  تعدادي از مسلمانان را در محلـی کـه خطـر دش ـ    اشتباه این بود که پیامبر اکرم 

که به هیچ وجه آن محل را ترك نکنند، وقتـی   :وجود داشت مستقر کردند و توصیه فرمودند
مسلمانان در آغاز جنگ پیروز شدند و کفار پا بـه فـرار گذاشـتند، آن گـروه از مسـلمانان بـا       
مشاهدة پیروزي مسلمین و فرار مشرکان، پیش خود فکـر کردنـد کـه توقـف در آنجـا دیگـر       

ارد و باید کافران را تعقیب کرد و اموال آنان را به غنیمت گرفت. فرمانده آن گروه معنایی ند
بـه هـیچ   «را یادآور شد که فرموده بودنـد:   آنان را از این امر منع کرد و توصیه رسول اکرم

ولی آنان پنداشتند که این توصیه مربوط به زمان جنگ بوده و ». وجه این محل را ترك نکنید
 گ به نفع مسلمانان پایان یافته است، اگر اینجا را ترك کنیم اشکالی ندارد.اکنون که جن

خلاصه، آنان محل را ترك کردند و وارد میدان جنـگ شـدند، کفـاري کـه فـرار کـرده       
بودند، آن محل را خالی دیدنـد و از آنجـا بـر مسـلمانان حملـه کردنـد. مسـلمانان کـه چنـین          

حاصره دشـمن قـرار گرفتنـد و در نتیجـۀ حملـۀ دشـمن       انتظاري نداشتند، غافلگیر شده و در م
 دویدند. مغلوب شدند و سراسیمه به این سو و آن سو می

آمـد، پرسـید: اي    قابـل مـی  مکـه از سـمت    از حضرت سعد بن معـاذ   حضرت انس 
رسد. ایـن   روي؟ به خدا سوگند، بوي بهشت از پشت کوه احد به مشامم می ! کجا میسعد
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که در دست داشت، بر کافران حمله کرد و با رشـادت و شـجاعت بـه     را گفت و با شمشیري
اش را مشاهده کردند، دیدنـد   مبارزه ادامه داد تا به شهادت رسید. پس از شهادت وقتی جنازه

که غرق در خون اسـت و آثـار بـیش از هشـتاد ضـربۀ شمشـیر و تیـر، در آن وجـود دارد بـه          
تـا اینکـه    ،هـا، قابـل تشـخیص و شناسـایی نبـود      اي که در بدو امر، بـر اثـر کثـرت زخـم     گونه

 هاي مخصوصی که در انگشتان وي وجود داشت، او را شناخت. خواهرش با نشانه
دارند در همین دنیا بوي  کسانی که با اخلاص و قلبی سرشار از ایمان، در راه االله گام برمی

را استشـمام  بوي بهشـت   ،در همین جهان کنند. چنانکه حضرت انس بهشت را احساس می
 کرد و این نتیجۀ اخلاص است.

 ،است /شخص معتمدي که از مریدان خاص حضرت مولانا شاه عبدالرحیم راي پوري
آیـد و آن را احسـاس    بوي بهشـت مـی  «اي از ایشان را برایم نقل کرد که فرموده بودند:  مقوله

 ام. چنانکه این داستان را در فضایل رمضان بیان کرده» کنم می

 بحدیبیه و داستان ابو جندل و ابو بصیرصلح 
به قصد عمره از مدینه به سوي مکه حرکـت کردنـد،    در سال ششم هجري پیامبر اکرم 

کفار مکه آگاه شدند و این خبر را باعث ذلت و رسوایی خود دانستند. لذا به ایجاد مزاحمت 
همراه ایشان بودنـد   در محل حدیبیه توقف کردند. یاران فداکار نیز  پرداختند، آن حضرت

دانستند. لذا براي جنگ اعلام آمادگی کردند، ولـی   و هرگونه ایثاري را براي خود افتخار می
مراعات حال اهل مکه را کردند و به جنگ رضـایت ندادنـد و بـراي صـلح و      رسول اکرم 

سازش، تلاش و کوشش کردند. به عبارت دیگر: با وجودي که صحابۀ کرام آمادگی کامـل  
حق اهل مکه را رعایت کردند  ،به قدري زم را براي شروع جنگ داشتند، آن حضرتو لا

چـون   که تمام شرایط آنان را در پیمان صلح پذیرفتند. صحابه کرام از این تسلیم و پذیرش بی
گـران تمـام شـد، ولـی در مقابـل      ها  آن و چراي شرایط آنان بسیار ناراحت شدند و این امر بر

، سر تسلیم فرود آوردند؛ زیرا آنان در هرحـال، از پیشـواي     حضرتفرمان و مصلحت آن 
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 کردنـد. بـه همـین جهـت، دلاور مردانـی همچـون حضـرت عمـر فـاروق           خود پیروي می
 اي جز تسلیم و پذیرش نداشتند. چاره

هـرکس از کفـار، مسـلمان شـود و بـه      : «یکی از موارد و شرایط قرارداد صلح این بود که
مسلمانان او را به مکه بـاز گرداننـد و چنانچـه فـردي از مسـلمانان خـداي       مدینه هجرت کند، 

 ».ناخواسته مرتد شود و به مکه رود، به مدینه باز گردانده نخواهد شد
(که اسلام آورده بود و  این قرارداد صلح هنوز تکمیل نشده بود که حضرت ابو جندل

زنجیـر بـر پـاي داشـت، افتـان و       در مکه تحت شکنجه و آزار کفار قرار داشت) در حالی که
خیزان خود را به لشکر رساند و انتظار داشـت مسـلمانان از وي حمایـت کننـد و او را از ایـن      
مصیبت و شکنجه رها سازند. پدر وي سهیل که بـه نماینـدگی از سـوي کفـار بـراي امضـاي       

ر فتح مکه مسلمان قرارداد صلح به آنجا آمده بود و تا آن موقع هنوز مسلمان نشده بود (بعداً د
 تا او را با خود به مکه باز گردانـد. آن حضـرت   ،شد) سیلی محکمی به او زد و اصرار کرد

فرمودند: هنوز قرارداد صلح تکمیل و امضا نشده است، لذا با این وضع او را بـه شـما تحویـل    
ر د دهیم. ولی سهیل اصرار زیادي کرد و حاضر نشد از او صرف نظـر کنـد، ابوجنـدل    نمی

هاي زیادي را تحمـل   میان مسلمانان فریاد برآورد که اي مسلمانان! من مسلمان شده و مصیبت
ام، چگونه دوباره به کفار مکه تحویل داده شوم؟ مسلمانان با مشاهده این منظره بشـدت   کرده

نداشـتند. لـذا    اي جـز اجـراي فرمـان رسـول االله      خشمگین و اندوهگین شـدند، ولـی چـاره   
به وي تسلی دادنـد و     به مکه باز گشت، آن حضرت دستور آن حضرت به ابوجندل
 .»بزودي خداوند راه نجاتی براي شما فراهم خواهد کرد« فرمودند:

کـه مسـلمان شـده بـود، بـه       بعد از امضاي صلحنامه، یکی دیگر از کفار به نام ابو بصیر
  مدینه هجـرت کـرد. کفـار بـراي بازگردانـدن وي دو نفـر را بـه محضـر حضـرت رسـول          

اظهار داشت:  طبق قرارداد او را به آن دو نفر تحویل داد. ابوبصیر فرستادند. آن حضرت
اسـیر  ام، شـما چگونـه مـرا دوبـاره در دام کفـار       یا رسول االله! من مسلمان شده و به اینجا آمده

 «:او را تسلی دادند و به صبر و شـکیبایی دعـوت کردنـد و فرمودنـد     کنید؟ آن حضرت می
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با آن دو نفر به مکه بـاز   ابو بصیر .»بزودي خداوند راه نجاتی براي شما فراهم خواهد کرد
گشت، در میان راه به یکی از آن دو نفر گفت: این شمشیر شما بسیار باارزش و قابل توجه به 

شود) او شمشیر را از غـلاف   رسد. (گاهی یک سخن هم باعث فخر و غرور آدمی می نظر می
ام، آنگـاه   بیرون آورد و اظهار داشت: آري، من این را بر روي افـراد زیـادي آزمـایش کـرده    

با همان شمشیر کـارش را تمـام کـرد و     داد. ابو بصیر شمشیر را با غرور تمام به ابو بصیر
د. رفیق دیگرش که این صحنه را دید، پا به فرار گذاشت و خـود را  دمار از روزگارش برآور

رساند و اظهار داشت: رفیقم به قتل رسیده و حالا نوبت من خواهـد   به محضر رسول اکرم 
وارد شد و عرض کرد، اي رسول خدا! شما بر قرارداد عمـل   بود. چند لحظه بعد، ابو بصیر

قصـد  هـا   اینام.  نداشتهها  اینکردید و مرا به مکه باز گرداندید ولی من هیچگونه قراردادي با 
فرمودند: این  ام. آن حضرت داشتند تا مرا از دین برگردانند، لذا من این عمل را انجام داده

از طـرز کـلام آن    کـردي. ابوبصـیر   همکـاري مـی   کار جنگ افروزي است، کـاش بـا وي  
شـود.   که چنانچه حالا کسی به دنبالش بیاید دوباره به مکه باز گردانده می ،فهمید حضرت

به همین جهت راه دریا را در پیش گرفت و از مدینه به سـوي سـاحل دریـا رفـت و در آنجـا      
از حدیبیه باز گردانـده شـده   هم که  اقامت گزید، اهل مکه از ماجرا آگاه شدند. ابوجندل

در ساحل آمد. بدین طریق تعـداد زیـادي از    ربود، مخفیانه از مکه خارج شد و نزد ابو بصی
 پیوستند. ل را در پیش گرفتند و به ابو بصیرمسلمانان مکه راه ساح

در مدت کوتاهی، گروهی در آنجا گرد آمدند که بر اثر نبودن نـان و نفقـه بـا مشـکلات     
هاي قریش مکه را که به آنان ظلم و  برو شدند. سرانجام، تصمیم گرفتند تا کاروانبسیاري رو

ستم فراوانی روا داشته بودند، مورد حمله و غارت قرار دهند، خلاصه با این عمل خود عرصه 
کردند، تا این کـه کفـار    مزاحمت ایجاد میها  آن را بر کفار مکه تنگ کردند و براي کاروان

فرستادند و با زاري و اظهار  شان شده و هیأتی را به محضر آن حضرتمکه مضطرب و پری
بـراي  «عجز و ناتوانی و یادآوري صلۀ رحمی و با واسـطه قـرار دادن نـام االله، اظهـار داشـتند:      

را نزد خود در مدینه بطلبید تا تحـت  ها  آن رضاي خدا جلو این دسته از مسلمین گرفته شود و
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اي بـه ابـو    نامـه     آن حضـرت ». اه ایاب و ذهاب ما نیز بـاز شـود  این معاهده قرار گیرند و ر
   نوشتند و در آن به وي اجازه دادند تا به مدینه وارد شود، وقتی نامـۀ آن حضـرت   بصیر

را به دست گرفـت و در   او در بستر مرگ افتاده بود. نامۀ گرامی آن حضرت ،به وي رسید
 .)1(همان حال جان به جان آفرین سپرد

اگر آدمی بر دین و آیین خـویش محکـم و اسـتوار باشـد بـه شـرطی کـه آن دیـن، دیـن          
تواند با او مبارزه کنـد و خداونـد هـم وعـده کـرده       صحیحی باشد، هیچ قدرت و نیرویی نمی

 است که به کمک مسلمان بشتابد به شرطی که او مسلمان واقعی باشد.

 و تحمل مشکلات و مصائب اسلام آوردن بلال حبشی
یکی از اصحاب بزرگوار و مؤذن مسجد نبـوي بـود. او کـه در ابتـدا غـلام       لال حبشیب

یکی از کفار بود، وقتی مشرف به اسلام شد، با انواع شکنجه و آزار روبـرو گشـت. امیـه بـن     
تـرین دشـمن مسـلمانان بـود در گرمـاي شـدید و بـه هنگـام نیمـروز بـر            که سرسـخت  ،خلف
کـه بـر اثـر آن     ،نهـاد  اش سنگ گـران مـی   واباند و بر سینهخ هاي داغ و سوزان او را می ریگ

گفت: یا باید در همین حال بمیري و یا این که از اسلام دست  توانست حرکت کند و می نمی
ها او  گفت؛ (یعنی معبود من یکتاست) شب می» احد،» «احد،«بکشی. ولی بلال در همین حال 

هـا   خواباندنـد تـا زخـم    هـاي داغ مـی   زها بر ریـگ زدند و رو بستند و تازیانه می را با زنجیر می
دادنـد   تر شوند و از اسلام برگردد و یا در همان حال بمیرد. کسانی که وي را شکنجه مـی  تازه

رسید، گاهی به امیه بن خلف و گـاهی بـه    شدند، گاهی نوبت شکنجه به ابوجهل می خسته می
دادن به کـار بـرد. وقتـی     در شکنجه کوشید تا تمام سعی خود را میها  آن دیگران و هریک از

او را در این حال مشـاهده کـرد، وي را از صـاحبش خریـداري و      حضرت ابوبکر صدیق 
 آزاد نمود.

                                           
 صحیح البخاري و فتح الباري. -)1(
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دانستند و اسلام در مقابل آنان  هاي خویش را نیز معبود می پرست، بت هاي بت چون عرب
(معبود » اَحد» «،اَحد«همیشه وِرد  داد. به همین جهت بر زبان حضرت بلال  تعلیم توحید می

هـاي   من یکتاست) جاري بود، این نتیجۀ محبت و عشق واقعی است. ما در ارتباطات و محبت
بریم و همیشه  بینیم که اگر با کسی محبت داشته باشیم از گفتن نام او لذت می ظاهري هم می

عالی حد و حدودي نـدارد و همـین   آوریم. با توجه به این که محبت االله ت نامش را بر زبان می
محبت است که باعث نجات آدمی در هردو جهان خواهد شد، به همین دلیل بود که حضرت 

کـرد،   شد، مشکلات و مشقات سختی را تحمـل مـی   هاي مختلف روبرو می با شکنجه بلال
ا ه ـ شد تا آنان ریسـمان در گـردن وي بیندازنـد و در کوچـه     به دست نوجوانان مکه سپرده می

(خدا یکی است، خدا یکی است) » احد، احد«ها بگردانند، ولی در تمام حالات همان  وخیابان
 ورد زبانش بود.

ارگاه نبـوت انتخـاب   پاداش تحمل این مشقات این شد که به میمنت آن، به عنوان مؤذن ب
ذان چه در سفر و چه در حال اقامت بر عهده وي قرار گرفت. بعد از وفـات  شد و مسئولیت آ

تاب ماندن در مدینه را نیاورد و قصـد کـرد تـا بـاقی زنـدگی را در راه جهـاد        رسول اکرم 
سپري کند، چنانکه به همین منظور از مدینه خارج شد و تـا مـدت مدیـدي بـه ایـن شـهر بـاز        

 نگشت.
اي بلال! این چـه ظلمـی   «را در خواب دید که ایشان فرمودند:  یک بار حضرت رسول 

آیی؟ وقتی بیدار شد فوراً به سوي مدینه حرکت کرد، حضـرت حسـن و    است که نزد ما نمی
را پـذیرفت و  هـا   آن ذان گویـد. او پیشـنهاد  پیشنهاد کردند تـا در مدینـه آ    $حضرت حسین

ها  در دل ذان کرد. با شندین صداي وي، خاطرة عصر زندگی رسول اکرم شروع به گفتن آ
خود بیرون آمدند و شروع به گریه کردند. پـس  هاي  نشین هم از خانه تجدید شد و زنان خانه

از چند روز اقامت در مدینه، از آنجا رخت سـفر بسـت و در سـال بیسـتم هجـرت در حـوالی       
 .)1(دمشق دارفانی را وداع گفت

                                           
 .بۀاسدالغا -)1(
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 مسلمان شدن حضرت ابوذر غفاري
که بعدها جـزو زاهـدان و علمـاي بـزرگ      ،یکی از اصحاب بزرگ است ابوذر غفاري

چنـان دانشـی را بـه دسـت      گویـد: ابـوذر   مـی  -کرم االله وجهه -قرار گرفت، حضرت علی 
ولی او آن را محفوظ نگه داشته است. وقتـی از   ،اند که مردم از درك آن عاجز ،آورده است

اد و به او توصـیه  آگاه شد، برادر خود را براي تحقیق بیشتر به مکه فرست بعثت رسول اکرم 
شـود و خبرهـاي آسـمانی اطلاعـاتی      تا با شخصی که مدعی است بر وي وحی نازل می ،کرد

آیند، ملاقات نماید و به طور صحیح در مورد وي اطلاعاتی حاصل و سـخنان او را   نزد او می
نـزد بـرادرش رفـت و اظهـار      ،با دقت گوش کند. او به مکه آمد و پـس از تحقیـق و بررسـی   

دهـد و چنـان کلامـی از وي     من او را دیدم که به عادات و اخلاق خـوب دسـتور مـی   داشت: 
 شنیدم که هیچ شباهتی با کلام شاعران و کاهنان ندارد.

از این توضیح مختصر قانع نشد و خود، رخت سفر بست و عـازم مکـه شـد و بـه      ابوذر
 ،در مورد وي شناخت و پرسیدن از کسی را را نمی  مسجدالحرام وارد گردید. آن حضرت

دیـد کـه    ـ   نیز خلاف مصلحت دانست، تا شامگاه منتظر ماند. حضـرت علـی کـرم االله وجهـه    
شخص مسافري در آنجاست و چون خبرگیري و میزبانی از مسافران، مستمندان و درماندگان 

کرد، اما از او چیـزي نپرسـید کـه    به عهدة ایشان بود، او را به خانۀ خود برد و از وي پذیرایی 
براي چه و از کجا آمده است؟ او نیز چیزي اظهار نکرد. به مسجد آمد و تمـام روز بـر هـیمن    

را شناخت. غالباً علت این  منوال سپري شد و او نه از کسی پرسید و نه خودش آن حضرت
نیده بـود، بـه   ش ـ امر خبرهایی بود که در بارة عداوت و دشمنی اهل مکـه بـا رسـول اکـرم     

کـرد کـه بـا     شود. لذا او تصور مـی  کسانی که با ایشان ملاقات کنند، اذیت و آزار رسانده می
جهـت چـرا خـود را بـا مشـکلاتی       توان خبر صحیح را به دست آورد و نباید بـی  پرسیدن نمی

اش بـرد و از وي پـذیرایی کـرد،     او را بـه خانـه   نیز حضرت علی  ،مواجه ساخت. شب بعد
 این شب هم از حال و احوالش و این که براي چه آمده است چیزي نپرسید. ولی در
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او را به خانه برد، در این شب هدف و قصـد سـفرش را از وي    شب سوم حضرت علی
که حقیقت را به او بگوید، آنگاه مقصـد خـود را    ،نخست به وي سوگند داد پرسید، ابوذر

بدون تردید ایشان پیامبر بر حق االله « فرمود: -کرم االله وجهه –برایش بیان کرد. حضرت علی 
وقتی من از خانه بیرون رفتم شما نیز با من بیایید، من شما را بـه   ،. صبح روز بعد»تعالی هستند

رسانم اما خطـر و اندیشـۀ دشـمنی شـدید اسـت. اگـر در میـان راه بـا کسـی           محضر ایشان می
شود، من به قصد قضاي حاجت از  برخورد کردم که احتمال داشت از وي خطري متوجه شما

شوم، شما به راه خویش ادامه دهید و با  شوم و یا مشغول اصلاح نعلین خود می راه منحرف می
من همراه هستید. چنانکه صبح، همراه بـا حضـرت علـی     با من توقف نکنید تا معلوم نشود که

  به محضر رسول اکرم         مشرّف شد و بـا ایشـان بـه گفتگـو پرداخـت و در همـان لحظـه
 مسلمان شد.

براي حفظ وي از آزار و اذیت دیگران به او فرمودند: اسلام خود را  پیامبر اکرم 
ات برو و زمانی که خبر پیروزي ما را  آشکار نکن، بلکه به طور مخفیانه نزد قوم و قبیله

ول خدا! سوگند به آن ذاتی که جان من در اختیار شنیدي نزد ما بیا. وي عرض کرد: اي رس
دینان اعلام کنم، چنانکه همان لحظه به  که من این کلمه توحید را در میان این بی ،او است

 محَُمَّدًا أَنَّ  وَأَشْهَدُ  اللهَُّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ «مسجدالحرام رفت و با صداي بلند اعلام داشت: 
دهم که محمد  گواهی می ت واالله معبود برحقی نیس دهم که بجز گواهی می« .»اللهَِّ  رَسُولُ 

با شنیدن این صدا کفار از هر سو بر وي هجوم آوردند و به قدري او را  ».فرستاده خدا است
عموي رسول  که نزدیک مرگ قرار گرفت. آنگاه عباس دمورد ضرب و شتم قرار دادن

تا آن موقع هنوز مسلمان نشده بود، به منظور حفظ جان وي خود را بر او انداخت و  اکرم
شوید؟ این شخص از قبیلۀ غفار  به کافران اعلام کرد: این چه ظلمی است که شما مرتکب می

کند، تجارت و معاملات شما با شام از همین راه  است و این قبیله در مسیر راه شام زندگی می
شود. مردم فکر  اگر این مرد بمیرد، ایاب و ذهاب شما به سرزمین شام بسته می گیرد. انجام می

مصیبت و ها  آن شدن این راه بر وابسته به شام است و بستهها  آن که تمام امور زندگی ،کردند
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مشکل بزرگی ایجاد خواهد کرد، به همین جهت او را رها کردند. روز بعد نیز او به 
توحید را با صداي بلند اعلام کرد، با شنیدن این کلمه کفار بر وي مسجدالحرام آمد و کلمۀ 

شدن راه  آنان را تفهیم کرد و خطر بسته حمله کردند ولی در این روز هم حضرت عباس
 شام را براي آنان توضیح داد تا این که سرانجام او را رها کردند.

 ار نکند، عمل ابـوذر که اسلام خود را آشک به ابوذر با وجود توصیه رسول اکرم 
بیانگر غیرت و ولع وي در اظهار حق و غلبۀ دین است، زیرا به نظر وي دین اسلام دیـن حـق   

 مبتنی بر شفقت و تـرحم آن حضـرت   بایست آشکار شود و توصیه رسول اکرم بود و می
که ممکن است او نتواند آزار کفار و مشکلات پیش آمده را تحمل کند و گرنـه   ،بر وي بود

هاي در  کردند، چنانکه نمونه عمل نمی  حابه کرام هیچ گاه بر خلاف دستور آن حضرتص
 این رابطه تحت عنوان مستقلی بیان خواهد شد.

در راه دعوت و تبلیغ دین اسلام، انواع مصائب و مشـکلات را   از آنجا که رسول اکرم 
پیـروي از آن  بـه جـاي عمـل بـر رخصـت و آسـانی،        کردند، لذا حضرت ابوذر تحمل می

هاي دینـی و دنیـوي را بـراي     را در این راه ترجیح داد و همین امر بود که موفقیت حضرت
ها پیروز و سربلند بودنـد   آورد و در تمام میدان به ارمغان می ـ  اصحاب کرام رضوان االله علیهم

گرفـت، هـیچ    و به محض این که شخصی با خواندن کلمه توحید تحت پرچم اسلام قرار مـی 
توانسـت بـا وي بـه مقابلـه برخیـزد و او را از       درت و نیرویی و هیچ ظالم و ستمگري هم نمیق

 دعوت و تبلیغ دین اسلام، باز دارد.

 مصائب حضرت خباب بن الأرت
هاي با عظمتی است که خویش را براي  نیز از آن شخصیت حضرت خباب بن الأرت

آزمایش و امتحان عرضه کرد و مشکلات و مصائب سختی را در راه االله متحمل شد. در 
بعد از پنج یا شش نفر مشرف به اسلام شد و تا مدتی مشقات و  ابتداي بعثت رسول اکرم 

انداختند که  میهاي داغ  پوشاندند و بر ریگ کرد، بر او زره آهنین می مشکلات را تحمل می
شد و در بسیاري موارد، گوشت و پوست کمرش به طور  بر اثر شدت گرما غرق در عرق می
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رفت. او غلام یکی از زنان بود، وقتی آن زن مطلع شد که غلامش با رسول  کلی از بین می
 کرد تا تنبیه شود. کند و نزد او رفت و آمد دارد، با آهن سرش را داغ می ملاقات می اکرم
ها و مصائبی که حضرت  در دوران خلافت خویش از چگونگی شکنجه ضرت عمر ح
 با آن روبرو شده بود پرسـید، او اظهـار داشـت: کمـر مـرا ببینیـد. حضـرت عمـر         خباب

ام.  کمرش را دید و فرمود: من تا به حال چنین کمري که این قدر شکنجه شده باشـد، ندیـده  
ند، به طوري که از خون و چربـی کمـرم خـاموش    د نافگ اظهار داشت: مرا بر اخگرها میوي 
وقتی اسلام توسعه یافت و قوت گرفت و دروازة  ،شد. با وجود این همه شکنجه و مصائب می

گفت: خداي نخواسته پاداش این مصائب و  کرد و می فتوحات بر مسلمان باز شد، او گریه می
 هاي ما در همین دنیا به ما داده نشده باشد. شکنجه

بطـور غیـر معمـول نمـاز را بسـیار       گوید: یک بـار رسـول اکـرم     می خباب  حضرت
فرمودنـد: ایـن    در این مورد علت امر را پرسیدند. آن حضـرت  شطولانی خواندند، صحابه

نماز شوق و بیم بود. من از خداوند متعال سه چیز خواستم، دوتا را به من داد و یکـی را نـداد.   
سالی هلاك و نابود نکند، این را پذیرفت. دوم ایـن   اول این دعا را کردم که امت مرا با قحط

زد، ایـن را هـم   را محـو و نـابود سـا   ها  آن که ؛مسلط نکندها  آن دعا را کردم که دشمنی را بر
بـردارد، ایـن دعـا را    ها  آن پذیرفت. سوم این دعا بود که اختلافات و جنگ داخلی را از میان

 قبول نکردند.
در سال سی و هفتم هجري وفات کرد و در کوفه اولین صحابی بود که  حضرت خباب

بـر  بر قبر وي گذر کرد و فرمـود: االله   به خاك سپرده شد، پس از وفات وي حضرت علی 
خباب رحم کند. او با طیب خاطر اسلام را پذیرفت و با طیب خاطر هجـرت کـرد و زنـدگی    
خود را در جهاد سپري کرد و مشکلات و مصائب بسیاري متحمل شد. خوشا بـه حـال کسـی    
که قیامت را به یاد آورد و براي حساب آخر اعلام آمادگی کند و بر اندکی مال قانع شـود و  
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کـردن خداونـد متعـال کـار ایشـان بـود،        . در حقیقت راضی)1(د سازدپروردگار خود را خشنو
 چون در هر کاري خشنودي او را مد نظر داشت.

 :و والدین او داستان حضرت عمار
هاي سـختی را متحمـل شـدند،     و پدر و مادر وي نیز مشکلات و شکنجه حضرت عمار

 هاي داغ مکه مکرمه مورد شکنجه قرار گرفتند. روزي رسول اکرم  آنان بارها در ریگستان
دادنـد. سـرانجام،    کردند آنان را به صـبر دعـوت کردنـد و نویـد بهشـت مـی       از آنجا گذر می

 بدارفانی را وداع گفت و مادرش حضرت سـمیه  ،بر اثر شکنجه پدرش حضرت یاسر
تا آخر بر اسلام استوار ماند. حال آنکـه  اي بدست ابوجهل شهید شد، اما  نیز بر اثر اصابت نیزه

پیرزنی ضعیف و سالخورده بود و این اولین شهیدي بود که تقدیم اسلام شد، و اولین مسـجد  
بـه مدینـه هجـرت کردنـد،      ساخته شد. وقتـی رسـول اکـرم     هم در اسلام به دست عمار

د تا در آن بایست سایه بانی ساخته شو می اظهار داشت: براي آن حضرت حضرت عمار
سنگ » قبا«که در  ،نخستین کسی بود استراحت کنند و در آن نماز بخوانند، حضرت عمار

کرد. یک بار  آوري کرد و مسجد ساخت، در جنگ با جوش و خروش تمام شرکت می جمع
و یـاران   روم و بـا محمـد   با شور و ذوق تمام اظهار داشت، حالا دیگر به ملاقات یاران مـی 

کنم. در همین اثنا آب طلبید، شخصی به جاي آب، شیر بـه وي تقـدیم کـرد.     وي ملاقات می
ام که فرمودند: آخرین چیزي که تـو در   شنیده شیرها را نوشید و گفت: من از رسول اکرم 

 ،نوشی شیر خواهد بود، پس از آن شهید شد. هنگام شهادت نود و چهار سـال داشـت   دنیا می
 اند.  سال نوشتهها سن او را حدود نود و سه  بعضی

 اسلام آوردن حضرت صهیب رومی
 مسلمان شد، در آن موقع رسول اکرم  نیز همراه با حضرت عمار  حضرت صهیب

که این هردو نفر به طور جداگانه به در خانه رسیدند  ،بودند در خانۀ حضرت زید بن ارقم
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بردن  شدن و استفاده مسلمان ،که هدف هردو ،و هدف یکدیگر را پرسیدند و وقتی معلوم شد
است. هردو مسلمان شدند و پس از آن با انواع آزار و مشقت که از  از محضر رسول اکرم

شد، روبرو شدند. آنان آنچنان مورد  جانب مشرکان متوجه این جمیعت اندك و ضعیف می
اذیت و آزار قرار گرفتند و شکنجه داده شدند، وقتی که نتوانستند تحمل کنند، تصمیم به 
هجرت گرفتند. ولی این امر براي کفار گوارا نبود که مسلمانان به جایی دیگر بروند و 

شدند که قصد هجرت  زندگی راحتی داشته باشند، به هیمن جهت در باره هرکسی مطلع می
در امان بماند. چنانکه ها  آن کوشیدند او را دستگیر کنند تا نتواند از آزار و اذیت دارد، می

و گروهی را به تعقیب وي فرستادند، او در  دنیز مورد تعقیب قرار دادن را حضرت صهیب
دانید که من تیرانداز ماهري  حالی که تیر و کمان در دست داشت، به آنان گفت: شما می

توانید به من  هستم و بر شما برتري دارم و تا وقتی که یک تیر در ترکش داشته باشم، شما نمی
جنگید. اگر شمشیر هم در  متمام شدند با شمشیر با شما خواهنزدیک شوید و چون تیرهایم 

کنم که  پس از آن هرچه توانستید با من انجام دهید. بنابراین، به شما پیشنهاد می ،ندکشم بدست
مرا رها کنید و در عوض آن مالی که در مکه دارم متعلق به شما خواهد بود و دو کنیز هم با 

او را  ،راضی شدند و در مقابل گرفتن مالها  آن بخشم. شما میبه ها  آن همۀ ،ها دارم آن مال

 بتۡغَِاءَٓ ٱمَن �َۡ�ِي َ�فۡسَهُ  �َّاسِ ٱ وَمنَِ ﴿ رها کردند. پس در همین باره این آیه نازل شد:
ِۚ ٱمَرۡضَاتِ  ُ ٱوَ  �َّ َّ�  ِ و از مردم کسی هست که جانش « ].٢٠٧: ةالبقر[ ﴾٢٠٧ لعۡبَِادِ ٱرءَُوفُۢ ب

 .)1(»فروشد؛ و االله نسبت به بندگان مهربان استطلب خشنودي االله میرا در 
را دیدنـد، فرمودنـد:    در آن موقع در قبا تشریف داشـتند، وقتـی صـهیب    پیامبر اکرم 

خوردند  در آن موقع خرما می  گوید: آن حضرت می   معاملۀ خوبی انجام دادید. صهیب
فرمودنـد: چشـم     کرد، با ایشان شروع به خوردن کردم و آن حضرت درد می مو من چشم

خوري! من عرض کردم: از جانب آن چشمی که سالم اسـت   کند و خرما هم می شما درد می
بسـیار جـواد و     از این جـواب مـن خندیدنـد. حضـرت صـهیب       خورم. آن حضرت می

                                           
 در منثور. -)1(
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کنـی؟ وي اظهـار    ما اسـراف مـی  به وي فرمود: ش ـ به طوري که حضرت عمر ،بخشنده بود
در شـرف مـرگ قـرار     کـنم. وقتـی حضـرت عمـر     داشت: من در جاي نادرست خرج نمی

 .)1(گرفت وصیت کرد که صهیب بر جنازة او نماز بگذارد

 اسلام آوردن حضرت عمر فاروق
کنند و کفار از شنیدن نـامش بعـد    شخصیتی که مسلمانان، امروز بر نام مقدسش افتخار می

از مخالفان  ،پیش از اسلام شوند. یعنی حضرت عمر فاروق  از سیزده قرن، لرزه بر اندام می
نیز گرفته بـود. یـک    آمد، و حتی تصمیم به قتل رسول اکرم  سرسخت مسلمانان به شما می

مشورت کنند. آنـان گفتنـد: آیـا     اي تشکیل دادند تا در بارة قتل رسول االله  روز کفار جلسه
اظهار داشت: آري، من براي این کار حاضرم.  کسی هست که این کار را انجام دهد؟ عمر

شمشـیر برداشـت و    آنان گفتند: بدون تردید شما شایسـتگی چنـین کـاري را داریـد. عمـر     
اند  ها گفته (بعضی قبیلۀ زهره به نام سعد بن ابی وقاصحرکت کرد، در میان راه با فردي از 

خواهم  گفت: می روي؟ عمر کسی دیگر بوده است) برخورد کرد. او پرسید: عمر! کجا می
گفت: چگونه از دست بنی هاشم، بنی زهره و بنی عبد مناف  محمد را به قتل برسانم. سعد

از این کلام آشفته شـد و اظهـار    مریابی؟ آنان تو را در عوض خواهند کشت. ع رهایی می
کـنم. او شمشـیر را    اي! نخست کار تو را تمام مـی  شود تو هم (مسلمان) شده داشت: معلوم می

ام و او نیز شمشیر را آمـاده کـرد.    آماده کرد، اما سعد نیز اظهار داشت: آري، من مسلمان شده
اظهـار داشـت: نخسـت از       و هردو خواستند بر یکدیگر حملـه کننـد. در ایـن میـان سـعد     

ایـن را شـنید،    چـون عمـر   اند. ات باخبر باش، خواهر و دامادت هردو مسلمان شده خانواده
 سخت برآشفت و مستقیماً به خانۀ خواهرش رفت.

داخـل خانـه در حـالی کـه در را      -قبلاً شرح حالش بیان شد – در آنجا حضرت خباب
بـا شـنیدن صـداي وي     در را زد، خبـاب  آموخت. عمـر  قرآن می ،بسته بودند، به آن دو
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مخفی شد و اوراقی که آیات قرآنی بـر آن نوشـته بـود در همانجـا ماندنـد، خـواهر حضـرت        
در را باز کرد، در دست حضرت عمر چیزي بود که آن را بر سر خواهرش کوبید بـه   عمر

اي؟  دین شده طوري که خون از سرش جاري شد، پس گفت: اي دشمن جان خود! تو هم بی
کردید و این صدا از چه کسی بود؟ داماد گفت: با هم صـحبت   پس از آن پرسید، چه کار می

اظهار داشت: آیـا شـما دیـن و آیـین خـود را رهـا کـرده و دیـن دیگـري           کردیم. عمر می
ایـن جـواب را    پذیرفته اید؟ داماد گفت: اگر آن دین دیگر حق باشد پس چه؟ چون عمـر 

 او را بر زمـین زد. همسـرش خواسـت تـا او را از دسـت عمـر      شنید، محاسنش را گرفت و 
 چنانکه دهان او پر از خون شد. ،زد شسیلی محکمی بر دهان خواهر خلاص کند، عمر

بود با عصبانیت اظهار داشت: عمر! آیا ما را براي این  بالاخره، او هم خواهر عمر
آید انجام  ، هرچه از دست برمیایم ایم؟ بدون تردید ما مسلمان شده زنی که مسلمان شده می

اي افتاد که در آنجا مانده بود. او  فروکش کرد و نگاهش بر صحیفه بده. آنگاه خشم عمر
وقتی خواهرش را غرق در خون دید، احساس شرمندگی کرد و اظهار داشت: پس این 

جس صحیفه را به من بدهید تا ببینم چه چیزي در آن نوشته شده است. خواهرش گفت: شما ن
تواند به آن دست بزند. هرچند اصرار کرد، خواهر صحیفه را به او  هستید و آدم نجس نمی

غسل کرد و آن را برداشت و شروع به خواندن کرد. در آن سورة طه نوشته بود.  نداد. عمر

ناَ  إنَِِّ�ٓ ﴿ آن را تا: عمر
َ
ُ ٱ� ناَ۠ فَ  �َّ

َ
� ٓ قمِِ  ۡ�بُدِۡ� ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

َ
لَوٰةَ ٱوَأ  ].١٤طه: [ ﴾١٤ِ�ِۡ�ريِٓ  لصَّ

همانا من االله هستم که هیچ معبود برحقی جز من وجود ندارد؛ پس مرا عبادت و پرستش «
خواند. ناگهان حالش دگرگون شد و اظهار داشت:  . »کن و نماز را براي یاد من برپا دار

بیرون آمد  خباب بسیار خوب، مرا نیز به محضر محمد ببرید. با شنیدن این جمله، حضرت
دعا  رسول اکرم  -شب پنجشنبه -دهم که دیشب و اظهار داشت: عمر! تو را بشارت می

کرده بود که: بار الها! هرکدام از عمر و ابوجهل که مورد پسند تو هستند، اسلام را به وسیلۀ 
یکی از آن دو نصرت و یاري کن، (این هردو از افراد نیرومند و با نفوذ قریش بودند) به نظر 



 سازان تاریخ حکایات صحابه یا حماسه   36

 

 در حق تو قبول شده است، آنگاه به محضر رسول اکرم   رسد که دعاي آن حضرت می
 .)1(یافت و صبح جمعه مشرف به اسلام شدحضور 

اسلام او باعث تضعیف روحیه کفار شد، هرچند هنـوزهم تعـداد مسـلمانان انـدك بـود و      
قرار داشتند. به همین جهت اهل مکـه جلسـات متعـددي تشـکیل     ها  آن بیشتر اعراب در مقابل

کردنـد و   د مـی هـا و تـدبیرهاي مختلفـی را بـراي نـابودي مسـلمانان پیشـنها        دادنـد و طـرح   می
باعث شد تا مسلمانان به طور آشکار بتوانند در مسجدالحرام  اندیشیدند. البته اسلام عمر می

اسـلام عمـر، فتحـی    «فرمایـد:   مـی  نماز بخوانند. به همن مناسبت حضرت عبداالله بن مسعود
 .)2(»براي مسلمانان، هجرت ایشان نصرتی و خلافت ایشان مایۀ رحمت بود

 به حبشه هجرت مسلمانان
از جانـب کفـار افـزوده شـد، آن      هنگامی که بر اذیت و آزار مسلمانان و رسول اکـرم  

به صحابۀ کرام اجازه دادند تا از مکه به جایی دیگر بروند. آنگـاه بسـیاري روانـۀ      حضرت
ولـی بـه خـاطر     ،حبشه شدند، پادشاه حبشه گرچه تا آن موقع مسیحی بود و اسلام نیاورده بود

اي داشت. چنانکه در سـال پـنجم بعثـت در مـاه      شهرت ویژه ،ي از رحم و عطوفتبرخوردار
رجب اولین گروه از مسلمانان شامل یازده یا دوازده مرد و چهار یا پنج زن به سـوي سـرزمین   
حبشه هجرت کردند، کفار مکه به تعقیب آنان پرداختند ولی نتوانستند آنان را دستگیر کننـد.  

رسیدند مطلع شدند که تمامی اهل مکـه بـه اسـلام گردیـده و اسـلام       مسلمانان وقتی به حبشه
 غالب شده است، لذا از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شدند و به سوي وطن باز گشتند.

وقتی نزدیک مکه رسیدند متوجه شدند که این خبر دروغ بوده و نه تنها اهل مکـه اسـلام   
این خبر مایۀ حسرت و تأسف آنان  اند. تر شده قاطعبلکه در اذیت و آزار مسلمانان  اند، نیاورده

از همانجا به حبشه بازگشتند، و بعضی هم در پناه و امان افرادي از اهـل  ها  آن اي از شد و عده
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مکه وارد شدند. این اولین هجرت به سوي حبشـه بـود و پـس از آن گـروه بزرگتـري شـامل       
هجرت کردند و این دومین هجـرت بـه     هشتاد و سه مرد و هیجده زن بطور پراکنده به حبشه

 سرزمین حبشه است.
در هردو هجرت شرکت داشتند، هنگامی که مشرکان مکه مطلع شـدند   ،بعضی از صحابه

این گروه از مسلمانان زندگی خوبی در حبشه دارند و از امنیت و آسایش برخوردارند، بـیش  
جانب خود انتخاب کردند و بـا   از پیش ناراحت و خشمگین شدند. لذا هیأتی به نمایندگی از

نخسـت نـزد    ،هدایاي بسیار براي پادشاه حبشه و اطرافیان وي به حبشه فرسـتادند. ایـن هیـأت   
هاي حبشه رفتند و هدایا را به آنان تقدیم کردند، سپس به حضـور پادشـاه    درباریان و کشیش

خـود را مطـرح   هـاي   خواسـته  ،رسیدند و او را سجده کردند و با تقدیم هـدایاي قـریش مکـه   
هـاي هیـأت حمایـت و     کردند. درباریان و اطرافیانی که قبلاً رشوه گرفته بودند از درخواست

 هاي آنان پرداختند. پشتیبانی کردند و به تأیید گفته
پادشـاها! تعـدادي از نوجوانـان نـادان مـا دیـن خـود        «آنان خطاب به پادشاه چنین گفتنـد:  

بـه کشـور   هـا   آن که ما و شما با آن آشنایی نـداریم،  ،دان آیین جدیدي اختیار کرده گذاشتهرا
اند  ما را بزرگان مکه و پدران و خویشاوندان این عده فرستاده اند. شما آمده و سکونت گزیده

پادشاه اظهـار داشـت: کسـانی    ». را به ما تحویل دهیدها  آن تا آنان را با خود به مکه ببریم، لذا
 را به شما تحویل دهم،ها  آن توانم بدون تحقیق و بررسی نمیاند  که به کشور من پناهنده شده

کنم. چنانچه ادعاهاي شما راست باشـد آنـان را بـه شـما      تحقیق میها  آن را احضار و ازها  آن
ار کـرد، آنـان نخسـت مضـطرب و پریشـان      داد. وقتی پادشاه مسمانان را احض تحویل خواهم

د و تصـمیم گرفتنـد برونـد و حـق را بگوینـد.      شدند، ولی فضل و مدد الهی آنان را یاري کـر 
در دربار پادشاه حاضر شدند و سلام کردند. یکی از آن میان اعتـراض کـرد    ،مسمانان مهاجر

که چرا شما طبق عرف و رسم آداب دربار، پادشاه را سجده نکردید؟ آنان گفتنـد: پیامبرمـان   
کـرد و  هـا   آن بـه سـخن بـا   ما را از سجدة غیـر خـدا منـع کـرده اسـت. آنگـاه پادشـاه شـروع         

پیش رفت و به نمایندگی از جانب مسلمانان اظهـار   شان را جویا شد. حضرت جعفر احوال
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شناختیم و نه از پیامبران وي آگاهی  داشت: ما در جهالت و نادانی فرو رفته بودیم. نه االله را می
دادیـم، قطـع صـلۀ     یخوردیم، کارهاي بد انجام م ـ پرستیدیم، مردار می ها را می داشتیم، سنگ

را از بـین  هـا   آن کردنـد و  از مـا بـر ضـعیفان حملـه مـی      دکردیم، افراد قوي و نیرومن رحم می
بردیم که االله تعالی رسولی براي هدایت مـا فرسـتاد کـه     بردند، ما در چنین حالی به سر می می

 دانیم. نسب، راستگویی، امانتداري و پرهیزکاري او را به خوبی می
ها منع کرد، او ما را  ها و بت ه سوي عبادت یک معبود دعوت و از پرستش سنگاو ما را ب

به کارهاي نیک وا داشت و از کارهاي بد باز داشت. او ما را به راستگویی، امانتداري و صلۀ 
رحم امر کرد. او به ما دستور داد تا با همسایگان رفتار خوبی داشته باشیم. نماز، روزه و صدقه 

او به ما اخلاق خوب آموخت، و از زنا، دروغ، خوردن مـال یتـیم، تهمـت زدن    بجاي آوریم. 
به ما قرآن کریم را تعلیم داد، ما بر او ایمان آوردیم  بازداشت. ،به دیگران و دیگر کارهاي بد

و بر دستوراتش عمل کردیم. برهمین اساس قوم و خانوادة ما با ما دشمن شدند و ما را مـورد  
به کشور   دادند که در نتیجه مجبور شدیم بر حسب راهنمایی پیامبر خوداذیت و آزار قرار 

 شما پناه آوریم.
براي شـما آورده اسـت بـراي مـن      پادشاه اظهار داشت: مقداري از آن قرآنی که پیامبر

آیات اول سورة مریم را تلاوت کرد، با شنیدن این آیات، پادشـاه   بخوانید، حضرت جعفر
شان از اشک خـیس شـد.    آنجا بودند به قدري گریه کردند که محاسنهاي وي که  و کشیش

آورده  به خدا سوگند! این کلام و کلامی که حضرت عیسی«آنگاه پادشاه اظهار داشت: 
را ها  اینمن «آنگاه خطاب به هیأت قریش اظهار داشت: ». اند بود از یک منبع نور خارج شده

بسـیار پریشـان شـدند و بـا یکـدیگر بـه مشـورت        هـا   آن ».هرگز به شـما تحویـل نخـواهم داد   
را نابود کند. یاران ها  اینکنم که پادشاه تمام  پرداختند. یکی از آنان گفت: فردا من کاري می

بازهم قوم و خویش ما هستند، اند  گرچه اسلام آوردهها  اینوي گفتند: این کار خوبی نیست. 
در شـأن  ها  اینپادشاه رسید و اظهار داشت: را قبول نکرد و روز بعد به حضور ها  آن او حرف
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دانند، پادشاه دوباره مسـلمانان را   کنند و او را فرزند خدا نمی جسارت می حضرت عیسی
 احضار کرد.

گویند، وقتی در ایـن روز احضـار شـدیم بـیش از پـیش پریشـان شـدیم. بـه          می شصحابه
در پاسـخ  ها  آن رت عیسی چیست؟هرحال، رفتند. پادشاه از آنان پرسید: نظر شما در بارة حض

 ۀکلم ـاالله و رسـول اوسـت. او روح و    گوییم. او بنده نازل شده می  گفتند: آنچه بر پیامبر ما
است که االله تعالی او را به سوي مریم که زن عفیفـه و پاکـدامنی بـود القـاء کـرد. نجاشـی        االله

ها و علماي مسـیحی   کشیش .گفت دیگر چیزي نمی ،اظهار داشت: حضرت عیسی نیز جز این
تگوي در گوشی پرداختنـد. نجاشـی گفـت: شـما     که در آنجا حضور داشتند با یکدیگر به گف

 خواهید بگویید. هرچه می
شـما در  «باز گرداند و خطـاب بـه مسـلمانان گفـت:     ها  آن سرانجام، هدایاي مشرکان را به

کنـد، تـاوان آن را    امنیت و آسایش در اینجا زندگی کنید. هرکس براي شما ایجاد مزاحمت
 .)1(و این را هم اعلام کرد که: هرکس آنان را اذیت کند، جریمه خواهد شد». باید بپردازد

مسلمانان بیش از پیش مورد اعزاز و اکرام قرار گرفتند و هیأت نمایندگی  ،بر اثر این اعلام
 کفار قریش ناکام و شکست خورده به مکه بازگشت.

 محاصرة اقتصادي مسلمانان
شدن حضرت  بیش از گذشته خشمگین شدند و مسلمان ،ار مکه پس از اطلاع از ماجراکف

شـده بـود و همـواره در صـدد بودنـد، مـردم را       هـا   آن نیز باعث شدت و حدت خشم عمر
وادارند تا با ایشان قطع رابطه کنند، و چراغ اسلام را نیز خاموش نمایند. به همین جهت جمـع  

که اکنون جـز قتـل    ،م مشورت کردند و آشکارا تصمیم گرفتندبزرگی از سرداران قریش باه
دیگر راهی وجود ندارد. از سوي دیگر کشتن ایشان هم کار آسانی نبود، زیرا بنـی   محمد 

مسـلمان  هـا   آن هاشم از قدرت و موقعیت اجتماعی والایی برخوردار بودند، و هرچنـد بیشـتر  

                                           
 تاریخ خمیس. -)1(
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اي  کردند. به همـین منظـور تمـام کفـار معاهـده      را تحمل نمی  نشده بودند قتل آن حضرت
مطلب قطع رابطه کننـد. نـه کسـی آنـان را نـزد خـود       عبدال امضا کردند که با بنی هاشم و بنی

را به خانـۀ  ها  آن برود و نهها  آن معامله کند، نه سخن بگویند، نه به خانۀها  آن جاي دهد، نه با
صـلح و سـازش   هـا   آن بـا  ،را براي کشتن تحویل ندهند  خود راه دهد و تا وقتی که محمد

 برقرار نشود.
این معاهده در یک محرم سال هفتم بعثت به رشتۀ تحریر درآمد و بر خانۀ کعبـه آویختـه   

 تا همه براي آن احترام قایل شوند و به آن به طور کامل عمل کنند. ،شد
ابـی طالـب در میـان دو کـوه      بنی هاشم تا مدت سـه سـال در شـعب    ،به دنبال این معاهده

هـا   آن توانست با آنان ملاقات کند، و محصور و تحت نظر بودند، به طوري که هیچ کس نمی
توانستند از اهـالی مکـه چیـزي خریـداري      نمیها  آن نیز حق نداشتند با دیگران ملاقات کنند.

شـد   ه خارج میکنند و براي خرید از تاجران بیرونی هم دسترسی نداشند. اگر کسی از آن در
اش برآورده  گرفت و اگر با کسی کاري داشت، خواسته مورد تهدید و ضرب و شتم قرار می

شد. آن مقدار گندم و خواربـاري کـه داشـتند بـه اتمـام رسـید و سـرانجام بـا فقـر و فاقـۀ            نمی
شدیدي مواجـه شـدند. زنـان و کودکـان از فقـر و گرسـنگی بیتـاب شـدند و گریـه و فریـاد           

بـا مشـاهدة وضـع و حـال کودکـان سـخت متـأثر شـدند و         هـا   آن ند. خویشـاوندان آورد برمی
از ایـن مشـکل بـزرگ    ها  آن سرانجام پس از سه سال آن معاهدة ظالمانه نصیب موریانه شد و

 رهایی یافتند.
دوران سه ساله با نهایت تحمل مشقت و سختی سپري شـد، امـا صـحابۀ کـرام رضـوان االله      

مت کردند و بر دین خود استوار ماندند و همواره آن را نشـر و پخـش   مانند کوه مقاو ـ  علیهم
 کردند. می

هـا   آن کـه امـروزه مـا خـود را پیـروان      ،ها را کسانی متحمـل شـدند   ها و مشقت این سختی
ایم. اما اندکی بیندیشـیم   رسیدهها  آن کنیم در باب پیشرفت در امور دین به دانیم و فکر می می

 ،ایـم، موفقیـت   هایی کردند و ما براي دین اسلام چه کاري کرده ريکه آن بزرگان چه فداکا
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دیانتی و دنیاطلبی  خواهیم که عیش و آسایش، بی کوشش و تلاش است. ما میهمیشه در گرو
دوش به دوش کافران حرکت کنیم و از نظر اسلام هم پیشرفت داشته باشیم،  ،را اختیار نموده

 آیا چنین کاري ممکن است؟!
ــی  ــم نرسـ ــی   ترسـ ــه، اي اعرابـ ــه کعبـ  بـ

 

 روي به ترکسـتان اسـت   کاین ره که تو می 
 

 





 
 
 

 :بخش دوم
 خوف و خشیت از االله تعالی

و فداکردن جان، مال و آبرو تـرس   –که بیان شد  –ها در راه دین  با وجود همه جانفشانی
نهایت در دل رسول خدا و سایر صحابه جاي داشت. امیدواریم که خداونـد   و خوف الهی بی

 کنیم. اي از آن نصیب کند، براي نمونه چند داستان را ذیلاً بیان می متعال به ما هم شمه

 هنگام طوفان و تاریکی حال آن حضرت
شد، اثر آن  ه هوا ابري یا طوفانی و یا تاریک میفرماید: هنگامی ک میلحضرت عایشه

شد و از بیم و هراس گاهی وارد  شان عوض می ظاهر و رنگ چهره  بر چهرة آن حضرت
أَلُكَ «خواندند:  شدند و این دعا را می شدند و گاهی از آن خارج می خانه می مَّ إِنِّى أَسْ اللَّهُ

َ مَ  يرْ خَ ا، وَ ا فِيهَ َ مَ يرْ خَ ا وَ هَ َ يرْ لَتْ خَ سِ لَتْ بِهِ  ا أُرْ سِ ا أُرْ ِّ مَ شرَ ا، وَ ا فِيهَ ِّ مَ شرَ ا، وَ هَ ِّ نْ شرَ وذُ بِكَ مِ أَعُ ، وَ

  .»بِهِ 
خواهم و خیر آنچه را که بـراي   بار الها! من خیر آن و خیر آنچه را در آن هست از تو می(

آن هست و  آورم از بدي آن و بدي آنچه در خواهم و به تو پناه می آن فرستاده شده از تو می
 .)بدي آنچه که براي آن فرستاده شده است

گشت. من  شد، چهرة ایشان باز و آثار نشاط ظاهر می و هنگامی که ریزش باران شروع می
شوند و آن را  خوشحال می ! همه مردم با مشاهده ابر در آسمانعرض کردم: یا رسول االله

فرمودند: من   شود. آن حضرت ولی بر شما نوعی اضطراب وارد می ،دانند مقدمه باران می
طوفان نابود شدند بی باشد، قوم عاد به وسیلۀ باد وشوم که مبادا در آن عذا از این بیمناك می

آورد،  که این ابر براي ما باران می ،ابر را مشاهده کردند خوشحال شدندها  آن و هنگامی که
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ا﴿ فرماید: . االله تعالی می)1(ب بودوسیلۀ عذا،حال آنکه آن ابر سۡتَقۡبلَِ  فلََمَّ وۡهُ َ�رضِٗا مُّ
َ
رَأ

ۚ بلَۡ هُوَ مَا  مۡطِرُناَ وۡدِيتَهِِمۡ قاَلوُاْ َ�ذَٰا َ�رضِٞ مُّ
َ
ِ�مٞ  ۖۦ بهِِ  سۡتَعۡجَلۡتُمٱأ

َ
 تدَُمِّرُ  ٢٤رِ�حٞ �يِهَا عَذَابٌ أ

ْ َ� يرَُىٰٓ إِ�َّ مََ�ٰكِنُهُمۡۚ كََ�لٰكَِ َ�ۡزيِ  صۡبَحُوا
َ
مۡرِ رَّ�هَِا فَأ

َ
ِۢ بأِ ء  ﴾٢٥ لمُۡجۡرمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱُ�َّ َ�ۡ

 ].٢٥ -٢٤الأحقاف: [
 ،آید باران می دهرگاه آن ابر را مشاهده کردند، گمان کردن« :اش چنین است که خلاصه

بر اثر آن طوفان هلاك و نابود شدند به ها  آن در حالی که طوفانی سهمگین بود. چنانکه
ر یفهایشان چیزي دیگر باقی نماند و ما اینگونه مجرمان ک هاي خانه طوري که جز ویرانه

 .)2(»دهیم می
که سیدالاولین والآخرین  ،است ن خوف و خشیت الهی در وجود آن پیامبرگرامی ای

ُ ٱَ�نَ  وَمَا﴿ :فرماید وند متعال در قرآن کریم میاست و خدا نتَ �يِهِمۚۡ  �َّ
َ
َ�هُمۡ وَأ  ﴾ِ�عَُذِّ

 . »با وجود تو در میان آنان، آنان را مورد عذاب قرار نخواهد داد ،خداوند« ].٣٣الأنفال: [
چنین بود که با مشاهدة ابر و طوفان به  حال آن حضرت  ،وجود این وعده خداوند با

 افتادند. هاي پیشین می یاد عذاب امت
ما هم اندکی سر به جیب مراقبه فرو بریم و حال خود را بررسی کنیم که با وجود این همه 

شـویم و   ها از جمله زلزله، طوفان و امثـال آن چقـدر متـأثر مـی     گناهان و مشاهدة انواع عذاب
شـتابیم؟ و چقـدر از لهـو و لعـب و امـور       و به سوي توبه و استغفار میگیریم  چقدر عبرت می
 جوییم؟ بیهوده دوري می

 هنگام طوفان حال حضرت انس
 گوید: یک بار هوا طوفانی شـد، مـن بـه محضـر حضـرت انـس       می :نضر بن عبداالله

آمـد؟ وي   نیز اینگونه حوادث پـیش مـی   حاضر شدم و عرض کردم: در زمان رسول اکرم 

                                           
 در منثور. -)1(
 بیان القرآن. -)2(
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وزید، ما از ترس  اي باد تندي می اگر لحظه   ر داشت: پناه به خدا، در زمان رسول اکرماظها
گویـد: عـادت رسـول     مـی  شتافتیم. حضـرت ابوالـدرداء   به سوي مساجد می ،و قوع قیامت

شد، آن حضرت از تـرس   وزید و یا هوا طوفانی می که هرگاه باد تندي می ،چنین بود اکرم
آیـد،   ها نیز مسجد به یاد آدمی نمـی  امروز در حوادث بزرگ و مصیبت .)1(رفتند به مسجد می

 ورزند. اهتمام نمی به آن که خواص هم ،عامه مردم به جاي خود

 هنگام خورشید گرفتگی عمل آن حضرت
یک بار کسوف واقع شد، صحابه کرام به فکر افتادند که آن  در زمان رسول اکرم 

دهد. کسانی که مشغول کاري بودند آن را رها کردند، و با  چه عملی انجام می حضرت
کردند و آمدند تا  شتاب آمدند. نوجوانانی که مشغول تمرین تیراندازي بودند، آن را رها

دو رکعت نماز کسوف خواندند  دهند. آن حضرت ی انجام میلمچه ع ببینند آن حضرت
در نماز  که بعضی از مردم از هوش رفتند. آن حضرتو نماز را به قدري طولانی کردند 

کردند: بار الها! مگر شما با من وعده نکردي که با وجود تو در  کردند و دعا می گریه می
کنم،  استغفار کنند نیز عذاب نازل نمیها  آن شود و در حالی که میان مردم عذاب نازل نمی

ُ ٱَ�نَ  وَمَا﴿ (در سورة انفال خداوند وعده فرمود که: نتَ �يِهِمۡۚ وَمَا َ�نَ  �َّ
َ
َ�هُمۡ وَأ ُ ٱِ�عَُذِّ َّ� 

َ�هُمۡ وهَُمۡ �سَۡتَغۡفرُِونَ  تا در میانشان هستی، االله بر آن نیست که « ].٣٣الأنفال: [ ﴾٣٣مُعَذِّ
 سپس آن حضرت  .»کندخواهند، االله مجازاتشان نمیعذابشان نماید؛ و تا آمرزش می

مردم را نصیحت کردند که هرگاه کسوف و یا خسوف واقع شود با بیم و هراس به سوي 
بینم اگر شما را معلوم شود کم خواهید  نماز متوجه شوید. آنچه را در بارة آخرت من می

خندید و بسیار گریه خواهید کرد. هرگاه چنین حالی پیش آید، نماز بخوانید، دعا کنید و 
 .»صدقه بدهید

 در تمام شب حضرت گریۀ آن
                                           

 جمع الفوائد. -)1(
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تمام شب تـا صـبح گریـه کردنـد و در نمـاز ایـن آیـه را تـلاوت          یک بار رسول اکرم 
 کردند: می

نتَ  إنِ﴿
َ
هُمۡ عِبَادُكَۖ �ن َ�غۡفرِۡ لهَُمۡ فإَنَِّكَ أ ۡ�هُمۡ فإَِ�َّ : ةالمائد[ ﴾١١٨ ۡ�َكِيمُ ٱ لعَۡزِ�زُ ٱُ�عَذِّ

را ببخشی، به راستی که تو ها  آن هستند؛ و اگر اگر آنان را عذاب کنی، بندگان تو « ].١١٨
 .»تواناي حکیمی

خواندند و گریه  نیز نقل شده که یک شب تا صبح این آیه را می :در بارة امام اعظم

ْ ٱوَ ﴿ کردند: می هَا  ۡ�َوۡمَ ٱ مَۡ�زُٰوا ُّ�
َ
رسد:) اي  و (فرمان می« ].٥٩يس: [ ﴾٥٩ لمُۡجۡرمُِونَ ٱ�

 . »نیکوکاران) جدا شویدگنهکارارن! امروز (از 
شود که در دنیا شما همگی  مفهوم این آیه است که روز قیامت به مجرمان فرمان داده می

با یکدیگر بودید ولی امروز همۀ مجرمان از غیر مجرمان جدا شوند. با شنیدن این فرمان 
گیریم و  میهرچقدر آدمی گریه کند کم است، زیرا معلوم نیست که در زمرة مجرمان قرار 

 یا فرمانبران.

 از االله تعالی خوف و خشیت حضرت ابوبکر صدیق
که به اجماع اهل سنت از تمام اهل جهان بعد از پیامبران افضل  حضرت ابوبکر صدیق 

به وي نوید بهشـت دادنـد، بلکـه ایشـان را      و یقیناً از اهل بهشت هستند و خود رسول اکرم 
هـاي بهشـت بـه او     سردار گروهی از اهل بهشت معرفی کردند، و فرمودند که از تمام دروازه

کنند و این را هم فرمودند که نخستین کسـی کـه از امـت مـن وارد بهشـت       صدا و تعارف می
فروتنـی و حالـت خـاص     بر اثر تواضـع و ها  اینشود، ابوبکر صدیق خواهد بود. با وجود همۀ 
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شـد.   بـودم کـه قطـع مـی     داشت: کاش درختی می شد، اظهار می عرفانی که بر وي مستولی می
 .)1(خوردند بودم که جانوران آن را می فرمود: کاش گیاهی می گاهی می

 بودم. فرمود: کاش موي بدن یک مؤمن می گاهی می
ت بود، آه سـردي بـرآورد و   یک بار وارد باغی شد و جانوري را دید که در حال استراح

نوشی و در سایه درختان سیر  خوري، آب می بخش است براي تو که غذا می چه لذت«فرمود: 
کنی و در آخرت حساب و کتابی بر تـو نیسـت. کـاش ابـوبکر نیـز       و سیاحت و استراحت می

 .)2(»بود مانند تو می
د و او سـخن نـاگوار و   گوید: یک بار میان من و ابوبکر بحثـی روي دا  می ربیعه اسلمی

که برایم غیر مناسب بود. فوراً متوجه شد و اظهـار داشـت: تـو هـم همـان       :تندي به من گفت
کلام را به من بگو تا کلام من جبران شود، من از گفتن جواب انکار کردم. او دوباره گفـت:  

کردم. او  کنم. من بازهم انکار عرض می یا این کلام را بگو و یا من به محضر رسول اکرم 
از آنجا رفت، چند نفر از بنی اسلم آمدند و اظهار داشتند: این چه امري است که خـودش بـه   

کنـد؟ مـن    شـکایت مـی   کند و بالعکس خودش هم به محضـر رسـول اکـرم    شما اهانت می
دانید که این چه کسی است؟ این ابوبکر صدیق است که اگر ناراضی شوند  گفتم: آیا شما می

شود  االله تعالی ناراضی می ،شوند و از نارضایی ایشان از من ناراضی می  رسول محبوب خدا
ا بیان حاضر شدم و داستان ر   گردد. سپس به محضر رسول اکرم و ربیعه هلاك و نابود می

اي. البتـه در عـوض اینطـور     فرمودند: خوب است که شما جواب نـداده  کردم. آن حضرت
این است خوف و ترس از خداوند که از یک سخن  .بگو: اي ابوبکر! االله تعالی تو را عفو کند

عـین   معمولی، حضرت ابوبکر صدیق آنقدر ناراحت و پشیمان شد و اصرار کرد تـا ربیعـه  

                                           
کننـد، در   را بر کسـر شـأن ایشـان تعبیـر مـی      بعضی از کج اندیشان این کلام حضرت ابوبکر صدیق  -)1(

اي است و کسانی که غرق در عرفـان و از مقربـان بارگـاه الهـی باشـند چنـین        حالی که این کلام عارفانه
 آورند و این بیانگر مقام والا و عظمت آنان است. (مترجم) سخنانی بر زبان می

 تاریخ الخلفاء. -)2(
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تـا   ،خواست او بگوید و مکافات حاصل شود، سپس از طریق رسول اکرمهمان کلام را به 
گوییم و در فکر ایـن   ربیعه همان سخن را به وي بگوید. امروز ما هزاران سخن و کلام بد می

 هم نیستیم که در روز قیامت حساب و کتابی هم هست یا خیر؟

 حال حضرت عمر فاروق
کـاش مـن   «فرمـود:   گرفت و می می خسی در دست بعضی اوقات حضرت عمر فاروق 

یـک بـار مشـغول    » شـدم  کاش من از مادر متولد نمـی «فرمود:  و گاهی می» بودم این خس می
کاري بود که شخصی آمد و اظهار داشت: فلان شخص بر من ظلم کرده اسـت، شـما بـا مـن     

بـراي ایـن   وقتـی کـه   «بیایید و از وي انتقام بگیرید. ایشان به او یک شلاق زد و اظهار داشت: 
ام نـزد   کنی، حالا که من مشغول کاري دیگر شده کار تعیین شده تو در آن وقت مراجعه نمی

آن شخص از آنجا رفت. ایشان فردي را به دنبـال وي  » اي تا انتقام تو را از او بگیرم؟ من آمده
بگیـر. او   فرستادند و او را احضار کردند و شلاق را به دست او داد و فرمود: حالا از من انتقام

بـه خانـه آمـد و دو     عرض کرد: من براي رضاي االله تعـالی تـو را بخشـیدم. حضـرت عمـر     
ارزش بـودي،   رکعت نماز خواند و پس از آن چنین به خـود خطـاب کـرد: اي عمـر! تـو بـی      

خداوند به تو مقام و منزلت داد. تو گمراه بودي، خداوند تو را هدایت کرد. تو ذلیل و پسـت  
ه تو عزت و شرف بخشید، و بر مردم حاکم قرار داد. حـالا شخصـی نـزد تـو     بودي، خداوند ب

زنی، فرداي قیامت به بارگاه پروردگار خود چه  کند و تو او را می آمده و از تو دادخواهی می
 .)1(کرد جوابی داشت؟ تا مدت زیادي اینچنین خود را ملامت و نکوهش می

رفتیم. از دور آتشـی دیـدیم    می )2(سوي حرهگوید: یک بار با ایشان به  اسلم غلام وي می
که در بیابان روشن بود، حضرت عمر گفت: شاید کاروانی است که با فرا رسیدن شـب وارد  
شهر نشده و بیرون از شهر توقف کرده است، برویم از آن خبري بگیریم و اگر نیاز و مشکلی 

                                           
 .بۀأسد الغا -)1(
 نزدیک مدینه است.نام محلی  -)2(
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ک زن گریـه و زاري  داشتند، رفع کنیم. بـه آنجـا رفتـیم دیـدیم چنـد کـودك در اطـراف ی ـ       
کنند و دیگی پر از آب روي آتش گذاشته شده است. آن حضـرت بـه وي سـلام کـرد و      می

کنند؟ آن زن گفت:  اجازه گرفت و نزدیک او رفت و پرسید: این کودکان براي چه گریه می
آن را پـر  گفـت:  کنند، پرسید: در این دیگ چه چیزي است؟  بر اثر گرسنگی دارند گریه می

دهــم و  ام و بــه کودکــان نویـد آمــاده شــدن غــذا را مــی  ده و روي آتــش گذاشــتهاز آب کـر 
را سـاکت کـنم و بخوابـانم. خداونـد میـان مـن و امیرالمـؤمنین        هـا   آن خواهم بدین طریق می

گیـرد. حضـرت    قضاوت خواهد کرد، زیرا از تنگی عیش و زندگی من، خبـر و سـراغی نمـی   
را مورد رحم قـرار دهـد! عمـر از حـال تـو چـه خبـر        عمر شروع به گریه کرد و فرمود: االله تو 

دارد؟ او گفت: عمر امیر ماست، سپس از حال ما خبر ندارد؟ اسلم گفت: آن حضرت مـرا بـا   
اي را پر از مواد غذایی از جمله: آرد، خرما و  خود برگرداند و به انبار بیت المال آمدیم، کیسه

ن به من گفت: این کیسه را بـر پشـت مـن    روغن با مقداري لباس و مقداري پول کردیم. ایشا
برم. فرمود خیر، بر پشت من قرار بـده، وقتـی دوسـه بـار      قرار بده، عرض کردم: من خودم می

کنـی؟ ایـن را مـن بـر دوش حمـل       اصرار کردم فرمود: آیا روز قیامت هم بار مرا تو حمل می
من ناگزیر آن کیسـه را   کنم، زیرا که در روز قیامت از من در این مورد سؤال خواهد شد. می

بر پشت ایشان گذاشتم، ایشان با شتاب نزد آن زن رفت و من هم همراه ایشان بودم. مقـداري  
را به هم زد و روي آتش گذاشت، آتش را ها  آن آرد، روغن و خرما در آن دیگ قرار داد و

ن کـرد  بـر اثـر پـف    گوید: از ریش انبوه آن حضـرت  خوب پف کرد تا روشن شود. اسلم می
شد، تا این که نوعی حلوا آماده شد، و با دست مبارك خـویش آن را از   آتش دود بیرون می

تا بخورند. کودکان خوب خوردند و سیر شـدند و مشـغول    ،دادها  آن دیگ بیرون آورد و به
مانده را نیز به آنان تحویل داد تا بعداً بخورند، آن زن اظهار داشـت:   خنده و بازي شدند. باقی

خلیفـه   به شما جزاي خیر دهد، شما شایسـتۀ ایـن بـودي کـه بـه جـاي حضـرت عمـر         خداوند
یـابی.   او را تسلی داد و فرمود: وقتی نزد خلیفه آمدي مرا در آنجا مـی  شدي. حضرت عمر می
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چند دقیقه در آنجا نشست و سپس به خانه بازگشت و فرمود: براي این نشستم تـا او را شـاد و   
 .)1(اندوهگین و گریان دیده بودمخندان ببینم، زیرا او را 

هاي بزرگ را  هاي کهف، طه و دیگر سوره در نماز صبح اغلب سوره آن حضرتتذکر: 
کرد، به طوري که تا چندین صف صداي گریه ایشان به گوش  خواند و گریه می می

مَآ  قاَلَ ﴿خواند، وقتی به این آیه رسید:  رسید. یک بار در نماز صبح سوره یوسف را می می إِ�َّ
شۡكُواْ َ�ّ�ِ وحَُزِۡ�ٓ إَِ� 

َ
ِ ٱأ عۡلَمُ مِنَ  �َّ

َ
ِ ٱوَأ گفت: از غم « ].٨٦يوسف: [ ﴾٨٦مَا َ� َ�عۡلَمُونَ  �َّ

دانم که شما  برم و از سوي پروردگار چیزي می و اندوهم تنها به پروردگار شکایت می
 .»دانید نمی

شد. در نماز تهجد گاهی به قدري گریه چنان گریه کرد که صداي ایشان در سینه حبس 
افتاد. این است حال آن شخصی که از شنیدن نام  شد و بر زمین می کرد که بیهوش می می

افتاد. امروز نیز بعد از حدود  وي، لرزه بر اندام پادشاهان و فرمانروایان بزرگ جهان می
یچ حاکم و پادشاهی ها جاري است. امروز ه چهارده قرن شوکت و عظمت ایشان بر سر زبان

 نیست که با یک فرد معمولی از رعایاي خود اینگونه رفتار و برخورد کند.

 بنصیحت حضرت عبداالله بن عباس
گوید: بعد از اینکه حضـرت عبـداالله بـن عبـاس نابینـا شـده بـود او را بـه          وهب بن منبه می

کننـد،   و جدل مـی  دید که جمعی نشسته و باهم بحث ،مسجدالحرام بردم. وقتی به آنجا رسید
درخواسـت کردنـد تـا    ها  آن فرمود: مرا به آنجا ببر. من هم او را به آنجا بردم، او سلام کرد و

بنشیند. او قبول نکرد و فرمود: مگر براي شما معلوم نیست که بنـدگان مخلـص   ها  آن در جمع
تواننـد و نـه   حال آنکه نه عـاجز و نـا    اند. خداوند کسانی هستند که از ترس او خاموش نشسته

ولی ذکر و یـاد عظمـت    اند، توانند سخن بگویند، دانا و عاقل می اند. گنگ، بلکه فصیح و بلیغ
شان از گفتار  هاي هاي آنان از این جهت شکسته و زبان هاي آنان را ربوده و دل االله تعالی عقل

                                           
 اشهر مشاهیر منتخب کنز العمال. -)1(
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تاب بسته. و چون بر این حال و وضع عادت کـرده و ثابـت قـدم شـوند، در کارهـاي خیـر ش ـ      
گوید: از آن به بعـد هیچگـاه دو    کنند و شما چرا از این گروه فاصله گرفته اید؟! وهب می می

 نفر را که یکجا نشسته و باهم گفتگو کنند ندیدم.
کرد که بر اثر  حضرت عبداالله بن عباس از خوف و ترس خداوند تعالی به قدري گریه می

اثر مانند جوي آب بر جاي مانـده بـود.   هایش، بر چهرة مبارك دو  شدن اشک از چشم جاري
ترین روش انجام کارهاي خیر را چنین بیان کرد  سهل بدر داستان بالا حضرت ابن عباس

که آدمی همواره عظمت و جلال االله تعالی را مد نظر قرار دهد در آن بیندیشد، آنگـاه انجـام   
ا اخلاص خواهـد بـود. در   شود و قطعاً کارهاي او همراه ب هرکار خیر بر وي سهل و آسان می

اي را براي تدبر و اندیشـه و مراقبـه احـوال خـود      بیست و چهار ساعت از شبانه روز اگر لحظه
 چندان مشکل نخواهد بود. ،اختصاص دهیم

 گذر بر آبادي قوم ثمود
در آن شـرکت   اي است کـه رسـول اکـرم     هاي معروف و آخرین غزوه تبوك از غزوه

د که دولت روم قصد حمله بر مدینـه منـوره را دارد و بـا سـپاه     داشتند، آن حضرت مطلع شدن
بزرگی از طریق شام عازم مدینه شده است، پس از شنیدن این خبر در پنجم مـاه رجـب سـال    

مدینه منوره حرکت کردنـد، و از   از ،رومآن حضرت براي مقابله با ،نهم هجري روز پنجشنبه
صـریحاً   گ بسـیار مهمـی بـود، آن حضـرت    آنجا که هوا خیلی گرم بود و این جنگ نیز جن ـ

آوري  رویم، آمـاده شـوید و شـروع بـه جمـع      که براي مقابله با دولت روم می :اعلام فرمودند
 هاي مالی براي این منظور کردند. در هیمن جنگ بود که حضرت ابـوبکر صـدیق    کمک

ي سؤال شـد  تقدیم کرد و هنگامی که از و هاي خود را به محضر رسول اکرم  تمام دارایی
ام و  بـاقی گذاشـته  اي؟ فرمود: براي آنان االله و رسول او را  که براي اهل خانه چه باقی گذاشته

) نیـز  4هاي خود را آورد، چنانکه در بخش ششم داسـتان (  نصف دارایی حضرت عمر فاروق
 بیان خواهد شد.
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رکس ساز و برگ یک سوم سپاه اسلام را مهیا کرد، و بدین طریق ه حضرت عثمان 
در کمک به سپاه اسلام شرکت کرد. با وجود این چون مردم در  ،بر حسب توان و وسع خود

شدند. به هیمن  تنگدستی قرار داشتند به هر ده نفر یک شتر رسید و به نوبت بر آن سوار می
بود. این جنگ بسیار سخت به  »سپاه تنگدستی«یعنی» ةجیش العسر«جهت نام دیگر این غزوه 

در  ،رسید، سفري طولانی در پیش بود، هوا بسیار گرم و فصل هم فصل برداشت خرما نظر می
مدینه منوره بود، محصولی که تنها درآمد اهل مدینه و وسیله امرار معاش آنان بود. با توجه 

سو ترس و بیم  مسلمانان بود. از یکبه تمام این موارد، این جنگ آزمایش بزرگی براي 
ها شرکت نکنند، و از  مانع از این بود که مسلمان خداوند و اجابت فرمان آن حضرت 
کرد، مخصوصاً ترك  شرکت در جنگ را دشوار می ،سوي دیگر وجود این موانع و عوارض

بردند. با وجود این خوف  آوري محصول خرما که تمام سال را در انتظار آن به سر می جمع
که از هایی  آن غالب بود و به استثناي منافقین، معذورینی مانند زنان و کودکان وا ه آن خدا بر

که بر اثر هایی  آن یا ،اجازة ماندن در مدینه را دریافت کرده بودند  جانب آن حضرت

توََلَّواْ ﴿ نداشتن مرکب و وسیلۀ سفر نتوانستند شرکت کنند که در بارة آنان این آیه نازل شد:
ۡ�يُنُهُمۡ تفَيِضُ مِنَ 

َ
أ مۡعِ ٱوَّ شان جاري بود،  در حالی که اشک از چشمان« ].٩٢: بةالتو[ ﴾�َّ

قرار داشتند،   دیگر مسلمانان همگی شرکت کرده و در رکاب آن حضرت .»گشتند برمی
بر آبادي  البته سه نفر نتوانستند شرکت کنند و داستان آنان نیز بیان خواهد شد. در مسیر راه

چهرة مبارك خود را پوشاندند و با سرعت مرکب  قوم ثمود گذر کردند، آن حضرت
د را از آنجا عبور دادند و به صحابه نیز دستور دادند تا با سرعت از آنجا عبور کنند و وخ

از این که خداي نخواسته بر ایشان عذابی نازل شود، چون آن محل،  ،بیمناك و هراسان باشند
 .)1(محل نزول عذاب الهی بوده است

خداوند متعال از محل عـذاب چگونـه بـا بـیم و هـراس گـذر          ببینیم که پیامبر محبوب
تـا خـداي    ،دهد تا در حالت گریه از آنجـا گـذر کننـد    کند و به یاران خود هم دستور می می

                                           
 اسلام، خمیس. -)1(
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در آن محل با عذابی روبرو نشوند. حال اگر در جایی زلزله شود ما آن را سـیاحتگاه  نخواسته 
که خیـال گریـه هـم در دل مـا      ،دهیم، گریستن به جاي خود و محل سیر و سفر خود قرار می

 شود. پیدا نمی

 در غزوة تبوك و اعلام قبولی توبۀ او غیبت حضرت کعب
از هشتاد تن از منافقین بودند که در آن در غزوه تبوك علاوه بر افراد معذور بیش 

گروهی ها  اینافزودن بر  نشین بودند. اً همین تعداد هم از اعراب بادیهو تقریب شرکت نکردند
که نه تنها خودشان در جنگ شرکت نکردند، بلکه مانع  دیگر از مردم اطراف مدینه بودند

ۗ ٱوَقاَلوُاْ َ� تنَفِرُواْ ِ� ﴿ گفتند: شدند و می دیگران نیز می ۚ� لَّوۡ َ�نوُاْ  ۡ�َرِّ شَدُّ حَرّٗ
َ
قلُۡ ناَرُ جَهَنَّمَ أ

 ].٨١: بةالتو[ ﴾٨١َ�فۡقَهُونَ 
و(به مؤمنان) گفتند: در گرما (براي جهاد) بیرون نروید. بگو: گرماي آتش دوزخ، « 

  .»فهمیدیدتر و بیشتر است. اگر میشدید
ن جنگ در ایسه نفر از صحابه هم بدون عذر قوي و موجه نتوانستند ها  اینعلاوه بر 

» بن ربیع ةمرار«و » هلال بن امیه«، »کعب بن مالک«شرکت کنند، این سه تن عبارت بودند از 
 غیبت این سه نفر بر اثر حادثه و یا عذري نبود، بلکه با وجود شادي و سرور و رفاه حال .

ن خود را بطور مفصل بیان کرده که هم اینک ذکر داستا شرکت نکردند. حضرت کعب
 خواهد شد.

آماده و رسیده بود، او فکر کـرد کـه اگـر     ،هاي آن باغی داشت که میوه بن ربیع ةمرار
ام  ها شرکت کرده کنم، همواره در جنگ رود و ضرر و زیان می از بین میها  اینمن بروم تمام 

و اگر این بار شرکت نکنم اشکالی نـدارد و از ایـن جهـت شـرکت نکـرد. بعـدها کـه مـورد         
مؤاخذه قرار گرفت چون عامل شرکت نکردن او، آن باغ بود آن را صـدقه کـرد؛ خـانواده و    

ن موقع یکجا گرد آمدند و او نیـز  یمکه متفرق بودند اتفاقاً در ه خویشاوندان هلال بن امیه
ها شرکت کرده بود،  ملاقات کرد. او در حالی که در تمام جنگها  آن استفاده از فرصت با با
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هـا مـانع از    بعد از تنبیه تصمیم گرفت که رابطه خود را با همـه قطـع کنـد، زیـرا همـین رابطـه      
 شرکت وي در جنگ شده بود.

ور در احادیث به کثرت بیان شده و وي سرگذشت خود را به ط داستان حضرت کعب
 گوید: کند، او می مفصل بیان می

من پیش از غزوة تبوك آن قدر مال و کالا نداشتم که هنگام غزوة تبوك داشـتم، در آن  
 موقع دو شتر داشتم و پیش از آن هیچگـاه دو شـتر نداشـتم. عـادت و رویـه رسـول اکـرم        

ه منظـور حفـظ   کردند، بلکه ب ها اظهار نمی همیشه اینچنین بود که مسیر سفر خود را در جنگ
که گرما  ،کردند. ولی در این سفر موقعیت دیگر مسیرها را تحقیق و بررسی می ،اسرار نظامی

 :شدید بود و مقصد سفر هم دور و تعداد دشمنان بسیار، صریحاً مقصد سفر را اعلام فرمودنـد 
شد همراه   اي که چنان جمعیتی با آن حضرت ونهتا مردم به طور کامل آمادگی کنند. به گ

خواست پنهان شود و شرکت نکند هم معلـوم   مشکل بود و اگر شخصی میها  آن که ثبت نام
ها بـراي سـفر    ها فرا رسیده بود و من هم صبح شد. با این همه، فصل برداشت محصول باغ نمی

شدم. با وجود این در  رسید موفق به حرکت نمی ولی شب که فرا می ،کردم اعلام آمادگی می
شد کـه کـالا و اسـباب سـفر در اختیـار دارم و هرگـاه بخـواهم قصـد سـفر           میدل خیال پیدا 

روانه شدند و مسلمانان نیز در رکاب ایشان روانه شدند  کنم. در همین حال پیامبر اکرم  می
و من موفق به همراهی با ایشان نشدم. بازهم در همین خیال بودم که مشکلی نیست، یکـی دو  

کردم تا اینکـه از   شد و من امروز و فردا می ست. روزها سپري میخواهم پیوها  آن روز بعد به
به آنجا مطلع شدم و کوشـیدم کـه حرکـت کـنم و بـروم ولـی موفـق         رسیدن آن حضرت 

دیدم جـز کسـانی کـه مـارك و      کردم می نشدم، از سوي دیگر وقتی در مدینۀ منوره نگاه می
ر این شهر موجود نیست و همه به این نشان نفاق بر آنان هست و یا افراد معذور کسی دیگر د

به تبوك رسیدند، پرسـیدند: کعـب کجاسـت کـه دیـده       وقتی رسول اکرم  اند. جنگ رفته
شود؟ شخصی اظهار داشت: یا رسول االله! مال و ثروت، او را از شرکت باز داشـته اسـت.    نمی

حضرت معـاذ در پاسـخ بـه آن شـخص گفـت: تـو در اشـتباه هسـتی، تـا جـایی کـه مـا او را             
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پس از چنـد   .سکوت فرمودند و چیزي نگفتند شناسیم او آدم خوبی است. آن حضرت  می
خـاطر   را به سوي مدینه شنیدم، بسیار انـدهگین و آزرده   روز که خبر بازگشت رسول خدا

خشـم و نـاراحتی   ها  آن شدم و پیش خودم عذرهاي مختلف و دروغینی ساختم که با یکی از
خواهی و درخواست عفو کـنم،   را فرو نشانم و بعداً در فرصتی دیگر معذرت   آن حضرت

ت پرداختم. ولی وقتـی بـاخبر شـدم کـه آن     ام نیز به مشور و در این باره با افراد داناي خانواده
کـه جـز راسـت سـخنی دیگـر نگـویم، زیـرا         ،تصمیم گرفتم اند، وارد مدینه شده  حضرت

 نجات در راستی است.
کـه نخسـت بـه مسـجد      ،در بازگشـت از سـفر چنـین بـود       عادت مبارك آن حضـرت 

کردند. چنانکـه بـر    میخواندند، با مردم ملاقات  المسجد می تحیۀآمدند و دو رکعت نماز  می
آمدنـد و بـا بیـان     مـی   رسـول االله  ایشان تشریف آوردند و منافقین به محضر ،حسب معمول

شرکت کننـد. آن  اند  آوردند که نتوانسته اي می کردند، بهانه عذرهاي دروغین سوگند یاد می
ظاهر حال آنان را پذیرفتند و باطن و حقیقت امر را به خـدا سـپردند، مـن هـم بـه       حضرت 

در حالی کـه آثـار نارضـایی      محضر ایشان حضور یافتم و عرض سلام کردم، آن حضرت
یا رسـول  شان نمایان بود تبسم فرمودند و از من روي برگرداندند. من عرض کردم:  در سیماي

، به خدا سوگند که مـن نـه منـافق هسـتم و نـه در ایمـان مـن        دی! شما از من روي برگردانداالله
فرمودنـد: چـه     تردیدي وجود دارد. فرمودند: نزدیک بیا، من نزدیـک رفـتم، آن حضـرت   

چیزي تو را از شرکت در جنگ و همراهی با ما بـاز داشـت؟ مگـر شـتر بـراي همـین منظـور        
یتی غیـر از شـما حضـور    ! اگـر در محضـر شخص ـ  یـا رسـول االله  نخریده بودي؟ عرض کـردم:  

نشاندم؛ زیرا خداونـد   که با بیان عذرهاي موجهی، خشم او را فرو می،داشتم مطمئن هستم  می
به من روش و سلیقۀ کلام و سخن گفتن را خوب آموخته اسـت، امـا در مـورد شـما چنانچـه      

ناخشـنود  از این بیم دارم که خداوند متعال از من  ،امروز با دروغ شما را راضی و خشنود کنم
گیرید، ولی امیدوارم کـه بـزودي خداونـد متعـال      شود، و چنانچه راست بگویم شما خشم می

 خشم و ناخشنودي شما را دور سازد، لذا تصمیم دارم که راست بگویم.
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آمـاده نبـودم، آن   و ،سوگند به خدا که هیچ عذري نداشتم و هیچ زمانی مانند اکنون فارغ
علاً بلند شو برو تا خداوند قضیه تو را حل کند. وقتـی از  فرمودند: راست گفتی، ف   حضرت

ام مرا سرزنش کردند و گفتند: تو تـا بـه حـال هـیچ      آنجا بلند شدم بسیاري از افراد قوم و قبیله
درخواسـت عفـو و    کـردي و از آن حضـرت   اي، اگر عذري بیان مـی  گناهی مرتکب نشده

پرسیدم: آیا غیر از من کسی دیگر ها  آن ازکردي، استغفار ایشان برایت کافی بود.  بخشش می
گفتند: آري، دو نفر دیگر هستند که مانند تـو  ها  آن هم هست که با او همین رفتار شده باشد؟

 ةشنیدند، یکی هلال بن امیه و دیگري مرار و همین جواب را از آن حضرتاند  سخن گفته
کنندگان در جنگ بدر هسـتند نیـز بـا     بن ربیع. من دیدم که دو نفر صالح که هردو از شرکت

فرمانی مبنی بر منع تکلم و سخن گفتن بـا مـا سـه نفـر را صـادر       من همراهند. آن حضرت 
 کردند تا کسی با ما صحبت نکند.

گیرد که ارتباط با خشم گیرنده داشته باشد و کسـی   مسلم است کسی مورد خشم قرار می
و زمینۀ اصـلاح و صـلاح در او موجـود باشـد، و      شود که شایستۀ آن بوده مورد تنبیه واقع می

گویـد:   می شود. کعب کسی که لیاقت اصلاح و صلاح را نداشته باشد مورد تنبیه واقع نمی
، مردم با ما ترك کلام کردند و از ما جـدا شـدند. در ایـن زمـان       بر اثر فرمان آن حضرت

رسـید،   محدود بـه نظـرم مـی    عرصه بر ما تنگ شد و زمین با وجود وسعت خود بسیار تنگ و
شدند، بیش از هرچیز در این اندیشه بودم که اگـر در همـین حـال     تمام مردم بیگانه معلوم می

 نماز جنازه بر من نخواهد خواند. و یا خداي نخواسته اگر آن حضرت بمیرم آن حضرت
مـاز  ن ،گوید و کسی هـم بعـد از مـرگ    وفات کنند، هیچ کس تا حین حیاتم با من سخن نمی

کند. خلاصه، پنجـاه   عمل نمی خواند، زیرا احدي خلاف دستور آن حضرت جنازة مرا نمی
نشـین   هـاي خـود گوشـه    روز را در همین حال سپري کردیم، دو رفیقم از همان آغاز در خانه

رفتم، در نماز  کردم. به بازار می تر بودم، بیرون از خانه رفت و آمد می قويها  آن شدند. من از
  کرد. در مجلس آن حضـرت  کردم، ولی هیچ کس با من صحبت نمی شرکت میجماعت 

هاي مبـارك ایشـان    کردم تا ببینم که آیا لب کردم و بسیار دقت می شدم و سلام می حاضر می
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کنند یا خیر؟ بعد از تمام شدن نماز جماعت نزدیک  دادن به سلام من حرکت می براي جواب
کـردم کـه آیـا آن     شدم و با زیر چشمی نگاه مـی  ز میایستادم و مشغول نما می آن حضرت

شـدم از مـن روي بـر     کنند و چون به سوي ایشان متوجـه مـی   به سوي من نگاه می حضرت
 گرداندند. می

رفت و مسلمانان به ما قطع کلام کرده بودند، ایـن   خلاصه، وضعیت با همین حال پیش می
ن بود و ارتباط نزدیکی با وي داشـتم، روزي  امر بر من بسیار دشوار شد. ابوقتاده پسر عموي م

بر دیوار او بالا رفتم و سلام کردم. او به سلام من جواب نـداد، او را سـوگند دادم و پرسـیدم:    
آیا تو را معلوم نیست که من االله و رسول او را دوست دارم؟! به این سخن هـم جـواب نـداد،    

گند داده و پرسیدم. وي گفت: خـدا و  دوباره از وي پرسیدم: بازهم خاموش شد، بار سوم سو
 انم جاري شد و از آنجا بازگشتم.ند، با شنیدن این سخن اشک از چشمدان رسولش می

در همین روزها یک بار به بازار مدینه رفته بـودم کـه ناگهـان صـداي یـک قبطـی را کـه        
مالک را گفت: آدرس کعب بن  نصرانی بود و از شام به قصد تجارت آمده بود شنیدم که می

به من بدهید، مردم به سوي من اشاره کردند و گفتند: او کعب بن مالک است. او نزد من آمد 
اي از شاه غسان که کافر بود به من تحویل داد، در آن نامه چنـین نوشـته شـده بـود: مـا       و نامه

بـین   باخبر شدیم که آقاي تو بر تو ظلم روا داشته است، خداوند تو را مظلوم قـرار ندهـد و از  
نبرد، نزد ما بیا ما تو را یاري خواهیم کرد، (قانون و برنامه دنیا چنین است که چنانچه بزرگـان  

کوشند تا  کنند و می بخواهند کوچکترها را تنبیه کنند افراد مغرض کوچکترها را تحریک می
م گوید: نامه را خواند می آنان را نسبت به بزرگان هرچه بیشتر بدبین کنند). حضرت کعب

گفتم. بدین جهت که وضعم به جایی رسیده کـه کـافران نیـز در     »إنا الله و إنا إلیه راجعون «و
برنـد تـا مـرا از اسـلام دور کننـد، و ایـن خـود یـک          می هایی به کار کنند و حیله من طمع می

آزمایش و مصیبتی دیگر بود. بلادرنگ نامـه را بـردم و در تنـور انـداختم، آنگـاه بـه محضـر        
! بر اثر قطع رابطۀ شما حالم طوري شـده کـه   یا رسول االلهرفته و عرض کردم:   رسول اکرم

 (و قصد فریب مرا دارند).اند  کافران هم در من طمع کرده
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نزد مـن   چهل روز را در همین حال سپري کردیم، پس از چهل روز قاصد آن حضرت
یدم: آیـا طلاقـش بـدهم؟    که از همسرت نیز جدا شو. من پرس ـ ،آمد و پیام ایشان را ابلاغ کرد

نیـز همـین پیـام     ،گفت: خیر، بلکه از او دوري گزین و قطع رابطه کن. به دو رفیق دیگـر مـن  
توسط همان قاصد ابلاغ شد. من به همسرم گفتم: تو فعلاً به خانه پدرت بـرو تـا خداونـد ایـن     

هلال  حاضر شد و عرض کرد: امر را فیصله دهد. همسر هلال بن امیه به محضر آن حضرت
فردي سالخورده و ضعیف است، کسی جز من نیست که به او خدمت کند و چنانچه کسی او 

 رود. اگـر اجـازه دهیـد تـا در خـدمت او باشـم، آن حضـرت        را خدمت نکنـد، از بـین مـی   
! از یـا رسـول االله  فرمودند: اشکالی ندارد ولی حق همبسترشـدن را نداریـد، او اظهـار داشـت:     

ي داده است هیچ تمایل و کششی به این امر ندارد و این مدت را تا به روزي که این حادثه رو
 امروز با گریه سپري کرده است.

گوید: به من گفته شد که تو هم اگر مانند هلال درخواست کنی تا همسـرت   می کعب
در خدمت تو باشد شاید با این درخواست موافقت شود. گفتم: او پیرمردي سالخوره است اما 

کنم چنین چیـزي   ستم و معلوم نیست که موافقت بکنند یا خیر. لذا من جرأت نمیمن جوان ه
را مطرح کنم، خلاصه ده روز دیگـر بـا همـین وضـع سـپري شـد و در ایـن مـدت ده روز بـا          

 .)1(خانواده خود هم ارتباطی نداشتم، پنجاه روز تمام گذشت
نماز صبح پنجاهمین روز را بر پشت بام خانۀ خود خواندم، در حالی که بسـیار انـدوهگین   
و غمگین نشسته بودم. زمین بر من تنگ و زندگی برایم تلخ شده بود که ناگهان از قلـۀ کـوه   
سلع شخصی با صداي بلند ندا سر داد: مالک! تو را مژده و نوید باد، با شـنیدن ایـن سـخن بـه     

و از فرط خوشحالی به گریه افتادم و اشک شوق ریخـتم و فهمیـدم کـه از بوتـۀ     سجده افتادم 
 آزمایش به درآمدم.

                                           
ممکن است همسرش گفته باشد و یا شخص منافق و یا غیر بالغی گفته باشد، چون صحابه جرأت  -)1(

 کردند چنین چیزي بگویند. نمی
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بعد از نماز صبح، عفو و بخشودگی مـا را اعـلام کـرده بودنـد، و شخصـی       پیامبر اکرم 
کـه بـا شـنیدن صـداي او      ،بلادرنگ بر بالاي کوه رفته با صداي بلند این مطلب را اعلام کرد

دم. پس از آن شخصی دیگر در حالی که سوار بر اسب بود با شـتاب نـزد مـن    متوجه قضیه ش
آمد و به من مژده داد، من هم لباسی که بر تن داشتم بعنوان جایزه و شـیرینی بـه او دادم و بـه    

. آنگاه از کسی لباسی )1(دیگر لباسی نداشتم ،خدا سوگند در آن موقع جز همان دو تکه لباس
ین مردم بـراي تبریـک و اعـلام    نحاضر شدم. همچ  ر آن حضرتگرفته پوشیدم و به محض

کـه در محضـر آن   هـایی   آن رسـیدم  خبر نزد دو رفیقم رفتـه بودنـد، وقتـی بـه مسـجدالنبی     
بودند براي تبریک و اعلام شادباش به سوي من دویدند و اولین کسی کـه آمـد و    حضرت

ر او به عنوان یک خاطرة شیرین تبریک گفت، ابوطلحه بود که آمد و مصافحه کرد و این کا
رفته و عرض سلام کـردم، دیـدم کـه     همیشگی برایم باقی ماند. من به محضر آن حضرت 

چهرة ایشان درخشان است و آثار خوشی بر سیماي مبارك هویدا و نمایـان اسـت. چهـرة آن    
صدقه کردن ! توبه را با یا رسول االلهتابید، عرض کردم:  هنگام شادي مانند ماه می   حضرت

کـنم، (چـون همـین مـال و ثـروت مـانع از        تمام اموال و دارایی خود در راه خدا تکمیـل مـی  
فرمودند: در این صورت با تنگی و مشکل مواجـه    شرکت در جهاد شده بود) آن حضرت

شوي، لذا مقداري از آن را براي تأمین و نیازهاي خود نگه دار. عرض کـردم: بهتـر اسـت     می
ا براي خود بگذارم و باقیمانده را صدقه کنم. سرانجام، راستی و صداقت مـرا  که سهم خیبر ر

 نجات داد و من با خود عهد کردم که همیشه راست بگویم.
هـا   آن اي از خوف خدا، و نمونه ـ  این است اطاعت و تدین صحابه کرام رضوان االله علیهم

اینگونه مورد عتاب و تنبیه کردند، ولی از شرکت نکردن یک بار  همیشه در جهاد شرکت می
تـرین   چون و چراي خود در مقابل دستورهاي االله و رسول او کامـل  قرار گرفتند و با تسلیم بی

نمونه اطاعت و بندگی خود را در این جهان به نمایش گذاشتند. قطـع رابطـۀ پنجـاه روز را بـا     
ث ایـن امـر شـده بـود     گریه و زاري به پیشگاه خداوند تحمل کردند و مال و ثروتی را که باع

                                           
 شد. اي تلقی می دهگرچه مال و ثروت داشت، ولی داشتن لباس زاید در زندگی آن زمان چیز بیهو -)1(
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تـر و   آنـان را مصـمم   هـا،  آن هـاي کفـار بـه جـاي جـذب      صدقه کردند و تطمیع و حیله بازي
تر کرد، و فهمیدند که این امر هم بر اثـر تـذکر و تنبیـه االله و رسـول او پـیش آمـده و        پشیمان

مـا   تـا  ،کنند ایم که کافران هم ما را تطمیع می احساس کردند که در دین بقدري ضعیف شده
دانیم، احکام و دستورهاي االله و رسول او فرا  را از دین خارج کنند. ما هم خود را مسلمان می

راه ما قرار دارند. بزرگترین فرمان الهی یعنی بجـاآوردن نمـاز را در نظـر بگیـریم کـه بعـد از       
 کننـد و  ایمان هیچ عملی برابر با آن نیست، چقدر هسـتند کـه بـر ایـن فرمـان الهـی عمـل مـی        

کنند، بعد از آن، زکات، حج و دیگر اعمال را در  کنند چگونه عمل می که عمل میهایی  نآ
 کنیم. عمل میها  آن نظر بگیریم که چگونه بر

 بر خندة صحابه و یادآوري مرگ تذکر آن حضرت
خندند و بر اثر  براي نماز آمدند، گروهی را دیدند که آشکارا می یک بار رسول اکرم 

فرمودنـد: اگـر مـرگ را بسـیار یـاد       ي آنان ظاهر و هوید است. آن حضـرت ها خنده دندان
بینم نخواهید داشت. لذا مرگ را بسیار یاد کنید، هـیچ روزي بـر    کنید آن حالی را که من می

دهد: من خانه غربـت هسـتم، مـن خانـۀ تنهـایی       گذرد مگر این که در آن روز ندا می قبر نمی
ها هستم. هرگـاه شـخص مـؤمنی در قبـر گذاشـته       نۀ کرمهستم، من خانه خاکی هستم، من خا

گوید: آمدنت مبارك! خوش آمدي! از تمـام کسـانی کـه روي     شود، قبر خطاب به او می می
اي بهتـرین برخـورد مـرا نسـبت بـه       زمین هستند تو نزد من محبوبتري، امروز که نزد من آمـده 

اي از  شود و دروازه و فراخ میهاي نظر وي وسیع  برایش تا منت خواهی دید. سپس قبر ،خود
 رسد. شود که از آن نسیم بهشت و بوهاي عطرآگین به او می بهشت برایش گشاده می

گویـد: آمـدنت    شـود، قبـر خطـاب بـه او مـی      در قبر گذاشته می ،و هرگاه شخص بدعمل
نزد من تـو هسـتی،   ها  آن نامبارك، بد آمدي. از تمام کسانی که روي زمین هستند منفورترین

فشارد که  اي برخورد مرا با خود خواهی دید. سپس او را چنان می مروز که به من سپرده شدها
هـا چنـان   شود، آن اژد اژدها بر وي مسلط میروند و هفتاد  در هم فرو می ،پهلوي اوهاي   دنده

بر زمین بدمد بر اثر آن هیچ گیاه و علفی بـر  ها  آن زهر و سم خطرناکی دارند که اگر یکی از
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فرمودند: قبـر   گزند. پس از آن، پیامبر اکرم  ها او را میروید و تا قیامت اژد زمین نمی وير
 .)1(یا باغی از بهشت است و یا خندقی از آتش دوزخ

خوف و خشیت الهی امري بسیار مهم و ضروري است، روي همین اسـاس، رسـول اکـرم    
   مـرگ بـراي ایـن امـر مفیـد و      اغلب در فکر و اندیشۀ عمیقی قرار داشتند، و یاد و تـذکرة

این نسخه را تجویز کردند. بنابراین، گاهی یـاد   سودمند است؛ به همین جهت آن حضرت 
 و ذکر مرگ بسیار لازم و ضروري خواهد بود.

 از نفاق بیم و هراس حضرت حنظله
  بـودم، آن حضـرت   گوید: یک بار در محضـر رسـول اکـرم     می حضرت حنظله 

هـا جـاري شـد و بـاطن و حقیقـت مـا        ها از آن نرم و اشک از چشم اي فرمودند که دل موعظه
 براي ما روشن و ظاهر گشت.

برخاسته به خانه آمدم و با اهل و عیال مشغول صـحبت شـدم. از    از مجلس آن حضرت
آمـد کـه    آور به میان این هنگام، تذکرة دنیا به میان آمد و با زن و فرزند سخنان مزاح و خنده

داشتم از بین رفت. ناگهان این خیال  در نتیجه، آن وضع و حالی که در محضر آن حضرت
آن حال را داشتم و وقتی به خانه  ام، چون در محضر آن حضرت در دلم آمد که منافق شده

آمدم حالم دگرگون شد. بر این حال خود تأسف خوردم و رنجیده و افسرده شدم و از خانـه  
اي. از روبرو، حضرت ابوبکر صدیق داشـت   بیرون آمدم که: حنظله تو منافق شده با این جمله

آمد. خطاب به او عرض کردم: حنظله منافق شده. با شنیدن این جملـه وي اظهـار داشـت:     می
گویی، هرگز چنین نیست. من جریان امر را برایش بیان  سبحان االله! این چه حرفی است که می

هستیم و ایشـان تـذکره دوزخ و بهشـت را بیـان      ر رسول اکرم کردم که هرگاه ما در محض
در مقابل ما قرار دارند. ولی چون از محضر  ،گیریم که گویا آن دو کنند، در حالی قرار می می

آیـیم و در دام مـال و منـال دنیـا قـرار       شویم و به خانه نزد اهـل و عیـال مـی    ایشان مرخص می

                                           
 .ةمشکو -)1(
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فرمود: مـا هـم در    کنیم. حضرت ابوبکر صدیق  یم، آن وضع و حال را فراموش میگیر می
یـا  عـرض کـرد:    رفتنـد و حنظلـه    همین حال هستیم، آنگاه هردو به محضر آن حضرت

فرمودند: ایـن چـه سـخنی اسـت؟ حنظلـه عـرض         ام. آن حضرت ! من منافق شدهرسول االله
فرمایید، چنان  کرد: هنگامی که در محضر شما هستیم و شما وصف دوزخ و بهشت را بیان می

در مقابل ما هسـتند. ولـی بـه محـض ایـن کـه از        ،شود که گویا آن دو حالی بر ما مستولی می
شـویم، آن حـال را    رویـم و همنشـین زن و فرزنـدان مـی     محضر شما برخاسـته و بـه خانـه مـی    

فرمودند: سوگند به آن ذات مقدسی که جان مـن در قبضـۀ     کنیم. آن حضرت فراموش می
بود که در محضر من هستید، فرشتگان بـر بسـترها و    اوست! اگر همواره حال شما اینچنین می

کردند، لکن اي حنظله! مسأله این است که گاهی چنـین اسـت و    ها با شما مصافحه می در راه
 .)1(هی چنانگا

هـم ضـروري اسـت.    هـا   آن یعنی انسان داراي نیازهاي بشري و فطري است که بـرآوردن 
امور لازم هستند؛ ها  اینهمه ها  آن خوردن، نوشیدن، خبرگیري، از اهل و عیال و اداي حقوق

ماند و نه چنین چیزي  شود نه همیشه در یک حال می لذا آدمی گاهی با چنین حالی مواجه می
هـاي فرشـتگان اسـت کـه دیگـر کـار و مشـغولیتی         د آرزو کرد. این امـر از خصوصـیت  را بای

ندارند، نه در فکر برآوردن نیازهاي اهل و عیال و نه داراي دیگـر نیازهـاي دنیـوي هسـتند، و     
تواند همواره در یک حال قرار گیـرد. ایـن امـر     نیاز نیست، لذا نمی انسان چون از این امور بی

چقـدر در فکـر دیـن و     ـ  اجمعین ه است که صحابۀ کرام رضوان االله علیهمجاي تدبر و اندیش
شدند کـه شـاید    تقواي خود بودند که بر اندك تغییر حالی آن چنان اندوهگین و بیمناك می

 گیرند، عشق است و هزار بدگمانی! در صف منافقان قرار می
در مـورد آن در  آدمی به هرکس که عشق و محبت داشته باشـد، هـزاران تصـور و پنـدار     

کند. فرزند را در نظر بگیریم که اگر با وي محبت داشته باشـیم و او بـه سـفر     دلش خطور می
گیریم، و اگر معلـوم شـود در شـهر و سـرزمینی کـه او سـفر        رود چقدر در اضطراب قرار می

                                           
 صحیح مسلم. -)1(
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و یا دیگر بیماري خطرناك و یا مشکلی دیگر وجود دارد، در فکر و  ،کرده است بیماري و با
 شویم. قرار می تاب و بی ندیشۀ او بیا

 هاي مختلفی از خوف و خشیت االله داستان
و  الهی، احادیـث رسـول اکـرم     تهایی که در پرتو آیا احاطه و گردآوري تمام داستان

دشوار است ولی مختصراً اینقدر باید  اند، وقایع بزرگان در بارة خوف و خشیت الهی بیان شده
فرمودنـد:   دانست که نردبان رسیدن به هر کمال دینی، خوف االله تعالی است؛ پیـامبر اکـرم   

 اساس و ریشۀ حکمت خوف االله است.
کــرد، بــه طــوري کــه از کثــرت گریــه  بســیار گریــه مــی بحضــرت عبــداالله بــن عمــر

هاي مـن   ه شخصی فرمود: آیا بر گریهچشمهایش آسیب زیادي دیده بودند. یک بار خطاب ب
یک بار دیگر فرمود: از بـیم  کند!  کنی؟ از خوف و بیم خداوند آفتاب نیز گریه می تعجب می

 کند. االله ماه نیز گریه می
بر یکی از جوانان صحابه که مشغول تلاوت قرآنکریم بود، گذر  یک بار رسول اکرم 

تِ �ٱ فإَذَِا﴿ کردند؛ وقتی به این آیه رسید: مَاءُٓ ٱ شَقَّ : حمنالر[ ﴾٣٧ ّ�ِهَانِ ٱفََ�نتَۡ وَرۡدَةٗ كَ  لسَّ

  .»آن هنگام که آسمان شکافته شود و همچون گل سرخ، و روغن و مس مذاب گلگون گردد رد« ].٣٧
مو بر بدنش راست شد و بسیار گریه کرد و گفت: روزي که آسمان شکافته شود (یعنی روز 

فرمودند: بر اثر این گریۀ تو  قیامت) من چه حالی خواهم داشت. واي بر من! آن حضرت
فرشتگان نیز گریه کردند. یکی از انصار نماز تهجد خواند و سپس بسیار گریه کرد و اظهار 

فرمودند: تو فرشتگان را  آورم، آن حضرت اه االله فریاد برمیبه بارگ داشت: از آتش دوزخ
 ،کرد، وقتی همسرش دید بسیار گریه می وادار به گریه کردي. حضرت عبداالله بن رواحه

کند او هم شروع به گریه کرد. از همسرش پرسید که تو براي چه گریه  که آنقدر گریه می
کنم.  کنی من نیز گریه می زي که تو گریه میکنی؟ وي در پاسخ گفت: از همان چی می
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باید از سر پل دانم روزي  کنم که می اظهار داشت: من از این گریه می  عبداالله بن رواحه
 .)1(صراط گذر کنم، معلوم نیست که نجات بیابم و یا در دوزخ بمانم

نقُرَِ ِ�  فإَذَِا﴿ خواند، وقتی به این آیه رسید: در مسجدي نماز می :بن اوفی ةزرار
فوراً بر زمین افتاد و جان به  . »شود می هنگامی که درصوردمیده« ].٨المدثر: [ ﴾٨ �َّاقوُرِ ٱ

اش را حمل کرده به خانه بردند. یک بار حضرت  جان آفرین تسلیم کرد، مردم جنازه

 ].٥٧العنكبوت: [ ﴾لمَۡوتِۡ� ٱُ�ُّ َ�فۡسٖ ذَآ�قَِةُ  ﴿ خواند، وقتی به این آیه رسید: نماز می :خلید
چند بار این آیه را تکرار کرد، پس از لحظاتی صدایی بلند شد که چقدر این آیه را 

در باره یکی دیگر از  اند. خوانی؟ بر اثر تکرار این آیه چهار جن تا به حال وفات کرده می

ِ ﴿ کرد چند لحظه وقتی به این آیه رسید: بزرگان منقول است که قرآن را تلاوت می  كَ هُنَال
ْ إَِ�  وٓا سۡلَفَتۡۚ وَرُدُّ

َ
ٓ أ ا ْ ُ�ُّ َ�فۡسٖ مَّ ِ ٱَ�بۡلوُا � ٱمَوۡلٮَهُٰمُ  �َّ ونَ  ۡ�َقِّ ْ َ�فَۡ�ُ ا َ�نوُا  ﴾٣٠وَضَلَّ َ�نۡهُم مَّ

سوي  یابد چه پیش فرستاده است؛و به آنجاست که هر شخصی درمی« ].٣٠يونس: [
شوند و شریکانی که به دروغ  میپروردگار، مولا و کارساز راستین خویش بازگردانیده 

یغی برآورد و یاد و چفر». گردند شریک پروردگار قرار داده بودند، از نگاهشان ناپدید می
هاي بسیاري از این قبیل نقل شده است. حضرت  جان به جان آفرین سپرد، داستان

به فرماید: خوف و خشیت االله، آدمی را  یکی از بزرگان و اولیا است، ایشان می/فضیل
 کند. هرکار خیري رهبري می

گوید: هرگاه خوف و خشیت االله بـر مـن    شناسیم، وي می را همگی می /حضرت شبلی
مسلط شده، دروازة حکمت و عبرت بر من چنان گشوده شده کـه قبـل از آن گشـوده نشـده     

ام دو خـوف و دو بـیم وارد    فرمایـد: بـر بنـده    بود. در حدیث وارد شده که خداوند متعال مـی 
کنم. اگر در دنیا از مـن غافـل باشـد و بـیم و هراسـی نداشـته باشـد، در روز قیامـت او را          نمی

                                           
 قیام اللیل. -)1(
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دهم و اگر در دنیا از من بیم و هراس داشته باشد، در قیامت او را از بـیم و   ترسانم و بیم می می
 دهم. هراس امان می
س از غیـر االله  ترسـد و هـرک   فرمودند: هرکس از االله بترسد، هرچیز از او می پیامبر اکرم 

گوید: اگر انسان بیچاره به قدري که از فقر و  می :ترسد. یحیی بن معاذ بترسد، از هرچیز می
ــه بهشــت مــی  تنگدســتی مــی  :رود. ابوســلیمان دارانــی ترســد، از دوزخ بترســد؛ مســتقیماً ب

 پیامبر اکرم  .رود شود و از بین می گوید: هر دلی که از خوف خدا خالی باشد، ضایع می می
فرمودند: هر چشمی که از خوف خدا اشکی از آن جاري شود گرچه به اندازه سر مگس هم 

 گرداند. باشد و بر چهره بیفتد، خداوند آتش دوزخ را بر آن چهره حرام می
در حدیثی دیگر فرمودند: هرگاه دل یک مسلمان از خوف و بیم خداوند به لرزه درآیـد،  

فرماید: هرکس  ریزند. در حدیثی دیگر می درختان می ریزند؛ همچنان که برگ گناهان او می
از خوف االله گریه کند ورودش به آتش دوزخ محال است، همچنان که برگشت شیر به پستان 

 غیر ممکن و محال است.
 پرسـیدند: راه نجـات چیسـت؟ آن حضـرت     از پیامبر اکرم  حضرت عقبه بن عامر

 فرمودند: زبان خود را کنترل کن، و در خانه بنشین و بر گناهان خود گریه کن.
پرسید که آیا در امت شـما کسـی هسـت     از آن حضرت  لیک بار حضرت عایشه 

فرمودنـد: آري، هـرکس     که بدون حسـاب و کتـاب بـه بهشـت وارد شـود؟ آن حضـرت      
اي نزد  ک بار دیگر فرمودند: هیچ قطرهگریه کند. یها  آن گناهان خود را به خاطر بیاورد و بر

تر نیست، یکی آن قطره اشکی که از ترس خـدا جـاري شـود و     االله تعالی از دو قطره محبوب
 دیگر آن قطره خونی که در راه االله ریخته شود.

ر زیر سایه عـرش الهـی   فرمایند: در روز قیامت هفت گروه هستند که د در جایی دیگر می
له یکی آن گروهی است که در خلوت و تنهایی االله را یاد کند و بر اثـر  ند. از جمگیر قرار می

 آن اشک از چشمهایش جاري شود.
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گیـرد گریـه کنـد و هـرکس را      گوید: هرکس را گریه مـی  می حضرت ابوبکر صدیق 
 :کنندگان درآورد. هنگامی که محمـد بـن منکـدر    گیرد خود را به صورت گریه گریه نمی
گفـت: ایـن روایـت بـه مـن       مالید و مـی  هایش را بر ریش و صورتش می کرد، اشک گریه می

دچـار   /رسد. ثابت بنانی رسیده که آتش دوزخ به جایی که اشک بر آنجا ریخته شده نمی
کنـی، آنگـاه    بیماري و عارضۀ چشم شد، طبیب به او گفت: باید وعـده کنـی کـه گریـه نمـی     

شمی که گریه نکند هیچ خـوبی و  شود. وي اظهار داشت: آن چ عارضۀ چشمهایت خوب می
 حسنی در آن نیست.

شود. از شادي، از  گوید: گریه بر اثر هفت چیز بر آدمی مستولی می می :یزید بن میسره
اي  دیوانگی، از درد، از ترس، از مشاهدة چیزي، از مستی و از خوف خدا و این همـان گریـه  

گویـد:   مـی  . کعـب احبـار  کنـد  است که یک قطرة آن نیز دریایی از آتش را خاموش مـی 
ها  سوگند به آن ذات مقدسی که جانم در اختیار اوست! اگر از خوف خدا گریه کنم و اشک

بر رخسارم جاري شوند، بهتر از این است که به اندازه یک کوه طلا در راه خدا صدقه کـنم.  
و ترس االله و هزاران سخنان دیگر بیان شده مبنی بر این که گریستن از خوف ها  اینافزودن بر 

یادآوري گناهان، کیمیاي بسیار مفید و سودمندي است. ولی این امر هم باید مدنظر باشد کـه  
در امیدوار بودن به فضل و رحمت الهی نقص و خللی پیش نیاید، قطعاً رحمـت االله تعـالی بـر    

 هرچیز وسیع است.
جـز یـک نفـر     فرماید: اگر در روز قیامت چنین اعلام شود که می حضرت عمر فاروق 

تمام افراد را به دوزخ ببرید، از رحمت الهی تعالی امید دارم که آن یک نفر من باشـم و اگـر   
اعلام شود که جز یک نفر، تمام افراد دیگر را وارد بهشـت کنیـد از اعمـال خـود ایـن بـیم و       
هراس را دارم که آن یک نفر من هستم. لذا هـردو جنبـۀ امـر را بطـور مسـتقل بایـد مـد نظـر         

فرمودنـد:   داشت. علی الخصوص، هنگام مرگ بیشتر به جنبۀ امید توجه شود. پیامبر اکـرم  
 /در حالی بمیرید که به االله تعالی حسن ظن داشته باشید، هنگامی که امام احمـد بـن حنبـل   
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نزدیک مرگ قرار گرفت، فرزند خود را احضار کرد و گفت: احادیثی را برایم بخوان که از 
 تر شود. من به رحمت االله تعالی بیشتر و قويشان امید  شنیدن





 
 
 

 :بخش سوم
 زهد و فقر اصحاب کرام

و وقایعی مؤیـد ایـن واقعیـت     ، عمل رسول اکرم  شزهد و فقر اصحاب کرام ۀدر زمین
بـوده اسـت. در ایـن مـورد، مطالـب        پسند آن حضرت است که فقر و زهد، مورد علاقه و

مشـکل  بـه صـورت نمونـه هـم     ها  آن فراوانی در کتب احادیث بیان شده است که گردآوري
 .)1(»فقر و تهیدستی تحفۀ مؤمن است« اند: فرموده است، آن حضرت 

 هاي طلا از پذیرفتن کوه خودداري رسول اکرم 
هاي مکه  را بـراي   خواهی کوه فرمایند: پروردگار به من گفت: اگر می می  آن حضرت

دهم کـه یـک روز گرسـنه باشـم و بـه       تو به طلا تبدیل کنم، عرض کردم: بار الها! ترجیح می
سـتایش  سوي تو رجوع کنم و تو را یاد نمایم، و یک روز سیر باشم تا تو را سـپاس گـویم و   

دانـیم و   و گرامی است که ما خـود را پیـرو او مـی    عالی جناب هاي آن . این از ویژگی)2(کنم
کنیم که از امت او هستیم، شخصیتی که هر سخن و عمل او براي ما قابل اطاعت و  افتخار می

 پیروي است.

 و تذکر ایشان به حضرت عمر دارایی آن حضرت
به منظور تنبیه همسران خود سوگند یاد کردند که تا یک مـاه نـزد    یک بار پیامبر اکرم 

اي جداگانه به سر بردند. لذا میان مسلمانان شـایع شـد کـه     آنان نروند، در این مدت در حجره
در خانـه خـود بودنـد و     حضـرت عمـر   انـد.  تمام همسران خود را طلاق داده پیامبر اکرم

زمانی که این خبر را شنیدند با شتاب به مسجد آمدند و دیدند که مردم بـه صـورت پراکنـده    

                                           
 اند. (مصحح) شیخ آلبانی و بعضی علماي دیگر بر ضعیف بودن این حدیث حکم نموده -1
 ترمذي. -)2(
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نیز   کنند، همسران آن حضرت گریه می و به خاطر رنج و ناراحتی آن حضرت اند  نشسته
رفـت و   لبه خانۀ دختر خود حفصـه  کردند. حضرت عمر هاي خود گریه می در حجره

کنـی؟ مگـر    کند، پس خطاب به وي گفت: اکنون براي چه گریه مـی  ه او هم گریه میدید ک
از تو ناخشنود نشود؟ سپس به   دادم که مواظب باش آن حضرت من همیشه به تو تذکر نمی

اي آنجـا   مسجد باز گشت و این بار نیز گروهـی را در کنـار منبـر مشـغول گریـه دیـد، لحظـه       
تشـریف    نتوانست بیشتر بنشیند و به جایی که رسول خدانشست، ولی از شدت غم و اندوه 

 داشتند رفت و به وسیلۀ غلام ایشان رباح اجازة شرفیابی خواست. رباح به حضور آن حضرت
          رسید و عـرض کـرد: عمـر درخواسـت شـرفیابی بـه محضـر شـما را دارد. آن حضـرت 

اسـت اجـازه کـردم    که مـن درخو  ،اطلاع داد سکوت کردند، رباح آمد و به حضرت عمر
دوباره به مسجد آمدنـد و در کنـار منبـر     پاسخی ندادند. حضرت عمر  ولی آن حضرت

نشستند، اما بازهم مضطرب شد و دوباره نزد رباح رفت و درخواست شـرفیابی بـه محضـر آن    
این بار هم سکوت کردند. بار سوم نیز درخواسـت اجـازه      کرد و آن حضرت حضرت

کوت کردند، بار سـوم وقتـی خواسـت از آنجـا برگـردد،      ین بار نیز سا  کرد و آن حضرت
 رباح او را صدا کرد و اطلاع داد که اجازه شرفیابی داده شد.

بـر حصـیري     شرفیاب شد و دید کـه آن حضـرت   به حضور پیامبر  حضرت عمر 
دراز کشیده و اثر آن بر بدن اطهر نقش بسته است، و متکاي ایشان نیز تکه چرمی است که بـا  

گوید: نخست سـلام کـردم و پرسـیدم:     می مقداري لیف خرما پر شده است. حضرت عمر
یـا  «فرمودند: خیر. آنگاه با اطمینان عـرض کـردم:   » آیا شما همسران خود را طلاق داده اید؟«

ها بر زنان خود غالب بودیم تا این که بـه مدینـه آمـدیم. در مدینـه زنـان       ! ما قریشیرسول االله
هـا   آن وقتی همسران ما زنان انصار را دیدنـد تحـت تـأثیر    اند، انصار بر مردان خود غالب شده

قرار گرفتند. آنگاه سخنان دیگري از این قبیل بر زنان آوردم و دیـدم کـه بـر چهـرة انـور آن      
تبسم نمایان شد. داخل حجره به این سو و آن سـو نظـر کـردم، تمـام وسـایل       آثار حضرت

خانه عبارت بود از سه تکه چرم رنگ نشده و مقدار کمی جو که در گوشه خانه ریخته بـود،  
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ام گرفـت و گریسـتم. آن    گریـه  ،چیز دیگري ندیدم، با مشاهده این وضـع وحـال  ها  اینو جز 
! چرا گریـه نکـنم، وقتـی    یا رسول االلهی؟ عرض کردم: کن فرمودند: چرا گریه می   حضرت

هـاي شـما همـین     کنم و تمام دارایـی  هاي حصیر را بر بدن مبارك شما مشاهده می اثر و نشانه
! دعا کنید که امت شـما در رفـاه و وسـعت    یا رسول االلهبینم. آنگاه عرض کردم:  است که می

آورنـد،   دین هستند و عبادت خدا را بجا نمـی  ها با وجودي که بی ها و ایرانی باشند، این رومی
هـا و نهرهـا    برند. قیصر و کسري در کاخهایی که در میان باغ در رفاه و وسعت حال به سر می

کنند و شما که رسول االله و بندة برگزیده او هستید در چنین وضـعی بـه    قرار دارند زندگی می
در حالی که تکیه زده بودند با شنیدن این جملات راست نشستند   برید. آن حضرت سر می

بري. بشنو! رفاه و وسعت آخـرت از   عمر! آیا هنوز در شک و تردید به سر می اي و فرمودند:
رفاه و وسعت دنیا به مراتب بهتر است، کفار در همین دنیا در عیش و رفاه قرار دارند، و ما در 

! بـراي  یا رسـول االله عرض کرد:  یم داشت. حضرت عمرآخرت در عیش و رفاه قرار خواه
 .)1(من طلب مغفرت کنید که مرتکب اشتباه شدم

این است حال و وضع سید هردو جهان و طرز عمل محبوب االله تعـالی کـه مسـتقیماً روي    
خوابیدنـد و اثـر حصـیر بـر      نشستند و یا می بدون این که چیزي روي آن پهن باشد می ،حصیر

ها و موجودي خانه هم معلوم است، و در مقابل  شان نقش بسته بود. تمام داراییبدن مبارك ای
از گفتـار خـود    دهند که حضـرت عمـر   آن چنان تذکري می درخواست حضرت عمر 

 شود. پشیمان می
از چـه چیـزي     پرسید: در خانه شما بسـتر آن حضـرت   لشخصی از حضرت عایشه

شخصـی از  بود؟ وي اظهار داشت: چرمی که در آن مقـداري لیـف خرمـا قـرار داده بـودیم.      
نیز همین سؤال را کرد، او هم گفت که یک زیرانداز زبر و زمختی کـه   لحضرت حفصه

دادیم. یک شب تصمیم گـرفتم کـه    قرار می کردیم، و زیرانداز آن حضرت می آن را دولا
   تر شود. چنین نیز کردم، صبح که شد آن حضرت و بیندازم شاید نرم آن را چهار لایه کنم

                                           
 فتح الباري. -)1(
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البته آن را چهار لایه  ،فرمودند: شب چه چیزي زیرانداز ما بود. عرض کرد همان زیرانداز بود
شود که شب براي نمـاز   کردم. فرمودند: همانطور که اول بود درست کن، نرمی آن باعث می

هم به بستر و بالین نرم خود توجه کنیم و ببینیم که چقدر خداوند  . حالا ما)1(تهجد بیدار نشوم
متعال مـا را در رفـاه و آسـایش قـرار داده و بـا وجـود ایـن بـه جـاي شـکر و سپاسـگزاري از            

 گشاییم. هاي االله تعالی همه وقت لب به گلایه می نعمت

 در حال گرسنگی حضرت ابوهریره
با تکه پارچۀ کتانی بینی خود را پاك کرد و اظهـار داشـت:    یک بار حضرت ابوهریره

حال آن که آن زمان را نیز به یاد دارد که  ،کند ابوهریره امروز با پارچه کتانی بینی پاك می«
اي اسـت   بیهوش افتاده بود و مردم به گمـان ایـن کـه دیوانـه     بین منبر و حجرة رسول اکرم 

فشردند. در حالی که دیوانه نبود، بلکه از شـدت   ند و میداد پاهاي خود را بر گردنش قرار می
. »کردند شاید به بیماري جنـون مبـتلا شـده اسـت     گرسنگی بیهوش افتاده بود و مردم فکر می

همین بود که پاهاي خـود را   ،گویند در آن زمان، یکی از انواع درمان براي بیماري جنون می
 فشردند. گذاشتند و می بر گردن مجنون می

، فردي صابر و قانع بود و چندین روز را در گرسـنگی و فاقـه بـه سـر     ت ابوهریرهحضر
دامنه فتوحات اسلامی گسترش یافت و اوضاع و احـوال   برد، بعد از وفات رسول اکرم  می

مردم خوب شد و مسلمانان در آسایش قرار گرفتند. با وجـود ایـن، وي عابـد بزرگـی بـود و      
گفـت. وقتـی آن    ذکـر خـدا را مـی   هـا   آن خرما بود و به وسیلۀاي داشت که پر از هستۀ  کیسه

آورد. یکی دیگر از کارهـاي جالـب    کرد و می شد کنیز او دوباره آن را پر می کیسه خالی می
او این بود که با همسر و خادمش سه نفري شب را به سه قسمت تقسیم کرده بودنـد و در هـر   

 .)2(دت بودهمواره مشغول عباها  آن قسمتی از شب یکی از

                                           
 شمائل ترمذي. -)1(

 الحفاظ. ةتذکر -)2(
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از پدر بزرگوار خود شنیدم که معمول جد من نیز همین گونه بوده است، بـدین معنـا کـه    
کرده، از آن ساعت به بعد پدر بزرگم براي نماز تهجد بیدار  ساعت یک شب پدرم مطالعه می

کرده تا بخوابد، و حدود یک ساعت قبل از فجر مـادر بـزرگم را    شد و پدرم را توصیه می می
 شده. مشغول استراحت می ،کرده و خودش به عنوان پیروي از سنت هجد بیدار میبراي ت

 اللهم ارزقنی اتباعهم

 از بیت المال صدیق حقوق حضرت ابوبکر
فروشی داشت و از همین طریق امرار معاش  بزازي و پارچه شغل حضرت ابوبکر صدیق 

، وقتی به عنوان خلیفه انتخاب شد، بر حسب معمول یک روز صبح مقداري پارچه بـه  کرد می
برخـورد کـرد، وي    دست گرفت و به سوي بازار حرکت کرد. در بین راه با حضرت عمر 

گفت: اگر شما مشـغول   روم. حضرت عمر روي؟ فرمود: به بازار می اظهار داشت: کجا می
گیـرد؟ فرمـود: پـس اهـل و عیـال را چـه کـنم؟         ام میتجارت باشید امور خلافت چگونه انج

نـزد او بـرویم تـا بـراي      انـد،   به ابوعبیده لقب امین داده گفت: رسول اکرم  حضرت عمر
رفتنـد، ایشـان همـان میـزان      شما از بیت المال حقوقی تعیین کند. پس هردو نـزد ابوعبیـده  

راي خلیفۀ مسلمین مقرر کرد، یک شد نه کم و نه زیاد ب حقوقی را که به یک مهاجر داده می
فرمـود:   خواهد حلوایی تهیه کنم، حضرت ابـوبکر   روز همسر ایشان اظهار داشت: دلم می

نزد من چیزي نیست که خریداري کنم، وي اظهار داشت: اگر اجـازه دهیـد از هزینـۀ روزانـۀ     
 حضـرت ابـوبکر  انداز کنیم تا بعد از چند روز بتوانیم حلوایی تهیـه کنـیم.    خود مبلغی پس

فرمود: بـه   انداز کرد. حضرت ابوبکر صدیق اجازه داد و همسر ایشان چند روز، مبلغی پس
گیریم، لذا آن مبلغ را به صندوق  تجربه ثابت شد که بیش از نیاز خود از بیت المال حقوق می

 کرد. بیت المال واریز کرد و از آن پس همان مبلغ را از حقوق خود کسر می
در گذشته، پیشه تجـارت داشـت و از آن    است که حضرت ابوبکر صدیق  واقعیت این
در صـحیح   لکرد و برایش کافی بود. همچانکه از روایت حضرت عایشـه  امرار معاش می

به عنوان خلیفه تعیین شد، فرمود: براي قـوم و   شود، و هنگامی که ابوبکر بخاري معلوم می
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م کافی بود، ولی حالا بر اثر مسئولیتی که در مورد ام معلوم است که پیشۀ تجارت برای خانواده
 ،توانم به کار قبلی خود ادامه دهم. لذا از طریـق بیـت المـال    امور مسلمانان بر عهده دارم، نمی

در سـکرات مـرگ    ام امرار معاش کند، با وجود این هنگامی که حضـرت ابـوبکر   خانواده
ایل مورد نیاز بنده متعلق به بیـت  آنچه از وس ،وصیت کردبقرار داشت، به حضرت عایشه

گویـد: نـزد ایشـان درهـم و      مـی  المال است، به خلیفه بعد از من سپرده شود. حضرت انس
دیناري نبود، فقط یک شتر شیرده بود، یک کاسه و یک نوکر. و در بعضی از روایـات یـک   

تحویـل   زیرانداز و یک روانداز هم مذکور است، هنگامی که این چیزها به حضرت عمر 
شد، ایشان فرمود: خداوند بر ابوبکر رحم کند که افراد بعـد از خـود (جانشـینان خـود) را در     

 .)1(مشقت قرار داد

 از بیت المال حقوق حضرت عمر فاروق
نیز پیشۀ تجارت داشت و هنگامی که به عنوان خلیفه برگزیده شد، براي  حضرت عمر 

او از بیت المال حقوقی مقرر گردید. او مردم را در مدینه گرد آورد و خطاب به آنان گفـت:  
کردم و حالا شما مرا مشغول نمودید، اکنون بگویید چگونه امرار معـاش   من کار تجارت می«

مستمري پیشنهادهاي مختلفی ارائه کردند، حضرت علـی   قوق مردم در تعیین مقدار ح» کنم؟
 نیز در آنجا حضور داشت و ساکت نشسته بود. حضرت عمر خطاب  به وي گفت: نظر

تـان   شما چیست؟ او اظهار داشت: آنچه به طور متوسط براي هزینه و مخـارج شـما و خـانواده   
د و پذیرفت و مقدار متوسـط  این نظر را پسندی همان تعیین شود. حضرت عمر ،کافی است
 تعیین شد.

 اي که حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحه و حضرت زبیـر   یک بار در جلسه
از بیت المال افزایش یابـد تـا    حضور داشتند، این بحث مطرح شد که حقوق حضرت عمر

د. عرضه نماین ـ در تنگنا و حرج نباشد، ولی نتوانستند این پیشنهاد را به محضر حضرت عمر

                                           
 فتح الباري. -)1(
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 دختر ایشان رفتند و از طریق وي نظر حضرت عمر لالمؤمنین حضرت حفصه ام لذا نزد
 گفته نشود که این پیشنهاد را را جویا شدند و این را هم توصیه کردند که به حضرت عمر

رفت و مسأله را بـا وي در میـان    نزد حضرت عمر لحفصه اند. ح کردهچه کسانی مطر
نمایان شد و اظهار داشت:  آثار خشم بر چهره حضرت عمرگذاشت، از طرح این موضوع 

گفت: اول باید نظر شما معلـوم شـود،    لهاند؟ حفص این پیشنهاد را چه کسانی مطرح کرده
شـدند کـه    بودنـد، چنـان تنبیـه مـی     گفـت: اگـر ایـن افـراد بـرایم معلـوم مـی        حضرت عمر

مانـد، آنگـاه خطـاب بـه      هایشـان بـاقی مـی    شد، یعنی آثار تنبیه بر چهره هایشان متغیر می چهره
در خانـه تـو چـه بـود؟ وي گفـت: دو تکـه        حفصه گفت: تو بگو بهترین لباس پیامبر اکرم 

هـاي   بـا وفـود و هیئـت    ،عـه و یـا هنگـام ملاقـات    روزهـاي جم  لباس رنگی که آن حضرت
در خانـه تـو چـه بـود؟ وي      پوشیدند. سپس فرمود: بهترین غذاي آن حضرت نمایندگی می

بـا   گفت: نان جو، و ما یک بار مقداري روغن روي نان گـرم جـو ریختـیم و آن حضـرت    
ر داشـت: بهتـرین   اشتها و مزه خاصی آن را تناول فرمودند و به دیگران هـم دادنـد. بـاز اظهـا    

خوابید چه بود؟ وي گفت: پارچه کلفتی کـه در تابسـتان    بر آن می  بستري که آن حضرت
دادیم،  کردیم و در زمستان نصف آن را پهن و نصف دیگر را روي خود قرار می زیرانداز می

بـا طـرز عمـل     فرمود: اي حفصه! به آنان بگو که پیامبر اکـرم   لآنگاه خطاب به حفصه
و و روشی را تعیین و مقرر فرمودند و بر امید آخرت بسنده کردند. من نیـز از ایشـان   خود الگ

) و حضـرت ابـوبکر صـدیق    کنم، مثال من و دو رفیق و یار من، (پیامبر اکـرم   پیروي می
مانند آن سه نفري است که به یک راه رفته باشند، نفر اول با توشه سفر به مقصد رسـید و نفـر   

نفر اول بر همان راه رفت و به یار خود ملحق شد. آنگاه نفـر سـوم شـروع بـه     دوم با پیروي از 
برود، به آنان ملحق خواهد شـد و  ها  آن حرکت کرده و اگر او بر روش یار پیشین خود بر راه

 .)1(اگر برخلاف راه و روشن آنان برود، هرگز به آنان نخواهد رسید

                                           
 اشهر. -)1(
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وي هراس داشتند و نام و یاد او لـرزه   این حال کسی است که فرمانروایان بزرگ جهان از
اي داشـتند؛ یـک بـار ایشـان خطبـه ایـراد        انداخت، ببینیم چه زندگی زاهدانه بر اندام آنان می

هـا   آن فرمود، مشاهده شد که بر ازار ایشان دوازده قطعه پیوند زده شده است کـه یکـی از   می
خواهی کرد و علت تأخیر را نیز  پیوند چرمی بود، یک بار براي نماز جمعه دیر آمد و معذرت

 .)1(هایم را شسته بودم و دیگر لباسی نبود که بپوشم که لباس:گفت
ت آمـده  اخورد که غلام آمد و عرض کرد: عتبه بن ابی فـرق بـراي ملاق ـ   یک بار غذا می

است، ایشان اجازه ورود داد و براي غذا تعارف کرد. او سر سفره آمد و شریک غذا شد ولی 
ه طور کامل غذا بخورد، زیرا غذاي خوب و لذیذي نبود، آنگاه اظهار داشت: مگر نتوانست ب

فرمود: آیا ایـن نـوع غـذا بـراي      ممکن نبود از آرد غربال شده استفاده شود؟ حضرت عمر
تمام مسلمانان ممکن است تهیه شود؟ وي گفت: البته همه مسلمانان شاید نتوانند تهیـه کننـد،   

ها (و آرزوهاي) خـودم را   خواهید که من تمام لذت ! شما میفرمود: افسوس حضرت عمر
 .)2(در دنیا به اتمام برسانم!

ممکـن  هـا   آن بـه هزاران وقایع از این قبیل حضرات منقول است که در حال حاضر عمـل  
دهنـد کـه    است که بزرگان تصـوف اجـازه چنـین مسـائلی را نمـی      نیست و روي همین اساس

گـردد؛ ولـی    شود و تحمل آن غیر ممکـن مـی   باعث تضعیف بیش از پیش قواي جسمانی می
عنایت کرده بـود. البتـه لازم اسـت کـه      شخداوند متعال قوه و تحمل خاصی به آن حضرات

ر زنـدگی آنـان پیـدا شـود و غـرق در      ها از آنان پیروي کنند تا شاید بر اثر آن عدالتی د انسان
 لذات ناپایدار نشوند.

 از یکی از مشرکان براي پیامبر اکرم گرفتن بلال وام

                                           
 اشهر. -)1(

 .بۀاسدالغا -)2(
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چگونـه تـأمین    کـه هزینـه زنـدگی رسـول اکـرم       :پرسـید  شخصی از حضرت بـلال 
ماند و این وظیفـه بـه مـن محـول      باقی نمی شد؟ وي گفت: هیچ چیزي نزد رسول اکرم  می

بـه    آمـد، آن حضـرت   اي از مسلمان می شده بود و روش کار هم چنین بود که اگر گرسنه
کردم و این برنامه همیشه  گرفتم و غذاي او را تهیه می داد و من از جایی وام می من دستور می

ه من گفت: وسع و توان مـالی  جریان داشت. یک بار، یکی از مشرکان با من ملاقات کرد و ب
دهم. بنده  من خوب است و تو از دیگران وام مگیر، بلکه هرگاه نیازي پیش آمد به تو وام می

 گرفتم. وام می ،گفتم خوب است و از آن پس از او
ذان آماده شدم، ناگهان آن مشرك بـا گروهـی از راه   براي گفتن آ یک بار وضو گرفتم و

کرد و گفت: چند روز از پایان ماه باقی مانده است؟ بنده گفـتم:  رسید و شروع به ناسزاگویی 
نزدیک است که ماه به پایان رسد. وي گفت: چهار روز باقی است و اگر تـا پایـان مـاه تمـام     
وامهاي من پرداخت نشود، من تو را به غلامی خواهم گرفت و مانند گذشـته گوسـفندچرانی   

رفت. من تمام روز را در اندوه و ناراحتی به سر بردم خواهی کرد، آنگاه با این تهدید از آنجا 
یـا  رسیدم و ماجرا را شرح دادم و عرض کـردم:   و بعد از نماز عشاء به محضر رسول اکرم 

توانم کاري  ها هست و نه بنده می ! در حال حاضر نه چیزي نزد شما براي اداي قرضرسول االله
فرماییـد تـا چنـد روزي     لذا اگر اجازه مـی  انجام دهم و آن مشرك هم مرا خوار خواهد کرد،

مخفی شوم. هنگامی که مال و چیزي نزد شما از جایی رسید، حضور خواهم یافت. آنگـاه بـه   
 هایم را برداشتم و منتظر صبح شدم تا نزدیک صبح به سفر بروم. خانه آمدم شمشیر و کفش

ت: زود به محضر صبح نزدیک شده بود که ناگهان شخصی، دوان دوان آمد و اظهار داش
حاضر شو، وقتی آنجا رفتم دیـدم کـه چهـار شـتر بـا بـار در آنجـا هسـتند، آن          ا رسول خد

دهم که االله تعالی انتظام وامهـاي تـو را کـرده اسـت. ایـن       فرمودند: مژده به تو می  حضرت
شکر سپاس و شوند.  به تو سپرده میها  اینفرستاده است و » رئیس فدك«ها  آن شترها را با بار

  را بـردم و تمـام وامهـا را ادا کـردم و بـه محضـر آن حضـرت       هـا   آن خدا را بجـا آوردم و 
در مسجد منتظر نشسته بودند، وقتی به محضـر ایشـان رسـیدم عـرض      برگشتم. آن حضرت
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کردم: شکر و سپاس خداي تعالی است که تمام وامهـاي شـما را ادا کـرد و حـالا چیـزي بـر       
فرمودند: آیا از آن وسایل چیـزي بـاقی مانـده اسـت؟       حضرتگردن شما باقی نیست. آن 

را نیز میان افراد مستحق تقسیم کن تا من در راحـت  ها  آن عرض کردم: آري! فرمودند: برو و
 و آرامش باشم، من تا وقتی که چیزي از این اموال باقی باشد به خانه نخواهم رفت.

مانـده   که آن مال بـاقی  :ز من پرسیدا آن روز سپري شد و بعد از نماز عشاء آن حضرت
را تقسیم کردي؟ بنده عرض کردم! مقداري باقی است و تا به حال نیازمندي نیامده است. آن 

، شب را در مسجد سپري کردند و بـه خانـه نرفتنـد. روز بعـد پـس از نمـاز عشـاء         حضرت
! االله تعـالی  پرسیدند: آیا آن اموال را تقسیم کردي؟ عرض کـردم: آري  دوباره آن حضرت

را تقسیم کردم، آنگاه حمد و ثنـاي الهـی را بجـا آوردنـد. آن     ها  آن تو را راحت کرد و همه
از این بیم داشتند که مبادا مرگ فرا رسد و این اموال در خانه باقی شد؛ آنگـاه بـه    حضرت

 .)1(خانه ازواج مطهرات تشریف بردند
هـا   آن بردنـد کـه در دارایـی    ه سـر مـی  بندگان خاص خدا همواره در این اندیشه و آرزو ب
که سرور انبیـا و سـر تـاج اولیاسـت،      چیزي از مال و متاع دنیا باقی نباشد. حال پیامبر اکرم 

 بسیار والاتر از این است و جدایی از دنیا همواره آرزوي ایشان بوده است.
شت کـه  عادت دا /ام که حضرت مولانا شاه عبدالرحیم راي پوري از طرق معتبر شنیده

کرد و پیش  را تقسیم میها  آن با اهتمام ،گرفت هرگاه وجه نقدي از صدقه نزد ایشان قرار می
داده و  /هاي خود را به خادم خـاص خـود حضـرت مولانـا شـاه عبـدالقادر       از وفات، لباس

پوشم، و والـد بزرگـوار خـود را     گیرم و می ها را به طور عاریه از شما می فرمود: من این لباس
داد و  آمـد بـدون تـأخیر بـه طلبکـاران خـود مـی        ا دیدم که اگر وجه نقدي نزد ایشان مـی باره
فرمود: این چیزي نیست مگر وسیله جدال و درگیري، پس نزد خـود یـک شـب هـم نگـه       می

هاي بسیاري از این قبیل از بزرگـان منقـول اسـت. و هریکـی از بزرگـان بـه        دارم. داستان نمی
 هاي خاصی بودند. بویی دیگر است، داراي ویژگیمصداق: هر گلی را رنگ و 

                                           
 بذل المجهود. -)1(
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 در حال گرسنگی حضرت ابوهریره
شد و  گوید: زمانی بعضی از ما را تا چندین روز غذایی میسر نمی می حضرت ابوهریره 

هـاي خـویش سـنگ     غلطیدیم و یا گاهی بر شـکم  افتادیم و می ما بر اثر گرسنگی بر زمین می
حضرت ابوبکر از آنجا گـذر کـرد و مـن از وي     نشستم، نخست یک بار بر سر راه  بستیم. می

سؤالی کردم به قصد اینکه حال مرا مشاهده کند و مرا به خانـه خـویش ببـرد و غـذایی بدهـد      
ولی چنین نکرد (غالباً متوجه حال وي نشد و یا اینکه در خانه چیز وجود نداشت) پس از وي 

و او هم مرا به خانـه نبـرد. تـا اینکـه پیـامبر       حضرت عمر آمد و با وي نیز چنین برخورد کردم
آمدند و چون مرا دیدند تبسم فرمودند و مقصد مرا متوجـه شـدند، آنگـاه فرمودنـد:      اکرم 

بـراي آن   ،ابوهریره! با من بیا. من با ایشان همراه شدم و به خانه رفتیم، در خانه یک کاسه شیر
یشان پرسیدند: ایـن شـیر از کجـا آمـده؟     گذاشته بودند و به ایشان تقدیم کردند. ا حضرت

فرمودند: ابوهریره! برو و تمام اهل صفه  گفته شد: فلان شخص هدیه آورده است. حضرت
اي  آمدند و از کسانی بودند که خانـه و کاشـانه   را بیاور. اهل صفه میهمان اسلام به حساب می

شـد   کـم و زیـاد مـی   ها  آن دنداشتند و برنامه غذایی منظمی هم براي آنان وجود نداشت. تعدا
که گاهی هردو نفر، و ،چنین بود ولی آن موقع هفتاد نفر بودند. عادت مبارك آن حضرت

آمد براي آنان  اي می کردند و اگر از جایی صدقه یا هر چهار نفر از آنان را میهمان صحابه می
 .کردند آمد، آن را با صحابه تناول می اي می فرستاد و اگر هدیه می

دستور دادند تا آنان را نیز فرا خوانم، این امـر بـرایم گـران گذشـت،      آن حضرت وقتی
دانستم کـه   شد. بنده می زیرا مقدار شیر اندك بود به طوري که یک نفر هم به خوبی سیر نمی

شوم و نوبت من در آخر خواهد بـود و چیـزي بـرایم     بیایند من مأمور نوشاندن میها  آن وقتی
لیکن ناچار بودم به دستور ایشان عمل کنم، پس رفتم و تمام اهـل صـفه را   باقی نخواهد ماند، 

به من دستور دادند تا شـیرها را بـه آنـان بنوشـانم.      دعوت کردم. آنان آمدند و آن حضرت
از آن شـیر خـوب   هـا   آن کاسه را به دست گرفتم و نـزد تـک تـک آنـان رفـتم و هریـک از      

نوشیدند و سیر شدند. در پایان، آن ها  آن ترتیب همه داد؛ بدین نوشید و کاسه را به من می می
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ایـم.   کاسه را به دست گرفتند و با تبسم فرمودند: حالا فقـط مـن و تـو بـاقی مانـده      حضرت
عرض کردم: آري! فرمودند: پـس بگیـر و بنـوش، مـن نوشـیدم. بـاز فرمودنـد: بنـوش و مـن          

مانـده   توانم بنوشم. آنگاه باقی نمی! بیش از این اي رسول خدانوشیدم، سرانجام عرض کردم: 
 نوشیدند. را آن حضرت

 از صحابه نسبت به دو نفر سؤال حضرت رسول
نشسته بودند، شخصـی از آنجـا گـذر کـرد، آن      جمعی از یاران در محضر رسول اکرم 

یـا  از اهل مجلس پرسید: نظر شما در باره این شخص چیست؟ آنان عرض کردند:  حضرت
اگر بـه خواسـتگاري زنـی بـرود،      ،فراد خوب و نجیب است. به خداوند سوگند! از ارسول االله

 پذیرند و اگر سفارشی کنـد، سـفارش او پذیرفتـه خواهـد شـد. آن حضـرت       حتماً او را می
از آنـان در بـاره وي    خاموش شدند، آنگاه فرد دیگري از آنجا عبـور کـرد و آن حضـرت   

ز فقـراي مسـلمانان اسـت. اگـر جـایی بـراي       ! یکـی ا اي رسـول خـدا  سؤال کرد. آنان گفتند: 
شود و اگر در مورد چیزي سفارش کنـد، پذیرفتـه    خواستگاري برود، مورد پذیرش واقع نمی

فرمودنـد: اگـر تمـام      گیرد. آن حضـرت  شود. و اگر سخن گوید مورد توجه قرار نمی نمی
 برتر است.جهان از افرادي مانند نفر اول پر شود، از همه آنان، این شخص بهتر و 

منظور این است که صرفاً نجابت و موقعیت دنیوي، نزد خداي تعالی ارزشی نـدارد، یـک   
فرد مسلمان فقیر و درمانده که به لحاظ امور دنیوي هیچگونه موقعیت و جایگاهی ندارد، نـزد  
خداوند از افرادي که در دنیا جایگاه و موقعیتی دارند ولی از نظر خداوند متعال مـورد توجـه   

یستند، بهتر و برتر است. پایداري جهان بـه برکـت و میمنـت بنـدگان خـاص خداسـت. و در       ن
آیـد کـه در دنیـا احـدي کـه نـام االله را بـر زبـان آورد          حدیث مذکور است: قیامت زمانی می

 موجود نباشد. این از برکت نام و یاد االله تعالی است که تمام نظام کائنات وابسته به آن است.

 به فقر و فاقه داران پیامبرمبتلاشدن دوست
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! من با شـما  اي رسول خدارسید و عرض کرد:  یکی از اصحاب به محضر رسول اکرم 
اش را تکـرار   گـویی. او دوبـاره گفتـه    محبت دارم. آن حضرت فرمودند: مواظب باش چه می

 کرد، آن حضرت باز همین را فرمودنـد. بـار سـوم کـه آن سـخن تکـرار شـد آن حضـرت        
فرمودند: اگر تو در گفتارت راستگو هستی پس براي استقبال از فقر و فاقه آماده بـاش، زیـرا   

آیـد، همـانطور کـه آب در     که فقر و تهیدستی به سوي دوستداران من بـا سـرعتی بسـیار مـی    
 شود. سرازیري روان می

ه سـر  در فقـر و فاقـه ب ـ   ـ   بر همین اساس، اغلب صحابه گرامی رضوان االله علـیهم اجمعـین  
 بردند و محدثین، صوفیان و بزرگان فقها هم چندان در رفاه و توانگري قرار نداشتند. می

 فقر و فاقه در سریۀ العنبر
سیصد نفـري را بـه فرمانـدهی     یک گردان در ماه رجب سال هشتم هجري پیامبر اکرم 

به سوي ساحل دریا اعزام داشت، و یک کیسه خرما به عنوان توشـه راه   حضرت ابوعبیده 
به آنان تحویل داد. آنان تا پانزده روز در ساحل ماندند و سـرانجام، توشـه و مـواد غـذایی بـه      

از افراد کاروان، شترهایی خریداري و ذبح کـرد و بـه صـاحبان     پایان رسید. حضرت قیس
کـرد، ولـی    ره بهاي آنان را بپردازد. هرروز سه شتر ذبح میکه در مدینه منو :شتران وعده داد

روز سوم فرمانده قافله از این اقدام جلوگیري کرد، زیـرا در ایـن صـورت تمـام شـتران ذبـح       
شدند و سربازان اسلام مرکب و سواري نداشـتند. او بـه تمـام افـراد سـپاه اعـلام کـرد کـه          می

را گـرد  هـا   آن ورد و به او تحویل دهد. پـس هرکس هرچیزي از مواد غذایی دارد نزد وي بیا
مکیدند  داد که آن را می اي قرار داد و روزانه به هر نفر یک دانه خرما می آورد و داخل کیسه

 نوشیدند و این غذاي روزانه آنان بود. و آب می
رسد، ولی اکتفا بر یک دانـه خرمـا در    در گفتار و نوشتار این امر سهل و آسان به نظر می 

 فرساست. امري بسیار مشکل و طاقت  ،جنگی و خارج از خانه محیط
کـرد،   ایـن داسـتان را بیـان مـی     بعد از وفات پیامبر اکرم  چنانکه وقتی حضرت جابر

خورد؟ وي اظهار داشـت: قـدر    یکی از شاگردان عرض کرد: یک دانه خرما به چه دردي می
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هـاي خشـک    د و نـاگزیر شـدیم بـرگ   آن را زمانی دانستیم که آن یک دانه هم در اختیار نبو
درختان را در آب خیس کنیم و بدین ترتیب سد جـوع نمـاییم. در اجبـار و اضـطرار، آدمـی      

زند. ولی سنت الهی است که پس از هر تنگی روزهاي سخت، سـرانجام،   دست به اقدامی می
نامنـد بـراي آنـان بـه سـاحل آورد.       می» عنبر«یک ماهی از ماهیان عظیم الجثه دریا که آن را 

خوردنـد، و مقـداري از آن را بـا     ماهی به قدري بزرگ بود که تا هیجده روز تمام از آن مـی 
بیان کردنـد،   خود به مدینه منوره هم آوردند. هنگامی که این داستان را براي آن حضرت 

 فرمودند: این رزق الهی بوده که براي شما فرستاده شد.
ت و مشکلات در این جهان امري بدیهی و ضـروري اسـت و معمـولاً بنـدگان     تحمل مشق

فرمودنـد: پیـامبران    ن اسـاس، پیـامبر اسـلام    یمشوند. بر ه ا آن مواجه میخاص پروردگار ب

گیرنـد، و بعـد از    بیش از دیگران در رنـج و مشـقت قـرار مـی     -والسلام ةعلیهم الصلو -الهی 
یگـران بهتـر باشـد. وانگهـی کسـانی کـه بعـد از آنـان از         ایشان به همین ترتیب کسی که از د

شوند؛ انسان بـر مبنـاي اعتبـار و حیثیـت دینـی خـود        دیگران برترند، بیشتر دچار مشکلات می
گیرد، و پس از هر آزمـایش و مشـقتی بـا لطـف و عنایـت       مورد ابتلا و آزمایش الهی قرار می

ه نماییم که بزرگان و گذشتگان ما براي آید. پس باید غور و اندیش الهی، سهولت و آسانی می
 دین اسلام چه زحمات و تکالیفی را متحمل شدند.

خشکانیم همان دینی است که با  آن دینی که امروزه ما با دستان خودمان درخت آن را می
هـاي   تحمل فقر و فاقه دیگران به وجود آمده است، آنـان بـرگ درختـان را خوردنـد، خـون     

ا دین اسلام رشد کرد و توسعه یافت و حالا ما توان و حـال نگهـداري   خویش را نثار کردند ت
 آن را نداریم!



 
 
 

 :بخش چهارم
 تقوا و پرهیزکاري یاران پیامبر

و مورد پیروي  ـ  شایسته است که عادت و خصلت صحابه کرام رضوان االله علیهم اجمعین
قرار گیرد، زیرا خداوند متعال براي همراهی و شاگردي پیامبر محبوب خود همین جماعت را 

من در بهترین عصر و زمان بنی آدم مبعـوث  « اند: فرموده انتخاب کرد. پیامبر گرامی اسلام 
آن  . لـذا بـه هـر لحـاظ، آن زمـان بهتـرین زمـان بـود و بهتـرین افـراد بـراي همراهـی            »ام شده

 برگزیده شده بودند. حضرت

 از تشییع جنازه و دعوت یک زن بازگشت آن حضرت
گشتند که یکی از زنان به محضر ایشـان رسـید و    اي باز می از تشییع جنازه پیامبر اسلام 

ایشان را به طعامی دعوت کرد. آن حضرت با یاران به آنجا رفتند، (وقتی سر سـفره نشسـتند)   
شـود   توانند لقمه نان را فرو برند، آنگاه فرمودنـد: معلـوم مـی    رت نمیمردم دیدند که آن حض
اي رسـول  بدون اجازة مالک تهیه شده است. آن زن عـرض کـرد:    ،که گوشت این گوسفند

را خریـداري کننـد. صـاحب گوسـفند نبـود،       ي! من فردي را فرستاده بـودم تـا گوسـفند   خدا
 .)1(و زندانیان بدهید فرمودند: این طعام را به اسیران همسرش گوسفند را فرستاد. آن حضرت

موضوع فرو برده نشدن یک طعام مشکوك، چنان امر  ،ي رسول اکرم در مقابل شأن والا
 افتد. مهم نیست؛ زیرا این مسأله براي پیروان آن حضرت هم به کثرت اتفاق می

 بیداري آن حضرت در تمام شب بر اثر تناول خرماي صدقه
کردنـد. یکـی از    تمام شب را بیـدار بودنـد و پهلـو عـوض مـی      حضرت رسول یک بار 

آیـد؟ ایشـان فرمودنـد:     ، امشب شما را خواب نمیاي رسول خداازواج مطهرات عرض کرد: 

                                           
 ابوداود. -)1(
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آري، یک دانه خرما افتاده بود و من آن را برداشتم و خوردم تا ضایع نشود و حالا بیمنـاکم  «
 .»که مبادا از صدقه بوده باشد

غالب همین است که آن خرما از صدقه نبود، بلکه از هـدایایی بـود کـه بـراي ایشـان      ظن 
آوردنـد، ایـن شـبهه وجـود داشـت کـه از        آوردند. ولی چون مال صدقه هم نزد ایشان می می

صدقه باشد و تمام شب را آن حضرت نخوابیدند. از این هـراس کـه مبـادا ایـن از خرماهـاي      
ت از مال صدقه خورده است. این است حـال سـرور کـونین    صدقه بوده باشد، و در این صور

بـرد. حـالا بـه حـال      شـان نمـی   که تنها به خاطر یک شبهه محضی، پهلو عوض کرده و خواب
پیروان و امت بنگریم که انواع مال حرام از قبیل رشوه، ربا، دزدي و غیره را با اطمینان خـاطر  

نیـز بـه    از خادمـان پیـامبر اکـرم     ،با افتخارند و خود را آور خورند و خم به ابرو هم نمی یم
 آورند. حساب می

 از غذاي یک کاهن صدیقاستفراغ حضرت ابوبکر
داد،  غلامی داشت که مقداري مقرر از درآمد خود را به او تحویل می حضرت ابوبکر 

اي خوردند، غلام اظهـار داشـت: شـما همیشـه      یک بار مقداري غذا آورد و ایشان از آن لقمه
اي ولی امروز سؤال نکردي. حضرت  کردید که از چه طریقی این را به دست آورده سؤال می

سنگی فرصت سؤال پیش نیامد و حالا بگو که از چـه  فرمود: امروز بر اثر شدت گر ابوبکر
اي. غلام گفت: در دوران جاهلیت گـذرم بـر قـومی افتـاد و بـر       طریقی آن را به دست آورده

اي دادنـد،   به من وعدهها  آن آنان افسون و منتري خواندم (الفاظ افسون و جادوگري خواندم)
اشتند. آنگاه این غـذا را بـه عنـوان همـان     افتاد و آنان مراسم ازدواجی دها  آن امروز گذرم بر

فرمود: تو مرا هلاك و نـابود کـردي. سـپس انگشـت      اجرت به من دادند. حضرت ابوبکر 
خود را در حلق فرو برد تا استفراغ کند ولی چون یـک لقمـه بیشـتر نبـود، نتوانسـت اسـتفراغ       

اي  شـان کاسـه  کند. شخصی گفت: مقدار زیادي آب بخورید و سپس استفراغ کنیـد. پـس ای  
شـان   بزرگ از آب خواست و نوشیدند تا این که استفراغ کردند و آن لقمه از شـکم مبـارك  

بیرون آمد. شخصی اظهار داشت: خداوند بر شما رحم کند، ایـن همـه مشـقت را فقـط بـراي      
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یک لقمه تحمل نمودید؟ ایشان فرمود: اگر بیرون آمدن این لقمه از طریق جـان دادنـم میسـر    
هر بـدنی کـه بـا مـال     « شنیدم که فرمودند: کردم. من از رسول خدا  ماً چنین میشد، حت می

و من احساس خطر کردم که جزئی از بدنم مبادا  .»حرام پرورش یابد، آتش برایش بهتر است
 .)1(با همان لقمه رشد کند

کـه بـر اثـر شـدت      ،منقـول اسـت   وقایع متعددي از این قبیل از حضرت ابوبکر صـدیق 
خوردنـد،   اي در غـذایی کـه مـی    احتیاطی که در طبعشان وجود داشت، چنانچه انـدك شـبهه  

 آورد. کرد و آن غذا را از معده بیرون می آمد. فوراً استفراغ می برایش پیش می
که یکی از غلامان ایشان در زمان جاهلیت  ،در صحیح بخاري داستانی دیگر مذکور است

 چیزي دادند و او آن را نزد حضرت ابـوبکر  ،آندر عوض  کهانت کرده بود، آنان به غلام
آن را خـورد و پـس از ایـن کـه      آورد و به عنوان بدهی خود به وي داد. حضـرت ابـوبکر  

قـایع درآمـد غلامهـا    جریان برایش معلوم شد، آن را استفراغ نمود. لازم نیست کـه در ایـن و  
در  است که سطح احتیاط حضرت ابـوبکر صـدیق    این  ،قرار گیرد، بلکه هدف بیان حرام

 دانست. هاي مشکوك را گوارا نمی حدي بود که استفاده از این مال

 از شیر شتر زکات استفراغ حضرت عمر
مـد. از  مقداري شیر نوشید، مزه آن شیر در ذائقه ایشان عجیب آ یک بار حضرت عمر 

اي؟ وي اظهـار داشـت:    که این شیرها را از کجا آورده :کسی که شیرها را آورده بود، پرسید
چریدند، من به آنجا رفـتم و کسـانی کـه در آنجـا بودنـد ایـن        شتران زکات در فلان جاي می

هـا   آن انگشت خویش را در حلق خود فرو برد و همـه  شیرها را به من دادند. حضرت عمر
 کرد.را استفراغ 

و اندیشه بودند که مال مشکوك در بدن قرار نگیرد و از  همیشه در این فکر این حضرات
رواج پیدا کند و شـایع   ،آن تغذیه نکنند. چه جایی که مانند عصر و زمان ما، استفاده از اموال

                                           
 منتخب کنز العمال. -)1(
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 بود.

 یک باغ را صدیقوقف احتیاطی حضرت ابوبکر
صدیق نزدیک وفـات قـرار گرفـت،    گوید: هنگامی که حضرت ابوبکر  می :ابن سیرین

خواست از بیت المال چیزي بگیرم، ولی عمر قبـول   خطاب به حضرت عایشه فرمود: دلم نمی
نکرد و عذر آورد که بر اثر مشغول شدن شما به تجارت، در انجـام کارهـاي مسـلمانان خلـل     

بـه   ،ام گرفتـه  شود، و بنده هم ناچار قبول کردم. لذا حالا فلان باغ من در عوض آنچـه  پیدا می
بیت المال داده شود. وقتی وفات نمود، حضرت عایشه فردي را نزد حضـرت عمـر فرسـتاد و    
طبق وصیت پدر بزرگوار، آن باغ را تحویل داد. حضرت عمر اظهار داشت: خداوند بـر پـدر   

 شما رحم کند، او تصمیم گرفته بود تا به کسی فرصت انتقاد ندهد.
گرفـت   لاً بیندیشیم آن مقداري که ایشان از بیت المال مـی جاي تدبر و اندیشه است که او

نظران و بزرگان صحابه و در جهـت   چقدر بود. وانگهی آن هم بر اثر اصرار جمعی از صاحب
منافع مسلمین بود، و احتیاط هم به حدي بود که یک بار همسـر ایشـان بـا مشـکلات فـراوان،      

کـه شـده غـذاي مطلـوبی بخورنـد. وقتـی        انداز کرده بود تا بتواند یـک بـار هـم    مقداري پس
را بـه صـندوق بیـت المـال واریـز کـرد و همـان مقـدار از         ها  آن ،مطلع شد حضرت ابوبکر

حقوق خویش را کسر نمود، و در آخر هم عوض آن مقداري را که گرفته بود، به بیت المال 
 برگرداند.

 اي کردن نوشته با خاك خانه اجاره خشک
اي سـکونت داشـتم.    گوید: در خانۀ اجـاره  دثین است، او مییکی از مح /علی بن معبد

کردن جوهر آن، نیاز به مقدار انـدکی خـاك پیـدا شـد،      یک بار مطلبی نوشتم و براي خشک
دیوار خانه گلی بود. خواستم از آن، مقداري خاك بخراشم و بر جوهرها بریزم. ولی ناگهـان  

اي است (و براي سکونت داده شـده نـه بـراي     این اندیشه در دلم پیدا شد که این خانه، اجاره
این که از خاك آن هم استفاده شود) اما این تصور پیش آمد که برداشتن این مقـدار خـاك   
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اشکالی ندارد، سـپس خـاك برداشـتم و اسـتفاده کـردم. شـب در خـواب دیـدم کـه           ،اندك
خـاك،   شـود کـه ایـن مقـدار     گوید: فـردا روز قیامـت معلـوم مـی     شخصی ایستاده است و می

 معمولی است یا خیر؟
شود، ظاهراً این است که مراتـب تقـوا مختلـف اسـت،      مفهوم این جمله که فردا معلوم می

گرچه عرفاً یک امر ساده و معمولی به حساب شد.  رتبۀ عالی آن این بود که از آن احتراز می
 .)1(آید می

 بر یک قبر گذر حضرت علی
رفتیم، وقتی از شهر بیرون شدیم،  به جایی می گوید: یک بار با حضرت علی  کمیل می

خطاب بـه اهـل قبـور چنـین فرمـود: اي اهـل قبـور! اي         به قبرستانی رسیدیم. حضرت علی
تنهایی و وحشـت قـرار داریـد! آیـا      کسانی که در قبرهاي خود پوسیده اید! اي کسانی که در

ما تقسیم شدند، فرزندان شما که بعد از شما اموال ش :دانید چه خبر است؟ خبر ما این است می
یتیم شدند، زنان شما شوهر گرفتند. این است خبرها و حـالا شـما هـم از اخبـار خـود چیـزي       

گفـتن   اجـازه سـخن  هـا   ایـن بگویید. سپس به سوي من متوجه شـد و فرمـود: اي کمیـل! اگـر     
قوا اسـت.  گفتند: بهترین توشه ت توانستند سخن بگویند، در پاسخ من چنین می داشتند و می می

آنگاه شروع به گریه کرد و فرمود: اي کمیل! قبر صندوق عمل است و حقیقت هنگام مـرگ  
 .)2(شود معلوم می

گیرنـد و   دهد چه خوب و چه بد در صندوق قبر او قرار می ی انجام میلمیعنی آدمی هر ع
قبر به مانند. در احادیث متعددي این موضوع وارد شده که اعمال نیک در  در آن محفوظ می

گیرنـد و   دهند و مونس او قـرار مـی   خاطر می آیند و میت را تسلی صورت انسان زیبایی درمی

                                           
 .اءالعلومیحإ -1
 منتخب کنز العمال. -)2(
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آیند که از بـوي بـد آن، صـاحب     اعمال بد به صورت انسان بدشکل و بدقیافه و متعفنی درمی
 شود. قبر بیشتر اذیت می

، مـال او  کننـد  سـه چیـز از آدمـی تـا قبـر او را همراهـی مـی       « در حدیثی مذکور است که
. او را بــه خــاك ســپرده و »(همچنــان کــه عــرف اعــراب بــود) خویشــاوندان او و اعمــال او 

خطاب به صحابه فرمـود:   ماند. یک بار پیامبر اکرم  گردند ولی عمل همراه او باقی می برمی
دانید که مثال شما و مثال اهل و عیال و مال و اعمال شما چگونه است؟ صحابه عـرض   آیا می

که شخصی سه برادر داشته  ،خیر، آنگاه آن حضرت فرمودند: مثال آن مانند این استکردند: 
گویـد:   طلبـد و مـی   باشد و در شرف مرگ قرار گیرد. آنگاه یکی از برادران را نزد خـود مـی  

توانی مرا یاري و کمک کنـی؟ او در جـواب    گذرد؟ آیا می دانی بر من چه می برادرم! آیا می
کنم و هرکـاري از دسـت    کنم، و تو را معالجه و درمان می پرستاري میگوید: آري، از تو  می

کـنم و   دهم و کفن مـی  دهم. و هرگاه تو وفات کنی تو را غسل می من برآید برایت انجام می
کنم. آن  سپارم و پس از مرگ همیشه ذکر خیر تو را بیان می پس از تشییع جنازه به خاك می

کنـد،   این برادر هستند، هنگامی که از برادر دوم سؤال میحضرت فرمودند: اهل و عیال مانند 
گوید: ارتباط من و تو فقط وابسته به زندگی تو است و هرگاه تو بمیـري مـن بـه جـایی      او می

گوید: مـن   کند، او می روم و این برادر مال است. سپس وقتی از برادر سوم سؤال می دیگر می
جاي تنهایی مونس تو هستم. وقتی حساب و کتـاب  در قبر یار و غمخوار تو خواهم بود و در 

کنم، این برادر عمل آدمی  ها قرار گرفته آن کفه را سنگین می تو نزدیک شود، در کفه نیکی
است. آنگاه خطاب به یاران فرمودند: حالا بگویید کدام یک از این برادران بیشتر براي آدمی 

! همین بـرادر بیشـتر   اي رسول خداد: خورد؟ صحابه عرض کردن کارساز است و به درد او می
 .)1(رسانند اي نمی خورد، دو برادر اولی که فایده به درد می

 خوردن مال حرام باعث قبول نشدن دعا

                                           
 منتخب کنز العمال. -)1(
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، و به مسـلمانان  پذیرد فرمودند: خداوند متعال پاك است و مال پاك را می پیامبر اکرم 
، چنانکـه در قـرآن کـریم    داده اسـت همان چیزي را دستور داده که به پیامبران خـود دسـتور   

 فرماید: می

هَا﴿ ُّ�
َ
� يَِّ�تِٰ ٱُ�وُاْ مِنَ  لرُّسُلُ ٱ َ�ٰٓ ْ ٱوَ  لطَّ المؤمنون: [ ﴾٥١َ�لٰحًِاۖ إِّ�ِ بمَِا َ�عۡمَلوُنَ عَليِمٞ  ۡ�مَلوُا

اي پیامبران! از چیزهاي پاکیزه بخورید و عمل نیک انجام دهید، به درستی که من بر « ].٥١

هَا﴿ فرماید: . در جایی دیگر می»کنید آگاهم میآنچه عمل  ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ مِن  �َّ ْ ُ�وُا ءَامَنُوا

اي آنانی که ایمان آورده اید! از چیزهاي پاکی که « ]١٧٢: ةالبقر[ ﴾طَيَِّ�تِٰ مَا رَزَقَۡ�ُٰ�مۡ 
ي از شخصی یاد کردند که با موها . آنگاه پیامبر اکرم »ایم بخورید به شما رزق داده

هاي چرکین و غبارآلود، سفرهاي طولانی کرده و هردو دست را به سوي  ژولیده و لباس
کند) در  دارد) اي االله، اي االله (و دعا می کند و (با زاري و خشوع اظهار می آسمان دراز می

حالی که طعامش از حرام است، نوشیدنی او از حرام است، لباسش از حرام است و همیشه 
 .)1(شود؟ پس چگونه دعایش قبول می حرام خورده است؛

مردم همیشه در این فکر و اندیشه قرار دارند که چرا دعاهاي مسلمانان کمتـر مـورد قبـول    
علت قبول نشدن دعا واضح و آشکار است. گرچه  ،گیرد، ولی با توجه به این حدیث قرار می

فرمایـد، لـیکن دعـاي     گاهی خداوند متعال با فضل و کرم خود، دعاي کافر را نیـز قبـول مـی   
منـد بـه قبـولی دعـاي خـویش       اصلی، دعاي متقیان و پرهیزکاران است. لذا کسانی که علاقـه 

قبـولی دعـاي خـویش     هستند، باید از مال حرام دوري کنند، و چه کسی اسـت کـه خواهـان   
 نباشد.

 ، همسر خود را از وزن مشکمنع حضرت عمر
ها  ایناز بحرین آورده شد، ایشان فرمود: یکی  ،مشک یک بار به محضر حضرت عمر 

همسر ایشان عرض کرد: مـن   لرا وزن کند و میان مسلمانان تقسیم نماید. حضرت عاتکه 

                                           
 جمع الفوائد. -)1(



 سازان تاریخ حکایات صحابه یا حماسه   90

 

ها  ایناي دوباره فرمود: یکی  لحظه سکوت اختیار کرد، پس از کنم. حضرت عمر وزن می
را وزن و میان مسلمانان تقسیم نماید. دوباره همسرش همین را گفت و ایشـان سـکوت کـرد،    

را در کفه ترازو قـرار دهـی و   ها  آن پسندم که تو با دستان خود بار سوم فرمود: من این را نمی
مانـد و ایـن    بدن شـما بـاقی مـی    برها  آن سپس دستان خود را بر بدن خود بمالی، زیرا بویی از

 ام. مند شده یک حق اضافی است که من از آن بهره
کـرد، بـر    را وزن مـی ها  آن این کمال احتیاط و دوري از محل تهمت بود، و گرنه هرکس

ماند که در جواز آن هیچ شک و تردیدي نبود. با وجود این،  باقی میها  آن دستان وي بوي از
مسرش این کار را بکند. یک بار در محضر حضرت عمـر بـن   نپسندید که ه حضرت عمر 

روي بینی خـود   ،شد؛ ایشان دست گویند، مشک وزن می که او را عمر ثانی می :عبدالعزیز
 .)1(گذاشت تا بوي مشک به مشام وي نرسد و فرمود: فایدة مشک بوي خوش آن است

 در امور دین. ،این است کمال احتیاط صحابه و تابعین و اسلاف و بزرگان ما

 در عزل یک حاکم :اقدام عمر بن عبدالعزیز

شخصی را به عنوان حاکم یک منطقه منصوب کرد. یکـی   :حضرت عمر بن عبدالعزیز
اظهار داشت: این آقـا در زمـان حجـاج بـن یوسـف نیـز از سـوي وي حـاکم بـود، عمـر بـن            

زمـان   ،ن یوسـف عبدالعزیز او را عزل کرد. آن شخص اظهار داشت: من در دوران حجـاج ب ـ 
فرمود: براي بدن شما همـین قـدر کـافی     :اندکی حاکم تعیین شده بودم. عمر بن عبدالعزیز

 .)2(است که تو با وي یک روز و یا حتی کمتر از آن همراه بوده باشی
منظور این است که همنشینی تأثیر دارد، هرکس با اهـل تقـوا همنشـین باشـد، بطـور غیـر       

گیرد و هرکس با بدان همنشین باشـد، تحـت تـأثیر و     نان قرار میمستقیم، تحت تأثیر تقواي آ
ها به جاي خود، همراهی با حیوانات هـم بـر آدمـی اثـر      گیرد. انسان فسق و بدي آنان قرار می

                                           
 احیاء العلوم. -)1(
 احیاء العلوم. -)2(
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و مسـکینی   ،منشی در اهل شتر و اسـب  فرمودند: فخرفروشی و بزرگ کند. رسول اکرم  می
همنشینی با نیکان مانند  اند: در جایی دیگر فرموده. و )1(و فروتنی در اهل گوسفند وجود دارد

فـروش بنشـیند، اگـر عطـر و مشـکی بـه وي نرسـد         این است که اگر کسی نزد عطار و مشک
شود و همنشینی با بدان مانند این است که کسی در کنار آتـش   حداقل از بوي آن مستفید می

 .)2(رسد به مشامش می بنشیند و اگر اخگري به وي اصابت نکند، حداقل دود آن حتماً

                                           
 صحیح بخاري. -)1(
 جمع الفوائد. -)2(





 
 
 

 :بخش پنجم
 شوق نماز و خشوع در آن

از شـود.   روز قیامت بعـد از ایمـان اولـین سـؤال از نمـاز مـی       هاست، ترین عبادتنماز مهم
عـلاوه بـر ایـن،    ». میـان کفـر و اسـلام، نمـاز اسـت     فـرق  «اسـت کـه    اي رسول اکرم ه فرموده

 .)1(در این باره وارد شده که در رساله دیگر بنده مذکورند ي از آن حضرتشات زیادفرمای

 نمازهاي نفلی وسیله قرب الهی
هرکس با یکی از دوستان من دشمنی ورزد، به او « فرمایند: می درحدیث قدسی االله تعالی

کند مگر با آنچه که بـر وي   کس قرب و نزدیکی مرا حاصل نمیکنم و هیچ  اعلام جنگ می
ام. یعنی اداي فرایض، بزرگترین وسیله نزدیکی با من است، و بـر اثـر خوانـدن     فرض گردانده

دهـم پـس    شود تا این که او را محبوب خود قرار مـی  نمازهاي نفلی، آدمی به من نزدیک می
بیند و  شوم که به وسیله آن می د و چشم او میشنو شوم که به وسیله آن می آنگاه گوش او می

راه هـا   آن شوم که به وسیله گیرد و پاهاي او می شوم که به وسیله آن چیزها را می دست او می
دهم و اگر از چیزي به من پناهنده شـود، او را پنـاه    رود. اگر از من چیزي بخواهد به او می می
 .)2( »دهم می

شوم این است که دیدن او، شنیدن او و راه رفـتن او   او میمنظور از این که چشم و گوش 
دهـد. چقـدر    شوند و هیچ کاري را بر خلاف خشنودي من انجام نمی همه پیرو رضاي من می

خوانند و این بهره  سعادتمندند آنانی که بعد از اداي نمازهاي فرضی، نمازهاي نفلی زیادي می
 ن و دوستانم چنین توفیقی را نصیب گرداند.برند، خداوند با فضل و کرم خود به م را می

                                           
 این رساله به نام فضایل نماز است. -)1(
 جمع الفوائد. -)2(
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 نمازخواندن تمام شب رسول اکرم 
 ترین چیزي را که از رسول اکرم  پرسید: عجیبلشخصی از حضرت عایشه

عجیب نبود، هرکار  مشاهده نموده اید، بیان دارید. ایشان فرمود: کدام عمل آن حضرت
اي  کنار من دراز کشدند، پس از لحظهایشان عجیب بود. یک بار شب آمدند و بر بستر در 

فرمودند: بگذار تا پروردگارم را عبادت کنم. آنگاه براي نماز ایستادند و شروع به گریه 
ریخت. سپس رکوع کردند و در آن حال  شان می کردند، به طوري که اشک بر سینه مبارك

نگاه سر از سجده نیز بسیار گریه کردند. سپس سجده کردند و در سجده نیز گریه کردند، آ
آمد و براي  برداشتند و به گریه ادامه دادند. (این حال ادامه داشت) تا این که حضرت بلال

ا اینقدر گریه کردید، حال آنکه  ا! شماي رسول خداذان گفت. من اظهار داشتم: نماز صبح آ
است  تان را داده شما معصوم هستید، و خداوند وعده مغفرت تمام گناهان گذشته و آینده

(اگر فرضاً گناهی هم داشته باشید) ایشان فرمودند: آیا بنده سپاسگزاري نباشم؟ آنگاه 

ِ� خَلۡقِ  إنَِّ ﴿ اند: ها نازل شده فرمودند: چرا چنین نکنم در حالی که امروز بر من این آیه
َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
ۡلِ ٱ خۡتَِ�فِٰ ٱوَ  ۡ� وِْ�  �َّهَارِ ٱوَ  �َّ

ُ
لَۡ�بِٰ ٱ�َ�تٰٖ ّ�ِ

َ
ِينَ ٱ ١٩٠ ۡ� َ ٱيذَۡكُرُونَ  �َّ َّ� 

رُونَ ِ� خَلۡقِ  ٰ جُنُو�هِِمۡ وََ�تَفَكَّ َ�َٰ�تِٰ ٱقَِ�مٰٗا وَُ�عُودٗا وََ�َ �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
رَ�َّنَا مَا خَلَقۡتَ َ�ذَٰا  ۡ�

ٓ  ١٩١ �َّارِ ٱَ�طِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فقَنَِا عَذَابَ  خۡزَۡ�تَهُ  ارَ �َّ ٱإنَِّكَ مَن تدُۡخِلِ  رَ�َّنَا
َ
لٰمَِِ�  ۖۥ َ�قَدۡ أ وَمَا للِ�َّ

نصَارٖ 
َ
ها و زمین و گردش  همانا در آفرینش آسمان« ].١٩٢ -١٩٠آل عمران: [ ﴾١٩٢مِنۡ أ

کسانی که ایستاده و نشسته و یا در   هایی براي خردمندان وجود دارد. شب و روز، نشانه
ها و زمین  کنند و در آفرینش آسمان اند، االله را یاد می حالی که بر پهلوها آرمیده

اي؛ تو پاکی. پس ما را از  گویند:) پروردگارا! این را بیهوده نیافریده اندیشند (و می می
پروردگارا! هر که را وارد دوزخ کنی، به راستی رسوایش   عذاب دوزخ محافظت بفرما.

 .»اي؛ و ستمگران هیچ یاوري نخواهند داشت نموده
ها به قدري نماز طولانی  شب ثابت است که پیامبر اکرم  از روایات مختلف  

! چرا اي رسول خداکرد. مردم اظهار داشتند:  شان ورم می خواندند که پاهاي مبارك می
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دهید حال آن که خداوند شما را مورد مغفرت  اینقدر خود را در مشقت و زحمت قرار می
 .)1(ار نباشماي سپاسگز قرار داده است. ایشان فرمودند: آیا بنده

 شش جزء را در چهار رکعت خواندن آن حضرت
همراه بودم، ایشـان وضـو گرفتنـد،     گوید: یک بار با آن حضرت  می حضرت عوف

 ع کردند، من هم با ایشان در نماز شـریک شـدم. آن حضـرت   ومسواك زدند و نماز را شر
در آنجـا توقـف    ،سوره بقره را در یک رکعت خواند و هنگام خواندن آیـه رحمـت، تـا دیـر    

نموده و دعاي طلب رحمت کردند، و هنگام خواندن آیه عـذاب تـا دیـر توقـف نمـوده و از      
عذاب پناه خواستند. وقتی سوره ختم شد، به رکوع رفتند و رکوع را به مقدار قرائت طـولانی  

آنگـاه بـه    .»سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمـة«را خواندند:  دعاکردند و در رکوع این 
سجده رفتند و سجده را به اندازه رکوع طولانی کردند. در رکعت دوم، سـورة آل عمـران را   

چهار رکعت،  خواندند و همچنین دو رکعت آخر، دو سوره بعدي را خواندند. بطوري که در
اي خوانده شد که بر هر آیـه رحمـت و    شش جزء و اندي را تلاوت نمودند. این نماز به گونه

نیـز داسـتان    کردنـد. حضـرت حذیفـه     هر آیه عذاب، آن حضرت توقف نموده و دعا مـی 
کند: یک بار با آن حضرت چهار رکعت  چنین بیان می نمازخواندن خود را با رسول اکرم 

 چهار سوره از بقره تا پایان مائده تلاوت کردند. ،و آن حضرت در چهار رکعتنماز خواندم 
جزء و یک چهارم جزء هستند کـه آن حضـرت در چهـار رکعـت      این چهار سوره، شش

که قرآن کریم را با تجوید و ترتیل تلاوت  :چنین بود تلاوت کردند، و عادت آن حضرت
. نیز در آیات عذاب و رحمت توقف و دعـا  کردند، چنانکه در اکثر احادیث مذکور است می
شود که  کردند. از این به خوبی معلوم می کردند و رکوع را هم به همان اندازه طولانی می می

 شده است. بعضی اوقات رسول اکـرم   چقدر وقت در خواندن این چهار رکعت صرف می
ریباً حـدود پـنج جـزء    خواندند که تق در یک رکعت سه سوره: بقره، آل عمران و مائده را می

                                           
 صحیح بخاري. -)1(
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حاصـل شـود،    است. و این امر زمانی مقدور است که در نماز، سکون و آرامش بـراي آدمـی  
 .»خنکی چشمان من در نماز است «فرمایند: می پیامبر اکرم 

 شچگونگی نماز بعضی از بزرگان صحابه
را  ، چگونگی حال نماز حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عبـداالله بـن زبیـر    :مجاهد

رسـید کـه گویـا     ایستادند، چنان به نظـر مـی   کند: هنگامی که آنان براي نماز می چنین بیان می
 حرکت و محو در نماز بودند. . یعنی آرام و بی)1(هایی بر زمین کوبیده شده است ستون

اینگونـه   از حضـرت ابـوبکر صـدیق     بکه حضرت عبداالله بـن زبیـر  اند  علما نوشته
 یاد گرفته بود. بود، و ایشان از پیامبر اکرم  نمازخواندن را آموخته

خواند که گویا چـوبی در زمـین نصـب     گوید: عبداالله بن زبیر طوري نماز می می :ثابت
اش  کـرد چنـان سـجده    سـجده مـی   دارد: هنگامی کـه ابـن زبیـر    شده است. شخصی اظهار می

عضی اوقـات بـه قـدري    نشستند. ب آمدند و بر پشت وي می طولانی و آرام بود که پرندگان می
شد. یک بار در حالی که با دشمن  کرد که تمام شب در رکوع سپري می رکوع را طولانی می

اي از سوي دشمن به دیوار مسجد اصابت کـرد و مقـداري    جنگید مشغول نماز بود، گلوله می
از دیوار را از بـین بـرد و از نزدیـک حلـق و مـوي محاسـن وي گـذر کـرد، ولـی هیچگونـه           

خواند  ی در وي به وجود نیامد و رکوع و سجده را هم مختصر نمود. یک بار نماز میاضطراب
ر روي کودك افتاد؛ فرزند وي هاشم در کنار وي خوابیده بود؛ ناگهان از سقف خانه، ماري ب

یغ و فریاد نمود. اهل خانه با سر و صدا جمع شدند و مـار را کشـتند، ابـن    کودك شروع به چ
ان به نمازش ادامه داد. وقتی نماز را به پایـان رسـاند، اظهـار داشـت: سـر و      زبیر با کمال اطمین

رسید، چه بود؟ همسرش گفت: خداوند بر شما رحم کنـد نزدیـک بـود     صدایی به گوش می
که کودك از بین برود ولی تو را خبري نیست. ابن زبیر فرمـود: اگـر مـن در نمـاز بـه سـویی       

 ماند. می کردم پس نماز کجا باقی دیگر توجه می

                                           
 تاریخ الخلفاء. -)1(
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خون از محل زخم  ،مورد حمله قرار گرفت و ضربت خورد هنگامی که حضرت عمر 
رسید، نمـاز   شد. ولی با همان حال، چون وقتی نماز فرا می هوش می جریان داشت و گاهی بی

. »کسـی کـه نمـاز را تـرك کنـد هـیچ سـهمی در اسـلام نـدارد         « فرمـود:  کرد و می را ادا می
 .)1(کرد ماند و در یک رکعت تمام قرآن را ختم می در تمام شب بیدار می حضرت عثمان 

رسـید، لـرزه بـر بـدنش      چنین بود که هرگاه وقـت نمـاز فـرا مـی     معمول حضرت علی 
آیـد؟ وي اظهـار    شد. شخصی پرسید: چرا این حـال بـر شـما مـی     اش زرد می مستولی و چهره

هـا فـرود    ها و زمین و کوه متعال بر آسمانداشت: وقت آن امانت فرا رسیده است که خداوند 
از تحمل آن عاجز و ناتوان شدند و من آن را تحمل نمـودم. شخصـی از خلـف    ها  آن آورد و

کنند؟ وي گفت: افراد فاسق و فاسـد،   ها شما را در نماز اذیت نمی پرسید: مگس :بن ایوب
تحمـل خـود، فخـر     ایـن  خورنـد و بـر   خورند و اصلاً تکانی نمـی  از دست حکومت شلاق می

گویند: اینقدر شلاق خوردیم ولی هیچ حرکت و تکانی نخوردیم. من به بارگاه  کنند و می می
 ایستم و از دست یک مگس مضطرب و آشفته شوم؟! خداوند متعال می

گفـت: شـما    شد به اهل خانـه خـود مـی    براي نماز آماده می :هنگامی که مسلم بن یسار
شـوم. یـک بـار در     هـاي شـما نمـی    من اصلاً متوجه صحبت حرف بزنید و صحبت کنید، زیرا

خواند که ناگهان قسمتی از مسجد فرو ریخت، مردم با سـرو صـدا    مسجد جامع بصره نماز می
 از مسجد بیرون رفتند و غوغایی به پا شد ولی او اصلاً متوجه چیزي نشد.

ی کـه وقـت   هنگـام  «در باره نماز وي پرسید، وي اظهار داشت: :شخصی از حاتم اصم
اي  روم کـه بایـد در آنجـا نمـاز بخـوانم. لحظـه       گیرم و به جایی می رسد، وضو می نماز فرا می

ایستم، بـه   آنگاه براي نماز میشود.  نشینم تا این که در تمام بدنم سکون و آرامش پیدا می می
را  کـنم و پـل صـراط را زیـر پاهـایم، بهشـت       اي که بیت االله را در مقابل خود تصور می گونه

کـنم و   سمت راست و دوزخ را سمت چپ و فرشتگان مرگ را پشـت سـر خـود تصـور مـی     
خوانم و  پندارم که این آخرین نماز است و انگهی با خشوع و خضوع کامل نماز می چنین می

                                           
 منتخب کنزالعمال. -)1(



 سازان تاریخ حکایات صحابه یا حماسه   98

 

شوم که معلوم نیسـت ایـن نمـاز قبـول      گیرم و بیمناك می سرانجام در میان بیم و امید قرار می
 .»شده یا خیر؟

 نگهبانی دو نفر از مهاجرین و انصار در نماز
آنگـاه   گشتند، در میان راه شب فـرا رسـید و چـادر زدنـد؛     اي برمی از غزوه پیامبر اکرم 

براي نگهبانی آمادگی دارند؟ حضرت عمار بن یاسر از مهـاجرین   فرمودند: امشب چه کسانی
 ! آن حضـرت ل خـدا اي رسـو و حضرت عباد بن بشر از انصار عرض کردند: مـا حاضـریم   

رفـت، راهنمـایی کردنـد و     اي از کوه کـه احتمـال حملـه دشـمن از آنجـا مـی       آنان را به نقطه
 فرمودند: به آنجا بروید و نگهبانی بدهید.

شدند، انصاري به مهـاجر گفـت: شـب را بـه دو      ه آنجا رفتند، وقتی در آنجا مستقرهردو ب
مـانم و در قسـمت دیگـر مـن      ن بیدار میقسمت تقسیم کنیم، در یک قسمت شما بخوابید و م

خوابم و شما بیدار بمانید؛ زیرا در بیدارماندن ما هردو نفر، این خطر وجود دارد که خواب  می
بر ما غلبه کند و به خواب برویم و چنانچـه خطـري متوجـه شـد یکـدیگر را بیـدار کنـیم. در        

غول نمـاز شـد. شخصـی از    قسمت اول شب، انصاري بیدار ماند و مهاجر خوابید، انصاري مش
رسـد، او از همانجـا تیرانـدازي کـرد.      جانب دشمن آمد و دید که شخصی ایستاده به نظر مـی 

وقتی هیچ حرکت و عکس العملی مشاهده نکرد، تیر دوم و سوم را رها کرد و هرسـه تیـر بـه    
وقتـی  کرد.  را با دست از بدن خود خارج میها  آن وي اصابت کرده در بدنش فرو رفتند و او

با اطمینان و آرامش، رکوع و سجده نمود و نماز را به پایان رساند، رفیقش را از خواب بیدار 
 کرد.

دو نفر هستند، از ترس فرار کرد. مهاجر دیـد کـه از سـه    ها  آن وقتی دشمن متوجه شد که
جاي بدن رفیقش خون جاري است، آنگاه خطاب به وي گفت: سبحان االله! چرا همان لحظـه  

را بیدار نکردي؟ انصاري گفت: قرائت سوره کهف را در نماز شروع کرده بودم و دلم م ،اول
خواست که قبل از ختم آن به رکوع بروم. و سرانجام بر اثر این خوف و اندیشه که مبـادا   نمی

 اند، به من سپرده بر اثر اصابت تیرهاي بیشتر جان بدهم و در وظیفه نگهبانی که آن حضرت
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شم. از این جهت نماز را بـه پایـان رسـاندم و اگـر ایـن اندیشـه بـرایم وجـود         کوتاهی کرده با
 .)1(داشت، حاضر بودم بمیرم ولی قبل از ختم سوره رکوع نکنم نمی

آلود  شان خون اصابت کرد و بدنها  آن این بود نماز آن حضرات که چندین تیر در نماز به
ببینیم که اگر مگسی ما را بگـزد، از نمـاز   گردید ولی نماز را ترك نکردند. حال نماز خود را 

جا یک مسأله فقهی مورد اختلاف اسـت   شویم. زنبور که جاي خود دارد. در این فراموش می
شـکند و از نظـر امـام     وضـو مـی   :شـدن خـون از نظـر امـام ابوحنیفـه      و آن این که از جاري

یا این که تـا  همین بوده باشد و  شکند و ممکن است که مذهب آن صحابی نمی :شافعی
 آن موقع این مسأله برایش معلوم نبود و یا چنین حکمی نازل نشده بود.

 و وقف باغ ابوطلحه
اي پـرواز کـرد و بـه علـت      خواند، پرنده در باغ خود نماز می یک بار حضرت ابوطلحه

رفـت و راه خروجـی را    تراکم درختان، راه خروج نیافت و پرپر زنان به این سو و آن سو مـی 
بر آن افتاد و فکرش به آن مشغول شد، ناگهان به فکر افتـاد   کرد. نگاه ابوطلحه جو میجست

که در نماز قرار دارد، ولی متوجه نشد که رکعت چندم را خوانده است و دچار سهو گردید، 
کـه در نمـاز سـهو    ،شدن از نماز مضطرب و پریشان شد که همین باغ باعث شده  پس از فارغ

حضور یافت و داستان را بیان کـرد. آنگـاه اظهـار     محضر رسول اکرم  برایش پیش آید. به
کـنم،   داشت: همین باغ سبب این مصیبت بـرایم شـده لـذا مـن آن را در راه خـدا صـدقه مـی       

 دانید مصرف کنید. هرکجا که شما صلاح می
ی از پیش آمد. یک ـ همچنین داستانی دیگر از این قبیل در زمان خلافت حضرت عثمان

هـاي خرمـا بـر     ند، فصل برداشت محصـول خرمـا بـود. خوشـه    خوا در باغ خود نماز میانصار 
درخت آویزان بودند و منظره جالب و عجیبی در معرض دیـد او قـرار گرفـت. در نتیجـه، در     
نماز سهو پیش آمد و ندانست که چند رکعت نماز گزارده است؛ از این قضیه بسیار ناراحـت  

                                           
 بیهقی، ابوداود. -)1(
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رسـید   ا آن باغ را صدقه کند. به محضر حضرت عثمانو اندوهگین شد و تصمیم گرفت ت
دانید آن  خواهم این باغ را در راه خدا صدقه کنم و شما هرکجا صلاح می و اظهار داشت: می

آن را به مبلغ پنجاه هزار درهم فروخـت و بهـاي    را مصرف نمایید. چنانکه حضرت عثمان
 .)1(آن را صرف کارهاي دینی کرد

که به لحاظ یک مشغولیت فکري در نماز، باغی را که پنجاه هـزار   این است غیرت ایمان
در کتـاب خـود    /لويا صدقه کرد. حضرت شاه ولی االله دهدرهم ارزش داشت در راه خد

دسته تقسیم نموده و فرموده است: این است، مسأله مقدم  عارفان را به چند» قول جمیل«ام به ن
کـه   ،ا توجه نکردن و صحابه را بر این غیرت آمـد قرار دادن طاعت االله و به سوي دیگر چیزه

 شان به چیزي دیگر معطوف شد؟ چرا در حال عبادت االله توجه

 از جراحی چشم بخودداري عبداالله بن عباس

ید گرفته بود، طبیبی به محضر ایشان آمـد  رآب مروا بچشم حضرت عبداالله بن عباس
جـه کـنم ولـی تـا مـدت پـنج روز بایـد        ام تا چشم شما را جراحی و معال و اظهار داشت: آمده

احتیاط کرده و به جاي سجده بر زمین، بر چوبی کـه از زمـین مقـداري ارتفـاع داشـته باشـد،       
ام که  شنیده سجده کنید. ابن عباس  اظهار داشت: هرگز چنین نخواهم کرد. از پیامبر اکرم 

اونـد متعـال حاضـر    هرکس عمداً یک نماز را ترك کند، در حالی بـه بارگـاه خد  « فرمودند:
 .)2(»شود که خداوندي از وي ناخشنود است می

گرچه شرعاً در حال عذر اینگونه نماز خواندن اشکالی ندارد و این روش نماز، در و عیـد  
بـه خـاطر    ـ   رضـوان االله علـیهم اجمعـین   -و تهدید ترك نماز داخل نیست، ولی صحابه کرام 

 هاي پیامبر اکرم  عشق و علاقه شدیدي که به نماز داشتند و اهمیت زیادي که براي فرموده
حاضر نشد، به جراحی و مداواي چشم رضـایت   بقایل بودند، چنانکه حضرت ابن عباس

                                           
 موطا امام مالک. -)1(
 در منثور. -)2(
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دهد و نمازهایش را آنگونه ادا کند؛ زیرا آنان تمام دنیا را حاضر بودند فداي یک نماز کنند. 
اسـائه ادب و جسـارت    ش شوند که به این حضـرات  شرمی تمام، افرادي یافت می با بی امروز

شـود کـه آنـان چـه کسـانی       کنند. فردا هنگامی که به میدان حشر قدم بگذاریم معلوم مـی  می
 ایم. بودند و ما چه رفتاري با آنان داشته

 ها بستن مغازه
ت نماز و اقامه جماعت فرا به بازار رفته بود، وق بیک بار حضرت عبداالله بن عمر

 بهاي خود را بستند و به سوي مسجد رفتند. ابن عمر رسید دید که همه مردم مغازه

�َّ تلُۡهِيهِمۡ تَِ�رَٰةٞ وََ� َ�يۡعٌ  رجَِالٞ ﴿گوید: در باره همین مردم این آیه شریفه نازل گردید:  می
ِ ٱعَن ذكِۡرِ  لَوٰةِ ٱ�قاَمِ  �َّ كَوٰةِ ٱ�يتَاءِٓ  لصَّ بَۡ�رُٰ ٱوَ  لۡقُلوُبُ ٱَ�َافوُنَ يوَۡمٗا َ�تَقَلَّبُ �يِهِ  لزَّ

َ
�ۡ ٣٧﴾ 

دانی که تجارت و داد وستد، آنان را از یاد االله وبرپا داشتن نماز و پرداخت مر« ].٣٧النور: [
 .»شوند ها در آن مضطرب می ها و دیده دارد و از روزي بیم دارند که دل زکات بازنمی

ین اسـت کـه در ایـن مسـاجد کسـانی هسـتند کـه صـبح و شـام بـه یـاد االله            مفهوم آیه چن ـ
و با یاد االله، علی الخصوص با نماز و اداي زکات چنان اشـتغال دارنـد کـه آنـان را     اند  مشغول

ها و  اندازد و از چنان روزي بیم و هراس دارند که بسیاري از دل خرید و فروش در غفلت نمی
 .)1(شوند جا می خورند و بی تکان میبسیاري از چشمها از جاي خود 

 ،شدند به معامله و خرید و فروش مشغول میها  آن فرماید: میبحضرت ابن عباس
شنیدند، همه چیز را رها و به سوي مسجد حرکت  لکن هنگامی که صداي اذان را می

 ،فرماید: به خدا سوگند! این آقایان تاجر بودند ولی تجارت کردند. در جایی دیگر می می
به بازار رفته  شد. یک بار حضرت عبداالله بن مسعود  آنان را از یاد و ذکر الهی مانع نمی

بود که اذان گفته شد، او دید که مردم وسایل خود را ترك کردند و به سوي نماز حرکت 
 کسانی هستند که خداوند در مورد آنان فرموده است:ها  اینفرماید:  می نمودند. ابن مسعود

                                           
 ماخوذ از بیان القرآن. -)1(
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ِ ٱهِيهِمۡ تَِ�رَٰةٞ وََ� َ�يۡعٌ عَن ذكِۡرِ �َّ تلُۡ ﴿ آنان  ،مردانی که تجارت وداد وستد« ]٣٧النور: [ ﴾�َّ
 .»دارد نمی را ازیاد خدا باز

روز قیامـت خداونـد متعـال تمـام مـردم را در یـک       «فرمودند:  در حدیثی آن حضرت 
مشـکلات در هرحـال،   فرماید: کجایند کسانی که در حال شـادي و   آورد و می جاي گرد می

سته و بـدون حسـاب و کتـاب    کردند؟ آنگاه گروه کوچکی برخوا می حمد و ثناي االله را بیان
شـان فاصـله    ها از بسـترهاي  شود: کجایند آنانی که شب شوند. سپس اعلام می وارد بهشت می

گروه کوچک دیگـري   کردند؟ آنگاه گرفتند و پروردگار خود را با خوف و شوق یاد می می
 شـود: کجاینـد   شـوند. بـار سـوم اعـلام مـی      شت میهسته و بدون حساب و کتاب وارد ببرخوا

داشت؟ گروه کوچـک سـومی    از نمیکه تجارت و معامله، آنان را از ذکر و یاد االله بهایی  آن
شـوند. پـس از آن، حسـاب و کتـاب بقیـه       سته و بدون حساب و کتاب وارد بهشت مـی برخوا

 .)1(»شود از میمردم آغ

 شهادت حضرات زید، عاصم و خبیب
عزیزان و خویشاوندان کافرانی که در جنـگ احـد کشـته شـده بودنـد، شـدیداً در صـدد        
گرفتن انتقام از مسلمانان بودند. سلافه که دو فرزندش را در جنگ احـد از دسـت داده بـود،    

بود) دسترسی پیدا کنـد،  (کسی که فرزندانش را کشته  نذر کرده بود که چنانچه به عاصم
در کاسه سرش شراب بنوشد. بر همین اساس اعلام کـرد کـه هـرکس سـر عاصـم را بـرایش       
بیاورد یکصد شتر جایزه خواهد داشت. اعلام این جایزه، سفیان بن خالد را تحریک نمـود تـا   

مدینه را به » قاره«و » عضل«برآید. چنانکه چند نفر از افراد قبیله  در صدد آوردن سر عاصم
منوره فرستاد، آنان به مدینه رفته اظهار ایمان و اسلام کردند و به منظور تعلیم و تبلیـغ احکـام   

را  درخواست اعزام چند نفر مبلغ علی الخصوص حضرت عاصـم  اسلام، از آن حضرت
 نمودند، و گفتند: حضرت عاصم واعظ و سخنران خوبی است.

                                           
 در منثور. -)1(
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نیـز در   ده نفر و در بعضی از روایات شش نفر را با آنان فرستاد. عاصـم  آن حضرت 
میان آنان بود، در میان راه با دویست نفر از دشمنان که یکصد تیرانداز معروف بین آنان بـود،  
مواجه شدند. این افراد با هماهنگی کسانی که اظهار اسلام کرده و بـا حیلـه و نیرنـگ، از آن    

 م مبلغ کرده بودند، آمده بودند.درخواست اعزا حضرت
عاصم و یارانش را به منظور تجسس  در بعضی از روایات مذکور است که پیامبر اکرم 

فرستاده بودند و در میان راه با دویست نفر از جنگجویان قبیله بنـی   ،و کسب خبر از اهل مکه
ه یـک کـوه بـه نـام     لحیان مواجه شدند. این گروه ده یا شش نفره وقتی این حـال را دیدنـد ب ـ  

خواهیم از  پناه بردند. کفار به آنان گفتند: ما قصد نداریم خون شما را بریزیم، فقط می» فدفد«
اهل مکه در مقابل شما مقداري مال بگیریم. شما با ما بیایید ما شما را به قتل نخـواهیم رسـاند   

روع به مقابله با آنان کردند. ولی آنان گفتند: ما به عهد و وعده کفار اطمینان نداریم و با تیر ش
خطـاب بـه یـاران     ها به مقابلـه پرداختنـد. حضـرت عاصـم     وقتی تیرها به پایان رسید، با نیزه

ولی جاي ترس و بیمـی نیسـت، شـهادت را بـراي خـود غنیمـت       اند  گفت: شما را فریب داده
آنگاه به قهـر   اند. بدانید، محبوب شما با شما همراه است، و حوران بهشتی به انتظار شما نشسته

اش شکست، بـا شمشـیر حملـه نمـود. تعـداد       و غضب تمام به مقابله پرداخت، بطوري که نیزه
، سرانجام به درجۀ رفیع شهادت نایل شد و در لحظـات  جنگجویان کفار زیاد بود و عاصم

 آخر دعا کرد: پروردگارا! پیامبرت را از حال ما آگاه بگردان. چنانکـه ایـن دعـا قبـول شـد و     
قبلاً شنیده بود که سلافه نذر  مطلع شد. عاصمها  آن در همان موقع از جریان پیامبر اکرم 

کرده که در کاسه سرش شراب خواهد نوشید، لذا هنگام شهادت دعا کـرد کـه: پروردگـارا!    
شـود و تـو از آن حفاظـت کـن. ایـن دعـا نیـز پذیرفتـه شـد و پـس از            سرم در راه تو قطع می

ر خواستند سرش را از تن جـدا کننـد، خداونـد متعـال انبـوهی از زنبـوران       شهادت، وقتی کفا
عسل را براي محافظت فرستاد و در بعضی از روایات انبوهی از زنبوران را فرستاد. کفـار کـه   

روند آنگاه سرش را قطـع خـواهیم    میها  ایناین صحنه را دیدند، گفتند: چون شب فرا رسد، 
د متعال باران را فرستاد و سیل آمد و جسد او را با خود برد. کرد. وقتی شب فرا رسید، خداون
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بدین طریق، سه و یا هفت نفر شهید شدند و سه نفر باقی ماندند. حضرت خبیب، زید بن دثنـه  
ده کردند کـه شـما از بـالاي کـوه پـایین      . کفار با این سه نفر عهد و وعو عبداالله بن طارق 

هـاي تیـر    نفر پایین آمدند، وقتی پایین آمدند کفار نخ سههر بیایید ما با شما کاري نداریم. این
 هایشـان را بـا آن بسـتند. حضـرت عبـداالله بـن طـارق        هاي آنان را باز کردند و دست کمان

آیم و دوست دارم با این شـهیدان   گفت: این اولین عهدشکنی شماست. من هرگز با شما نمی
د ببرند ولی او از رفتن خودداري کرد آنگاه او را همراه باشم. آنان خواستند با زور او را با خو

نیز شهید کردند. فقط دو نفر را با خود به مکـه بردنـد و در آنجـا آنـان را فروختنـد. زیـد بـن        
ل برساند. تقتا در عوض پدرش امیه، او را به  را صفوان امیه در مقابل پنجاه شتر خرید دثنه

قبال یکصد شتر خریداري نمود تا در عـوض  در » اهاب حجیر بن ابی«را  و حضرت خبیب 
او را خریدند » حارث بن عامر«پدرش او را به قتل برساند. در بخاري آمده است که: فرزندان 

را  چون او در جریان غزوه بدر حارث را کشته بود. صفوان اسیر خود، یعنی حضرت زیـد 
رساند. براي مشـاهدة ایـن صـحنه    بلافاصله به غلام خود سپرد تا او را بیرون حرم برده به قتل ب

 تعداد زیادي از مردم در آنجا جمع شدند.
آورد، از  کلمه شهادت را بر زبـان مـی   ابوسفیان نیز از جمله آنان بود. او موقعی که زید

وي پرسید: اي زید تو را به خدا سوگند راست بگو! آیا دوست داري که در عوض تو گردن 
زده شود و تو آزاد شوي و با زن و فرزندانت همراه باشی و با آنان زندگی کنی؟  )(محمد 

فرو رود  زید در جواب گفت: به خدا سوگند، من دوست ندارم حتی خاري به جان محمد 
زده و دچار  و من راحت و آرام همراه با فرزندانم زندگی کنم. قریش با شنیدن این پاسخ بهت

اي که یاران محمد نسبت به وي دارند، نظیـرش   ت: محبت و علاقهحیرت شدند. ابوسفیان گف
  به درجه رفیع شهادت نایل آمد، حضـرت خبیـب   هرگز دیده نشده است. حضرت زید

 مدتی در زندان ماند.
در  کنـد: زمـانی کـه خبیـب     کنیز حجیر که بعداً مشرف به اسلام شد، چنین روایت مـی 

برد، دیده شد که او خوشه بزرگی از انگور را کـه حجـم آن بـه انـدازه سـر       اسارت به سر می
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خورد. در آن روزگار در مکه انگور اصلاً وجـود   یک انسان بود، در دست گرفته و از آن می
کند: زمانی که لحظات قتل او فرا رسـید، جهـت زایـل کـردن      نداشت. کنیز مذکور اضافه می

اي به وي داده شود، خواست او عملی شد. درست زمانی که  ن مایل بود وسیلهموهاي زاید بد
بود، کودك خردسالی نزد او رفت حاضـرین متوجـه شـدند     تیغ در دست حضرت خبیب 

تیغ را در دسـت گرفتـه اسـت، دچـار      که کودك نزد او رفته و از این که حضرت خبیب 
خطـاب بـه    ند) حضـرت خبیـب   وحشت شدند. (که ممکن است کودك را بـه قتـل برسـا   

هم کشت؟ چنین چیزي محال اسـت. سـپس از   اکنید من او را خو حاضران فرمود: آیا فکر می
خواستند او را به جوخـۀ اعـدام ببرنـد، از وي     حدود حرم بیرون برده شد و در لحظاتی که می

ده شود تـا  اگر کلام و پیامی دارید بفرمایید؟ او گفت: دوست دارم به من مهلت دا :سؤال شد
رسـد.   بینم که لحظات ملاقات با خداي عزوحل دارد فرا مـی  دو رکعت نماز بگزارم، زیرا می

اجازه داده شد و با نهایـت اطمینـان دو رکعـت نمـاز خوانـد و فرمـود: اگـر شـما چنـین فکـر           
کـنم، بسـیار مایـل بـودم کـه دو       کردید که من به خاطر ترس و فرار از مـرگ تـأخیر مـی    نمی

نیز بخـوانم، آنگـاه بـر سـر دار بـرده شـد. در همـین لحظـه دعـا کـرد و گفـت:             رکعت دیگر
ابـلاغ دارد؟ ایـن سـلام بـه      پروردگارا! کسی نیست که آخرین سلام مرا به پیامبر گرامیـت 

وعلیـک  «فرمودند:  ابلاغ شد. رسول اکرم  وسیله وحی در همان لحظات به رسول اکرم 
دادند که حضرت خبیب توسط قـریش کشـته شـده اسـت.     و به یاران اطلاع » السلام یا خبیب

ها به او حمله برده  به دار آویخته شد، چهل تن از افراد کفار با سر نیزه پس از آنکه خبیب 
و تمام بدن او را مجروح کردند. در واپسین لحظات زنـدگی او را سـوگند داده از وي سـؤال    

کشـته شـود؟ در جـواب     )(تو محمـد  شد: آیا مایل هستی که تو را رها ساخته و در عوض 
کـه تمـام گوشـت و پوسـت بـدنم تکـه تکـه شـود ولـی           ار مـایلم دو بسوگند، گفت: به خدا 

 نرسد. ترین گزندي به محمد  کوچک
آمیز هسـتند ولـی دو نکتـه در داسـتان مـذکور       ها از هر حیث پندآموز و عبرت این داستان

 فوق العاده حایز اهمیت است:
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. آنـان بـا نهایـت خشـنودي و رضـاي      نسبت به رسول اکـرم   ،یارانیکی عشق و محبت 
ترین گزندي بـه   خواستند کوچک خاطر آماده  بودند که از جان و مال خود بگذرند ولی نمی

اي را در حـق آن حضـرت بـر زبـان      برسد، حتی مایل نبودند که چنـین کلمـه   رسول اکرم 
ند که او فقط بـا زبـان چنـین بگویـد و     خواست می بیاورند؛ زیرا که کفار از حضرت خبیب 
را داشتند و علاوه بر این، کفـار هـرآن در صـدد     گرنه کفار توان اذیت و آزار دادن پیامبر 

 بودند، چه در عوض و یا بدون معاوضه. اذیت کردن پیامبر 
هـایی بیشـتر    به نماز است، به طور عمـوم در چنـین لحظـه    شنکته دوم توجه این حضرات

افتنـد، دوسـت دارنـد آنـان را ببیننـد و بـا آنـان سـخن          ه فکر زن و فرزندان خود مـی ها ب انسان
و در صدد نمازخوانـدن   بگویند، ولی این بزرگواران در فکر سلام و درود براي رسول االله 

 و خشنودي پروردگار بودند.

 در بهشت شرط همراهی با پیامبر
کـردم. موقـع    سـپري مـی   امبر ها را در خدمت پی ـ ثر شبگوید: اک می حضرت ربیعه 
دیـدم.   تـدارك مـی    مسواك و جـاي نمـاز را بـراي پیامـب     آب وضو، ،نماز شب و تهجد

یـا  خواهی؟ عرض کـردم:   با ابراز خرسندي از من فرمودند: بگو چه می روزي رسول اکرم
فرمودند: دیگر  ! تنها آرزویم این است که در بهشت همراه تو باشم. رسول اکرم رسول االله

فرمودنـد: اگـر چنـین     خواهی؟ عرض کردم: تنها آرزویم همین است. رسول اکـرم   چه می
 .)1(است با خواندن نماز و کثرت سجده مرا یاري کن

در حدیث مذکور اشاره است به این نکته که فقط به دعا اکتفا نشود، بلکه عمـل و تـلاش   
ز از اهمیت بسیار والاي برخوردار است. نماز بـه هـر   نیز انجام گیرد. و از میان تمام اعمال، نما

کننـد   میزان که بیشتر باشد سجده نیز بیشتر خواهد شد؛ کسانی که فقط به این امید زندگی می
کند و خودشـان بـه عمـل و عبـادت      براي ما دعا می ،که فلان بزرگ، فلان سید و فلان مرشد

                                           
 ابوداود. -)1(
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رند، خداوند این دنیا را دارالاسباب قـرار داده  ب توجه ندارند، در نهایت خطا و اشتباه به سر می
توانـد بـدون اسـباب، امـور دنیـا را اداره       است. هرچند که خداوند تواناست و بدون تردید می

کند ولی عادت و سنت الهی بـر   دادن قدرت و توان خود گاهی چنین نیز می کند و براي نشان
 گیرند. این است که امور دنیا تحت اسباب انجام می

آور است که ما در امور دنیا و کارهاي تجاري و کشاورزي و غیره هرگز بر  سیار شگفتب
شویم، بلکه انواع و اقسام سعی و تلاش را به  کنیم و به تقدیر قانع نمی دعاي محض بسنده نمی

بدون تردید دعاي بنـدگان  نشینیم.  ولی در امور دین به امید دعاها و تقدیر می ،گیریم کار می
فرمودنـد: بـا نمـاز و     کند. با وجود این رسول اکرم  نقش بسیار مهمی را ایفا می خاص خدا

 کثرت سجده مرا یاري کن تا بتوانم روز قیامت تو را همراه خود ببرم.





 
 
 

 :بخش ششم
 راه اهللایثار، همدردي و انفاق در 

ها و  ها و نیازهاي دیگران را به خواست ایثار عبارت است از این که انسان خواست
به جاي خود، اگر اندکی از  شنیازهاي خود ترجیح دهد. تمام سیرت و خصلت صحابه

مطمئناً بسیار کامیاب و سعادتمند است ولی  نصیب کسی شود، او هاي صحابه  خصلت
شوند و از خصوصیات  محسوب می شهاي صحابه ز ویژگیهاي پسندیده ا بعضی از خصلت

ها ایثار است، خداوند در مقام تعریف  ممتاز و منحصر به فرد آنان هستند. یکی از این خصلت

ۚ ﴿ فرمایند: از منزلت و جایگاه خاص آنان می نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ خَصَاصَةٞ
َ
ٰٓ أ  ﴾وَُ�ؤۡثرُِونَ َ�َ

 .»دارند می را بر خود شان مقدمها  آن چنددر خود شان احتیاجی مبرم باشدوهر « ].٩الحشر:[
دادند، و ضرورت  چنین بودند که نیاز دیگران را بر نیاز خود ترجیح می شصحابه :یعنی

محتاج و نیازمند  ،هرچند که خود نیز به شدت ،داشتند دیگران را بر ضرورت خود مقدم می
 بودند.

 میهمان کردن چراغ به خاطر خاموش
جریان گرسنگی و پریشانی خود را با ایشان در میان  یکی از یاران رسول اکرم 

هاي خود قاصد فرستادند ولی چیزي  براي رفع گرسنگی او به خانه گذاشت. رسول اکرم 
خطاب به جمع یاران فرمودند: آیا کسی هست که  به دست نیامد. آنگاه رسول اکرم 

! او امشب میهمان من یا رسول االلهند؟ یکی از انصار گفت: امشب از این شخص پذیرایی ک
است و من او را به خانه خواهم برد. آن مرد انصاري او را به خانه برد و به همسرش توصیه 

باید از وي پذیرایی شود. هرچه هست باید به او  ،است کرد که این مرد میهمان رسول االله
و در اکرام و میزبانی از وي نباید کوتاهی صورت بدهی و نباید از وي چیزي را پنهان کرد 

ها  گیرد. همسر آن مرد انصار گفت: به خدا سوگند اندکی خوردنی ناچیز براي بچه
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به «ام. غیر از آن، چیزي دیگر در خانه وجود ندارد. مرد انصار به همسرش گفت:  گذاشته
را در جلو میهمان  ها را مشغول کن تا خواب روند و سپس به اتفاق هم غذا نحوي بچه

کنیم تا میهمان حس نکند که  کردن چراغ، نور آن را خاموش می گذاریم و به بهانه درست می
ما مشغول خوردن غذا نیستیم. آن بانوي بزرگوار نیز چنین کرد و در نتیجه، صاحب خانه، 

الله همسر و فرزندانش شب را بدون غذا سپري کردند و آن غذاي اندك را به میهمان رسول ا

 نفُسِهِمۡ ﴿ دادند. آنگاه این آیه
َ
ٰٓ أ با وجود  :یعنینازل شد.  ]٩الحشر: [ ﴾وَُ�ؤۡثرُِونَ َ�َ

 دهند.  گرسنگی و نیاز، ضرورت دیگران را ترجیح می
شود، رویدادي  مشاهده می هاي متعددي شبیه جریان مذکور در سیره صحابه  جریان

 دیگر در کتب حدیث چنین آمده است:
گرفت و براي افطار چیزي نداشت. یکی صحابی  همواره روزه می یکی از یاران پیامبر 

دیگر که از انصار مدینه بود، متوجه شد و به همسـرش گفـت: شـب میهمـانی بـراي پـذیرایی       
کـردن چـراغ، نـور آن را خـاموش کـن و تـا        خواهم آورد. موقع خوردن غذا به بهانه درسـت 

ه غـذا نبریـد. بـانوي بزرگـوار چنـین کـرد. صـاحب خانـه و         میهمان سیر نشده است، دست ب ـ
ولی به دلیل کمبود غذا  ،همسرش در ابتدا چنین وانمود کردند که شریک خوردن غذا هستند

چراغ را خاموش نموده تا میهمان متوجه عدم شرکت آنان نشود. وقتی آن صحابی میزبان که 
فرمودنــد: رفتــار و  ل اکــرم حاضـر شــد. رســو  ثابـت نــام داشــت، در محضــر رســول االله  

 .)1(شما با میهمان خود داشتید بسیار مورد پسند حضرت حق بوده است ،برخوردي که دیشب

 دادن بهترین شتر به عنوان زکات
آوري مال زکات، به  براي جمع گوید: روزي رسول اکرم  می حضرت ابی بن کعب 

سبه دامهاي او معلـوم شـد کـه یـک     من مأموریت دادند. نزد مرد دامداري رفتم و پس از محا
خواستم بچـه شـتر را از وي بگیـرم، او     بچه شتر به عنوان زکات بر وي واجب است. وقتی می

                                           
 در منثور. -)1(
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تواند مورد اسـتفاده قـرار گیـرد، و     گفت: بچه شتر یک ساله نه شیر دارد و نه براي سواري می
عـرض کـردم:    سپس یک شتر بسیار خوب، قوي و جوان را آورد و گفـت: ایـن شـتر را ببـر،    

م. البتـه  ا هها به عنوان زکات منـع شـد   توانم این را بپذیرم، زیرا از دریافت و وصول بهترین نمی
را در جریان این امر قرار بدهم. اگر ایشان راضـی   اگر شما اصرار دارید، ناچارم رسول االله 

در مسافرت هستند و قرار است امروز نزدیـک آبـادي    شدند، حرفی ندارم. ولی رسول االله 
 شما تشریف بیاورند؛ به ایشان تحویل دهید اگر قبول کردند حرفی ندارم.

آن شتر مورد نظر را مهـار کـرده و بـه     ،افزاید: آن مرد دامدار می حضرت ابی بن کعب
عامل و مـأمور   !یا رسول االلهرسانید و عرض کرد:  همراه من خود را به محضر رسول اکرم 

نـزد مـن آمـده اسـت. بـه خـدا سـوگند ایـن          ،آوري مال زکـات  جهت جمع حضرت عالی
در مال مـن   یا شخص رسول االله سعادت هنوز نصیب من نشده است که مأمور رسول االله 

تصرف کرده باشد. تمام دامها را در جلو مأمور شما آوردم و او گفت: یـک بچـه شـتر یـک     
و به عنوان زکات باید به بیت المال مسلمین پرداختـه شـود. امـا مـن      ساله بر شما واجب است

براي شیرخواري مورد استفاده است و نـه بـراي سـواري.     نه فکر کردم که بچه شتر یک ساله
لذا یک شتر قوي و جوان تقدیم کردم، ولی مأمور شما از پذیرفتن آن خودداري نمـوده لـذا   

البته واجب شما همان بچه «فرمودند:  رسول اکرم بنده شخصاً به محضر شما شرفیاب شدم. 
شتر یک ساله است ولی اگر شما با میل و رغبت خودتان شتر بهتري را بدهی، مانعی نـدارد و  

آن مرد شتر مورد نظر خود را که همـراه آورده بـود بـه    ». خداوند اجر آن را به تو خواهد داد
 یرفتند و براي او دعاي برکت کردند.آن را پذ تقدیم کرد و رسول اکرم  رسول اکرم 

کـه دم از   داین صحنه فداکاري در باب زکات بود. امروزه نیز در میان مسلمانان کم نیستن
همان مقـدار   ،زنند ولی پرداخت بیش از مقدار زکات به جاي خود می محبت رسول اکرم 

اندیشـند کـه    یکننـد و چنـان م ـ   دهند و در پرداخت آن کوتاهی مـی  واجب زکات را نیز نمی
است. طبقات بسـیار مرفـه جامعـه کـه     ها  آن پرداخت وجه زکات به منزله بریدن گوشت بدن

شوند، زکات نزد آنان معنی و مفهومی ندارد و طبقه متوسط  صاحبان ثروت زیاد محسوب می
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کوشند زکات را بـه   کنند و می دانند نیز در پرداخت زکات کوتاهی می که خود را متدین می
بایست در آن انفاق کنند، مصرف کرده  ندان تحت کفالت یا به مصارفی دیگر که میخویشاو

 کنند. نیت زکات می ،و موقع انفاق در موارد ذکر شده

 در صدقه ب مسابقه شیخین
دستور دادند تـا صـدقه دهـیم،     روایت است که روزي رسول اکرم  از حضرت عمر 

اندیشـیدم کـه امـروز نـزد مـن       خوشبختانه من در آن روزها اندکی ثروت داشتم. با خـود مـی  
در صـدقه دادن سـبقت    اندکی مال موجود است و زمینه براي این که از حضـرت صـدیق   

جـود  اي دوان دوان وارد منزل شدم، نصف کلیه امـوال مو  بگیرم، فراهم است. با چنین اندیشه
فرمودند: براي اهل خانه چیزي  آوردم. رسول اکرم  را برداشتم و به محضر رسول اکرم 

اي؟ عـرض   فرمودنـد: چقـدر گذاشـته    اي؟ عرض کردم: آري، رسـول اکـرم    باقی گذاشته
ام. حضـرت ابـوبکر صـدیق     کردم: نصف اموال را براي اهل خانه گذاشته و نصفش را آورده

  همه را تقدیم رسول االله آنچه را که داشته بود  نمود. رسول اکرم  خطاب به حضرت
اي؟ حضرت ابوبکر صـدیق   فرمودند: اي ابوبکر! براي اهل خانه چه گذاشته ابوبکر صدیق

 ام.  ام، یعنی برکات نام خـدا و رسـولش را گذاشـته    عرض کرد: خدا و رسولش را گذاشته
از حضرت ابـوبکر در انجـام کارهـاي    گوید: با خود اندیشیدم که هرگز  می حضرت عمر 

 توانم سبقت بگیرم. خیر نمی
در انجام کارهاي نیک و معروف سعی شود تـا از دیگـران سـبقت بگیـریم و ایـن مسـابقه       

اي را مورد تشـویق و ترغیـب قـرار داده اسـت،      سخت و مطلوب است. قرآن نیز چنین مسابقه
 ،در جریـان غـزوه تبـوك    اکـرم  جریان مذکور متعلق به دوران غزوه تبوك است. رسـول  

آوري اعانه توصیه فرموده و همیاري را به شدت مورد تأکیـد قـرار دادنـد.     مردم را براي جمع
آوري اعانـه   در جمـع  ،هرکدام در حـد تـوان خـود حتـی بـیش از حـد تـوان        صحابه کرام 

عن عنا وجزاهم االله ، شرکت جستند و در صفحات گذشته به طور گذران بدان اشاره نمودیم
 ن.المسلمی رسای
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 دادن از تشنگی به خاطر نجات دیگران جان
گوید در جریان جنـگ یرمـوك بـراي     چنین روایت است: او می از ابوجهم بن حذیفه

کردم. پسر عمویم شریک جنگ بود، مشک آبی را نیز بـر   پیداکردن پسر عمویم جستجو می
داد و آخـرین   شت از تشنگی جـان مـی  کردم. او را در حالتی پیدا کردم که دا دوشم حمل می

، هنوز پسر عمـویم را  »آري«خواهی؟ گفت:  رمق حیاتش باقی مانده بود. به او گفتم: آب می
آب نداده بودم که کنار او مجروحی دیگر از فرط تشنگی به آه و فغان درآمـد. پسـر عمـویم    

ن ابـی العـاص بـود،    وقتی آه و فغان او را شنید مرا به طرف او هدایت کـرد. اسـم او هشـام ب ـ   
بلافاصله نزد وي شتافتم. هنوز به او آب نداده بـودم کـه در نزدیکـی وي شـخص سـومی در      

کـرد. هشـام مـرا بـه طـرف او       آه و فغـان مـی   ،داد و بـراي طلـب آب   حالت تشنگی جان مـی 
راهنمایی کرد وقتی آب را برداشته و نزد وي رفتم، جان داده بود. نزد هشـام برگشـتم و او را   

 .)1(إنا إلیه راجعونم او نیز جان داه بود. إنا الله ومرده یافتم. نزد پسر عمویم مراجعه کرد نیز
رویدادهاي مشابه این رویداد در کتب حدیث به کثرت آمده است، چه ایثار و فـداکاري  

دادن باشد توجه کرد به طرف دیگران  بزرگی است، در شرایطی که برادر انسان در حال جان
ست، چه رسد به این که برادر را گذاشته به مداوا و اطعام دیگران پرداخته شود. بسیار مشکل ا

هـا را نثـار آنـان     خداوند روح این جان نثاران را در بهشت برین جـاي داده و بهتـرین رحمـت   
هـاي زنـدگی نیـز دسـت از فـداکاري       ترین لحظـه  کند. آنان بزرگوارانی بودند که در حساس

 برنداشتند.

 کفن حضرت حمزه
در غزوه احد به شهادت رسید. کافران سـنگدل   ، عموي رسول اکرم حضرت حمزه

اش را پاره کردنـد و قلـبش را بیـرون آوردنـد و انـواع و       گوش و بینی او را مثله کردند، سینه
وسایر صحابه در صدد  اقسام ظلم و ستم را بر وي روا داشتند. در پایان جنگ، رسول اکرم 

                                           
 درایه. -)1(
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مجروحان برآمدند تا ترتیب تکفین، تجهیز و مداواي آنان را بدهند.  جستجوي اجساد شهدا و
وقتـی   پیـدا شـد، رسـول اکـرم      در جریان جستجوي اجساد شهدا، جسد حضرت حمزه

را دیدند، ناراحت شدند و چـادري روي او کشـیدند. دیـري نگذشـت کـه خـواهر        حمزه
ت کند. رسول اکرم آمد تا جسد برادرش را زیار لیعنی حضرت صفیه حضرت حمزه 

 زن است و با توجه به عواطف و احساسات، تاب و تـوان دیـدن    لبا این یقین که صفیه
فرزنـد   جسد برادرش را ندارد، او را از زیارت جسد بـرادرش منـع کردنـد. حضـرت زبیـر     

تو را از زیارت جسد برادرت منع نموده  به مادرش گفت: رسول اکرم  لحضرت صفیه
ام که گوش و بینی برادرم در راه االله قطع شده است،  گفت: شنیده لاست. حضرت صفیه 

دانیم. ما در برابر ایـن فـداکاري خشـنود     آور نمی چنین فداکاري را در راه االله براي خود زیان
شاءاالله صبر خواهیم نمـود. حضـرت    هستیم و از خداوند امید اجر و ثواب اخروي داریم و ان

وقتـی ایـن جـواب را     باز گفت. رسـول اکـرم    رسول اکرم  اياین احساسات را بر زبیر 
را  جسـد بـرادرش، حضـرت حمـزه     ،آمـد  لشنیدند، به وي اجازه زیارت دادند. صفیه

 خواند و برایش استغفار نمود. »ليه راجعونإنا إو إنا الله« زیارت کرد،
که اجساد شهدا را در آنجا گذاشـته   ،در روایتی دیگر چنین آمده است: در محلی در احد

فرمودنـد: ایـن زن را از    دویـد. رسـول اکـرم     هـا مـی   بودند، زنی به سرعت به طرف جنـازه 
دانسـتم   گوید: من او را شـناختم و مـی   می ها منع کنید. حضرت زبیر  شدن به جنازه نزدیک

ر بود. مشتی به مـن زد  ت ولی او از من قوي ،که او مادر من است. من به سرعت او را منع کردم
هـا منـع    شـدن بـه جنـازه    شما را از نزدیک و گفت: عقب برو. عرض کردم که رسول اکرم 

کردند، با شنیدن این سخن بلافاصله ایسـتاد، بعـد دو تکـه پارچـه بیـرون آورد و گفـت: ایـن        
ارچه کفن ام. او باید در این پ پارچه را براي کفن برادرم آوردم، زیرا خبر شهادت او را شنیده

بودیم که در نزدیکی ایشان جسد یک شهید دیگر به نام  شود. مشغول کفن حضرت حمزه
نیـز همـان حالـت حضـرت      که از انصار بود، پیدا شـد. حضـرت سـهیل    حضرت سهیل

را در دو  کردیم از این کـه حضـرت حمـزه    را داشت. ما احساس شرمندگی می حمزه 
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کفن بماند. لذا تصمیم گرفتیم که هرکـدام را در   بدون پارچه کفن کنیم و حضرت سهیل 
پارچـه کوچـک بـود و تکـه دیگـر بزرگتـر.        ،یک پارچه کفـن کنـیم. یکـی از ایـن دو تکـه     

بـه نـام    درآمد و پارچـه کوچـک   اندازي کردیم، پارچه بزرگتر به نام حضرت سهیل قرعه
در آن کفـن شـود بـه قـدري      اي که قـرار بـود حضـرت حمـزه      . پارچهحضرت حمزه 

پوشاندیم، سر  شدند و اگر پاها را می پوشاندیم پاها لخت می کوچک بود که اگر سر او را می
سرش را با پارچه بپوشـید و قسـمت پاهـا را بـه     « فرمودند: ماند. رسول اکرم  بدون کفن می

 .)1(»وسیلۀ برگ درختان بپوشانید
دو تکـه پارچـه را برداشـته نـزد بـرادرش       لبنابر روایت ابن سعد، وقتی حضرت صفیه

افتـاده   رسید، جسد یک شهید را که از انصار بود، دید که در کنار جسـد حضـرت حمـزه   
 بود. تصمیم گرفته شد که هرکدام در یک تکه پارچه کفـن شـود، کفـن حضـرت حمـزه     

بزرگتر بود. در روایت ابن سعد مختصـراً ذکـر شـده و در روایـت خمـیس شـرح و جزئیـات        
 شتري را دربر دارد.بی

که سرور دو جهان هستند. جریان کفن نیـز   آري، این بود کفن عموي حضرت رسول 
بیند ولی این امر بـرایش   که یک زن دو تکه پارچه براي کفن برادرش تدارك می ،چنین بود

قابل تحمل نیست که برادرش را به طور کامل کفن کنـد و شـهید طایفـه انصـار بـدون کفـن       
کشـی نصـیب    شود. پارچه کوچکتر در قرعـه  ه پارچه کفن میان دو شهید تقسیم میبماند، بلک

تر است. آري، مـدعیان طرفـدار    گردد که از چندین جهات از شهید دیگر برجسته شهیدي می
شـان صـداقت    داننـد اگـر در ادعاهـاي    حقوق بشر و کسانی که خود را حامی مستضـعفان مـی  

مقـام کـه تنهـا مـرد گفتـار نبودنـد، بلکـه آنچـه را کـه          هاي والا دارند، باید از چنین شخصیت
کردند، پیروي کنند. آري، آنان چنان والامقام بودند که ما اگر  گفتند در عمل نیز ثابت می می

 احساس شرمندگی خواهیم کرد. ،خود را به آنان نسبت دهیم و مدعی تبعیت از آنان شویم

                                           
 خمیس. -)1(
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 آور از ایثار و سخاوت اي شگفت صحنه
پاچه گوسفندي بـه عنـوان هدیـه     و روایت است که کله باز حضرت عبداالله بن عمر 

یه بـیش از  تقدیم شد. او به گمان این که فلان همسـا  به یکی از اصحاب و یاران رسول االله 
اش فرستاد. این همسایه نیـز   ري است، آن کله پاچه را به خانه همسایهاو نیازمند و فرد عیال دا

این کله پاچه بعد از این  ،تر است، آن را به خانه او فرستاد فلانی از او مستحق به گمان این که
که به هفت خانه دور زد براي آخرین دفعه به همان خانه اول برگشت و بدین ترتیب به دست 

 رسید که نخست به او هدیه شده بود. همان صحابی
ده دارد. یکی این که زنـدگی  داستان فوق، حکایت از دو نکته بسیار مهم، ارزنده و آموزن

 شاز نظر مادي در سطحی بسیار پایین بود، دوم ایـن کـه هرکـدام از صـحابه     شعموم صحابه
 خود ترجیح دهند. يها هاي دیگران را بر نیازها و خواست کردند تا نیازها و خواست سعی می

 درسی آموزنده از سیره حضرت عمر فاروق
هـا بـراي حراسـت و     خلافت در بسـیاري از شـب  در دوران  امیرالمؤمنین حضرت عمر 

کـرد. در یکـی از    زنـی سـپري مـی    خبرگیري از شهر مدینه، تمام شب را در حراست و گشت
وقتـی نزدیـک خیمـه رفـت، دیـد      اي را در آنجا دید.  دانی رد شدند و خیمهیها از کنار م شب

شـود، بـه آن مـرد     مـی مردي در کنار خیمه نشسته و صداي آه و فریاد از داخل خیمـه شـنیده   
سلام نمود و از احـوال او جویـا شـد. آن مـرد گفـت: مسـافري هسـتم کـه در بیابـان زنـدگی           

برسـانم و کمکـی    کنم، به شهر آمدم تا اندکی از مشـکلاتم را بـه عـرض امیرالمـؤمین     می
رسـد،   فرمود: این صداي آه و فغان که از خیمه بـه گـوش مـی    دریافت کنم. حضرت عمر

با  د گفت: به شمار ربطی ندارد، به دنبال کار خودتان بروید. حضرت عمر چیست؟ آن مر
آید که کسی در خیمه دچار مشکل و ناراحتی اسـت. آن   اصرار تمام فرمود: خیر، چنین برمی

 مرد گفت: او همسر من است و در حال زایمان است.
ت خیـر.  پرسید: آیا زنی دیگر در کنـار او هسـت یـا خیـر؟ آن مـرد گف ـ      حضرت عمر 

 لبلافاصله بلند شد و به خانه تشریف برد و به همسرش حضرت ام کلثوم حضرت عمر
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) فرمود: فرصت بسیار طلایـی بـراي کسـب ثـواب و     ب(دختر حضرت علی و سیده فاطمه
فرمود: یک  گفت: چی؟ حضرت عمر  لاجر اخروي در پیش است. حضرت ام کلثوم

مراه ندارد در فلان میدان در حال زایمان است زن روستایی در حالی که تنهاست و کسی را ه
در جـواب   لو نیاز به کمک دارد. آیا آماده هستی به کمک او بروي؟ حضرت ام کلثـوم 
 ام. عرض کرد: اي امیرالمؤمنین! اگر شما موافق هستید، من حرفی ندارم و آماده

بود، چطور ممکن بـود   لکه دختر حضرت فاطمه زهرا  لآري، حضرت ام کلثوم
فرمود: وسایل ابزاري کـه   ه براي چنین کاري ثوابی اظهار آمادگی نکند؟! حضرت عمرک

همراه با حضـرت عمـر    لبراي زایمان مورد نیاز است همراه خود بیاور. حضرت ام کلثوم
 داخل خیمـه رفـت و    لبه سوي خیمه روانه شد. وقتی به آنجا رسید، حضرت ام کلثوم

کردن غذایی شد که موقع زایمـان   و مشغول درست بیرون خیمه توقف نمود حضرت عمر
خطـاب بـه شـوهرش     لشود. وقتی زایمان انجام گرفت، حضرت ام کلثوم به زنان داده می

گفت: اي امیرالمؤمنین! به دوست خود (شوهر زنی که در حال زایمان بـود)   حضرت عمر
به » امیرالمؤمنین« بگو که خداوند پسري برایش عنایت فرمود. آن مرد به محض این که کلمه

فرمود: جاي ترس و وحشت نیست، راحـت   گوشش رسید، به وحشت افتاد. حضرت عمر 
هاي مبارك خود پخته بود، نزدیـک   باش و سپس غذایی را که حضرت براي آن زن با دست

گفت: غذا آماده است به این زن بـده تـا از ایـن غـذا      لخیمه آورد و به حضرت ام کلثوم
مقـداري از غـذا را بـراي آن زن     لاراحتی نکنـد. حضـرت ام کلثـوم   بخورد و احسـاس ن ـ 

به آن مرد روسـتایی   برداشت و دیگ غذا را دوباره به بیرون خیمه برگرداند. حضرت عمر
که تو نیز از این غذا بخور، تمام شب را بیدار بودي و گرسنه هستی. بعد حضرت عمر  :فرمود
 به خانه برگشت و موقع حرکت، حضرت عمـر  لبه اتفاق همسرش ام کلثوم   بـه آن

 مرد گفت: فردا نزد من بیا تا ترتیبی در جهت رفع مشکلات تو داده شود.
آري، پادشاه حاکم، به جاي خود، یک فرد عادي امروزه حاضر نیست که بـراي خـدمت   

و به مسافر و غریبه، شب هنگام همسرش را به جنگـل ببـرد و بـه کمـک و یـاري مستضـعفان       
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زنـد   مستمندان بشتابد. از فرد عادي نیز بگذریم امروزه یک شخص متدین که دم از تدین می
 یابد. نیز توفیق چنین خدمتی را نمی

 و وقف عزیزترین باغ حضرت ابوطلحه
در مدینـه منـوره بـاغ     روایت است که حضرت ابوطلحـه انصـاري   از حضرت انس 

 داشت. ود، و آن را فوق العاده دوست میب» بیرحاء«بسیار بزرگی داشت. اسم باغ او 
نیز به  باغ مذکور نزدیک مسجد نبوي بود و آب بسیار شیرینی داشت. رسول اکرم

َ�نَالوُاْ  لنَ﴿ فرمودند. وقتی این آیه بردند و از آب آن میل می کثرت در این باغ تشریف می
ا ُ�بُِّونَۚ  لِۡ�َّ ٱ ْ مِمَّ ٰ تنُفقُِوا به مقام بر و نیکی هرگز نخواهید « یعنی: ].٩٢آل عمران: [ ﴾حَ�َّ

نازل شد، ابوطلحه  »ترین مال خود در راه االله انفاق نکرده باشید رسید تا این که از پسندیده
  به محضر رسول اکرم  :بیرحاء«! این باغ اي رسول خداحضور یافته و عرض کرد «

ن مال در راه او انفاق شود، لذا بسیار برایم محبوب است و خداوند حکم کرده است که بهتری
ام، هرطور که  من این باغ را در راه االله و به خاطر خشنودي او در اختیار شما قرار داده

 از این پیشنهاد ابوطلحه دانید، آن را انفاق کنید. رسول اکرم  عالی صلاح می حضرت
لاح من این است که بسیار خوشحال شدند و فرمودند: اي ابوطلحه! مال بسیار نفیسی است. ص

 بنابر مشورت رسول اکرم  آن را میان خویشاوندان خود تقسیم کنی. حضرت ابوطلحه 
 آن را میان خویشاوندان تقسیم کردند.

تـرین متـاع    آیا چنین شده که با شنیدن یک آیه یا یک وعظ و یک حـدیث، مـا محبـوب   
ر زمانی فرا رسد که از زندگی خود خود را در راه خدا انفاق کرده باشیم؟ البته امکان دارد اگ

مأیوس و ناامید بشویم تصور وقف و خیرات و صدقه دادن در ذهن ما خطور کند. یـا زمـانی   
که از وارثان خود ناراضی شده باشیم و مایل باشیم که آنان را در اثر نارضـایی و ناخشـنودي   

کردن بیندیشیم. البتـه اگـر مسـأله     دادن و خیرات از میراث محروم کنیم، آنگاه در مورد صدقه
ریا، نام و ننگ و حمیت جاهلی در پیش باشد آنگاه از ربا و حرام هـم ابـایی نـداریم و چنـان     
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شـود. خـدایا! تـو خـودت مـا را بـه راه        کنیم که روي شیطان هم سفید مـی  اسراف و تبذیر می
 راست هدایت فرما.

 به خادمش عتاب حضرت ابوذر
آوردن او در بخش  یکی از بزرگان صحابه هستند. داستان اسلام غفاري وذر حضرت اب

توجهی به مادیـات بسـیار تأکیـد داشـت.      به زهد و بی اول بیان شد، حضرت ابوذر غفاري 
ایشان نه خود مال و متاعی داشت و نه مایل بود که دیگران مال و ثروت داشته باشند. همواره 

کـه  » ربـذه «در  و به همین خاطر بنـابر دسـتور حضـرت عثمـان     کرد  با ثروتمندان دعوا می
 کرد. میآبادي کوچکی در بیابان بود زندگی 

بـرد و   چند شتر و چوپانی ضعیف و ناتوان داشت که شترها را به چرا می حضرت ابوذر
کـرد. شخصـی از بنوسـلیم بـه محضـر او آمـد و گفـت:         به وسیله همین شترها امرار معاش می

در خدمت شما باشم و از شما کسب فیض کنم و چوپان تو را نیز کمک خواهم دوست دارم 
. اگر شما آمـاده  فرمود: دوست من کسی است که از من اطاعت کند کرد. حضرت ابوذر 

جـا   توانید نزد من بمانید و گرنه هیچ نیازي براي مانـدن در ایـن   اطاعت هستی مانع ندارد و می
خواهید در چه چیـز از شـما اطاعـت شـود؟ حضـرت       شما میبینم. آن مرد سلیمی گفت:  نمی

گفت: هرگاه دستور انفاق بدهم از بهترین مال من باید انفاق شود. مرد سلیمی گفت:  ابوذر
 ماند. قبول دارم و بعد در خدمت حضرت ابوذر 

اي از فقرا و مساکین در نزدیکـی فـلان آب    که عده :گفته شد روزي به حضرت ابوذر
 کنند. اي زندگی می گونه زاد و توشهبدون هیچ

تا یک شتر براي آنان بیاورم. من تصمیم  :گوید: حضرت ابوذر به من گفت مرد سلیمی می
گرفتم یکی از بهترین شترها را که هم چاق و فربه بود و هم در سواري مطیع و راهـوار بـود،   

م که منظـور اطعـام فقـراء و    اندیشید ببرم. همانگونه که با وي وعده کرده بودم، اما با خود می
هـایش بـه ایـن نیـاز      مساکین است و این شتر، شتر بسیار مفیدي است. خود حضـرت و فامیـل  

وقتی شتر مـورد  تر باشد.  دارند، لذا شتر دیگري که یک درجه از این کمتر ببرم، شاید مناسب
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اي. مـن   رسـیدم، فرمـود: مرتکـب خیانـت شـده      نظرم را برداشتم به محضر حضرت ابـوذر 
  جریان را درك کردم، بلافاصله برگشتم و همان شتر اول را بردم. وقتی به محضـر ابـوذر   

رسیدم خطاب به حاضران فرمود: کدام دو نفر از شما حاضـر اسـت کـاري را بـراي خداونـد      
کردند. ایشان فرمود: شتر  انجام دهد؟ بلافاصله دو نفر از حاضرین بلند شدند و اظهار آمادگی

هایی که در نزدیکی آب هسـتند توزیـع کنیـد و یـک      را ذبح کنید و گوشت آن را میان خانه
 سهم براي ابوذر نیز بدهید و فرمود که سهم من نباید بیش از سهم دیگران باشد.

گوید: بعد از تقسیم گوشت،  عمل شد. مرد سلیمی می طبق دستور حضرت ابوذر
حضرت ابوذر مرا نزد خود طلبید و پرسید: آیا وصیت مرا در مورد انفاق بهترین مال، به 
فراموشی سپردي یا قصد و عمدي در کار بوده است؟ اگر فراموش کردي، عذر تو موجه 

ن شتر را پیدا کردم ولی است. عرض کردم: خیر، فراموش نکرده بودم و نخست همان بهتری
بعداً فکر کردم که آن شتر، شتر بسیار مفیدي است و شما بیشتر به چنین شتري نیاز پیدا 

کنید. به همین خاطر آن را گذاشتم و به جاي آن، دیگري را انتخاب کردم. حضرت  می
هاي  فرمود: فقط به خاطر نیاز و ضرورت من بهترین شتر را گذاشته بودي؟ بیا لحظه ابوذر

ضرورت و نیازم را براي تو بگویم. نیاز و ضرورت من زمانی است که در قبر تنها گذاشته 
شوم، آن لحظۀ ضرورت و نیاز من خواهد بود. سه نفر در مال شما شریک و سهیم هستند، 
یکی تقدیر و قضاي الهی که در بردن مال پس و پیش نکرده هر مال خوب و خراب را 

ت که همواره در انتظار است که شما بمیرید و او وارث مال شما شود رباید. دوم وارث اس می
توانید و در توان شما هست سعی کنید از میان شرکا  و شریک سوم خود شما هستید. اگر می

ا ُ�بُِّونَۚ  لِۡ�َّ ٱَ�نَالوُاْ  لنَ﴿فرماید:  سهم کمتري نداشته باشید. خداوند می ٰ تنُفِقُواْ مِمَّ آل [ ﴾حَ�َّ

یابید مگر آنکه از آنچه دوست دارید، انفاق  نمی هرگز به نیکی دست« ].٩٢ن: عمرا
آن را  ،خواهم قبل از خود است میلذا مالی که براي من بسیار محبوب و پسندیده  ».کنید

 .)1(فرستاده باشم تا برایم ذخیره شود
                                           

 در منثور. -)1(
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این است که معنی و مطلب این جمله که فرمود: از میان شرکا سهم کمتري نداشته باشید، 
کـه   ت دنیا، ثواب آخرت را براي خود جمع کنید. چنان نباشدورتوانید به وسیله مال و ث می تا

تقدیر غلبه کند و مال و ثروت را از شما بستاند یا این که بمیرید و آن مال بـه دسـت دیگـران    
اهـد بـود.   که شما نفعی برده باشید؛ زیرا بعد از مردن کسی در فکر شـما نخو بدون این  ،بیفتد

شود کـه کسـی    زن و فرزندان تا چند روز گریه و سپس سکوت خواهند کرد. کمتر چنین می
 براي اموات از راه صدقه و خیرات، کسب ثواب کند. در روایتی آمده است: رسول اکـرم  

حـال آنکـه مـال او    » مال مـن، مـال مـن   «گوید:  فرمودند: انسان همیشه در فکر مال است و می
کند  ر راه االله هزینه کرده یا براي خودش صرف کرده است، و آنچه جمع میهمان است که د

 نصیب دیگران خواهد شد.
فرمودند: کدام یـک از شـما مـال وارثـش را      در روایتی دیگر آمده است: رسول اکرم 

چه کسی مال دیگران را از  یا رسول االله!بیش از مال خود دوست دارد؟ صحابه عرض کردند: 
فرمودنـد: بدانیـد، مـال     شود. رسول اکرم  مال خودش بیشتر دوست دارد؟ چنین هرگز نمی

مانـد از آن شـما    شما همان است که قبل از خود آن را فرسـتاده باشـید و آنچـه کـه بـاقی مـی      
 نیست، بلکه از آن وارثان است.

 داستان حضرت جعفر
اسـت.   و بـرادر حقیقـی حضـرت علـی      اکـرم  پسر عموي رسول  حضرت جعفر 

در سخاوت، شجاعت و زهد و تقوا در میان سایر  بخاندان حضرت علی و حضرت جعفر
به مسـتمندان و فقـرا علاقـه بخصوصـی داشـت و       خاندان قریش ممتاز بود. حضرت جعفر 

جـرت بـه   بیشتر با مستمندان مجالست و مراودت داشت. در اثر اذیت و آزار کفار ناچـار بـه ه  
سوي حبشه شد. در حبشه، کفار نیز او را تعقیب کردند. در دربار نجاشی در برابر اعتـراض و  

رســید، آن  ایرادهــاي کفــار از خــود دفــاع کــرد. وقتــی خبــر شــهادت او بــه رســول اکــرم 
، عبداالله، عون و براي تعزیت به خانه او تشریف بردند و فرزندان حضرت جعفر حضرت
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آنان را مورد تسـلی   طلبیدند. آنان کم سن و سال بودند، رسول اکرم  را نزد خود شمحمد
 و دلجویی قرار دادند و براي آنان دعاي خیر و برکت کردند.

در سـخاوت از دیگـران    سه فرزندان از هر حیث مشابه پدر خود بودند، ولی عبـداالله هر
هفـت سـالگی بـه    شهرت داشت. در سـن  » قطب السخاوت«جلو بود. او به خاطر سخاوتش به 

سفارش شخصی را نـزد حضـرت علـی     بیعت کردند. عبداالله دست مبارك رسول اکرم 
       نمود، سفارش پذیرفته شد. آن شخص به هدف خود رسید و مبلـغ چهـار هـزار درهـم بـه

با بیان اینکه، ما در برابـر کـار    فرستاد. حضرت عبداالله عنوان هدیه براي حضرت عبداالله
گیریم، آن مبلغ را پس فرستاد. یکی از تجـار   دهیم معاوضه نمی نیکی که براي مردم انجام می

رفـت، یعنـی بـازار شـکرها      مقدار زیادي شکر خریداري کرده بود ولی شکرها به فروش نمی
خریـداري و میـان    به خادمانش امر کرد تا تمام شـکرها را  کاسد شده بود. حضرت عبداالله

 .)1(مستمندان توزیع کنند
گفـت:   در یک جنگ شریک بود، روزي خطاب به فرزندش عبـداالله  حضرت زبیر 

هاي مرا بایـد بپـردازي و فـلان     کنم امروز کشته خواهم شد. اگر چنین شد تمام بدهی فکر می
ها را  قتی بدهیها را کرد و در همان روز شهید شد. فرزندش و کار را انجام دهی، این وصیت

هـا ایـن بـود کـه ایشـان در       محاسبه نمود مبلغ دویست هزار درهم بودند، دلیـل کثـرت بـدهی   
گذاشـتند و او   هـا را نـزد او مـی    امانتداري بسیار معـروف بـود. مـردم بیشـتر، امانـات و سـپرده      

 ها به عنـوان قـرض نـزد مـن هسـتند،      ها ندارم. این پول گفت: جایی براي نگهداري و دیعه می
گفـت:   کرد و بـه عبـداالله   ها را صدقه می هرگاه پولی لازم داشتید بفرمایید و سپس آن پول

 هرگاه مشکلی پیش آمد به آقا بگویید.
گوید: من متوجه نشدم که منظور از آقا کیست؟ سؤال کـردم آقـا کیسـت؟     می عبداالله 

 ا پرداخـت. عبـداالله  ها ر تمام بدهی فرمودند: مولی و آقاي من االله است. حضرت عبداالله 
گفتـیم. اي آقـا و مـولاي زبیـر! فـلان کـار انجـام         آمد، مـی  گوید: هرگاه مشکلی پیش می می

                                           
 اصابه. -)1(
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گوید: روزي به عبـداالله   می بگرفت. عبداالله بن زبیر  گیرد، بلافاصله آن کار انجام می نمی
ده هاي پدرم یک میلیون درهم به حساب شما نوشـته ش ـ  بن جعفر گفتم: در فهرست طلبکاري

است. عبداالله بن جعفر گفت: هرگاه مایل بودي بفرما پرداخت خواهد شد. سپس برایم روشن 
شد که اشتباه کردم، دوباره نزد وي رفتم و عرض کردم: اشـتباه شـده و ایـن مبلـغ از شـما بـر       

باشد. او گفت: آن را معاف کـردم. گفـتم: مـن موافـق نیسـتم. گفـت: هرگـاه         عهده پدرم می
 ، بپرداز.برایت مقدور شد





 
 
 

 :بخش هفتم
 شجاعت و عشق به شهادت

آري، نتیجه قطعی عشق، شهادت و مـرگ در راه خـداي تبـارك و تعـالی اسـت. هرگـاه       
تمام ترس و بزدلی به خاطر این است شود،  انسان از مردن نهراسد همه کارها برایش آسان می

ماند  اندیشد. هرگاه عشق به مرگ پیدا شود، نه محبت مال می ماندن می که انسان صرفاً به زنده
بـه طفیـل ایـن داسـتان نصـیب مـن هـم         ،و نه ترس از دشمن. کاش این نعمت عشق به مـردن 

 شد. می

 بدعاي ابن جحش و ابن سعد
 وقـاص  در جریان غزوه احـد بـه حضـرت سـعد بـن ابـی       حضرت عبداالله بن جحش

گفت: اي سعد! بیا دونفري دعا کنیم. هرکس طبق نیاز و ضـرورت خـود دعـا کنـد و دومـی      
اي رفتنـد و   شـود، هـردو بزرگـوار بـه گوشـه      آمین گوید. اینگونه دعاها زودتر مسـتجاب مـی  

دگـارا! فـردا   دعا کرد و چنـین گفـت: پرور   مشغول دعاکردن شدند. نخست حضرت سعد
ور  شود، پهلوانی را در برابر من قرار بده تا با تمام وجود بر من حمله وقتی که جنگ شروع می

شود و من نیز با تمام توان به حمله او پاسخ گویم و او را شکست دهم و مال غنیمت به دست 
ابر مـن  قهرمانی را در بر ،گفت: پروردگارا! فردا موقع شروع جنگ بیاورم. حضرت عبداالله

ز بـا تمـام تـوان بـه حملـه او پاسـخ       ور شود، و من نی توان بر من حملهقرار بده تا با تمام زور و 
آیم تـو   بگویم و شهید شوم و گوش و بینی من بریده شود. روز قیامت وقتی در محضر تو می

! گـویم: پروردگـارا   از من سؤال کنی: اي عبداالله! گوش و بینی تو چرا بریده شدند؟ و من می
ام را به خاطر خشنودي تـو و رسـول تـو از دسـت دادم و شـما بگوییـد: صـحیح         گوش و بینی

اي. حضـرت   ات را در راه مـن و بـه خـاطر خشـنودي مـن از دسـت داده       است، گوش و بینـی 
 آمین گفت. به این دعاي حضرت عبداالله سعد
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دند پذیرفته اي که خواسته بو روز بعد جنگ صورت گرفت، دعاي هردو بزرگوار به گونه
گوید: دعاي عبداالله بن جحش از دعاي من بهتـر بـود. وقتـی شـام      می . حضرت سعد)1(شد

هاي تسبیح در یک نخ بهم دوخته شده بودنـد، شمشـیر او    دیدم که گوش و بینی او مانند دانه
چوبی به وي داده بود که همان کـار شمشـیر را    نیز در غزوه احد شکسته شد. رسول اکرم 

 .)2(ها باقی بود و بالآخره در برابر دویست دینار فروخته شد داد و تا مدت یانجام م
ر از یک طرف حکایت از نهایـت شـجاعت و جـوانمردي دارد و از طرفـی     وداستان مذک

نیز در آن جلوه افروز است، زیرا دعاکننده آرزوي قطعـه قطعـه شـدن در     ،دیگر نهایت عشق
گویم بـه خـاطر    گوید: روزي که خداوند سؤال کند چرا چنین شدي، می راه االله را دارد و می

 رضاي تو و در راه تو چنین شدم.

 در جنگ اُحد شجاعت حضرت علی
 دسـتور رسـول اکـرم    مسلمانان در غـزوه احـد انـدکی شکسـت خوردنـد، نافرمـانی از       

بزرگترین عامل این شکست بود، تفصیل و جزئیات این داستان در قصه دوم بخـش اول بیـان   
شد. کفار از چهار طرف مسلمانان را محاصره کرده بودند، عـده زیـادي از مسـلمانان در ایـن     

نیـز در محاصـره کفـار قـرار      جنگ شهید شدند و تعدادي نیز فـرار کردنـد. رسـول اکـرم     
-را میـان مـردم پخـش کردنـد. صـحابه       ند و کفار به دروغ خبر شهادت آن حضرت گرفت

از شنیدن این خبر فوق العاده ناراحت و پریشان شـدند و بـه همـین خـاطر      -رضوان االله علیهم
 گروهی از آنان فرار را برقرار ترجیح دادند و به این سو و آن سو پراکنده شدند.

از  ر مسلمانان را محاصره کردند و رسـول اکـرم   فرماید: وقتی کفا می حضرت علی 
کردم، وقتـی او را ندیـدم    ها جستجو می دید من پنهان شدند، نخست حضرت را در میان زنده

کـردم   در صف شهدا رفته ایشان را در آنجا جستجو کردم، بازهم موفق نشدم. با خود فکر می
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باشند، البته ممکن است خداوند بر اثـر  گفتم، امکان ندارد که ایشان از میدان فرار کرده  و می
ها بـرده باشـند. لـذا هـیچ راه دیگـري       اعمال نادرست، ناراضی شده و پیامبر خود را به آسمان

نیست جز اینکه در جمع کفار داخل شده و بر آنان حمله برده تا جایی که مقدور است آنـان  
ار از جلـو مـن فـرار کردنـد و     را نابود کنم. شمشیر را برداشته بر خصم زبون یورش بردم، کف

افتاد. فوق العاده خوشحال شدم و فهمیـدم کـه خداونـد     اي رسول اکرم نگاه من به جمال زیب
رفتـه ایسـتادم.    به وسیله فرشتگان پیامبرش را حفاظت فرمودند، در کنار و نزدیکـی پیـامبر   

علـی   بـه حضـرت   آمدنـد، رسـول اکـرم    گروهی از کفار به قصد حمله به رسول اکـرم  
گوید: من به تنهایی مقابله کردم  می دستور دادند تا جلو حمله آنان را بگیرد. حضرت علی 

اي آنان را به هلاکت رساندم. بعد گروهی دیگـر بـه قصـد     را گرفته و عدهها  آن و جلو حمله
امـر   براي بار دوم بـه حضـرت علـی     به جلو آمدند، رسول اکرم حمله به رسول اکرم

امـان   آماده مبارزه شد و در یک رزم بـی  کردند تا جلو حمله کفار را بگیرد. حضرت علی
را مـورد   آمد و رشادت و جوانمردي حضـرت علـی   جلو کفار را گرفت. بعد جبرئیل

علی از من و من از علی ( :یعنی »نا منهأعلي م� و«فرمودند:  ستایش قرار داد. رسول اکرم 

 .)1(من از هر دوي شما هستم »نا منكماأ«گفت:  یل. حضرت جبرئ)هستم
را  اقدام یک شخص به تنهایی در میدان جنگ و آرزوي مردن به خاطر این که پیـامبر  

دارد و از طرفـی دیگـر    بیند، از یک طرف حکایت از عشق راسـتین نسـبت بـه پیـامبر      نمی
 نشانگر نهایت شجاعت و جوانمردي است.

 شهادت حضرت حنظله
در ابتدا در غزوه احد شریک نبود، زیرا در همان روزها ازدواج کرده  حضرت حنظله 

بود. مشغول غسل جنابت بود و هنوز غسل تمام نشده بود که خبر جنگ مسلمانان با کفـار بـه   
گوشش رسید، تاب تحمل این خبر را نداشت. در همین حالت شمشیر را در دست گرفـت و  
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اش ادامه داد تا به درجه رفیع  بر کفار یورش برد و همواره به حملهبه سوي میدان نبرد شتافت. 
نیـز   شـود. حضـرت حنظلـه    شهادت نایل آمد. شهید اگر جنب نباشد بدون غسل دفـن مـی  

فرمودنـد: مـن    بدون غسل دفن شد. ولی در روایات صحیح آمده اسـت کـه رسـول اکـرم     
وقتـی جریـان غسـل     . رسول اکرم حنظله را دیدم که فرشتگان او را در آسمان غسل دادند

گویـد: مـن رفـتم تـا      می بیان کردند، ابوساعده  شرا براي صحابه دادن حضرت حنظله
هاي  جسد حضرت حنظله را از نزدیک ببینم و وقتی نزدیک او رسیدم مشاهده کردم که قطره

ز احـوال وي را ا  چکیـد. در مراجعـت بـه مدینـه رسـول اکـرم        آب از سر و موهاي او مـی 
اش جویا شد، معلوم شد که ایشان قبل از فراغت از غسل جنابت به جبهه جنگ رفتـه   خانواده

 .)1(بود
آري، این رشادت و دلیري است. تأخیر در قصد و اراده بـراي مـرد دلیـر و شـجاع بسـیار      

 مشکل و غیر قابل تحمل است؛ لذا ایشان تا پایان غسل هم صبر نکرد.

 آرزوي شهادت عمرو بن جموح
از پاها معذور بود، صاحب چهار پسر بود، پسران او در بیشتر  حضرت عمرو بن جموح
کردند. در غزوه  شدند و در غزوات نیز شرکت می حاضر می اوقات به محضر رسول اکرم 

که تو از پاهـا   :مایل بود که در جنگ شرکت کند. به وي گفته شد احد، عمرو بن جموح
برایت مشکل است. او گفت: چگونه ممکن است که پسـران   معذور و لنگ هستی و راه رفتن

من به بهشت بروند و من بمانم؟ همسرش نیز به خاطر تحریک و آماده کردن به طور اسـتهزاء  
) از میـدان جنـگ فـرار    بیـنم کـه او (عمـرو بـن جمـوح      گفت: آري، من آن صحنه را مـی 

و رو بـه قبلـه چنـین دعـا      با شنیدن این سخن شمشیر را برداشـت  کند. عمرو بن جموح می
 سپس نزد رسول اکرم ». ام، برنگردان پروردگارا! مرا به خانه« »هليأ اللهم لا تردني إلى«کرد: 

اش از رفتن به جنگ و شـدت اشـتیاق خـود را بـراي ایشـان       رفت و جریان مانع شدن خانواده
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فرمودند:  کرم دوست دارم با پاهاي لنگ در بهشت راه بروم. رسول ا :بازگو کرد، و گفت
خداوند تو را معذور کرده است، اگر در جهاد شرکت نکنی مانعی نـدارد. ولـی او بـراي بـار     

 به وي اجازه دادند. دوم اظهار تمایل نمود و رسول اکرم 
رفت  ن و خیزان راه میرا دیدم که افتا گوید: در جنگ عمرو بن جموح می ابوطلحه

مند و مشتاق رفتن در بهشت هستم. یکی از پسـرانش بـه    گفت: سوگند به خدا! من علاقه و می
خواست  دوید، پدر و پسر به جنگ ادامه دادند تا این که شهید شدند. همسرش می دنبال او می

نشست، سـعی  جسد شوهر و فرزندش را بر شتر حمل کند و به مدینه انتقال دهد. شتر بر زمین 
و کوشش زیاد به عمل آمد تا شتر بلند شود و به طرف مدینه منوره حرکت کند، ولی هرچـه  

 رفت. همسرش جریان را به رسـول اکـرم    کردند شتر به جاي مدینه به طرف دامنۀ احد می
فرمودند: شتر از جانب االله مأمور است که بـه کجـا بـرود. سـپس از همسـرش       گفت، پیامبر

عمرو بن جموح موقع رفتن به جنگ چیزي گفته است یا خیـر؟ همسـرش عـرض    پرسید: آیا 
رسـول   »هليأ لىلهم لا تردُني إال«کرد: آري، موقع حرکت او رو به قبله کرد و چنین دعا نمود: 

 رود. فرمودند: به همین دلیل این شتر به طرف مدینه نمی االله 
اسـت. آري،   خـدا و رسـول    آري، این عشق به بهشت و دین و محبت واقعی و راستین

همین محبت واقعی بود که صحابه را به مقام بلنـد کرامـت و بزرگـی رسـانید. خیلـی سـعی و       
نشست و یا بـه طـرف احـد رو     تلاش شد که شتر به مدینه برود ولی نرفت، شتر یا بر زمین می

 شد. کرد و بدان سو متوجه می می

 شهادت حضرت مصعب بن عمیر
قبل از این که به آغوش اسلام درآیـد، بسـیار نـاز پـرورده و       حضرت مصعب بن عمیر

هـاي   چشم و چراغ یک خاندان متمول و ثروتمند بود. پـدرش در همـان زمـان بـرایش لبـاس     
خرید. نوجـوان بـود و فـوق العـاده در رفـاه و آسـایش زنـدگی         قیمت می بسیار نفیس و گران

بـودنش را از   سلام شـد ولـی مسـلمان   کرد، در روزهاي آغازین دعوت اسلامی مشرف به ا می
شدن او اطلاع یافتند، دست و پاهاي او  خانواده خود پنهان داشت. وقتی خانواده او از مسلمان
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را بستند و اسیر کردند. چند روز در همین حالت سپري شد، در صدد فرصت مناسـب بـود تـا    
بودنـد پیوسـت. سـپس از    فرار کند. بالآخره موفق به فرار شد و به مهاجرینی که عـازم حبشـه   

هجرت حبشه برگشت و به مدینه منور هجـرت کـرد، و در نهایـت فقـر و تنگدسـتی زنـدگی       
 گذراند.

او را در حالی دیدند که تنها لباسش یک چادرکهنه بـود کـه چنـد     روزي رسول اکرم 
وقتی حالت فعلی  حتی یک پیوندش به جاي پارچه، چرم بود. رسول اکرم ،پیوند نیز داشت

 هایشان حلقه زد. را با شرایط قبلی مقایسه کردند، اشک در چشم وي
پرچم اسـلام در جریـان غـزوه احـد در دسـت وي بـود، زمـانی کـه مسـلمانان در نهایـت           

رزمید. یکی از سـپاهیان لشـکر کفـر نزدیـک      قدم و پا برجا می پریشانی پراکنده شدند و ثابت
بیفتد و مسلمانان با شکست کامل مواجه شوند. آمد و دست او را قطع کرد تا پرچم از دستش 

پس از این که یک دستش قطع شد، بلافاصـله پـرچم را در دسـت دیگـر      حضرت مصعب
دو بازوي قطع شـده و   گرفت. فرد مهاجم دست دیگرش را نیز قطع کرد، حضرت مصعب

م پـرچم اسـلا   ،زخمی را به هم وصل کرده و به کمک سینه پرچم را نگاه داشت و نگذاشـت 
ولـی تـا    ،بر زمین بیفتد. دشمن او را نشانه گرفت و او در اثر اصابت یک تیر به شهادت رسید

زنده بود نگذاشت پرچم اسلام بر زمین بیفتد. سـپس پـرچم بـر زمـین افتـاد و یکـی دیگـر از        
خواستند او را دفن کنند تنها لباسش (که کفن  سپاهیان اسلام آن را در دست گرفت. وقتی می

 شـد  قرار گرفت) همان یک چادر بود ولی آن هم کافی نبود. یعنی اگر سرپوشانده مـی او نیز 
 .)1(دو پاها با برگ درختان کفن داده ش شد سر لخت می پاها لخت و اگر پاها پوشانده

هـاي بسـیار    آري، این زندگی متعلق بـه کسـی اسـت کـه در دوران قبـل از اسـلام، لبـاس       
زیسـت و ایـن کـه کفـن      و در نهایت رفاه و آسـایش مـی   کرد قیمت بر تن می باارزش و گران

شود و چنان عزم و ارادة آهنین داشـت کـه تـا آخـرین رمـق زنـدگی        کامل نیز نصیب او نمی
نگذاشت پرچم اسلام بر زمین بیفتد. هردو دستش بریده شدند ولی پرچم را رها نکـرد، بلکـه   

                                           
 .ةقر -)1(



 131 بخش هفتم: شجاعت و عشق به شهادت

 

ر در ناز و نعمت پرورش یافته بود به کمک سینه و بازوهاي قطع شده، آن را نگاه داشت. بسیا
توانست در آن خلل و رخنـه ایجـاد    ولی ایمانش چنان قوي و محکم بود که چیز دیگري نمی

 پرداخت. کند. از پول، ثروت و هر متاع دنیوي دور بود و به تقویت ایمان می

 در جنگ یرموك نامه حضرت سعد
قصـد داشـت شخصـاً در جنـگ شـرکت کنـد.        در جنگ عراق، حضرت عمر فاروق 

خبرگان، کارشناسان نظامی و عامه مردم، تا چند روز در این باره به مشورت نشستند کـه آیـا   
(مدینه منوره) بنشـیند   دارالخلافۀیا این که در  ،شریک جنگ شود بهتر است امیرالمؤمنین

حضـرت  که شرکت شـخص   :و سپاهیان را به جبهه جنگ اعزام کند؟ عامه مردم معتقد بودند
کـه دیـدگاه دوم    :ولی خبرگان و کارشناسان بـر ایـن بـاور بودنـد     ،مناسب است منینؤالمامیر

نیـز   وقـاص  حضرت سعد بن ابـی  فرماندهی ،و نظرخواهی اتر است. در جریان شور مناسب
که اگـر فرمانـدهی سـپاه اعزامـی را ایشـان بعهـده        :مطرح شد. یعنی بسیاري بر این باور بودند

بگیرد، در آن صورت نیازي نیست که امیرالمؤمنین شخصاً به جبهه جنگ برود. حضرت سعد 
و  شـد  آمد. این پیشنهاد پذیرفتـه  مردي بسیار دلاور و از قهرمانان سرزمین عرب به حساب می

 عازم جبهۀ جنگ شد. حضرت سعد 
ري شاه ایران براي وقتی سپاه اسلام وارد قادسیه شد و زمان جنگ با ایرانیان فرا رسید، کس

قهرمـان نـامی و فرمانـده معـروف خـود، یعنـی رسـتم را         مقابله و مبارزه با حضـرت سـعد   
جا لشکریان را یـاري   فرستاده بود. رستم هرچه اصرار کرد که مرا در مرکز نگاه بدار تا از این

بسـیار  کنم و پشت جبهه را گرم نگـاه دارم، تقاضـاي او پذیرفتـه نشـد. رسـتم از سـپاه اسـلام        
که در آن روزگار فرمانروا و شاه ایران بود. علی رغم عدم تمایل رسـتم،   ،ترسید، یزدگرد می

 وقتی عازم جبهه جنگ شد، حضـرت عمـر   . حضرت سعد )1(او را به میدان نبرد فرستاد

                                           
 اشهر. -)1(



 سازان تاریخ حکایات صحابه یا حماسه   132

 

از ایـن   نامه حضرت عمر  او را به نکاتی چند توصیه فرمود: ترجمه کوتاه و مختصر وصیت
 قرار است:

هستی دچـار فریـب نشـوي. خداونـد      اي سعد! از این که تو دایی و صحابی رسول االله «
برد. میـان   کند و از بین می دهد، بلکه بدي را به وسیله نیکی محو می بدي را با بدي پاسخ نمی

پـذیرد. غنـی و فقیـر     هیچ پیوند فامیلی وجود ندارد، خداوند فقط بندگی را مـی  ،االله و بندگان
برابرند، همـه بنـده او هسـتند و او پروردگـار همـه اسـت. بـه وسـیله طاعـت و بنـدگی           نزد االله 

را  هاي حضرت حق بهره ببري، در هر امري روش و منش رسول اکرم  توانی از رحمت می
در نظر داشته باش. به این پند و اندرز من توجه کن، تو براي انجام یک مأموریت بسیار مهـم  

توان از عهده آن برآمد. خود و همراهانت  وي از حق و حقیقت میشوي، فقط با پیر اعزام می
را وادار تا به انجام کارهاي نیک و معروف عادت کنند. خوف خدا را اختیار کنیـد و خـوف   

آید: یکی اطاعت و بندگی و دوم ترك گناه. اطاعت و بندگی االله  خدا از دو چیز به دست می
 .)1(»و محبت با آخرت است نصیب هرکس شده، نتیجۀ آن دوري از دنیا

هاي  با نهایت مسرت و خوشی همراه با لشکریان اسلام راهی جبهه سپس حضرت سعد
 تـوان از نامـه حضـرت سـعد      جنگ شد. رشادت و عشق لشکریان اسـلام بـه جهـاد را مـی    

نویسـد:   در ایـن نامـه مـی    خطاب به رستم فرماندة، سپاه کسري معلوم کرد. حضرت سـعد  

گروهی از مجاهدین اسلام مـوت  « .»عاجم الخمرقوماً �بون الموت كما �بون الأ فان معي«
 .)2(»کنند را چنان دوست دارند که مردم عجم شراب را دوست دارند، مرا همراهی می

دانند. کسانی که مـردن در راه االله را ماننـد شـراب     نوشان می لطف و لذت شراب را شراب
 آید؟! ه به استقبال آنان نمیدوست دارند، فتح و پیروزي چگون

 در احد شهادت حضرت وهب بن قابوس

                                           
 اشهر. -)1(
 .1تفسیر عزیزي ج،  -)2(
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زمـانی کـه بـه     بـود،  یکی از اصـحاب و یـاران رسـول االله     حضرت وهب بن قابوس
چرانیـد. روزي همـراه بـا     کرد و گوسـفند مـی   آغوش اسلام درآمد در یک روستا زندگی می

کجاسـت؟ معلـوم    وارد مدینه شد و پرسید: رسول اکـرم   ،اش و تعدادي گوسفند برادرزاده
به جنگ احد تشریف بردند. گوسـفندان را در شـهر مدینـه رهـا کـرد و       شد که رسول االله 

اي از لشکریان کفـار بـراي حملـه     رسانید، دیري نگذشت که دسته خود را نزد رسول اکرم
رکس این دسته را پراکنـده کنـد،   ه«فرمودند:  رساند. رسول اکرم خود را نزد رسول االله 

شمشیر را بیرون آورده حملـه را آغـاز نمـود.     حضرت وهب ». در بهشت با من خواهد بود
از ترس و وحشت پراکنده شد و فرار کردند، این صحنه سه بار تکـرار شـد.    ،تمام افراد دسته

 وهـب بشارت بهشت به او دادنـد، بلافاصـله پـس از شـنیدن ایـن بشـارت،        رسول اکرم 
 شمشیر را در دست گرفته به لشکریان کفر حمله برد و به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

گوید: رشادت و شجاعت حضرت وهب را در هـیچ جنگـی از هـیچ     می حضرت سعد 
گوید: بعد از شـهید شـدن حضـرت وهـب، رسـول       می کس مشاهده نکردم. حضرت سعد

خداوند از تو خشنود است، من «فرمایند:  و چنین میاند  را دیدم که بر بالین او ایستاده اکرم 
هاي مبارك خویش او را دفن کردنـد،   با دست  سپس رسول اکرم». نیز از تو خشنود هستم

گویـد:   مـی  نیز در این جنگ مجروح شـدند. حضـرت عمـر     خود حضرت رسول اکرم
دم، بسـیار  براي عمل هیچ کس چنان غبطه و رشک نبردم که بر عمل حضرت وهب غبطه بـر 

 .)1(مایل هستم که با چنین اعمالی به دربار خداوند حاضر شوم
که ایشـان جـان و زنـدگی را در راه االله     ،به خاطر این بود غطبه و رشک حضرت عمر 

 نبود. و دیگران کمتر از کارنامه وهب فدا کرد و گرنه اعمال و کارنامه حضرت عمر

 جنگ بئر معونه

                                           
 اصابه. -)1(
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هاي مشـهور تـاریخ اسـلام اسـت. هفتـاد تـن از حافظـان و         جنگ بئر معونه یکی از جنگ
قاریان قرآن در این جنگ به شهادت رسیدند، اکثریت این هفتـاد تـن از حافظـان قـرآن و از     

هـا را در   آنان را بسیار دوست داشتند، زیرا آنان بیشتر شب انصار مدینه بودند. رسول اکرم 
هیزم و سـایر   ،کردند و روزها در خدمت ازواج مطهرات بودند، آب میذکر و تلاوت سپري 

 دیدند. را تدارك می هاي پیامبر  ضروریات خانه
اش ابوبراء بود آنان را براي دعوت و  به نام عامر بن مالک که کنیه ،شخصی از اهالی نجد

خطـر  احسـاس   برد. موقـع حرکـت رسـول اکـرم     تبلیغ دین با مسؤلیت خویش نزد خود می
بـرد،   کردند که مبادا به آنان گزندي برسد، اما عامر بن مالک که آنان را به مسؤلیت خود مـی 

بـه آنـان اجـازه     اطمینان داد و سلامت آنان را تضمین کرده بود. رسـول اکـرم    به پیامبر 
مـه  اي براي عامر بن طفیل، رئیس طایفه بنی عامر نوشتند. عامر بن طفیل در این نا دادند و نامه

به سوي اسلام دعوت شده بود، این مبلغان و حافظان قرآن از مدینه حرکت و در مسیر راه در 
جاي به نام بئر معونه توقف کردند. دو تن از همراهان به اسامی، عمر بن امیه و منذر بـن عمـر   

 براي چرانیدن شترها به بیابان رفتند.
بـه عـامر بـن     نامه رسول اکرم  به اتفاق دو تن از همراهان براي ابلاغ حضرت حرام 

بـه دو   طفیل تشریف بردند. وقتی نزدیک منزل عامر بـن طفیـل رسـیدند، حضـرت حـرام      
روم. اگـر بـه مـن خیانـت      جا بمانید من نزد عامر بن طفیل مـی  همراهش گفت: شما دو تن این

کشـته شـود و   نشود، آنگاه شما نیز بیایید. در غیر این صورت برگردید، زیرا از این که سه تن 
 تر است. از بین برود، کشتن یک تن آسان

عامر بن طفیل برادرزاده عامر بن مالک بود، همان عامر بن مالکی که این هفتاد تـن را در  
نزد خود دعوت کرده بود، عامر بن طفیل دشمن سرسـخت اسـلام و مسـلمین بـود. حضـرت      

اي  توجهی به نامه نکرد و چنان نیزه ، نامه را به عامر بن طفیل داد. عامر بن طفیل اصلاًحرام
بـا گفـتن ایـن جملـه کـه       زد که از پیشتش بیرون آمد. حضرت حـرام  به حضرت حرام

(قسم به پروردگار کعبه که پیروز شدم) جان به جان آفرین سـپرد. عـامر    »ةفزت ورب الكعب«
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پسـر عمـویم    بن طفیل نه مناسبات دپیلوماسی را رعایت کرد و نه این امـر را لحـاظ کـرد کـه    
 جا آمدند. سلامت آنان را تضمین نموده و آنان در پناه او به این

پیروانش را در یک جا جمـع   ،عامر بن طفیل ،بعد از به شهادت رساندن حضرت حرام 
کرد و خطاب به آنان گفت: حتی یک نفر از آنان را زنده نگذارید، امـا آنـان بـه خـاطر پنـاه      

ه قاریان شـورانید، و  یلمردم اطراف را جمع کرد و ع ،مر بن طفیلدادن ابوبراء تعللّ کردند. عا
براي قاریان و حافظان قرآن که  ،گروه بزرگی را براي جنگ با آنان آماده کرد. دفاع از خود

در برابر لشکر عظیم کفـار مقـدور نبـود. لـذا کفـار از چهـار طـرف آنـان را          ،هفتاد تن بودند
 ببقیه نیز کشته شدند. حضرت منـذر و عمـر    د محاصره کردند، علاوه بر کعب بن زی

که براي چرانیدن شترها به صحرا رفته بودند، پرنـدگان لاش خـور را دیدنـد کـه در حـول و      
اي پیش آمـده   گاه آنان به پرواز درآمدند. هردو بزرگوار به گمان این که حادثه حوش توقف

 ،را شـهید یافتنـد   متگـاه رسـیدند تمـام   افتاده است، به اقامتگاه برگشـتند. وقتـی بـه اقا    و اتفاقی
 زدند. ها در حالی که با خون آغشته بودند، در اطراف اجساد شهداء دور می ها و مرکب اسب

گفـت: بـه مدینـه     این دو بزرگوار در فکر بودند که چه کار باید کـرد؟ عمـر بـن امیـه    
 گفـت: رسـول اکـرم     را از ماجرا مطلع کنیم. حضرت منذر  برگردیم و رسول اکرم 

ولی من مایل نیستم کـه شـهادت را رهـا کـنم و از جـایی کـه همراهـان و         ،مطلع خواهند شد
بروم. آرزو دارم که علیـه کفـار مبـارزه کـنم تـا در زمـره شـهدا         اند، دوستان ما بر زمین افتاده

شـهید شـد، و حضـرت عمـر بـن       درآیم، هردو بزگوار به میدان نبرد رفتند. حضرت منـذر 
به اسارت درآمد. مادر عامر بن طفیل در جریانی نذر کرده بود که غلامی را آزاد کند  میها

 .)1(را آزاد کرد لذا عامر، عمر بن امیه
نیز بود. جبار بن سلیمی، قاتل او  غلام حضرت ابوبکر  در میان شهدا، عامر بن فهیره

به خدا « »فـزت والله«انیدم، او گفت: گوید: وقتی نیزه را بر سینه او زدم و او را به قتل رس می
زده شـدم،   و سپس دیدم که جسد او به آسمان برده شد؛ بسـیار شـگفت   .»سوگند پیروز شدم

                                           
 اسلام. -)1(
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» پیـروز شـدم  «بعد سوال کردم: خودم او را نیزه زدم و دیدم که جان داد ولـی بـازهم گفـت:    
پیروزي جنـت بـود. او   یعنی چه؟ پیروزي چه بود؟ مردم در جواب سؤال من گفتند: منظور از 

گویـد: چنـان تحـت     می گفت: یعنی به بهشت رسیدم. جبار بن سلیمی، قاتل عامر بن فهیره
 تأثیر قرار گرفتم که فوراً کلمه را خوانده و مسلمان شدم.

بالید. مطمئناً مردن  بودند مسلمانان واقعی و راستین که اسلام به وجود آنان میها  اینآري، 
بیش از شراب براي آنان لذیذ و محبوب بود، چـرا چنـین نباشـد. آنـان      ،در راه حق و حقیقت

 مرد موفق بود. کارهایی را انجام دادند که نزد االله سرافراز و خرسند بودند، لذا هرکس که می

 هجرت حضرت عمر
نیاز به معرفـی نـدارد. تـک تـک کودکـان نیـز از شخصـیت،          شخصیت حضرت عمر

شجاعت و شهامت او خبر دارند. در ابتداي اسلام زمانی که مسلمانان ضعیف بودند، حضرت 
پذیرفته  کردند و دعاي حضرت دعا می شدن حضرت عمر  براي مسلمان رسول اکرم 

مسـلمان نشـده     عمـر گوید: تا هنگامی که حضـرت   می شد. حضرت عبداالله بن مسعود 
 بود، نمازخواندن در کعبه براي ما مقدور نبود.

کـرد،   کرد، مخفیانـه هجـرت مـی    فرماید: در ابتدا هرکس هجرت می می حضرت علی 
قصـد   کـرد ولـی زمـانی کـه حضـرت عمـر        یعنی از ترس کفار هجرت خود را پنهان مـی 

. بـا نهایـت اطمینـان    هجرت کرد، شمشیر را در دست گرفته نخسـت بـه مسـجد تشـریف بـرد     
خواهد  هرکس می «طواف کرد و نماز خواند، بعد در محل تجمع کفار تشریف برد و فرمود:

مادرش بر او بگرید، فرزندانش یتیم شوند، همسرش بیوه شود، باید از مکـه بیـرون بیایـد و بـا     
هاي متعدد رسید و بـراي هجـرت از شـهر مکـه بیـرون       ها و دسته من بجنگد. این پیام به گروه

 .)1( »رفتند، احدي از کفار به خود جرأت نداد که او را تعقیب کند

 بخورم...اگر خرماها را 

                                           
 اسدالغابه. -)1(
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بلند شوید و بشـتابید بـه    «ند:داي نشسته بودند، فرمو در غزوه بدر در خیمه رسول اکرم 
ســوي بهشــتی کــه طــول و عــرض آن از زمــین و آســمان بــه مراتــب بزرگتــر اســت و بــراي  

اسـت،   که از یاران رسـول االله  . حضرت عمیر بن الحمام »پرهیزگاران ساخته شده است
بـراي چـه؟   » به به«فرمودند:  رسول االله » به به«گوشش رسید گفت:  زمانی که این مطلب به

بـودم. رسـول    که از جمله پرهیزگـاران مـی   ،! من نیز آرزو دارماي رسول خداگفت:  عمیر
فرمودند: تو نیز از جمله آنان هستی. سپس چند دانه خرما از جیب خود بیـرون آورد   اکرم 

و شروع به خوردن کرد، هنوز خرماها را تمام نکرده بود که گفت: تا این خرماها تمام شـوند  
توانم اینقدر منتظر بمانم، بلافاصله چند دانه از خرماها را انداخته شمشیرش را  شود نمی دیر می

 .)1(و وارد جنگ شد؛ و با کفار جنگید تا این که به شهادت رسیدبرداشت 
هاي همیشگی آن ایمان داشـتند.   در واقع همین بزرگان قدرشناس بهشت بودند و به نعمت

 اگر چنین باوري نصیب ما بشود، تمام مشکلات ما نیز حل خواهند شد.

 داستان غزوه موته
تعددي بـه سـران ممالـک فرسـتاده بودنـد.      هاي م براي دعوت و تبلیغ، نامه رسول اکرم 
فرستاده شـد.  » بصري«به پادشاه » حارث بن عمیر ازدي«ها توسط حضرت  یکی از این نامه

کـه از مـأموران   » شرحبیل غسانی«شد، » موته«وارد  وقتی قاصد، یعنی حضرت عمیر ازدي
یاسی و سفیران در هـیچ  را به قتل رساند. کشتن مأموران س» عمیر ازدي«بلندپایه قیصر بود، 

فوق العاده دشوار و غیـر قابـل تحمـل     اي رسول اکرم قانون و آئینی صحیح نیست، این امر بر
آمـاده کـرده و    بود. یک لشکر سه هزار نفـري را بـه فرمانـدهی حضـرت زیـد بـن حارثـه       

د. طالب به فرماندهی لشکر برگزیده شـو  اگر زید بن حارثه شهید شد، جعفر بن ابی« فرمودند:
اگر حضرت جعفر شهید شد، عبداالله بن رواحه فرماندهی لشکر را به عهده بگیرد. اگر عبداالله 

توانند فرمانـده خـود قـرار     بن رواحه شهید شود، آنگاه مسلمانان هرکس را که مایل باشند می

                                           
 طبقات ابن سعد. -)1(
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شنید، با خود گفت: ایـن هرسـه نفـر حتمـاً      را می . یکی از یهود که گفتگوي پیامبر »بدهند
 خواهند شد، زیرا که اینگونه سخنان پیامبران پیشین، داراي چنین مطلبی بودند. کشته

دادند، همراه با گروهـی   پرچم سفیدي را تهیه نموده به حضرت جعفر  رسول اکرم 
از صحابه براي بدرقه این لشکر تا بیرون مدینه تشریف بردند. وقتی از بدرقـه برگشـتند بـراي    

کـه پروردگـارا! آنـان را همـراه بـا سـلامت و پیـروزي بـه          ،کردنـد  مجاهدین اعزامی دعا مـی 
االله بـن  هایشان برگردان و از هرگونه ضرر و زیـان آنـان را محفـوظ بـدار. حضـرت عبـد       خانه

مـن از  «چنـین اسـت:   هـا   آن کـه مفهـوم   :در پاسخ ایـن دعـا سـه بیـت شـعر خوانـد       رواحه
هاي فواره خون من آن  طلبم. من شمشیري را ببینم که قطره پروردگارم مغفرت گناهانم را می

ها و جگرها را پاره کرده از آن سوي بدن بیرون بیاید؛  اي باشد که روده را رنگین کند، یا نیزه
گذرند چنین بگویند: خداوند تـو را کـه مجاهـد نسـتوهی      قتی که مردم از کنار قبر من میو و

. سپس آنان براه افتادند، شرحبیل از تصـمیم و سـفر آنـان مطلـع     »بودي موفق و مؤید بگرداند
 شد و با سپاه یکصد هزار نفري براي مقابله با مسلمانان خود را آماده کرد.

وم شد که هرقل، شاه روم همراه با یکصـد هـزار نظـامی بـراي     اندکی بعد از ادامه سفر معل
کند. سپاه اسلام در حال تردید و دودلی بودند کـه آیـا بـا     مقابله با مسلمانان خود را آماده می

را از چگـونگی و اوضـاع دشـمن     ها بجنگیم یا این که رسـول اکـرم    این سپاه عظیم رومی
اي مـردم! شـما از چـه    « بـا صـداي بلنـد فرمـود:       اطلاع بدهیم. حضرت عبداالله بن رواحه

ها بیـرون شـده بودیـد؛ مگـر هـدف شـما        چیزي هراس دارید؟ شما به قصد چه چیزي از خانه
دانیـد کـه مـا مسـلمانان هرگـز بـه خـاطر قـدرت و کثـرت لشـکر            شهیدشدن نبوده است؟ می

آن، به ما عـزت و   جنگیم تا خداوند به وسیله نجنگیدیم. ما فقط به خاطر دین و آیین خود می
سربلندي عنایت کند. به پیش روید، از دو پیروزي، یعنی از غلبه و شـهید شـدن، یکـی حتمـاً     

اي در مسلمانان دمیده شد و مسـلمانان   . با شنیدن این سخن، روح تازه»نصیب شما خواهد شد
 به جلو رفتند وقتی به موته رسیدند، جنگ درگرفت.
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دست گرفت و وارد معرکه شد، جنگ تمام عیـار   شمشیر را در حضرت زید بن حارثه
شروع شد. برادر شرحبیل به قتل رسید و همراهانش فرار کردند و در یک قلعه پنهان شـدند و  
براي دریافت کمک نزد هرقل قاصد فرستادند. حدود دویست هـزار نظـامی تـازه نفـس وارد     

بـه شـهادت    رثهمعرکه شد، جنگ باتمام حدت و شدت آغاز گردید؛ حضرت زید بن حا
دست و پاهـاي اسـب خـود را قطـع کـرده پـرچم را در        طالب رسید. حضرت جعفر بن ابی

اي مـردم! بهشـت چقـدر    « چنین اسـت: ها  آن که ترجمه :دست گرفت و چند بیت نیز خواند
شدن به آن چقدر خوب است! آب آن چقدر خوب و چقدر خنک اسـت!   زیباست و نزدیک

. بر من نیز لازم است کـه  »مردم روم به عذاب الهی گرفتار آیندوقت آن فرا رسیده است که 
با آن بجنگیم، این اشعار را خواند. دسـت و پاهـاي اسـب را قـبلاً قطـع کـرده بـود تـا تصـور          

 ،برگشتن نیز در دل پیدا نشود، شمشیر را برداشته وارد معرکه شد. به خاطر این که فرمانده بود
پرچم را در دست راست گرفته بود. دست راستش قطع پرچم را نیز در دست داشت، نخست 

گردید، پرچم را در دست چپ گرفت. کفار دست چپ او را نیـز قطـع کردنـد تـا پـرچم بـر       
ها پرچم را نگاه داشت. یکی از لشکر کفـار   زمین بیفتد. به وسیلۀ دو بازوي قطع شده و دندان

 33ر زمین افتاد؛ موقع شهیدشـدن او  از پشت وي را مورد حمله قرار داده و دو تکه کرد و او ب
 ساله بود.

گوید: وقتـی اجسـاد شـهداء را از میـدان جنـگ انتقـال        می بحضرت عبداالله بن عمر 
دادیم نود زخم در قسمت جلوي بدن حضرت جعفر وجود داشت. بعـد از شـهادت حضـرت    

ستقرار اي در محل ا را صدا کردند. او در گوشه حضرت عبداالله بن رواحه ،مردم جعفر 
چون بعد از سه روز تمام، اندکی خـوردنی بـرایش رسـیده بـود.      ،نظامیان مشغول خوردن بود

به محض این که صدا به گوشش رسید غذا را ترك و خود را نکـوهش    عبداالله بن رواحه
پرچم را بلنـد کـرد و بـه نبـرد      ،که جعفر شهید شد و تو مشغول دنیا هستی. به جلو رفت ،کرد

شـده را کـه    امه داد، یک انگشت او زخمی شـد. بـا کمـک پاهـا انگشـت زخـم      علیه کفار اد
 آویزان بود با زور کشید تا قطع گردید.
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انگشت را انداخت و به جنگ ادامه داد، در چنین شرایط سخت جنگ و پریشانی انـدك  
که نه همتی باقی مانده و نه توان مبارزه و چند لحظه هنوز نگذشته بود کـه   ،دچار وسوسه شد

اي نفس! عشق و محبت به چه چیز باقی است کـه بـه خـاطر آن    «خطاب به نفس خود گفت: 
شود او را سـه طلاقـه کـردم.     مانع از ادامه جهاد می ،اي؟ اگر محبت همسر دچار وسوسه شده

آزادند. اگر عشق و علاقه ملک و املاك و باغها مانع ها  آن اگر محبت غلامان دامنگیر است،
 . سپس اشعاري خواند که ترجمه آن چنین است:»اند االله صدقه در راهها  آن است،

به خدا سوگند، اي دل! خواهی نخواهی باید به جنگ ادامه بدهی. مـدتی طـولانی را در   «
امن و به دور از جنگ و جهاد گذارندي. خوب دقت کن، تـو از یـک قطـره منـی بـه وجـود       

تو را که بهشت را دوست نداري؟ اگر کنند. چه شده  آمدي، ببین کفار بر مسلمانان حمله می
اي گوشـت   آنگاه از اسـب پـایین آمـد، پسـر عمـویش تکـه      ». کشته نشوي بازهم خواهی مرد

اي.  برایش آورد و گفت: کمی بخور تا کمرت خـم نشـود، چنـد روز اسـت چیـزي نخـورده      
هنوز از آن نخورده بود که صـدایی آمـد، گوشـت را انـداخت.      ،دست گرفت رگوشت را د

شمشیر را برداشته وارد کارزار شد؛ تا واپسین لحظات زندگی به نبرد ادامه داد و در آخـر بـه   
 .)1(درجه رفیع شهادت نایل آمد

اي از زندگی آنـان   دهد، هرگوشه چنین الگویی را ارائه می شتمام زندگی و سیره صحابه
به جاي خود،  و یاران رسول االله  شثباتی دنیا و عشق به آخرت دارد. صحابه حکایت از بی

در سیره تابعین نیز این شیوه و خصلت به تمام معنی وجود داشت. با بیان سرگذشتی که رنگ 
رسانم. نمونه مبارزه بـا دشـمنان را شـما مشـاهده      و بوي دیگري دارد این بخش را به پایان می

 مشاهده بفرمایید.مردان کج اندیش را نیز  مردان راستین با دولت کردید، اکنون مبارزه

بهترین جهاد « »ربفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جاأ«فرمودند:  رسول اکرم 
. جور و ستم حجاج شهرت جهانی دارد، حکام و »حرف حق در برابر حکام ستمکار است

دادند. در  سلاطین خیرالقرون با وجود ستمکار بودن، کار دعوت و تبلیغ دین را نیز انجام می

                                           
  خمیس. -)1(
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آمدند، و به همین خاطر  عین حال در برابر حکام عادل و متدین بدترین انسان به حساب می
ن الاشعت در برابر حجاج مقاومت با ابنیز همراه  :مردم از آنان تبري کردند. سعید بن جبیر

و مبارزه کردند. حجاج از طرف عبدالملک بن مروان والی عراق بود، حضرت سعید بن 
امیه و علی الخصوص حجاج با وي سر دشمنی  از بزرگان تابعین هستند. دستگاه بنی :جبیر

کردند،  کومت میامیه با توجه به انتقاداتی که ایشان از ح داشت، دشمنی دستگاه حاکمۀ بنی
یک امر طبیعی بود؛ حجاج نتوانست او را اسیر کند. او بعد از این که در برابر حجاج شکست 

امیه، با عزل استاندار سابق  خورد به مکه مکرمه رفت و در آنجا پنهان شد. دستگاه حاکمه بنی
ماز جمعه، مکه، استاندار جدیدي به مکه فرستاد و او طی یک خطابه و سخنرانی در اجتماع ن

فرمان پادشاه عبدالملک بن مروان را به گوش مردم رسانید. در بخشی از این فرمان آمده بود: 
 ».هرکس سعید بن جبیر را در خانه خود جاي دهد با بدترین مجازات مواجه خواهد شد«

علاوه بر این، والی جدید از طرف خود سوگند یاد کرد و گفت: او (سعید بـن جبیـر) در   
س دیده شود، صاحب خانه با مجازات مرگ مواجـه خواهـد شـد. خانـه او و خانـه      خانۀ هرک

همسایگانش با خاك یکسان خواهد شد. خلاصه این که بعد از سعی و تلاش فراوان، حـاکم  
را دستگیر کرد و به دربار حجاج فرستاد؛ بهانه شکنجه و قتـل   :مکه حضرت سعید بن جبیر

 به دست حجاج آمده بود.
 عید را احضار کرد و از او پرسید: اسم تو چیست؟حجاج حضرت س

 حضرت سعید: نام من سعید است.
 حجاج: اسم پدرت چیست؟

حضرت سعید: جبیر. (سعید یعنی انسان خوش شانس و جبیر یعنی اصلاح شـده). هرچنـد   
که در نامگذاري و اسامی معنی و مفهوم مقصود نیستند ولی معناي خوب نام حضـرت سـعید   

 قابل تحمل نبود.براي حجاج 
لذا حجاج گفت: خیر، تو شقی بن کسیر هستی نه سعید بن جبیـر. شـقی بـه معنـاي انسـان      

 بدشانس و کسیر به معنی شکسته.
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 دانست. سعید: مادرم اسم مرا بهتر از تو می
 حجاج: تو و مادرت بدبخت هستید.

غیـوب یعنـی   سعید: داناي غیب غیر از تو کسی دیگر است. (منظور حضرت سعید، عالم ال
 خداوند بود).

 کنم. نابود میحجاج: ببین اکنون تو را 
 حضرت سعید: مادرم نام صحیح برایم گذاشته است.

 .فرستم می جهنم حجاج: اکنون تو را به درك
 کردم. دانستم که توان چنین چیزي را داري، آنگاه تو را عبادت می حضرت سعید: اگر می

 انی؟د چه می حجاج: در باره رسول اکرم 
آور رحمت و رسول بر حق خدا بودند و همراه با بهتـرین پنـد و    حضرت سعید: ایشان پیام

 نزد مردم دنیا فرستاده شدند. ،اندرز
 دانی؟ حجاج: در مورد خلفا چه می

 حضرت سعید: من وکیل مدافع آنان نیستم، هرکس مسؤول کارهاي خویش است.
 دانم یا خوب؟ حجاج: من آنان را بد می

توانم اظهار نظـر کـنم. مـن فقـط خـودم را       دانم، نمی سعید: در باره آنچه که نمیحضرت 
 شناسم. می

 حجاج: از میان خلفا کدام یک در نظر تو بهترین است؟
کوشـید. (در بعضـی روایـات بـه      حضرت سعید: کسی که بیشتر در خشنودي خداوند مـی 

در برابـر بعضـی دیگـر     جاي این جواب چنین ذکر شده است: سیره و خصلت آنان بعضـی را 
 دهد). ترجیح می

 کرد؟ حجاج: کدام یک از آنان خدا را بیشتر خشنود می
 داند که داناي اسرار دل و رازهاي پنهان باشد. حضرت سعید: این را کسی می

 در دوزخ است یا در بهشت؟ حجاج: حضرت علی
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تـوانم پاسـخ    مـی  حضرت سعید: هرگاه به دوزخ یا به بهشت رفته و مردم آنجا را بشناسـم، 
 این سوال را برایت بگویم.

 حجاج: من روز قیامت چگونه انسانی خواهم بود؟
 حضرت سعید: من کمتر از این هستم که اخبار غیب را بدانم.

 گفتن با من را نداري؟ حجاج: تو قصد راست
 حضرت سعید: من دروغ نیز نگفتم.

 خندي؟ حجاج: تو چرا نمی
بینم. کسـی کـه از خـاك درسـت شـده و بایـد بـه         نمی آوري را حضرت سعید: چیز خنده

کنـد بـه چـه     هاي دنیا زندگی می طرف قیامت و جهان آخرت برود و شب و روز در میان فتنه
 دلیل بخندد؟

 خندم. حجاج: البته من می
 ها را متفاوت آفریده است. حضرت سعید: خداوند انسان

 حجاج: من قصد کشتن تو را دارم؟
 کرد کارش را به اتمام رسانیده است؟ مینه مرگ مرا فراهم میحضرت سعید: او که ز

 حجاج: من نزد االله از تو بهترم.
اش را  کنـد تـا وقتـی کـه رتبـه      حضرت سعید: کسی بر خدا چنین جرأت و جسـارتی نمـی  

 داند. شناخته نباشد و اخبار غیب را تنها االله می
ن کـه همـراه سـلطانم و تـو     توانم چنین جرأتی به خرج دهـم، حـال آ   حجاج: من چرا نمی

 ها هستی. همراه یاغی
حضرت سعید: من از جماعت جدا نیستم و فتنـه را دوسـت نـدارم و آنچـه کـه در تقـدیر       

 نوشته شده کسی توان تغییر آن را ندارد.
 کنیم، نظر تو در باره آن چیست؟ حجاج: آنچه را که براي امیرالمؤمنین جمع می

 کنی؟ را جمع میدانم که چه چیز  حضرت سعید: نمی
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 را آورد و جلو او گذاشت.ها  آن حجاج: طلا، نقره و پارچه نفیس. آنگاه
آوري شـده   کالاهاي خوبی هستند اگر موافق مـوازین شـرعی جمـع   ها  اینحضرت سعید: 

 باشند.
 حجاج: موازین شرعی چه هستند؟

باشد،  حضرت سعید: چیزهایی را از آنان بگیري که موجب امن و آسایش در روز قیامت
کننـد و زنـان بـاردار     همان روزي که از ترس و وحشت مادران، نوزادان خود را فراموش مـی 

 کنند. سقط جنین می
 حجاج: آنچه را که جمع کردیم چیزهاي خوب نیستند؟

 را تو باید تشخیص بدهی.ها  آن را جمع کردي، خوبی و بديها  آن حضرت سعید: تو
 پسندي؟ براي خود میها  آن حجاج: آیا تو چیزي را از میان

 پسندم که نزد خداوند پسندیده باشد. حضرت سعید: من فقط آن را می
 حجاج: مرگ بر تو باد.

حضرت سعید: مرگ و نابودي بـراي کسـی اسـت کـه از بهشـت رانـده و بـه دوزخ بـرده         
 شود. می

 حجاج: (در حالی که ناراحت بود) بگو تو را چگونه بکشم؟
 که دوست داري.حضرت سعید: همانطور 

 حجاج: آیا تو را مورد عفو قرار بدهم؟
 حضرت سعید: عفو از آن خداوند است، عفو کردن تو مفهومی ندارد.

را به قتـل برسـاند. حضـرت در حـالی کـه       :به جلاد حکم کرد تا حضرت سعید حجاج
 خندید به بیرون آورده شد، به حجاج اطلاع داده شد. می

 احضار کرد و پرسید، چرا خندیدي؟حجاج: دوباره او را نزد خود 
 حضرت سعید: چون جسارت تو را در حق االله و حلم و بردباري االله را در حق تو دیدم.
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حجاج: من کسی را که جمع مسلمانان را متفرق کرده خواهم کشت و بعد به جلاد حکـم  
 کرد تا گردن او را بزند.

شروع به نماز کرد و این دعا را خوانم،  ت سعید: اگر اجازه دهید دو رکعت نماز میحضر 

ِي َ�طَرَ  إِّ�ِ ﴿ :خواند هۡتُ وجَِۡ�َ لِ�َّ َ�َٰ�تِٰ ٱوجََّ �ضَ ٱوَ  لسَّ
َ
ناَ۠ مِنَ  ۡ�

َ
 ﴾٧٩ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱحَنيِفٗاۖ وَمَآ �

از هر سوي دیگر  هاست، زمین و آسمانبه سوي کسی روي آوردم که خالق « ].٧٩الأنعام: [
 .»نیستممنصرف شده و از مشرکان 

حجاج: روي او را از قبله برگردانید و به سوي قبله نصاري بکنید. چون آنان نیز در دین 
 خود تفرقه ایجاد کردند و موجب اختلاف شدند.

 از قبله برگردانده شد. :بلافاصله روي حضرت سعید

ۡ�نَمَا توَُلُّواْ َ�ثَمَّ وجَۡهُ ﴿ حضرت سعید:
َ
ِۚ ٱفَ� به هرسو « .»الكافي بالسراير« ].١١٥: ةالبقر[ ﴾�َّ

 .داناي اسرار پنهان است »که رو کنی خداوند آنجاست
 حجاج: رو به زمین بیندازید، ما مسؤول اعمال ظاهر هستیم.

خۡرَىٰ ﴿ حضرت سعید:
ُ
 ﴾٥٥۞مِنۡهَا خَلقََۡ�ُٰ�مۡ وَ�يِهَا نعُيِدُُ�مۡ وَمِنۡهَا ُ�ۡرجُُِ�مۡ تاَرَةً أ

گردانیم و دوباره شما را از آن بیرون  آفریدیم و به آن بازمیشما را از زمین « ].٥٥طه: [
 . »آوریم می

 حجاج: او را بکشید.
هَ  لاَ  االلهَُّ«گیرم به اینکه  سعید: من تو را گواه می وَ  إِلاَّ  إِلَ دٌ  هُ يكَ  لاَ  أَحَ ِ هُ  شرَ دُ  لَ هَ أَشْ ا أَنَّ  وَ دً َمَّ  محُ

هُ  بْدُ هُ  عَ ولُ سُ رَ دهم که محمد  مانندي ندارد وگواهی می ،االله یکتانیست معبود برحقی جز « »وَ

حفاظت نگاه دار، روز قیامت از تو خواهم گرفت؛ بعد از تو این را به  .»فرستاده اوست بنده و

 لیه راجعون.إنا إنا الله و إشهید شد.  :این دعا حضرت سعید
زده  که حجاج نیز شگفت بعد از شهادت خون زیادي از بدن مبارکش جاري شد، آنقدر

ها را پرسید. او گفت: چون قلبش  شد. حجاج از پزشک خود دلیل زیادي خارج شدن خون
ها به  مطمئن بوده و هیچگونه ترس و هراسی از کشتن در دل خود راه نداده است، لذا خون



 سازان تاریخ حکایات صحابه یا حماسه   146

 

 مقدار اصلی خود باقی ماندند. بر خلاف کسانی که ترس و وحشت دارند و خون آنان قبل از
 .)1(خشکد شدن می کشته

هاي دیگري  ها در کتب اندکی تفاوت است. سوال و جواب در تفصیل این سؤال و جواب
هاي پندآموزي در سیره  اي از آن بسنده کردیم، چنین داستان نیز نقل شده که ما فقط به نمونه

 شود. حضرت امام اعظم حضرت امام مالک و حضـرت امـام احمـد    تابعین به کثرت دیده می
هـایی همـواره تحـت شـکنجه قـرار داشـتند و        گـویی  بر اثر چنین حـق  -رحمهم االله- بن حنبل

 گویی برنداشتند. بزرگترین مصائب را متحمل شدند ولی دست از حق

                                           
هذه «فرماید:  . البته امام ذهبی رحمه االله بعد از نقل این حکایت می333 -330/  4سیر أعلام النبلاء  -)1(

 . (مصحح)»= این داستان منکر و ناآشناست، درست نیست حکایۀ منکرة، غیر صحیحۀ



 
 
 

 :بخش هشتم
 شوق فراگیري علم و دانش

اگر توحیـد   میر مایه تمام فضایل و کلمات است،دین کلمه توحید است و توحید خاصل 
 شنباشد هیچ کاري خیري به دربار الهی پذیرفته نخواهد شد. بـه همـین خـاطر صـحابه کـرام     

آغازین دعوت اسلامی به سـوي نشـر و پخـش کلمـه      تمام توجه خود را به ویژه در روزهاي
ند و براي فراگرفتن علم، فرصت کافی نداشـتند. بـا وجـود    توحید و جهاد با کفار مبذول داشت

در طول چهارده قـرن گذشـته نتیجـه و ثمـره      ،ها بقا و تداوم علم حدیث و قرآن این گرفتاري
 هاست. اشتیاق و عشق و علاقه آن

مدتی بعد از صدر اسلام، زمانی که آنان اندکی فراغت و فرصت پیدا کردند و تعداد 

ِ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ۞وَمَا َ�نَ ﴿ یافت، این آیه مسلمانان نیز افزایش
ۚ فلََوَۡ� َ�فَرَ مِن ُ�ّ ْ كَآفَّةٗ ِ�نَفِرُوا

 �ِ ْ هُوا تََفَقَّ ْ إَِ�ۡهِمۡ لعََلَّهُمۡ َ�ۡذَرُونَ  ّ�ِينِ ٱفرِۡقةَٖ مِّنۡهُمۡ طَآ�فَِةٞ ّ�ِ ْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓا  ﴾١٢٢وَِ�نُذِرُوا
 زل شد که ترجمه آن چنین است:نا ].١٢٢: بةالتو[

مسلمانان همه نباید بیرون بروند، چرا چنین نباشد که از هرگروه و طایفه بزرگ، تعداد «
کمی از آنان براي فراگیري علم بیرون رفته و پس از مراجعت به دیگران مسائل و احکام دین 

 .»بیاموزند و آنان را از عاقبت اعمال بد، آنان را برحذر دارند

ِ�مٗا إِ�َّ ﴿ فرماید: عموم آیه می بعبداالله بن عباس حضرت
َ
بُۡ�مۡ عَذَاباً أ  ﴾تنَفرُِواْ ُ�عَذِّ

ۚ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱ۞وَمَا َ�نَ ﴿ به وسیله آیه ].٣٩: بة[التو منسوخ شده  ].١٢٢: بةالتو[ ﴾ِ�نَفرُِواْ كَآفَّةٗ
هاي جامع  خصلتصفات و  -ناجمعی علیهم االله رضوان-صحابه کرام  است. خداوند به

اي جز این نبود که همین گروه کوچک تمام  عنایت فرموده بودند و در آن روزگار چاره
امور دین را اداره کند، لیکن در دوران تابعین، زمانی که اسلام گسترش یافت و جمعیت 

نیز باقی نماند. خداوند براي هر  شمسلمانان افزون گشت افراد جامع الصفاتی مانند صحابه
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دین، افرادي را پیدا کردند، گروه مستقلی از محدثین شکل گرفت. آنان وظیفه  شعبه
آوري، ضبط و پخش و کنترول احادیث را به عهده گرفتند و بهترین خدمات را در این  جمع

عرصه انجام دادند. گروه فقها، صوفیان، قاریان، مجاهدین و غیره پا به عرصه وجود گذاشتند 
هاي  نی و اسلامی انجام وظیفه کردند. وجود و ظهور این گروههاي مختلف دی و در رشته

شد، عروج و  مستقل براي بقا و تداوم کیان دین اسلام مناسب و ضروري بود. اگر چنین نمی
یافت، زیرا که حصول استعداد لازم در  پیشرفت مطلوب در ابعاد مختلف دینی تحقق نمی

و  †یست. این صفات جامع را خداوند به انبیاتمام ابعاد دین، براي یک فرد مقدور و میسر ن
عنایت فرمودند. به همین  علی الخصوص به حضرت ختمی مرتبت، حضرت محمد 

مناسبت رخدادهاي علمی دوران زندگی صحابه و دیگران در این بخش تقدیم خوانندگان 
 محترم خواهد شد.

 کردند کسانی که در رشتۀ فتوا انجام وظیفه می

االله، در همـه   کلمـۀ بـه دلیـل مشـغول بـودن در جهـاد و اعـلاء        ش کرامهرچند که صحابه 
هاي علمـی خـود را    کردند. و هر شخص یافته انجام وظیفه می ،کارهاي علمی و با تمام وجود

رساند و این امر را وظیفه خود قرار داده بود ولی در عین حال،  کرد و به دیگران می پخش می
را بر عهده داشتند، حتی در حیات مبارك رسول اکرم  گروهی از آنان رسالت مخصوص فتوا

 دادند. نیز کار فتوا را انجام می 
 گردد: که شغل فتوا را داشتند جهت اطلاع خوانندگان محترم تقدیم میهایی  آن نام
 .حضرت ابوبکر -1
 .حضرت عمر -2
 .حضرت عثمان -3
 .حضرت علی -4
 .حضرت عبدالرحمن بن عوف -5
 .حضرت ابی بن کعب -6
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 .عبداالله بن مسعودحضرت  -7
 .حضرت معاذ بن جبل -8
 .حضرت عمار -9

 .حضرت یاسر -10
 .ه حضرت حذیف -11
 . حضرت سلمان فارسی -12
 . حضرت زید بن ثابت -13
 .))1حضرت ابوالدرداء -14

کردند،  فتوا صادر می این امر که این حضرات در دوران حیات حضرت رسول اکرم 
 حکایت از مقام و کمالات علمی آنان دارد.

 اي از روایات بردن گنجینهاز بین 
پدرم حضرت ابوبکر تعداد پانصد روایت را جمع کـرده  «گوید:  می لحضرت عایشه 

بودنـد، شــبی او را ناراحــت و پریشــان یــافتم. دلیـل نــاراحتی را از ایشــان پرســیدم، فرمودنــد:   
سـؤال  را آوردم همه را آتش زدند. ها  آن مجموعه احادیثی را که نزد تو گذاشتم بیاور. وقتی

 نیـز بـود و مـن    مطالبی از غیـر رسـول االله   ها  آن کردم: چرا چنین کردي؟ فرمودند: در میان
هـا   آن ولـی ممکـن اسـت همـه     ،آوري کـردم  را قابل اعتبار و اعتماد تصور نموده جمـع ها  آن

مشـکل  هـا   آن ترسم که بعد از مردنم تشخیص صحت و سـقم  صحیح و قابل اعتماد نباشد. می
با سخنان دیگـران مشـتبه گـردد و گنـاه آن بـه گـردن مـن         ث حضرت رسولباشد و احادی

 ».بیفتد
آوري پانصد حدیث دلیل بر عشق و علاقه ایشان بود نسبت به فراگیري علم و از بین  جمع

در بـاره   شحکایت از نهایت احتیاط و خداترسی ایشان دارد. تمام بزرگان صحابهها  آن بردن

                                           
 تلقیح. -)1(
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از نقـل روایـت    شرا به کار بردند. به همین دلیل اکثر صحابه چنین حزم و احتیاطی ،احادیث
رویـم و بـدون    کردند و کمتر روایت از آنان نقل شده است. ما که بالاي منبـر مـی   اجتناب می

بـراي مـردم    را بـه عنـوان حـدیث پیـامبر     ها  آن گوییم و هیچگونه حزم و احتیاط سخن می
همراه بـا پیـامبر    ریم. حال آن که حضرت ابوبکر کنیم، از این وقایع باید پند بگی معرفی می
 اعتراف داشـتند کـه از    شبودند، در سفر و در حضر رفیق غار و یار هجرت بودند. صحابه

 هستند. رمیان ما بزرگترین عالم، حضرت ابوبک
وقتی موضوع بیعت، مطرح شد  بعد از رحلت رسول اکرم «فرماید:  می حضرت عمر 

خنرانی کردند، هیچ آیه و حـدیثی را کـه در آن فضـیلت انصـار بیـان      س و حضرت ابوبکر 
 ».شده باشد ترك نکردند؛ همگی را در جمع مردم تلاوت کردند

بر قرآن مهارت کامل داشـته و   این رویداد دلیلی است بسیار روشن که حضرت ابوبکر
ز ایشـان نقـل   توجه خاصی نسبت به احادیث نیز مبذول داشتند، در عین حال کمتر احادیـث ا 

نیـز روایـت انـدکی نقـل شـده       /شده است. به همین دلیل از حضرت امام اعظم، ابوحنیفـه 
 است.

 تبلیغ حضرت مصعب ابن عمیر
در بخش هفتم بیان شد. بـراي نخسـتین    اي از زندگی حضرت مصعب ابن عمیر  گوشه

را جهت تعلیم و یاد دادن احکام و مسائل دین بـه   مصعب ابن عمیر ، رسول بار حضرت
، اعـزام  دآن عده از مردم مدینه که در نزدیکی منا در یک شعب و عقبه مسـلمانان شـده بودن ـ  

در مدینه منوره همواره مشغول تعلیم و آمـوزش احکـام    ند. حضرت مصعب ابن عمیرتداش
منزل » اسعد ابن زراره«، او نزد داد آموخت و احکام دین یاد می دین بود. به مردم قرآن می

از  گرفته بود و به (مقري) یعنی مدرس شهرت یافت. حضرت سعد بن معاذ و اسید بن حضـیر 
براي این دو قابل تحمل  جمله سرداران و معتمدین بودند. وجود حضرت مصعب بن عمیر 

ص اجنبـی را  نبود، روزي سعد به اسید گفت: برو به اسعد بگو: طبق اطلاعات ما، تو یک شخ
دهـد و در صـدد    اي و او دارد مردم مستضعف ما را مورد سوء استفاده قرار مـی  با خود آورده
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رفت و با خشـونت و تنـدي بـا وي سـخن گفـت،       نزد اسعد هاست. اسید دادن آن فریب
اسعد به اسیدرید و اگر مورد پسندتان نبود نپذیرید، آنگاه مانعی ندارد که جلو او را بگیریـد.  

گـویی عـین عـدالت و انصـاف اسـت. گـوش فـرا داد و حضـرت          د گفت: آنچه کـه مـی  اسی
 هاي اسلام را بیـان کـرد، اسـید    شروع به تلاوت آیات نموده و محاسن و خوبی مصعب

گفت: به به! چه سخنان خوب و مطالب زیبایی هستند، و پرسید: اگر کسی خواسته باشد دیـن  
گفتند: اول غسل کند، لباس پـاك بـر تـن کنـد و      شما را بپذیرد، ترتیب کارش چیست؟ آنان

همه این کارهـا را انجـام داد و بـه آغـوش اسـلام درآمـد و        کلمه شهادت را بخواند. اسید
نیـز همـین گفتگـو     رفت و او را نیز همراه خود آورد. بـا حضـرت سـعد    سپس نزد سعد

نیز مسلمان شد و بلافاصله نزد طایفه خود، بنی اشهل رفت و  صورت گر فت، سعد بن معاذ
سؤال کرد: من از دیدگاه شما چگونه انسـانی هسـتم؟ آنـان گفتنـد: شـما بهتـرین مـا هسـتید.         

گویم تـا زمـانی کـه همـه      زنم و سخن نمی گفت: من با زنان و مردان شما حرف نمی سعد
ید. با شنیدن ایـن سـخن تمـام مـردان و     ایمان نیاور شما مسلمان نشوید و به حضرت محمد 

 یم آنان پرداخت.لبه تع زنان قبیله اشهل مسلمان شدند و حضرت مصعب بن عمیر 
پنداشـت و بـه تبلیـغ     شـد خـود را مبلـغ دیـن مـی      هرکدام از صحابه کرام که مسـلمان مـی  

ت و دانس ـ گرفت تبلیغ آن را به دیگران وظیفه اصلی خود مـی  پرداخت و هرچه که یاد می می
 کرد. او را از تبلیغ منع نمی ،هیچ شغلی دیگر

 تعلیم و آموزش حضرت ابی ابن کعب
از صــحابه و از قاریــان معــروف و مشــهور بــود کــه قبــل از   حضــرت ابــی بــن کعــب 

شدن به اسلام، سواد خواندن و نوشتن داشت. این در حالی بود کـه نوشـتن و خوانـدن     مشرف
در عرب رواج چندانی نداشت، بلکه بعد از اسلام خواندن و نوشـتن رونـق پیـدا کـرد. بـدین      

داد و از  ت وحـی را انجـام مـی   شد و کار کتاب حاضر می جهت وي در محضر رسول اکرم 
ابـی  «تمام قرآن را حفظ کرده بود. رسول اکرم فرمودنـد:   کسانی بود که در حیات پیامبر 

. او در نماز تهجد در هر هشت شـب، تمـام قـرآن را خـتم     »بن کعب از قاریان امت من است
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تـو بخـوانم،   فرمودند: خداوند به من امر کرده تا قرآن را براي  کرد. روزي رسول اکرم می
پرسیدم: با ذکر نام من چنین حکمـی فرمودنـد؟    گوید: از رسول االله  می حضرت کعب 

در اثر فرط خوشحالی  با شنیدن این سخن، حضرت کعب» آري«فرمودند:  رسول اکرم 
 ».یاد من بهتر از من است که در چنین محفلی مطرح است«شروع به گریه کرد و گفت: 

گویــد: بــراي فراگیــري علــم در مدینــه منــوره حاضــر شــدم،  مــی جنــدب بــن عبــداالله 
هاي متعددي در مسجد نبوي مشغول تدریس حدیث بودند. نزد هرکدام از اسـاتید،   شخصیت

شدم، نزدیک  گروهی از طلاب گرد آمده بودند. از کنار این جلسات درس یکی یکی رد می
نا در حـالی کـه فقـط دو تکـه     به حلقه درسی رسیدم که معلمی بزرگوار با سر و صورتی ناآش

پارچه بر تن داشت مشغول تعلیم حدیث بود. از حاضران در مورد او سؤال کردم، معلوم شـد  
است. در حلقه درس او شرکت جستم، در پایان درس  که او سردار مسلمانان ابی بن کعب

رسـید،   به خانه برود همراه او شدم و پشت سـر او رفـتم. وقتـی بـه خانـه      ،خواست وقتی او می
 .)1(گذراند اي بسیار محقر با اندکی وسایل، زندگی بخور و نمیري را می دیدم در خانه

خواسـتند از مـن امتحـان     مـی  گویـد: روزي رسـول اکـرم     می حضرت ابی بن کعب
بزرگترین آیه قرآن از لحاظ فضیلت کـدام اسـت؟ عـرض کـردم: خـدا و       «بگیرند، فرمودند:
دانند. براي بار دوم سؤال کردند، با توجـه بـه رعایـت ادب و احتـرام، همـان       رسولش بهتر می

اسـت؛  » آیـه کرسـی  «پاسخ اول را تکرار کردم. براي بار سوم سـؤال کردنـد، عـرض کـردم:     
ودنـد: خداونـد در علـم تـو برکـت عنایـت       فوق العاده خوشحال شـدند و فرم  رسول اکرم 

مشغول خواندن نماز بودند، یک آیه سهواً جا مانـد، حضـرت    . روزي رسول اکرم»فرماید
بعـد از نمـاز    در نماز فتح دادند (یعنی آیه صحیح را بازگو کردنـد)، رسـول اکـرم     ابی 

 رم گفـت: مـن بـودم، رسـول اک ـ     فرمودند: چه کسی آیه را یادآور شـد؟ حضـرت ابـی   
 کردم که تو هستی. فرمودند: من نیز چنین فکر می

                                           
 طبقات. -)1(
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با وجود اشتغال و انهمـاك در قـرآن و خـدمت بـه آن در اکثـر       حضرت ابی بن کعب
 همراه بود. غزوات با رسول اکرم 

 ها به فتنه توجه حضرت حذیفه
از بزرگان و اکابر صحابه است، او رازدار و محرم اسرار رسول اکـرم   حضرت حذیفه 

  بود. رسول اکرم اطلاعـات کـافی بـه او داده بـود. چنـین       ها، آن در مورد منافقان و فتنه
هـایی کـه تـا قیامـت قـرار اسـت بیاینـد بـه          درمورد تمام فتنه معروف است که رسول اکرم 

اي کـه تعـداد شـرکاء آن بـه      مطلع کرده بودند. هر شورش و فتنـه ها  آن ترتیب وقوع، او را از
در مورد جزئیات آن وهویـت و مشخصـات کامـل رهبـر      رسید، رسول اکرم  سیصد تن می

گوید: مردم از رسول اکرم  می را خبر داده بودند. حضرت حذیفه  آن، حضرت حذیفه
 کارهـا و حـوادث بـد، تـا از     کردند، و من از در مورد اخبار خوب و خیر کسب اطلاع می 
 اي رسـول خـدا  گوید: روزي سـؤال کـردم:    می خود را نجات دهم. حضرت حذیفهها  آن

بریم بعد از آن وضع بدي هم خواهد  خیر و خوبی که به برکت وجود شما ما در آن به سر می
، عرض کردم: بعد از آن وضعیت نامطلوب، به وضعیت »آري«فرمودند:  آمد؟ رسول اکرم 

فرمودنـد: اي حذیفـه! قـرآن را تـلاوت کـن، در       طلوب بر خواهیم گشت؟ رسول اکـرم  م
مفاهیم و معانی آن تدبر کن و از احکام آن تبعیت کن. همان فکر بر مـن غالـب بـود. دوبـاره     

 سؤال کردم: بعد از وضع نامطلوب به وضـعیت مطلـوب برخـواهیم گشـت؟ رسـول اکـرم       
! بعـد از آن  یـا رسـول االله  سابق نخواهند بود، عـرض کـردم:   ها مانند  فرمودند: آري، ولی قلب

فرمودند: آري، کسـانی   وضعیت مطلوب، وضعیت نامطلوب برخواهد گشت؟ رسول اکرم 
 خواهند آمد که مردم را به سوي گمراهی سوق خواهند داد، و به دوزخ خواهند برد.

م چیسـت؟ رسـول اکـرم    عرض کردم: یا رسول االله! اگر من آن روزگار را دریافتم، تکلیف
   فرمودند: اگر، گروه متحد و مسنجمی از مسلمانان را که حاکم و سلطان داشته باشند پیـدا

هـا را رهـا و در    کردي، همراهی و معیت آنان را اختیار کن؛ در غیر ایـن صـورت تمـام فرقـه    
مورد  جا بمان. از آن جهت که او در اي یا در زیر درختی زندگی کن و تا دم مرگ آن گوشه
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کـرد: آیـا    همواره در مورد حکام خود از او سؤال مـی  منافقان اطلاع داشت، حضرت عمر
در میان حکام من منافقی وجود دارد یا خیـر؟ روزي حذیفـه بـه حضـرت عمـر گفـت: میـان        

بـا فراسـت    کـنم. حضـرت عمـر    حکام تو یک منافق وجود دارد ولی نـام او را فـاش نمـی   
کـرد، حضـرت    و از مقامش عزل کرد. هرگـاه کسـی وفـات مـی     او را شناسایی ،مؤمنانه خود

 کرد: آیا حذیفه در تشییع جنازه شریک است یا خیر؟ اگر حضـرت حذیفـه   سؤال می عمر
 کرد، حضرت عمر شرکت می گزارد. وقتی حضـرت حذیفـه   مینماز ،بر جنازه وي 

کرد و پریشان بود. وقتی از وي سؤال شـد: چـرا    در حالت نزع و قریب به موت بود، گریه می
شـود، مـن مـوت را     ام به خاطر این نیست که دنیا از من جـدا مـی   کنی؟ گفت: گریه گریه می

میـرم خداونـد از مـن     دانـم، در حـالی کـه مـی     دوست دارم. گریه به خاطر این است که نمـی 
هاي زنـدگی مـن اسـت. خداونـدا تـو       ود؛ بعد فرمود: این آخرین لحظهخشنود است یا ناخشن

 .)1(دانی که من تو را دوست دارم، لذا دیدارت را به من عطا بفرما می

 کرد؟ چگونه احادیث را حفظ می ابوهریره
 شاست و از تمام صحابه از بزرگان و اکابر اصحاب رسول اکرم  حضرت ابوهریره 

زده  در مورد او شگفت ،است. مردم به دلیل کثرت روایت حدیث بیشتر حدیث روایت کرده
در سـال یـازدهم    شدند، زیرا او در سال هفتم هجري مشرف به اسلام شـد و رسـول اکـرم    

هجري وفات کردند. مردم تعجب کردند که در ظرف چهـار سـال چگونـه ایشـان ایـن همـه       
گویـد   در این مورد سخن می کند؟ خود حضرت ابوهریره  حدیث را از بر کرده و نقل می

 کند: و دلیل آن را چنین بیان می
کند؟ برداران مهـاجر   چگونه این قدر روایت نقل می کنند که ابوهریره مردم تعجب می

شـغل   درمن مشغول تجارت بودند و همـواره در بـازار رفـت و آمـد داشـتند. بـرادران انصـار       
. برادران انصار شغل کشاورزي داشتند و تجارت بودند و همواره در بازار رفت و آمد داشتند

                                           
 ابوداود. -)1(
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طالبی از طـلاب مدرسـه صـفه     گذراندند. ابوهریره شان را در کشاورزي می اوقات فراغت
کـرد.   رسـید بـر آن قناعـت مـی     بـه وي مـی   است و هرچه از غـذا بـه وسـیله رسـول اکـرم      

شد که هـیچ کـدام از انصـار و مهـاجرین در      حاضر می زمانی در محضر پیامبر ابوهریره
 براي دیگران مقدور نبود.ها  آن گرفت که فراگیري آنجا حضور نداشت، مطالبی را فرا می

شکایت بردم.  گوید: روزي در مورد سوء حافظه نزد رسول االله  می حضرت ابوهریره
با دو دسـت   . رسول االله چادرت را پهن کن. چادر را پهن کردم« رمودند:ف رسول اکرم 

به آن اشاره کردند، بعد فرمودند: چادر را جمع کن. چادر را جمع کرده روي سینه گذاشـتم.  
 .)1(»بعد از آن هرگز چیزي را فراموش نکردم

کردنـد، آنـان    زنـدگی مـی   گویند که در خانقاه رسـول االله   اصحاب صفه به کسانی می
بودند. هـدایا   ستقلی نداشتند، و میهمان رسول االله براي امرار معاش خود هیچگونه درآمد م

ها  ایناز جمله  کردند. ابوهریره  براي آنان هزینه می آمد، رسول اکرم  و صدقاتی که می
کـرد و بسـا اوقـات در اثـر      بود و بعضی روزها را بدون هیچگونه غذا و خـوردنی سـپري مـی   

ها در فراگیري و حفظ حدیث مشـغول   شد، با وجود این دشواري گرسنگی دچار بیهوشی می
 و افرادي همانند او داریم. بود؛ امروز بیشترین تعداد روایات را از ابوهریره

نقـل شـده اسـت.     حـدیث از ابـوهریره   5374نویسد:  در تلقیح می :علامه ابن جوزي
هرکس  «حدیثی را روایت کرده و فرموده است: ،در مورد جنازه روزي حضرت ابوهریره

رسد. هـرکس   از جنازه شرکت کند و به خانه برگردد به اندازة یک قیراط به او اجر میدر نم
رسد، و یک قیراط از کـوه احـد    در دفن جنازه شرکت کند به اندازه دو قیراط به او ثواب می

 .»تر است نیز سنگین
در مورد صحت این حدیث اندکی مشکوك شد و گفـت:   بحضرت عبداالله ابن عمر

به خشم آمـد و بلافاصـله نـزد     با حزم و احتیاط حدیث روایت کن. ابوهریرهاي ابوهریره! 
رفت و گفت: به خدا سوگند، شما بفرماییـد کـه ایـن حـدیث (حـدیث       لحضرت عایشه 

                                           
 بخاري. -)1(



 سازان تاریخ حکایات صحابه یا حماسه   156

 

فرمود: آري، این حدیث را  بشنیده اید یا خیر؟ حضرت عایشه قیراط) را از رسول االله 
 شنیدم.

نـه بـاغی داشـتم و نـه      گوید: من در دوران حیات مبارك رسول اکـرم   می ابوهریره 
منتظر بودم که سخن و حدیثی از ایشان بشنوم  تجارت و کسبی، بلکه در خدمت رسول االله 
پذیرم که تو بـیش از دیگـران در    گفت: می بو آن را از بر کنم. حضرت عبداالله بن عمر 

 .)1(را بیش از ما از بر کردي ل االله بودي و احادیث رسو محضر رسول اکرم 
او نخـی  کنم.  کند: من روزي دوازده هزار دفعه استغفار می اضافه می حضرت ابوهریره

 گفت. ها سبحان االله می که یک هزار گره در آن بود نزد خود گذاشته بود و به تعداد گره

 شدن مسیلمه کذاب ن و کشتهآوري قرآ جمع
مدعی نبوت شده بود، بعد از وفات رسـول اکـرم    مسیلمه کذاب در حیات رسول اکرم 

  .این بدین جهت بود که فتنه ارتداد در عرب رواج گرفته بود ادعاي نبوت او رونق گرفت
بـه جنـگ بـا مسـیلمه برخاسـت و تأییـد        و ادعاي نبوت او نیز تقویت شد. حضرت ابوبکر 

غیبی او را یاري کرد و مسیلمه کشـته شـد و تعـداد زیـادي از صـحابه نیـز در ایـن جنـگ بـه          
شهادت رسیدند. گروه هفتاد نفـري قاریـان و حافظـان قـرآن در همـین جنـگ کشـته شـدند.         

حاضر شد و عرض کرد: بسـیار   حضرت ابوبکر خلیفه مسلمانانبه محضر  حضرت عمر
از قاریان قرآن در این جنگ شهید شدند، اگر این روند جنگ و به شـهادت رسـیدن قاریـان    
قرآن ادامه پیدا کند، بخش عمدة قرآن از بین خواهد رفت. لذا مناسب است که قرآن نوشـته  

توان جرأت کرد بـراي   فرمود: چگونه می شده و به صورت مدون درآید. حضرت ابوبکر 
آن را انجام دادند و نه در مـورد آن چنـین دسـتوري دادنـد؟      االله انجام کاري که نه رسول 

کـرد و در مـورد ضـرورت و نیـاز چنـین       همواره بر تدوین قرآن اصرار مـی  حضرت عمر 
نیـز موافقـت خـود را اعـلام      داد. سرانجام، حضرت ابـوبکر  کاري توضیح لازم را ارائه می
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گویـد: وقتـی بـه     مـی  یـد بـن ثابـت   را نزد خود طلبیـد. ز  داشت و حضرت زید بن ثابت
 نیز در آنجـا تشـریف داشـت. حضـرت ابـوبکر      رسیدم، حضرت عمر محضر ابوبکر 

 را در مورد تدوین قـرآن بـه اطـلاع حضـرت زیـد      نخست مذاکره خود و حضرت عمر
رساند و سپس فرمود: اي زید! تو جوانی، اهل قلم دانشمند و مورد نوشتن وحـی را بـر عهـده    

هـاي   ا بسیار مایلم که این کار (تـدوین قـرآن) بـه وسـیله شـما انجـام گیـرد. بخـش        داشتی، لذ
 جـا آن را بنـویس. زیـد    مختلف قـرآن را کـه نـزد سـایر صـحابه هسـتند، بگیـر و در یـک        

گوید: به خدا سوگند، اگر به من امر شود که فلان کوه را تکه تکه کنم بـه آن سـو و ایـن     می
کـرد.   آوري قرآن بر من سنگینی می ار نبود که این کار جمعسو انتقال دهم، بر من چنان دشو

آن را  دهید که رسول اکرم  گوید: عرض کردم، چگونه شما کاري را انجام می می زید
کردند. بعد از این گفتگو، خداوند به مـن نیـز الهـام     انجام ندادند. آنان، همواره مرا توجیه می

هـاي متعـدد    اي پیـروي از دسـتور خلیفـه، بخـش    آوري شود بهتر است. بر کرد که قرآن جمع
قرآن را که نزد صحابه محفوظ و به صورت پراکنده نوشته شده بود، گـردآوري کـردم و در   

 .)1(جا نوشتم یک
را بـه   تبعیت از رسول االله  شآید که صحابه رسول االله از این حدیث نخست چنین برمی

آن را نکـرده بـود، انجـام آن     دادند، چون کاري کـه رسـول االله    شدت مورد توجه قرار می
 کردن کوه نیز دشوارتر بود. کار براي آنان از ریزه ریزه

آوري قرآن که اساس و پایه دین است، آن را خداوند نصـیب آنـان کـرده     تدوین و جمع
کـرد کـه    احتیاط و هوشیاري عمل مـی  در جمع و تدوین آن به قدري با بود. حضرت زید

هایی را که در زمان رسـول اکـرم    پذیرفت. آیه یک آیه را بدون این که نوشته شده باشد نمی
 پـذیرفت، و بـا آنچـه کـه در سـینه حفـاظ بـود مقایسـه          را مـی ها  آن نوشته شده بودند فقط
آوري آن نیـاز بـه    عکرد. و چون قرآن کریم به طور متفرق نوشته شده بود، هرچند که جم می

تـرین   زحمت و تلاش فراوان داشت اما خوشبختانه کل قرآن به دسـت آمـد، حتـی کوچـک    
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کرد. بـا انجـام چنـین کـار مشـکل و       را یاري می در این امر، حضرت زیداي جا نماند.  آیه
 شوند. آوران قرآن محسوب می کنندگان و جمع ارزشمندي آنان از نخستین تدوین

 در نقل حدیث احتیاط ابن مسعود
اهـل فتـوا نیـز     ،شاز بزرگان صـحابه هسـتند، وي از صـحابه    حضرت عبداالله بن مسعود

بودند. در صدر اسلام به دین اسلام مشرف شد و در هجرت به حبشه نیز شرکت داشت. چون 
صـاحب  «و » ةادصـاحب الوس ـ «، »صاحب النعل«بود به  از خدمتگزاران خاص رسول اکرم 

 ید.، ملقب گرد»ةالمطهر
در بیشـتر اوقـات بـر عهـده او      ها، بالش، و آفتابه رسـول االله   حفاظت و نگهداري کفش

اگـر کسـی را بـدون مشـورت بـه امـارت برگـزینم،        «در باره او فرمودند:  بود. رسول اکرم 
تـو هروقـت   «در بـاره او چنـین نیـز فرمودنـد:      خواهد بـود. رسـول االله    عبداالله بن مسعود

خواهـد   هـرکس مـی  «ضـمناً فرمودنـد:   ». در مجلس و محفل مـرا داري  بخواهی اجازه حضور
حـدیثی  «و فرمودنـد:  » اي که نازل شده بخواند مانند عبداالله بن مسعود بخواند قرآن را به گونه

گویـد:   مـی  حضرت ابوموسی اشعري ». را که ابن مسعود براي شما بیان کند آن را بپذیرید
از  بـودیم کـه ابـن مسـعود     مدت زمان زیادي بر این باورآمدیم تا  زمانی که ما از یمن می«

رفـت و آمـد    اهل بیت هستند، زیرا که او و مـادرش بـه کثـرت در خانـه حضـرت رسـول       
گویـد: مـدت زیـادي در خـدمت ابـن       مـی » :ابـوعمرو شـیبانی  «. بـا ایـن همـه    )1(»کردند می

نسبت بدهد  ل االله بودم ولی یکبار هم نشنیدم که ایشان سخنی را به حضرت رسو مسعود
 آمد. کرد تمام بدنش به لرزه درمی و اگر چنین می

رفتم  می ها نزد ابن مسعود گوید: مدت یک سال در هر پنجشنبه می :عمرو بن میمون
نسبت دهـد. روزي حـدیثی را بـه     ولی نشنیدم که او حتی یک دفعه سخنی را به رسول االله 

هـاي گـردنش    اندامش افتـاد. چشـمهایش قرمـز، رگ    نسبت داد و بلافاصله، لرزه بر پیامبر 

                                           
 بخاري. -)1(



 159 علم و دانشبخش هشتم: شوق فراگیري 

 

چنین فرمودند یـا شـبیه آن، یـا     متورم شد و پیشانی او عرق کرد. آنگاه اظهار داشت: پیامبر
 .)1(اندکی کم و بیش از آن

 فرمـوده بودنـد:   آري، این بود احتیاط این بزرگان در نقل حـدیث، زیـرا رسـول اکـرم     
. با توجـه بـه   »نسبت دهد، جایش را در دوزخ ساخته استهرکس به دروغ سخنی را به من «

را بـراي مـردم بیـان     پیـامبر   هرچند که سـخنان و مطالـب منقـول از    این حدیث، صحابه
بردنـد تـا    نهایت احتیـاط را بـه کـار مـی     کردند ولی در نسبت دادن آن مطالب به پیامبر  می

ه بدون کمتـرین احتیـاطی و بـدون تحقیـق     دروغی از زبان آنان بیرون نیاید. متأسفانه ما امروز
کنـیم، در صـورتی    پردازیم و اندکی نیز احساس ترس و خوف نمـی  کافی، به نقل حدیث می

مسئولیت بسیار سنگینی است. دلایل نقل فقه حنفی بیشـتر،   که نسبت دادن حدیث به پیامبر 
 است. منقول از عبداالله بن مسعود

 آوردن یک حدیث سفر براي به دست
نشسـته بـودم.    گویـد: در مسـجد دمشـق نـزد حضـرت ابوالـدرداء       می :ثیر بن قیسک

آیـم.   شخصی به محضر ایشان آمد و گفت: فقط به آموختن یک حدیث از مدینه منـوره مـی  
ی تتجـار  وگفت: دیگر کار اي. ابو الدرداء  شنیده ام که شما آن را از رسول اکرم  شنیده
بـراي بـار دوم سـؤال کـرد هیچگونـه مقصـد        الـدرداء اي؟ آن مرد گفـت: خیـر، ابو   نداشته

 اي؟ دیگري نداشته
گفـت:   ام. ابوالـدرداء  آن مرد گفت: خیر، فقط براي شنیدن صحیح همین حدیث آمده

هرکس براي حصول علم راهی را بپیماید خداوند راه « فرمودند: شنیدم که می از رسول االله
هاي خود را به خاطر خشنودي طالبان علم بـر   بالکند، و فرشتگان  بهشت را براي او آسان می

کنند و موجودات زمین و آسمان براي طالب علم دعاي خیر و مغفرت  فرش میها  آن سر راه
کننـد و فضـیلت    ها در دریا نیز براي طلاب علوم دینی دعاي مغفرت مـی  کنند، حتی ماهی می
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علما وارثان پیامبران هستند. پیامبران ها و  عالم بر عابد همچون فضیلت ماه است در برابر ستاره
کسی را وارث مال و دنیا قرار ندادند، بلکه وارث علـم قـرار دادنـد. هـرکس بـه ثـروت علـم        

 .)1(»دست یابد، سرمایه بس بزرگی را به دست آورده است
گفتنــد: او  مــی» حکــیم الامــت«از فقهــاي صــحابه اســت و بــه او  حضــرت ابوالــدرداء 

خواسـتم عبـادت و    شـدن مـی   بوت، مشغول تجارت بودم، بعـد از مسـلمان  گوید: در زمان ن می
، اما چنین کاري عملی نبود. نـاگزیر تجـارت را رهـا کـردم، ولـی      تجارت را باهم انجام دهم

اکنون حتی مایل نیستم که دکانم در مقابل مسجد باشد تا یـک نمـاز هـم قضـا نشـود و مایـل       
تا آن را صدقه کنم. منظورش این بود که چنان به نیستم روزي چهل دینار درآمد داشته باشم 

خواهم هرچنـد کـه مـانع عبـادت هـم نباشـد؛ یکـی         عبادت دل بستم که تجارت را اصلاً نمی
پرسید: چرا از چنین تجارتی که مانع عبادت نیست بیـزار هسـتی؟ فرمودنـد: حـداقل ایـن کـه       

را دوست دارم،  مرگ چنین گفت: من صاحب این تجارت محاسبه خواهد شد. ابوالدرداء
ه خاطر تواضع فقر را دوست دارم، زیرا فقر، زند. ب دار با االله در من موج میعشق ملاقات و دی
آورد و به خاطر از بین رفتن گناهان بیمـاري را دوسـت دارم، زیـرا بیمـاري،      فروتنی به بار می

 .)2(گناهان را از بین خواهد برد
گیـرد.   حدیث، سفري چنـان طـولانی صـورت مـی    در داستان فوق به خاطر فراگیري یک 

هرگز سـنگینی   ،براي این بزرگان آوردن میراث پیامبر  زحمت و مشقت سفر براي به دست
فرسا به منظـور فراگـرفتن حـدیث بـراي آنـان فـوق        کرد. سفرهاي بسیار طولانی و طاقت نمی

 العاده آسان و گوارا بود.
کرد، براي یکی از شاگردانش حـدیثی را   میاي که در کوفه زندگی  ث بلندپایهشبی محد

بیان کرد و گفت: این حدیث به رایگان در خانه به تو گفته شـد و گرنـه بـراي مطلبـی بسـیار      
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کردند. عاشقان  کمتر از آنچه که در این حدیث گفته شده است، مردم تا مدینۀ منوره سفر می
 فرسا انجام دادند. و طاقتهاي بسیار طولانی  و دلباختگان علم براي حصول علم مسافرت

گوید: براي یـادگرفتن یـک    که از بزرگان تابعین است، می :حضرت سعید بن المسیب
هجـري   194در مـاه شـوال سـال     :حدیث چندین شب و روز را پیاده راه رفتم. امام بخاري

سـالگی خوانـدن حـدیث را آغـاز کـرد. او تمـام        11هجـري، در سـن    205متولد و در سـال  
را در کودکی از بر کرده بود، بعد از فراگرفتن کلیه احادیثی  :بداالله بن مباركهاي ع کتاب

به دیگـر کشـورها و بـلاد اسـلامی مسـافرت کـرد.        216را که در شهر او ممکن بود، در سال 
پدرش را از دست داده و یتیم بود و مادرش در سفر همراه او بود. به شرهاي بلخ، بغداد، مکه 

اي از  شام، عسـقلان، حمـص و دمشـق سـفر کـرد و هرجـا کـه گنجینـه        مکرمه، بصره، کوفه، 
شـیخ  «مویی از محاسنش بیرون نیامده بود که بـه رتبـه    هنوز تار  حدیث بود آن را فرا گرفت.

هاي صحابه و تـابعین را بـه صـورت     سالگی قضاوت 18گوید: در سن  نایل آمد. می »الحدیث
همراه ما نزد اسـتاد   :گوید: امام بخاري یو یکی از دوستان او م /کتاب درآوردم. حاشد

گشـت.  بعـد از    بدون این که چیـزي بنویسـد، برمـی    :نوشتیم و امام بخاري رفت، ما می می
دهـی؟ او خـاموش بـود و جـوابی نـداد. وقتـی        چرا عمر خود را به هدر مـی  :مدتی به او گفتم

ایـد.    اید بیاورید، ببیـنم چـه نوشـته     اصرار کردم، گفت: شما مرا ناراحت کردید. هرچه نوشته
 هزار بود درآوردیم. او همۀ احادیث را با متن و سـند  15مجموعه احادیث خود را که بالغ بر 

را بـراي مـا تـلاوت کـرد. مـا از تیزهوشـی و ذکـاوت امـام         هـا   آن از حفظ کرده بود وها  آن
 زده شدیم. شگفت :بخاري

 رود نزد مرد انصاري می بحضرت ابن عباس

به یک مرد انصـاري گفـتم:    گوید: بعد از وفات رسول االله  می بحضرت ابن عباس
بیـا تـا    اند، ولی هنوز جماعت کثیري از اصحاب و یاران وي زنده رحلت کردند رسول االله 

نزد آنان برویم و مسائل و احکام دین را از آنان فرا گیریم. آن مرد انصاري گفت: آیا با بودن 
این گروه از اصحاب، مردم براي دریافت مسائل پیش تو خواهند آمد؟ خلاصـه ایـن کـه آن    
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کردم که فـلان حـدیث    مرد انصاري همت نکرد. من دنبال مسائل رفتم و هرکس را گمان می
شنیده است یافتم و به تحقیق پرداختم؛ گنجینه بسیار بزرگی از مسائل را  ا از رسول اکرم ر

 از انصار فرا گرفتم.
نزد یکی رفتم و معلوم شد که او خواب است بر آستانۀ منزل او چادر زدم و در انتظـار آن  

د، ولـی  ش ـ آلود می هایم خاك جا نشستم. در اثر وزیدن باد سر و صورت و لباس شخص همان
شـد مسـأله    نشستم و هرگاه او از خـواب بیـدار مـی    من بدون توجه به این موضوع، همواره می

گفتند: با توجه به اینکه تو  گاهی اوقات آن بزرگواران به من میپرسیدم.  مورد نظر را از او می
آمـدیم. مـن در جـواب عـرض      کردي تا ما به خانه تـو مـی   هستی، امر می پسر عموي پیامبر

پرسـیدند: شـما    کردم: چون من طالب علم هستم شایسته است من نزد شما بیایم. بعضی می می
گفت:  ام. او می جا نشسته اید؟ در جواب گفتم: مدت زیادي است که این جا نشسته  از کی این

دادي. مـن در جـواب گفـتم: دوسـت نداشـتم کـه شـما         بسیار بد شده است، به من اطلاع مـی 
یید و به کارهاي من برسید. بالاخره روزي فرا رسید که مردم براي کارهاي خود را ترك گو

آنگاه آن مرد انصاري بسیار ناراحت شد و با اشاره بـه طـرف    ،کسب علم نزد من گرد آمدند
 .)1(»تر بود این پسر از ما زیرك«گفت:  من می

رتبه «را به  بآري، همین عشق و علاقه فراگیري علم بود که حضرت عبداالله بن عباس
در طـایف درگذشـت، محمـد     بو بحرالعلم رسانید. حضرت عبداالله بن عبـاس » مۀحبرالا

اما ربانی این امت امـروز رحلـت   « بر جنازه او نماز خواند و فرمود: بفرزند حضرت علی
) در مورد شـأن نـزول   گفت: او (عبداالله بن عباس می ب. حضرت عبداالله بن عمر »کرد
 دانست. داشت و در این باره از ما بهتر میها مهارت کامل  آیه

داد، ایـن همـه امتیازهـا     او را در صف علما و دانشمندان برجسته قرار می حضرت عمر 
هرگز به چنین مرتبـه   ،نشست ها بود، اگر ایشان در پندار آقازادگی می حاصل همان فداکاري

                                           
 دارمی. -)1(
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در برابر کسانی که از آنـان  «فرمودند:  یافت. خود حضرت رسول اکرم  و مقامی دست نمی
 ».آموزید، فروتنی کنید علم می

هرکس که در آموختن علم حیا و تکبر کنـد او را  «کند:  امام بخاري از مجاهد روایت می
اي به من بیاموزد، من غـلام   هرکس کلمه« فرمود: حضرت علی». علم حاصل نخواهد شد

پروري بـه   گوید که علم با تن می :. یحیی بن کثیر»او هستم؛ خواه مرا آزاد کند یا بفروشد
تـوجهی و احسـاس    هـرکس در تحصـیل علـم بـی    « دست نخواهد آمد. امـام شـافعی فرمـود:   

نیازي کند، هرگز موفق نخواهد شد؛ بلکه هرکس با فروتنی و توأم با زحمت، علم آمـوزد   بی
ترسـیدیم کـه از    ان مـی چن :گوید: ما از استاد خود ابراهیم می :. مغیره»موفق خواهد شد

 فرمایـد:  مـی  :اي بود. امام بخاري محدث بسیار بلندپایه :ترسند. یحیی بن معین پادشاه می
. »گذاشت که چنین احترامی از دیگران مشـاهده نشـده اسـت    او چنان به محدثان احترام می«

رد، موفـق  ام هرکس احترام استاد را بجا نیاو فرمود: من از بزرگان شنیده می :امام ابویوسف
 نخواهد شد.

هایت به ن بی $داستان فوق از یک سو، بیانگر این نکته است که حضرت عبداالله بن عباس
شـان عشـق و علاقـه    کـه ای  ،گذاشت و از طرفی دیگر نشانگر این امر اسـت  استادان احترام می

رفت و  میاي براي تحصیل علم داشت، زیرا هرجا حدیثی سراغ داشت به دنبال آن  فوق العاده
هـاي بسـیار متحمـل     هـا و مشـقت   هرچند که در تحصیل آن زحمـت  ،آورد آن را به دست می

شد. واقعیت این است که علم به جاي خود، کمترین چیزي نیـز بـدون زحمـت بـه دسـت       می

سـهر  مـن طلـب العلـى«اي از شـهرت رسـیده اسـت،     آید، ایـن ضـرب المثـل بـه درجـه      نمی
. یعنـی شـب و روز   »هـا را زنـده نگـاه دارد    لنـد اسـت، شـب   هرکس خواهان رتبه ب« »الليـالي

 کوشش کند و شب بیداري بکشد تا بتواند به جایی برسد.
، بعد از نماز عشاء بحـث علمـی   ـ رحمهم االله ـ    حارث بن یزید، ابن شهرمه، قعقاع و مغیره

زهـري  گویـد: امـام    شدند. لیث بن سعد می کردند و تا صبح از همدیگر جدا نمی را شروع می
داد.  صبح درس را ادامه میکرد و تا  گرفت و درس حدیث را شروع می بعد از عشا وضوء می
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که بعد از نماز عشاء در مسجد نبـوي   ،: امام ابوحنیفه و امام مالک را دیدمگوید می دراوردي
پرداختنـد، بـدون اینکـه طعـن و      کردند و پیرامون آن به تبادل نظر می یک مسأله را عنوان می

دادند و در همانجا صـبح   نت نسبت به یکدیگر روا دارند و این بحث را تا صبح ادامه میخشو
 .)1(خواندند را می

ابن فرات بغدادي یکی از محدثین است، وقتی رحلت کرد هیجده صندوق پر از کتاب از 
هاي او نـزد محـدثین نیـز بـه      را خود تألیف کرده بود و نوشتهها  آن خود جا گذاشت که اکثر

اي است که در  از محدثین بلندپایه :اعتبار صحت نقل و ضبط مورد تأیید است. ابن جوزي
سالگی از سایه پدري محروم شد و در حال یتیمی پرورش یافت، ولی در تحصیل علـم   3سن 

 آمد. چنان کوشش کرد و معروف بود که علاوه بر نمازهاي جمعه دیگر از خانه بیرون نمی
هـایم دو هـزار جلـد کتـاب نوشـتم، تعـداد        که با این انگشت :ردروزي روي منبر اعلام ک

گوید: حتی یک لحظـه از وقـتم    تصانیف او متجاوز از دویست و پنجاه کتاب است. ایشان می
که گاهی بیش از  :نوشت و کیفیت درسش چنان بود را به هدر ندادم. او روزي چهار جزء می

ند. امراء، وزرا و حکـام نیـز در محفـل    کرد یکصد هزار شاگرد در محفل درس او شرکت می
 نشستند. درس اول می
گوید: حدود یکصد هزار نفر به دست من بیعت کردنـد و بیسـت هـزار     می :ابن جوزي

تن به وسیله من مشرف به اسلام شدند. با وجود این پیروان مذهب تشـیع غالـب بودنـد و لـذا     
هـا را جمـع    تراشـۀ قلـم نـی    ،ث. موقـع نوشـتن احادی ـ  )2(تحمل زحمت و مشکلات ناگزیر بود

هـا گـرم شـود.     که آب غسل مـن بـه وسـیله همـین تراشـه      :کرد و وقت وفات وصیت کرد می
 کـردن آب غسـل مقـدار زیـادي از     ها به قدري زیاد بود که بعـد از گـرم   گویند: این تراشه می
 نیز باقی مانده بود.ها  آن

                                           
 مقدمه. -)1(
 تذکره. -)2(
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هاي خـود   گوید: من با دست می از استادان بلندپایه علم حدیث است، او ،یحیی بن مونس
یکی از مورخان بلندپایه اسـت کـه در تـاریخ     :یک میلیون حدیث نوشتم. ابن جریر طبري

نوشـت، بعـد از    صحابه و تابعین مهارت کامـل دارد، او تـا چهـل سـال روزي چهـل ورق مـی      
به طور هاي او را مرتب کردند. معلوم شد بعد از دوران بلوغ  رحلت او شاگردانش تمام نوشته

نوشته است و تاریخ او شهرت جهانی دارد. وقتی وي قصـد   متوسط روزانه چهارده صفحه می
شـوید؟   پرسید: شما از خواندن تاریخ تمام جهان خوشحال مـی  نوشتن آن را کرد، از مردم می

خواهد بود؟ در جواب گفـت: مشـتمل بـر    ر حجمی رادارا  آنان گفتند: این تاریخ تقریباً چقد
فحه خواهد بود. مردم گفتند: هنوز آن را تمام نخوانده که عمر ما به پایان خواهـد  هزار ص سی

ها کم شده اند؛ بعـداً آن را در سـه هـزار صـفحه تلخـیص و       واقعاً حوصله ،رسید، گفت: انا الله
 مختصر کرد.

اي  تفسیر او نیز داستانی شبیه این داسـتان دارد، و نـزد بسـیاري از مفسـرین تفسـیر بلندپایـه      
از مؤلفـان بلندپایـه حـدیث اسـت، او بـراي       :ست و در دسترس مردم قرار دارد. دارقطنـی ا

تحصیل حدیث به بغداد، بصره، شام، کوفه، واسط و مصـر مسـافرت کـرد. روزي در محضـر     
نوشت. یکی ازهمراهان او  استاد نشسته بود، استاد مشغول تدریس بود ولی او داشت چیزي می

و بـه آن شـخص   نویسـی. ا  کنـی و مطالـب دیگـري را مـی     گفت: تو به درس استاد توجه نمی
تـاکنون اسـتاد چنـد     :کنـد، تـو بگـو    دادن تو فـرق مـی   دادن من با گوش معترض گفت: گوش

گفت: استاد تـا بـه حـال     :کرد که امام دارقطنی حدیث بیان کرده است؟ او داشت فکر می
هیجده حدیث بیان کرده است، حدیث اول این بود، حدیث دوم این بـود و بـه ترتیـب تمـام     

 مراه با سند بیان کرد.هیجده حدیث را ه
مهارت کامل داشت، او یک  ،حافظ اثرم از بزرگان محدثین است و در فراگیري احادیث

بار به حج رفت و در حرم با دو محدث بزرگ از خراسـان ملاقـات کـرد، آنـان نیـز مشـغول       
مشـغول تحصـیل و فراگیـري علـم      ،تدریس حدیث بودند؛ نزد هرکدام عدة زیادي از طلاب

نوشـت.   نشسـت و حـدیث هـردو را مـی     در میان هردو استاد حدیث می :فظ اثرمبودند. حا



 سازان تاریخ حکایات صحابه یا حماسه   166

 

از اکابر محدثین است، زحمات او در باره فراگیري علم حدیث نسـبت   :عبداالله بن مبارك
گوید: مـن از چهـار هـزار اسـتاد، علـم حـدیث        به سایر علوم زبانزد خاص و عام است. او می

بعـد از   :هوا بسیار سرد بود مـن و ابـن مبـارك    گوید: شبی می :آموختم. علی بن الحسن
نماز عشاء از مسجد بیرون آمدیم و کنار مسجد بحث و مباحثه در مورد یک حدیث را شروع 

بحث ادامه پیدا کرد تا ایـن   گفت: بی در مورد حدیث مورد نظر میکردیم، هرکدام از ما مطل
 :ح به گوش ما رسـید. حمیـدي  ذان صبود ایستاده بودیم آکه در همانجا که بر سر پاهاي خ

کـرد و در تمـام    را جمـع مـی   :و مسـلم  :دپایـه اسـت، او احادیـث بخـاري    ناز محدثان بل
نوشت. در فصل تابسـتان کـه هـوا بسـیار گـرم بـود، سـطلی را پـر از آب          هاي شب می ساعت

داد. به شعر و شاعري نیـز آشـنایی داشـت، دو     نشست و به نوشتن ادامه می کرد، در آن می می
 یت از اشعار او چنین است:ب

 لقـــــــاء النـــــــاس لـــــــيس يفيـــــــد شـــــــيئاً 
 

 ســــــو الهــــــذيان مــــــن قيــــــل وقــــــال 
 

ـــــــــاس إ ـــــــــاء الن ـــــــــن لق ـــــــــل م  لافأقل
 

 صــــــــلاح حــــــــالإو لأخــــــــذ العلــــــــم أ 
 

 

(ملاقات و دیدار با مردم جز قیل و قال سودي ندارد، لذا با مردم کمتر ملاقـات کـن مگـر    
 اینکه به قصد حصول علم یا اصلاح نفس باشد).

از محدثین معروف و مشهور و صاحب تصانیف فراوانی اسـت. کسـی در    :امام طبرانی
مورد کثرت تصانیف او سؤال کرد، در جواب گفت: سه سـال تمـام روي حصـیر گذرانـدم،     

گوید: سیصد هـزار حـدیث    نشستم. ابوالعباس شیرازي می یعنی شب و روز را روي حصیر می
داد،  دقت زیادي به خرج مـی  ،در تحقیق ناسخ و منسوخ :را از طبرانی نوشتم. امام ابوحنیفه

 کوفه در آن روزگار مرکز علم بود.
حـدیث تمـام محـدثین را جمـع کـرده بـود، بـه شـاگردان خـود توصـیه            :امام ابوحنیفه

شود اگر حدیثی همراه دارد که نزد شـما نیسـت بایـد     که هر محدثی وارد کوفه می :فرمود می 
 در مورد آن تحقیق کنید.
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یک مجلس علمی مشتمل بر فقها، محدثین و اهل لغت تشـکیل داد، در    :هامام ابوحنیف
گرفت. بسا اوقات بحث و مباحثه پیرامـون یـک    این مجلس علمی مسایل مورد بحث قرار می

هر مسأله که در مجلـس علمـی    ،انجامید، بعد از تحقیق و اتمام حجت ها به طول می مسأله ماه
گردیـد. شخصـیت امـام     شـد و در دفتـر ثبـت مـی     مذهب شناخته میشد به عنوان  تصویب می

از جمله امتیازهـاي  ها  آن نیازي به بیان ندارد، دانستن احادیث فراوان و از برکردن :ترمذي
خواستند او را امتحان کننـد، چهـل    و در قوت حافظه ضرب المثل بود. بعضی محدثین می ،او

را مشخص ها  آن بلافاصله :ند. امام ترمذيحدیث غیر معروف را در محضر او تلاوت کرد
گوید: در مسیر مکه دو جزء از احادیث یک شـیخ را نقـل کـردم،     می :فرمود: امام ترمذي

مایل بودم که آن دو جزء حدیث را به طور مستقیم از زبـان اسـتاد بشـنوم. اتفاقـاً بـا آن شـیخ       
کردم که آن دو جزء  می ملاقات کردم و پیشنهاد سماع دادم، حضرت شیخ پذیرفت، من فکر

نزد من محفوظ است. ولی وقتی نزد استاد رفتم معلوم شد که به جـاي آن دو جـزء، دو جـزء    
قرائت حدیث را شروع کرد، اتفاقاً به سوي مـن نگـاه    ،ساده یعنی دفتر سفید را برداشتم. استاد

الـت  کرد. دو دفتر سفید در دست من بود، ناراحت شد و بر مـن خشـم گرفـت و گفـت: خج    
کنم. اسـتاد   شود از بر می کشی! جریان را برایش عرض کردم و گفتم آنچه را که بیان می نمی

هاي من یقین پیدا نکرد و گفت: بگو چه یاد کـردي؟ مـن بلافاصـله آن احادیـث را      به حرف
توانیـد   را حفظ کرده بـودي. عـرض کـردم: شـما مـی     ها  اینقرائت کردم. فرمود: حتماً از قبل 

دي را برایم بیان کنید و بعد امتحان بگیرید. استاد چهـل حـدیث جدیـد را بیـان     احادیث جدی
 را فرا گرفتم و هیچ اشتباهی از من سر نزد.ها  آن کرد و من بلافاصله

زحمت و مشکلاتی که محدثین براي یادگرفتن و پخـش و نشـر حـدیث متحمـل شـدند،      
بسـیار دشـوار و کـار مشـکلی اسـت.      نیز بـراي مـا   ها  آن پیروي از آنان به جاي خود، شمردن

گویـد: مـردم از    از محدثان غیر معروف است، یکی از شاگردان او به نام داود مـی  :قرطمه
تري  کنند و من کسی را ندیدم که از قرطمه حافظه قوي و غیره صحبت می :حافظه ابوحاتم

ت داري هـا هرچـه را کـه دوس ـ    داشته باشد. روزي نـزد او رفـتم، گفـت: از میـان ایـن کتـاب      



 سازان تاریخ حکایات صحابه یا حماسه   168

 

را برداشتم او هر باب » کتاب الاشربه«خوانم.  توانی برداري و من عبارت آن را براي تو می می
 :آن را از آخر گرفته به طرف اول قرائت کرد و بدین ترتیب تمام کتاب را خواند. ابوزرعه

 گوید: امام احمد بن حنبل یک میلیون حدیث را از بر داشت. می
را از هـا   آن د: صد هزار حدیث را جمع کردم و سی هزار ازگوی می :اسحاق بن راهویه

گوید: اسحاق بن راهویه یازده هزار حدیث را از حفظ براي مـا امـلا    می :بر داشتم. خفاف
هـا   آن را براي ما قرائت کرد، بدون اینکه به اندازه یـک حـرف در  ها  آن کرد و بعد به ترتیب

در سن شانزده سـالگی بـراي شـنیدن     :بغداديکمی یا زیادتی شده باشد. ابوسعد اصفهانی 
بـه   :در بغداد رفت. هنوز وارد بغداد نشده بود که خبر وفات ابونصر :حدیث نزد ابونصر

گوشش رسید، بـدون اختیـار بـه گریـه افتـاد و فریـاد زد و گفـت: سـند او را از جـاي دیگـر           
شود کـه عشـق و    وارد میچنین غم و اندوه زمانی  توان پیدا کرد، و بدان دست یافت. این نمی

را چنـان از بـر   » بخـاري «تمام مسلم را از بر داشـت.   :علاقه چیزي در دل موج زند. ابوسعد
توانسـت مـتن آن را قرائـت کنـد و      خواند او فوراً می کرده بود که هرکس سند حدیث را می

 کرد. خواند او سند آن را قرائت می هرکس متن حدیث را می
را از بر کرده بـود و  » صحیح مسلم«در ظرف چهار ماه تمام » :تقی الدین بعلبکی«شیخ 

را نیز از بر داشت. بزرگ و صاحب کشف و کرامت بود، قرآن را نیـز  » جمع بین الصحیحین«
از  :گویند: در یک روز، تمام سوره انعام را حفـظ کـرده بـود. ابـن السـنی      از بر داشت. می

عمـر مشـغول نوشـتن حـدیث بـود. پسـرش        است که تا آخر :شاگردان بلندپایه امام نسائی
گوید: پدرم نوشتن را ادامه داد. در آخر، قلم در دوات گذاشت و دو دست را بـراي دعـا    می

در نوجوانی علم فقـه را  » :ساجی«بلند کرد و در همین حال، دارفانی را وداع گفت. علامه 
ی کرد و شـش  فرا گرفت و سپس به تحصیل علم حدیث مشغول شد. ده سال در هرات زندگ

خواند، در همین  را می» غریب الحدیث شعبه«بار ترمذي را با دست خود نوشت. نزد ابن منده 
 حال ابن منده بعد از نماز عشاء رحلت کرد.
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» :صـم عا«، شـیخ  :حافظ صد هزار حدیث بود. استاد امام بخاري :ابوعمرو خفاف
گرفتند و جمـع کثیـري در محفـل     یوار دور او را م شد، شاگردان پروانه هرگاه وارد بغداد می
کرد و تعدادشان در اکثر اوقات متجاوز از صـد هـزار نفـر بـود. یکـی از       درس او شرکت می

کنندگان در محفل درس او آمارگیري کرد، تعدادشان بالغ بر یکصـد و بیسـت هـزار     شرکت
کـرد.   ار میکنندگان و تجمع زیاد اکثراً کلمات را بار بار تکر تن بود، به خاطر کثرت شرکت

را چهارده بار » حدثنا اللیث«گوید: یک روز در یک محفل درس کلمه  یکی از شاگردان می
تکرار کرد. مسلم است که رسانیدن صدا در جمعی که بـیش از صـد هـزار نفـر اسـت بـدون       

 تکرار مشکل است.
شد.  وقتی وارد بغداد شد در میدان بسیار بزرگی درس حدیث آغاز می :ابومسلم بصري

فت نفر مأمور بودند که صدا را مانند تکبیرگویندگان در اجتماع عید، بـه دیگـران برسـانند.    ه
ها را شمردند، بیش از چهل هزار دوات بـود. عـلاوه بـر ایـن تعـداد،       بعد از درس وقتی دوات

افراد زیادي بدون این که بنویسـند تنهـا بـراي شـنیدن آمـده بودنـد و بـه همـین کـار قناعـت           
ها بود که علـم حـدیث و شـریعت، بعـد از      ها و مشقت ، به دلیل همین زحمتکردند. آري می

 گذشت پانزده قرن، هنوز به قوت خود باقی است.
حـدیث انتخـاب کـردم.    فرماید: کتاب بخاري را از میان ششصد هـزار   می :امام بخاري

 :امام بخـاري رسـد،  به هفت هزار و دویست و هفتاد و پنج مـی  »بخاري «هاي تعداد حدیث
وارد بغـداد شـد،    :نوشت. وقتی امام بخاري هرحدیث را بعد از خواندن دو رکعت نفل می

که ده نفر را در نظـر   :خواستند از او امتحان بگیرند. امتحان چنین گرفته شد محدثین بغداد می
گرفتند، هرکدام از آنان ده حدیث را به طور مخلوط، یعنی در حـالی کـه مـتن هرحـدیث بـا      

در جـواب هـر    :و هر سند با متن دیگر آمیخته و سؤال شد. امام بخـاري  سند حدیث دیگر
کننـدگان را مـورد    سـؤال  :سؤال گفت: چنین حدیثی را سراغ ندارم و در آخر امام بخاري

خطاب قرار داد و گفت: احادیثی را که شما سؤال کردید، در سؤال شما فـلان اشـتباه وجـود    
هرکـدام از   ،اي آنان قرائت کـرد. خلاصـه اینکـه   داشت، و بعد هرحدیث را با سند خودش بر
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صد حدیث را به ترتیبی که سؤال شده بود قرائت نمود و هر متن را با سند خودش و هر سـند  
 را با متن خودش همراه کرد.

در سن چهارده سالگی تدریس حدیث را آغاز کرد و تا آخر عمر مشـغول   :امام مسلم
هـزار   12د: کتاب صحیح مسلم را که مشـتمل بـر   فرمای می :تدریس حدیث بود. امام مسلم

فرمایـد: کتـاب    مـی  :حدیث است از میان سیصد هزار حدیث انتخاب نمودم. امـام ابـوداود  
داود را که مشتمل بر چهار هزار و هشتصد حدیث است، از میان پانصد هزار حـدیث   سنن ابی

ال است، نخسـت در  از محدثین معروف و از امامان علم اسماء رج :برگزیدم. یوسف مزي
شهر خود علم حدیث را فرا گرفت، سـپس بـه مکـه مکرمـه، مدینـه منـوره، حلـب، حمـات،         

یسـت  را در دو» تهـذیب الکمـال  «بعلبک و غیره مسافرت کرد. مؤلف چندین کتاب اسـت و  
در بیش از هشتاد جلد نوشته ایشان است. عـادتش بـر   » طرافالأ«جلد تألیف کردند، و کتاب 

گذرانـد،   ر خاموش بود و خیلی کم حرف زد، اکثـر اوقـات را در مطالعـه مـی    این بود که اکث
حاسدان نیز شد ولی هرگـز در صـدد انتقـام برنیامدنـد. فراگـرفتن شـرح احـوال کامـل         شکار 

هاي بسیار قطور و حجیمی لازم  زندگی این حضرات قدري مشکل است براي این کار کتاب
 .است

هاي این بزرگواران بیان شد تا بدانیم، علم حدیثی  شانیها و جانف اي چند از فداکاري نمونه
که از چهارده قرن قبل تاکنون به قدرت و قوت تمام و بـا نهایـت شـادابی بـاقی اسـت، بـراي       

فرسایی تحمل شده است و کسانی کـه خـود را مـدعی     حفظ و تداوم آن، چه زحمات طاقت
در زحمت و مشقت را بـراي خـود   گویند، چق دانند و خود را طالب العلم می تحصیل علم می

دارند. اگر ما به عیش و عشرت و تفریح و آسایش خود ادامه دهیم و فکر کنیم که بـا   روا می
ادامـه خواهـد یافـت،     وجود این زندگی راحت و آرام، پخش و نشر حدیث و سنت پیامبر 

 پندار محض و باطلی است و بیش از این چیزي نیست.



 
 
 

 :بخش نهم
 اطاعت از فرمان پیامبر اکرم

بـوده   ، اطاعـت از رسـول االله  دادنـد منظورشـان   انجام می شعمل و کاري که صحابههر 
است. این مطلب از مباحث قبلی نیز روشن شده است، بازهم چند داستان به خاطر این کـه مـا   
وضعیت خود را با وضعیت آنان مقایسه کنیم، تقدیم خوانندگان محترم خواهد شد؛ تا روشن 

در ما چه اندازه است و تا چه حـدي در ایـن انتظـار     گردد که میزان اطاعت از االله و رسول 
نازل فرموده بودند، بر ما نیـز نـازل شـود، بـه      شن خیرات و برکاتی که خدا بر صحابهکه هما

جانب حق هستیم. اگر ما در واقع خواهان همان خیرات و حسنات هستیم که بر صـحابه نـازل   
 آن را ثابت کنیم. ،باید آنچه را که آنان کردند ما نیز در عمل ،شده بودند

 کشد! به آتش می، شالش را بحضرت عبداالله بن عمرو
همـراه بـودم، بـه محضـر      گوید: در یک سفر با رسول اکـرم   می بعبداالله بن عمرو 

وقتی نگاهش بـه   ایشان رسیدم؛ شالی داشتم که رنگی مایل به زعفرانی داشت. رسول اکرم
اي؟ من نـاراحتی   این شال افتاد، با اظهار ناپسندیدگی فرمودند: این چه شالی است که پوشیده

را درك کردم، به خانه برگشتم، همسرم براي پختن غـذا آتـش روشـن کـرده بـود آن       ایشان
رسیدم، سؤال کردند: آن شال  شال را در آتش انداختم. روز بعد وقتی به محضر رسول االله 

کجاست؟ جریان را عرض کردم: ایشان فرمودند: چرا آن را به یکی از زنان نـدادي تـا از آن   
 .)1(ن هیچگونه مشکلی نداشت که از آن استفاده کننداستفاده کنند؛ براي زنا

ولی آن مرد بزرگوار از نـاراحتی و ناپسـندیدگی    ،هرچند که نیازي به سوزاندن شال نبود
به قدري ناراحت بود که در این باره اصـلاً متوجـه نشـد کـه آن شـال، اسـتفاده        رسول االله 

                                           
 ابوداود. -)1(
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بـود ممکـن اسـت     افـراد ایـن زمـان مـی    صحیح دیگري نیز دارد. التبه اگـر آن شـخص ماننـد    
علت ناراحتی اند  کرد. مثل اینکه: ایشان چقدر ناراحت توجیهات و دلایل دیگري جستجو می

 سؤال کردند اما منع نکردند و... و... را سؤال کنم یا خیر؟ و اینکه رسول االله 

 کند! مرد انصاري منزلش را تخریب می
اي  یف بردند در مسیر راه نگـاه مبـارك بـه خانـه    از خانه بیرون تشر روزي رسول اکرم 

که گنبدي بزرگ داشت. از همراهان سؤال فرمودند: ایـن گنبـد چیسـت؟ عـرض شـد،       ،افتاد
چیزي نگفتند، تا اینکـه روزي آن   فلان مرد انصاري این گنبد را ساخته است. رسول اکرم 

سلام او را پاسخ نگفتند. او  رسید، سلام کرد، پیامبر  مرد انصاري به محضر رسول اکرم 
 ، سلام او را نشنیده باشند، براي بار دوم سـلام گفـت. رسـول االله    به فکر این که حضرت

را  بازهم رو گردانده و سلام او را پاسخ ندادند. او چگونه تـا ایـن حـد نـاراحتی رسـول االله     
   چـرا رسـول االله  بودند، جویا شد که  شد؟ از کسانی که در محضر رسول االله  متحمل می

گوید؟ صحابه و حاضران در جلسه رسـول   از من چنین ناخشنود است که سلام مرا پاسخ نمی
ایـن مـال    :جواب دادند، وقتی ایشان بیرون تشریف برده و گنبد تـو را دیدنـد پرسـیدند    االله 

مـین  کیست. آن مرد انصاري بلافاصله با سرعت تمام برگشت و آن خانه گنبددار را چنان با ز
بازگو هـم   همواره کرد که نام و نشانی از آن باقی نماند، و جریان تخریب منزل را به پیامبر

از آنجا رد شدند، دیدند که آن گنبد سرجایش  آن حضرت ،نکرد. از حسن اتفاق روز بعد
! یـا رسـول االله  عـرض کردنـد:    ششود، جویا شدند. صحابه نیست و آن خانه در آنجا پیدا نمی

ناراحتی شما مطلع شد و آن گنبد و آن خانه را تخریـب کـرد و از بـین بـرد.     ل از صاحب منز
شود مگـر آن سـاختمانی کـه در حـد      هر ساختمان موجب عذاب می« فرمودند: رسول االله 

 .)1(»نیاز و ضرورت انسان باشد

                                           
 ابوداود. -)1(
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. بـراي  اسـت نسـبت بـه پیـامبر     شصـحابه  آري، این جریان نشانگر نهایت عشق و علاقه
را حتـی بـراي یـک لحظـه تحمـل       صحابه ممکن نبود که ناگواري و ناراحتی رسول اکرم 

کنند. آن مرد انصاري خانه را خراب کرده، ولی براي اینکه اظهـار احسـانی کـرده باشـد، بـه      
وقتی به آن سو تشریف بردند، دیدند کـه   اطلاع هم نداد؛ بلکه خود رسول اکرم  پیامبر 

 یست و تخریب شده است.خانه سرجایش ن
کـردن   هاي مجلل را پسند نکردند، و هزینـه  گذاري در ساختن خانه سرمایه رسول اکرم 

پول براي این منظور مورد پسند ایشان نبوده است. این مطلب در روایات زیادي مطـرح شـده   
هـاي حصـیري    هاي ازواج مطهرات از شاخه درخت خرما درست شده بود و پرده است، خانه

 ها نیفتد. از خارج به داخل خانه ،انداخته شده بود تا نگاه مردان بیگانهها  آن روي
کـه انـدکی    لبه مسافرت تشریف برده بودند. حضرت ام سـلمه  روزي رسول اکرم 

هـاي خرمـا بـا خشـت      اي از دیوار خانه خود را به جاي شـاخه  پول به دست آورده بود، گوشه
پرسـیدند: چـه کـار     لبعد از مراجعت از سفر، از ام سـلمه  خام ساخته بود. رسول اکرم 

لذا این  ،حجابی بود عرض کرد: یا رسول االله! چون احتمال بی لکردي؟ حضرت ام سلمه
بدترین چیـزي کـه انسـان در آن    « فرمودند: قسمت را با خشت خام پوشاندم. رسول اکرم 

 ب. حضرت عبداالله بن عمر »دها هستن کند ساختمان و خانه گذاري و پول خرج می سرمایه
کـردیم. رسـول    گوید: روزي من و مادرم، دیوار خانه را که خراب شده بود، بازسازي می می

فرمودند: مرگ شما چنان نزدیک اسـت کـه قبـل از اینکـه      ،نگاه مبارکش به ما افتاد اکرم 
 رسد. تان فرا می این دیوار از بین برود، مرگ

 آورند رون میرنگ را بی هاي سرخ صحابه شال
هایی که  بودیم، شال گوید: روزي در مسافرت همراه رسول اکرم  می حضرت رافع 

را مشـاهده نمـوده   هـا   آن خط قرمز داشتند روي شترهاي خود انداخته بودیم. رسول اکـرم  
کند. بلافاصله بعد از شـنیدن   بر شما غلبه می شود که رنگ سرخ دار نین معلوم میفرمودند: چ
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سخن، چنان با سرعت از جاهاي خود بلند شدیم و فرار کردیم که شترها نیـز رم کردنـد،   این 
 .)1(ها را پایین آوردیم آنگاه شال

بـه کثـرت وجـود دارد و در     ها و جریاناتی در زندگی صحابه رسول اکرم  چنین صحنه
سیار بـزرگ  آور نبود. البته در نظر ما ممکن است چنین کاري ب نظر آنان چنین اقدامی شگفت

 کردند. تقریباً اینگونه زندگی می شآور جلوه کند، تمام صحابه و شگفت
نزد مسلمانان آمده بـود،   ،که در جریان صلح حدیبیه به عنوان سفیر کفار ،عروه بن مسعود

زندگی و وضعیت مسلمانان را به دقت مورد مطالعه و ارزیابی قرار داد و وقتی بـه مکـه رفـت    
ام. دربار قیصر، کسري و نجاشی را دیـدم و بـا    و پادشاهان زیادي رفته گفت: من نزد سلاطین

آورنـد، در   آنان ملاقات کردم، ولی اطاعت و احترامی که پیروان محمد از وي بـه عمـل مـی   
دربار هـیچ حـاکم و پادشـاهی دیـده نشـده اسـت. پیـروان حضـرت محمـد، آب دهـن او را           

خواهد آب دهن خود را بیندازد، پیـروانش آن   ند که بر زمین بیفتد. وقتی محمد میارگذ نمی
مالنـد. هرگـاه فرمـانی صـادر کنـد،       هاي خود گرفته روي سر و صورت خود مـی  را در دست

گیـرد، آنـان    گذراند. هرگاه محمـد وضـو مـی    پیروانش جهت اجراي آن بین خود مسابقه می
دارند. هرگاه  شتابند که گویی باهم جنگ و جدال براي گرفتن آب وضو چنان به سرعت می

دهند. به دلیـل   کنند و به سخنانش گوش می زند، همه آنان سکوت اختیار می محمد حرف می
توانند نگاه کنند.  به سوي او نمی ،عظمت و احترامی که براي او قایل هستند، هرگز با دیده پر

 توانند به او خیره شوند). نمی (یعنی به خاطر عظمت حضرت

 کند ا کوتاه میموهاي خود ر حضرت وائل
حاضر شدم، موهاي سرم بسیار  گوید: روزي به محضر رسول اکرم  می وائل بن حجر

آمدم، فرمودند: (ذبـاب، ذبـاب) مـن فکـر کـردم ایـن        بلند و دراز بود. وقتی به جلو پیامبر 
اي است به طرف موهاي سر من که بسیار دراز بود، بلافاصله برگشتم و موهایم را کوتاه  اشاره

                                           
 داود. ابی -)1(
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ولـی ایـن کـه موهـا را      ،ند: منظورم تو نبـودي دکردم. روز بعد وقتی دوباره حاضر شدم، فرمو
 .)1(کوتاه کردي، کار خوبی را انجام دادي

آیـد و بـه معنـی چیـزي بـزرگ نیـز هسـت. آري، ایـن جریـان           ذباب به معنی شوم هم می
آماده بودنـد خـود را    بودند و به محض اشاره که آنان منتظر اشاره پیامبر  ،نشانگر این است

بـه گمـان    فرمودند: منظورم تو نبودي ولی وائـل بـن حجـر    جا رسول اکرم فدا کنند. این
 .آمـاده کردنـد  خود را  ،به او اشاره کردند، بلافاصله بلند شدند و براي اطاعت اینکه پیامبر 

 گفتن جایز بود و سپس منسوخ شد. در ابتداي اسلام در نماز سخن
رسید، ایشان مشغول نمـاز   به محضر مبارك رسول اکرم  حضرت عبداالله بن مسعود 

زدن در  سلام کرد، اما به خاطر اینکه حرف ،عادت گذشته حسب بودند. عبداالله بن مسعود
گوید: به خـاطر   می جواب ندادند. عبداالله بن مسعود  نماز منسوخ شده بود، رسول اکرم 

بسیار ناراحت و دچار وسوسه زیادي شدم، فکر کردم از  ،ندادند جواب اینکه رسول اکرم 
گفـتن در نمـاز    وقتی نماز را تمام کردنـد، فرمودنـد: سـخن    اند. فلان حرکت من ناراضی شده

گویـد: وقتـی ایـن     مـی  عبـداالله بـن مسـعود    .لذا به سلام تو پاسخ نگفتم ،منسوخ شده است
 توجیه را شنیدم نفس راحتی کشیدم.

 کردن موهاي حضرت خریم ل و کوتاهحضرت سهی
کـرد،   در دمشق زندگی مـی  به نام سهیل بن حنظله شخصی از اصحاب رسول اکرم 

کـرد.   زد و مجالست می نشین بود و خیلی کم با دیگران حرف می این بزرگوار همواره گوشه
کنـار   کـرد، در مسـیر راه از   مـی  در طول روز یا مشغول تسبیح بود و یا در مسجد رفت و آمد

گذري، حرف خوبی  جا می به او گفت: وقتی از این گذشت. ابوالدرداء خانه ابوالدرداء
اي یا حـدیثی بـراي آنـان     رسد، آنگاه او قصه کنی و به ما هم فایده می براي ما بگو، ضرر نمی

گفت: پند  شد، ابوالدرداء رد می کرد. روزي بر حسب عادت از کنار ابوالدرداء بیان می

                                           
 ابوداود. -)1(
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که خـریم اسـدي آدم خـوبی    « فرمودند: ی براي ما بگو، او گفت: روزي رسول اکرم و بیت
کرد: یکـی ایـن کـه موهـایش خیلـی دراز اسـت، دوم ایـن کـه          است اگر این دو کار را نمی

بـه گوشـش رسـید     . به محض اینکه ایـن سـخن رسـول اکـرم     »شلوارش خیلی پایین است
 .)1(تا نیمه ساق بالا زدبلافاصله موها را کوتاه کرد و شلوارش را 

در میـان   با خود سهیل ها را رسول اکرم  در بعضی روایات آمده است که این حرف
 گذاشته بودند و او سوگند یاد کرد که دیگر چنین نخواهد شد.

 گوید با فرزندش سخن نمی ب حضرت ابن عمر

فرمودند: زنـان را از رفـتن    گوید: روزي رسول اکرم  می بحضرت عبداالله بن عمر 
هـا اجـازه    تـوانیم بـه خـانم    گفت: مـا نمـی   ببه مسجد منع نکنید. یکی از فرزندان ابن عمر
. وبـی بنـدوباري   شود براي فسـاد، آزادي  اي می بدهیم تا به مسجد بروند، زیرا این اجازه بهانه

د: من فرمان بسیار ناراحت و ناراضی شد، فرزندش را نهیب زد و فرمو بحضرت ابن عمر 
گـویی کـه اجـازه نخـواهیم داد. آنگـاه       گویم و تو مـی  را براي تو می و اجازه رسول اکرم 

گفـتن بـا فرزنـدش را تـرك      زدن و سـخن  بـراي همیشـه حـرف    بحضرت عبداالله بن عمر
 .)2(کرد

ها این اجازه را براي فساد و فتنـه   که خانم باین برداشت پسر حضرت عبداالله بن عمر 
هانه خواهند کرد، با توجه به فضاي زمان خود بوده است. به همین خـاطر حضـرت   در آینده ب

دیدنـد حتمـاً آنـان را از     حالت زنان امروزي را می اگر رسول اکرم «فرمودند:  لعایشه 
فاصـله زیـادي بـا زمـان      لحال آنکه زمان حضرت عایشه ». کردند رفتن به مساجد منع می

قابـل تحمـل نبـود کـه      بنداشت. اما با این حال، براي حضـرت ابـن عمـر    رسول اکرم 
به گوش فرزندش رسـیده و بـازهم در آن تردیـدي داشـته باشـد. و بـه        فرمان رسول اکرم 
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همین جهت براي همیشه با فرزندش قهر کرد و حرف نزد. این امر براي سایر صحابه نیز بسیار 
دادن بـا توجـه بـه     شـد و اجـازه   می ر حکم پیامبرکردن موجب انکا مشکل بود، زیرا که منع

کـرد. لـذا حضـرت     هاي احتمالی که دوران آن شروع شده بود نیز مشکل را دوچندان می فتنه
 ،نیـز درآمـده بـود    که چندین بار ازدواج کرده بود و در نکاح حضرت عمـر  لعاتکه 

بـه حضـرت عاتکـه     کننده بـود.  بسیار ناراحت رفت، براي حضرت عمر  وقتی به مسجد می
کننده است،  بسیار ناراحت که رفتن شما در مسجد براي حضرت عمر :خبر داده شد ل

در نکاح حضـرت زبیـر    بعد از وفات حضرت عمراو گفت: اگر چنین است باید منع کند. 
 درآمد. حضرت زبیر     ولـی   ،بـه مسـجد بـرود    لنیز مایل نبـود کـه همسـرش عاتکـه

خواسـت بـه مسـجد     براي نمـاز عشـاء مـی    لرد. حضرت عاتکهتوانست جلو او را بگی نمی
 از کنار او رد شـد، زبیـر   لدر مسیر راه کمین کرد. وقتی عاتکه برود، حضرت زبیر 

ناگهان او را بوسید. چون شوهرش بود براي او جایز بود که چنین کند. ولـی بـر اثـر تـاریکی     
از رفـتن بـه مسـجد     لدانست که این شـخص کیسـت، بعـد از آن عاتکـه     نمی لعاتکه

روزي از او پرسید: چرا رفـتن بـه مسـجد را تـرك      خودداري کرد. شوهرش حضرت زبیر
 کردي؟ او گفت: اکنون دوران رفتن به مسجد به سر رسیده است.

 بسؤالی از عبداالله بن عمر
سؤال شد که نماز مقیم و نماز خوف در قرآن آمده است، ولی از  بروزي از ابن عمر

گفت: اي عمـو! خداونـد حضـرت     بر قرآن خبري نیست. حضرت ابن عمرنماز مسافر د
مـا جاهـل بـودیم، چیـزي      فرسـتادند. قبـل از آمـدن پیـامبر      را به عنوان پیـامبر  محمد 

) انجام دادند و به ما نشـان دادنـد، مـا نیـز از آن تبعیـت      دانستیم، آنچه را که او (محمد  نمی
 .)1(کنیم می
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کـردن   هر مسأله در قرآن به صراحت ضروري نیست، براي عملمنظور این بود که وجود 
فرمودنـد:   کافی است. خود رسول اکرم  از رسول اکرم  ،بر یک حکم، ثبوت آن حکم

شوند کسانی  احکامی دیگر به من عنایت شدند، در آینده نزدیکی پیدا می ،قرآن و مثل قرآن
خواهنـد گفـت کـه: قـرآن مـا را بـس       هاي خود سوار شـده   و بر مرکباند  که صاحب ثروت

. منظـور از صـاحبان ثـروت ایـن     )1(هاي آن عمل کنیـد  است، احکام آن را بگیرید و به فرمان
چنـین   ،دهـد  است که چنین افرادي در اثر غرور و پندار باطلی که از ثروت به آنان دست مـی 

 خواهند گفت.

 زند اش حرف نمی حضرت عبداالله بن مغفل با برادرزاده
انـدازي   هـاي خـود سـنگ    بـا سرانگشـت   زاده نوجوان حضرت عبداالله بـن مغفـل   برادر

خطاب به برادرزاده کوچکش گفت: پسر جان! تو با این کـار نـه    کرد. عبداالله بن مغفل می
توانی دشمن را از پا درآوري. اگر این سنگ بـه کسـی    توانی چیزي را شکار کنی و نه می می

هایش را بشـکند. پسـر کـم سـن و سـالی بـود،        د، دندانبخورد ممکن است چشم او را درآور
کـرد، وقتـی عمـویش او را     زدن می دوباره شروع به سنگ ،دید هروقت که عمویش او را نمی

گویم و تو داري دوباره همان عمل را  را برایت می دید، به او گفت: من فرمان رسول اکرم 
. در روایتی دیگر آمده است: عبداالله زنم کنی، به خدا سوگند هرگز با تو حرف نمی تکرار می
آیم و نه در جنـازه   اش گفت: نه براي عیادت تو هنگام بیماري تو می به برادرزاده بن مغفل

 .)2(کنم تو شرکت می
هـا مسـلماً    انـدازي  ها علاقه زیادي دارند، آنان با این سنگ ها و نوجوانان به چنین بازي بچه

ها به چشم کسی اصابت  از پا درآورند. البته اگر این سنگ توانند شکار کنند یا دشمنی را نمی
اینکـه   ،قابل تحمل نبود کند، چشم را مجروح خواهد کرد. براي حضرت عبداالله بن مغفل
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کاري را بکند که از آن منع کرده است. من  اش بعد از شنیدن سخن رسول اکرم  برادرزاده
کنـیم.   شـنویم و از آن تخلـف مـی    را مـی  و شما صبح و شام چقدر امر و نهی رسول اکـرم  

 تواند قضاوت کند که او تا چـه حـد از فرمـان رسـول خـدا      هرشخص در مورد خودش می
 زند. سرباز می

 عهد و پیمان حضرت حکیم بن حزام
اســت، روزي بــه محضــر آن  از اصــحاب و یــاران رســول اکــرم  حکــیم بــن حــزام

رمودنـد، دوبـاره خـدمت رسـول     عنایـت ف  چیزي خواسـت. رسـول اکـرم    ،آمد حضرت
به تقاضاي وي پاسخ مثبت دادنـد، مـدتی    آمد و چیزي از ایشان تقاضا کرد. پیامبر  اکرم

دادن بـه تقاضـاي او    ضـمن پاسـخ   بعد براي بار سوم آمدند و سـؤال کردنـد. رسـول اکـرم     
واظـب  فرمودند: اي حکیم! مال مانند باغ سبزي است که در ظاهر بسیار شیرین اسـت، ولـی م  

نیازي به دست بیاید موجب خیر و برکت اسـت و اگـر    باش، اگر این مال همراه با استغنا و بی
از راه آز و طمع و حرص به آن دست یابی، هیچ خیر و خـوبی را همـراه نـدارد؛ بلکـه ماننـد      

ماند که هرچه برایت برسد از آن سیر نخواهی شد و هرچـه بخـوري گرسـنگی     جوع البقر می
جـز شـما از کسـی دیگـر سـؤال نخـواهم       اي رسول اکرم، گفت:  شود، حکیم تو بیشتر می

مقداري مال از بیت المال  ،خواست در زمان خلافت خود می کرد. حضرت ابوبکر صدیق 
در دوران  داري کـرد. حضـرت عمـر    از قبـول آن خـود   بدهـد امـا حکـیم    به حکیم

بـاره اصـرار کـرد، ولـی      کمکـی بکنـد و در ایـن   خواسـت بـه حکـیم     خلافت خود نیز می
 .)1(به هیچ عنوان نپذیرفت حضرت حکیم

آوري مال و ثروت هستیم، لذا خیر و برکـت از   چون ما امروزه با آرزو و طمع دنبال جمع
 اموال ما رخت بر بسته است.

 رود براي تجسس می حضرت حذیفه

                                           
 بخاري. -)1(
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کـه بـراي   گوید: در غزوه خندق کفار مکه همراه با کفار اطراف م می حضرت حذیفه 
ه نیـز  قریظ یهود بنی ،کردند، و علاوه بر این، در خود مدینه منوره حمله بر ما خود را آماده می

مدینه را خالی از مـردان ببیننـد    ه این احتمال وجود داشت، اگر با ما دشمنی داشتند و هر لحظ
ینه به خاطر دفاع از آور شوند و آنان را از بین ببرند. ما در بیرون مد بر زنان و فرزندان ما حمله

هـاي آنـان در مدینـه بـدون      کردیم. منافقان به بهانه اینکه خانه خود را آماده می ،حمله دشمن
رفتند؛ و هرکس از منافقین که اجازه  اجازه گرفته می سرپرست هستند، یکی یکی از پیامبر 

چنـان بـاد تنـد و    هـا   دادنـد. اتفاقـاً در یکـی از شـب     به او اجازه مـی  گرفت، رسول اکرم می
سابقه بود و گرد و خاك چنان زیاد بود که انسان جلوي پاي خـود را هـم    طوفانی آمد که بی

گشـتند.   هـاي خـود برمـی    کرد. منافقین داشتند بـه خانـه   دید، باد مانند رعد و برق صدا می نمی
 سیصد تن از ما در یک نقطه گرد آمده بودیم.

از هر طـرف   ،شدند و در آن فضاي تاریک میاز احوال تک تک ما جویا  رسول اکرم 
شـدند، مـن بـراي دفـاع از      از کنار ما رد می کردند. در همین لحظه رسول اکرم  تحقیق می

اي داشتم و نه براي نجات از سردي، چادر و پتویی همراه مـن بـود. فقـط یـک      خود نه اسلحه
همسـرم بـود، آن را بـر سـر      پوشاند و آن نیز مال چادر کوچک داشتم که تمام بدن را نیز نمی

سؤال کردند: تو کیستی؟ عـرض کـردم:    خود انداخته رو به زمین افتاده بودم. رسول اکرم 
در اثـر خجالـت خـود را بـه      منم حذیفه. من از شدت سردي هوا نتوانستم از جایم بلند شوم و

بـرو و   فرمودند: اي حذیفه! بلند شو و در جمـع لشـکر دشـمن    اندم. رسول اکرم زمین چسپ
گوید: من در آن لحظه در اثر سردي هـوا، تـرس و    می اطلاعات لازم را برایم بیار. حذیفه

 ولی به خاطر اطاعت از فرمان رسول اکرم  ،کردم وحشت فوق العاده، احساس خستگی می
 دعاي خیر کردند و فرمودند: بلافاصله بلند شدم و به راه افتادم. رسول اکرم 

 ».يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وعن فوقه ومن تحته حفظ من ب� اا�«
پروردگارا! حذیفه را از هرسو از عقـب، جلـو، چـپ و راسـت از بـالا و پـایین حفاظـت        «
سردي، خستگی و تـرس و وحشـت از    اي رسول اکرم گوید: بعد از دع می . حذیفه»بفرما
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روم. موقـع رفـتن،    من جدا شد و چنان احساس کردم کـه دارم در درون یـک حمـام راه مـی    
توصیه فرمودند که هیچ حرکتی انجام ندهم، بلکـه اوضـاع دشـمن را بررسـی      رسول اکرم 

 کنم و با خاموشی برگردم.
آتش روشن کردند و اطراف آتش نشسـتند. یکـی   ها  آن نزد سپاه دشمن رسیدم، دیدم که

گـذارد و شـنیدم کـه از     کند، روي کمـر خـود مـی    که دستش را روي آتش گرم می را دیدم
رسـد. هـرکس مـردان قبیلـه خـود را صـدا        هرطرف، صداي برگردید! برگردید! به گوش می

هـاي   هـا بـه خیمـه    ریزه از هرطرف سنگ ،گوید؛ برگردید و در اثر شدت باد کرده به آنان می
ها داشـتند از بـین    ها و سایر حیوان شد و اسب ه پاره میها پار طناب خیمهکرد.  آنان اصابت می

 شدند. رفتند و هلاك می می
دار بود، در کنـار آتـش داشـت     هاي لشکر کفار را عهده ابوسفیان که فرماندهی تمام دسته

کـرد. مایـل بـودم کـه کـارش را تمـام کـنم، تیـر را بیـرون آورده در کمـان            خود را گرم می
در ذهنم تداعی شد که هیچ حرکتـی   که یک دفعه توصیه پیامبر گذاشتم، هنوز نزده بودم 

بـردن ابوسـفیان    انجام ندهم. تیرها را دوباره در ترکش گذاشته از تصـمیم خـود بـراي از بـین    
منصرف شدم. ابوسفیان اندکی مشکوك شد بلافاصله گفت: میان شما یک مخبر و جاسوس 

است بگیرد. من بـه سـرعت دسـت     وجود دارد، هرکس دست کسی را که در کنارش نشسته
شناسی، مـن فلانـی هسـتم.     کسی را گرفتم و پرسیدم تو کیستی؟ او گفت: واي بر تو، مرا نمی

فوراً از آنجا حرکت کردم و به جمع لشکر اسلام پیوستم. در میان راه حـدود بیسـت سـوار و    
من تمـام شـده   پوش را دیدم، آنان خطاب به من گفتند: به آقاي خود بگو که کـار دش ـ  عمامه

چـادر کـوچکی را پوشـیده     است و هیچ جاي نگرانی نیست. وقتی برگشتم، رسـول اکـرم   
که به نمـاز   ،آمد عادت مبارك همین بود مشغول خواندن نماز بودند. هرگاه مشکلی پیش می

 شدند. و نیایش متوجه می
سـاختم،   نمازش را تمام کرد او را از وضعیت دشـمن مطلـع   بعد از این که رسول اکرم 

و مرا نزدیک پاهاي مبارك خود جا دادند. من در آنجا  :ایشان با شنیدن خبرها تبسم فرمودند
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ن سینه خود را به قسمتی از چادر خود را روي من انداختند و م دراز کشیدم و آن حضرت
 .)1(اندمپاهاي ایشان چسپ

وجـود ایـن همـه    قسمتی و سعادت نصیب آنان و سزاوار آنان بود کـه بـا    آري، این خوش
را از جان و مال خـود بهتـر و بیشـتر دوسـت      ها، اطاعت از رسول اکرم  ها و زحمت سختی

اي از اتبـاع رسـول    داشتند. خداوند بدون شایستگی و بدون استحقاق این حقیر را نیز بهـره  می
 عنایت بفرمایند. اکرم 

                                           
 در منثور. -)1(



 
 
 

 :بخش دهم
 احساسات دینی زنان

داري و انجام اعمال نیک در بـانوان پیـدا شـود،     واقعیت این است که اگر احساسات دین
و مفیدي بر فرزندان خواهد گذاشت. متأسفانه امروزه فرزنـدان   این احساس، آثار بسیار مثبت

یـا   ،شـوند  شوند که رنگ دینی ندارد، لذا با دین آشنا نمی از ابتدا در محیطی پرورش داده می
رنگ خواهد بود. هرگاه فرزندان در چنین محیطی  این که اگر به نحوي آشنا شوند خیلی کم

 ن امر کاملاً روشن است.شود؟ ای تربیت شوند، نتیجه آن چه می

 لتسبیحات حضرت فاطمه 
ترین  به یکی از شاگردانش گفت: داستان خود و فاطمه را که از محبوب حضرت علی 

، حضـرت  »آري«اسـت برایـت بیـان کـنم؟ شـاگرد در جـواب گفـت:         فرزندان رسول االله 
کـرد،   مـی هـا و جوهـا را بـا آسـیاب دسـتی آرد       گفت: فاطمه به دلیل ایـن کـه گنـدم    علی

ها و کف دستش ورم کرده بود و به دلیل این که مشک آب را بر دوش خـود حمـل    انگشت
اش زخمی شده بود. و چون کار نظافت خانـه را شخصـاً انجـام     کرد، دوش مبارك و سینه می
 هایش چرکین و گردآلود بودند. روزي تعدادي غلام و کنیز در اختیار پیامبر  داد، لباس می

و جهـت انجـام کارهـاي     فاطمه گفتم: برو نزد پدرت، حضرت رسول اکرم  قرار گرفت به
حاضـر   خانه، کنیزي از ایشان مطالبه کن تا تو را یاري کند. فاطمه در زمانی نزد رسول االله 

بـا   ،شد که جمع کثیري نزد ایشان گرد آمده بودند. فاطمه بسیار باحیا بود، نتوانسـت در جمـع  
بـه خانـه تشـریف آورده،     انه بازگشت. روز بعد رسول اکـرم  پدرش سخن گوید. لذا به خ

سؤال کردند: اي فاطمه! دیروز شما براي منظوري آمده بودید؟ بازهم فاطمه سـکوت اختیـار   
فاطمـه در اثـر چرخانیـدن آسـیاب و      !یـا رسـول االله  کرد و چیزي نگفت. مـن عـرض کـردم:    

هایش ورم کـرده،   ه شده، دستکردن مشک آب و انجام سایر کارهاي خانه خیلی خست حمل
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دیروز من به او گفته  اند. هایش چرکین شده اش بر اثر ریسمان مشک زخمی شده و لباس سینه
) چند تا غلام و کنیز در اختیار داریـد ایشـان بیاینـد و از شـما کنیـزي      بودم که شما (پیامبر 

 لبخواهند، به همین منظور آمده بودند. در بعضی روایات آمده است کـه حضـرت زهـرا    
من و علی زیرانـداز نـداریم مـا هـردو یـک       !یا رسول االلهعرض کرد:  در محضر رسول االله 

خوابیم و روزهـا روي آن کـاه و    یم و روي آن میانداز زیرانداز چرمی داریم. شب آن را می
فرمودنـد: دختـر جـان! صـبر کـن. حضـرت        گذاریم تا شتر بخورد. رسول اکـرم   علف می

و آن نیـز عبـاي حضـرت     ،و همسرش تا ده سال بر یک زیرانـداز قناعـت کردنـد    موسی
داونـد را  پوشیدند. تو تقوا را پیشه کن، از خدا بتـرس و فـرض خ   بود که آن را می موسی

مرتبـه   33مرتبـه سـبحان االله،    33بجا بیار و امور خانه را انجام بده، هرگاه به رختخواب رفتـی  
مراتب بهتـر و   به مرتبه االله اکبر را بخوان. نتیجه این ورد و وظیفه از یک خادم 34الحمد االله و 

 .)1(فرمود: من از االله و رسولش خشنود هستم ل بیشتر است. حضرت فاطمه
آنچه که رضاي االله و رسولش در حق من باشد، من براي پذیرفتن آن آماده هستم.  یعنی

ها قرار  آري، این بود زندگی دختر سردار دو جهان. امروزه اگر اندکی ثروت در دست خانم
دهند؛ در این حدیث  گیرد، امور خانه به جاي خود، کارهاي شخصی خود را نیز انجام نمی

در روایات دیگر وقت فراغ از نمازهاي پنجگانه فرض، عنوان  وقت خواب عنوان شده است.
هَ  لاَ «مرتبه کلمات مذکور و یک مرتبه  33شده است،  هُ  االلهَُّ إِلاَّ  إِلَ دَ حْ يكَ  لاَ  وَ ِ هُ  شرَ هُ  لَ هُ  المُْلْكُ  لَ لَ  وَ

دُ  َمْ وَ  الحْ هُ لىَ  وَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ىْ يرٌ  شَ دِ  آمده است. »قَ

 لصدقه حضرت عایشه 
ها  آن تقدیم شد. بیش از صد هزار درهم در لبه حضرت عایشه  از درهمدو کیسه پر 

را میان فقرا و مساکین تقسیم کـرد، حتـی یـک درهـم نیـز بـاقی       ها  آن بود، تا هنگام شام همه
روزه بود، موقع افطار به کنیز گفت: چیزي براي افطار داري  لنماند. خود حضرت عایشه 

                                           
 ابوداود. -)1(



 185 بخش دهم: احساسات دینی زنان

 

بـود اگـر    تون آورده شد. کنیز گفت: چقـدر خـوب مـی   بیار، یک عدد نان و اندکی روغن زی
 لکـردیم. حضـرت عایشـه     گرفتی و روزه را با گوشت افطـار مـی   یک درهم گوشت می

 .)1(خریدم گفتی گوشت می فرمود: اکنون گفتن سودي ندارد، اگر به موقع می
بـه حضـرت    بو حضرت عبداالله بـن زبیـر    اینگونه هدایا از جانب حضرت معاویه 

گرفـت. طـلا و    شد، زیرا در آن روزگار فتوحات به کثـرت انجـام مـی    تقدیم می لعایشه 
ها انبار شده بودند، با وجود چنین وضعیت مطلوب اقتصادي، حضـرت   نقره مانند غله در خانه

کنیـز او متـذکر    ،حتی براي افطار ،گذراند زندگی خود را در نهایت سادگی می لعایشه 
 ،یم کرد ولی به فکر این نبود که روزه هسـتم و بـراي افطـار   شد. یکصد هزار درهم را تقس می

 نیم کیلو گوشت بخرم.
ایم کـه حتـی در    چنان فاصله گرفتهها  آن هایی از ما دور هستند و ما از امروزه چنین صحنه

هایی تردید داریم. اما زندگی مسلمانان صدر اول و زندگی صحابه چنـان   صحت چنین صحنه
شـد و بــه هــیچ عنــوان   دادهاي بــه کثــرت در آن زمـان دیــده مــی کــه چنـین روی ــ ،سـاده بــود 

وجـود   لهاي زیادي در زندگی حضرت عایشـه   آور نبود. شبیه این صحنه، صحنه شگفت
 دارد.

روزه گرفته بود، به جز یک عـدد نـان در خانـه چیـزي دیگـر       لروزي حضرت عایشه
همان یـک نـان را بـه     تا :به خادمه فرمود لنبود. گدایی آمد و سؤال کرد، حضرت عایشه

گدا بدهد. خادمه گفت: براي افطار در خانه به جز همین یک عدد نـان چیـزي دیگـر وجـود     
فرمود: اشکالی ندارد، نان را به او بده خادمه نـان را بـه گـدا     لندارد. حضرت ام المؤمنین

را گوید: تو یک مسلمان  . روزي ماري را کشت. شب در خواب دید که کسی به او می)2(داد
آمـد.   نمـی  زواج پیامبر بود در خانه ا فرمود: اگر او مسلمان می لکشتی. حضرت عایشه

هـا بـاز شـدند، از خـواب بیـدار       چشمآن شخص گفت: آیا در حالت حجاب آمده بود؟ فوراً 

                                           
 تذکره. -)1(
 موطا. -)2(
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 ةبهـاي یـک انسـان اسـت، صـدقه کـرد. عـرو        مبلغ دوازده هزار درهم که معادل خون ،شد
ت ام المؤمنین هفتاد هزار درهم صدقه کـرد و در همـان روز   گوید: روزي دیدم که حضر می

 .)1(زند می دکه جامه خود را دارد پیون ،دیدم

 کند عبداالله بن زبیر حضرت عایشه را از صدقه منع می
اسـت. حضـرت عایشـه     لخـواهرزاده حضـرت عایشـه    بحضرت عبداالله بن زبیـر  

از این عـادت   لاو را فوق العاده دوست داشت و او را پرورش کرد. عبداالله بن زبیر ل
کرد و خود در رنـج و   آمد، آن را صدقه می که هرچه گیرش می لمبارکه حضرت عایشه

اندیشید که خاله جان را از این  برد، قدري ناراحت بود. روزي با خود می محرومیت به سر می
از ایـن تصـمیم او مطلـع شـد، بسـیار ناراحـت شـد و         لعایشهعمل باید منع کنم. حضرت 

سوگند یاد کرد کـه دیگـر بـا وي سـخن نگویـد. نـاراحتی خالـه بـراي حضـرت عبـداالله بـن            
متوسل به مردم شد تا خاله را وادار به سخن بـا وي کننـد،    ،کننده شد بسیار ناراحت بزبیر

بسـیار   وقتـی حضـرت عبـداالله    آورد. آخـر  اما خاله جان همواره عذر سـوگند را بهانـه مـی   
را جهـت سـفارش بـا خـود نـزد       ناراحت شد دو نفر از خویشاوندان حضرت رسول اکـرم  

شـدند. حضـرت    لبرد، آن دو پس از کسب اجازه وارد خانه حضرت عایشـه  لعایشه
نیز در حالت پنهانی همراه با آن دو نفـر وارد خانـه خالـه جـان شـد. در حـالی کـه         عبداالله 

در پشت پرده قرار داشت، آن دو نفر در طرف دیگـر پـرده، گفتگـو را     له حضرت عایش
 آغاز کردند.

با سرعت تمـام بـه آن سـوي پـرده      در حالی که گفتگو جریان داشت، حضرت عبداالله
رفت و خود را نزد خاله جان رسانید و بسیار گریه کرد و معذرت خواسـت. در ضـمن آن دو   

را در مـورد تـرك گفتگـو بـا مسـلمانان       هـاي پیـامبر    مایینیز سفارش را ادامه دادند و راهن
کردنـد. بـالاخره    تـلاوت مـی   لیادآور شدند و احادیث مربوطه را بـراي حضـرت عایشـه   

                                           
 طبقات. -)1(
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اش عبداالله بن زبیر را مورد عفو قرار داد و گفتگو را بـا وي شـروع    حضرت عایشه خواهرزاده
گوینـد: در همـین ارتبـاط چهـل      یکرد. م کرد و براي کفاره سوگندش همواره غلام آزاد می

بـه حـدي گریـه     ،آمد که در سـوگند حانـث شـده اسـت     غلام آزاد کرد، هرگاه به یادش می
 .)1(شد کرد که روسري مبارکش خیس می می

کنیم، خودمـان در   ما صبح و شام چندین بار سوگند یاد کرده و حرمت آن را رعایت نمی
کـه اشـتباهات را مـا تـذکر بدهنـد.      انـد   مـا نشسـته   این زمینه باید فکر کنیم تا کی دیگران نزد

کسانی که عظمت و حرمت نام خدا را در دل دارند اگر سـوگند بخورنـد، حرمـت آن را در    
نکردن عهد و حرمت نـام   دانند که در صورت رعایت کنند. آنان می حد توان خود رعایت می

 لبه یـاد حضـرت عایشـه   گذرد. به همین خاطر هرگاه نقض سوگند  االله چه بر سر آنان می
 کرد. آمد، به کثرت گریه می می

 لخداترسی حضرت عایشه
براي همگان آشکار است، وقتـی از   لبا حضرت عایشه محبت و دوستی رسول االله 

سؤال شد به چه کسی بیشتر محبت دارید؟ فرمودند: بـا عایشـه. در عـین حـال      رسول اکرم 
ي وارد بود که بزرگان و اکابر صـحابه  ل فقهی و تفسیري به حددر مسائ لحضرت عایشه

کردنـد. بشـارت همراهـی     براي دریافت پاسخ  مسائل و احکام شرعی بـه ایشـان مراجعـه مـی    
در بهشت نیز به او داده شده است. وقتی منـافقین او را   با رسول اکرم  لحضرت عایشه

ضـرت عایشـه   متهم کردند، در مورد برائت و پاکی او چند رکوع در قرآن نازل شد. خـود ح 
هـا را   آن ویژگـی  فرمود: ده ویژگی در من وجود دارد کـه سـایر همسـران پیـامبر     می ل

کـردن و   عـادت صـدقه   :هـا را بـه تفصـیل نقـل کـرده اسـت       این ویژگـی  :ندارند. ابن سعد
هـاي زیبـا، تـرس و     هاي گذشته نقل گردید. با این همه خصـلت  دادن ایشان در داستان خیرات

بودم،  گفت: اي کاش! درختی می خوف خدا به حدي در ایشان حاکم بود که اکثر اوقات می

                                           
 بخاري. -)1(
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بـودم و اي   اي کـاش! سـنگی مـی   داشتم!  ی قیامت را در پیش نمییگفتم و جوابگو تسبیح می
بودم، کاش!  بودم. کاش! از مادر متولد نشده بودم، کاش! برگ درختی می کاش! کلوخی می

 .)1(بودم می گیاهی
این صحنه خوف خدا در بخش دوم نیز بیـان شـده اسـت، خـوف االله و دوري از گناهـان      

 نصیب این بزرگواران بوده است.

 لسلمه دعا و هجرت شوهر ام 
، صـحابه  بـا ابوسـلمه   قبل از ازدواج با رسول االله  لام المؤمنین، حضرت ام سلمه 

داشتند. روزي حضـرت ام   ازدواج کرده بود و یکدیگر را فوق العاده دوست می رسول االله 
گفت: شنیدم اگر زن و شوهر هردو اهل بهشـت باشـند و زن بعـد از     به ابوسلمه لسلمه

درگذشت شوهرش با کسی دیگر ازدواج نکند، در بهشت با شوهرش زندگی خواهـد کـرد.   
در بهشت با همان همسر اول زندگی خواهـد   همچنین شوهر اگر با زن دیگري ازدواج نکند،

کرد. لذا بیا باهم عهد و پیمان ببندیم که هرکـدام از مـا جلـوتر وفـات کـرد، آن یکـی دیگـر        
کنـی؟ ام   گفت: تو به حرف من گوش مـی  ازدواج نکند تا در بهشت باهم باشیم. ابوسلمه 

گفت:  ابوسلمهکنم تا به حرف تو عمل کنم.  گفت: به همین خاطر مشورت می لسلمه
مشورت من همین است که تو بعد از من نکاح کنی، بعد دعا کرد و گفت: خداونـدا! بعـد از   

عنایـت کـن. شـوهري کـه نـه او را اذیـت کنـد و نـه او را          بمن شوهر بهتري به ام سـلمه 
برنجاند. این زن و شوهر نخست باهم به حبشه هجرت کردنـد و بعـد هـردو بـه مدینـه منـوره       

 بخوانیم. بتفصیل هجرت به مدینه منوره را از زبان خود ام سلمه هجرت کردند.
قصد هجرت به مدینه کرد، شترش را گرفتـه بـه    گوید: وقتی ابوسلمه می لام سلمه 

رود، جلـو او را گرفتـه    را دیدند که از مکه به مدینه می راه افتاد. خانوادة من وقتی ابوسلمه
دهیم دخترمان (ام سلمه) با شما  ستی ولی ما اجازه نمیبه او گفتند: تو در مورد خودت آزاد ه

                                           
 ابن سعد. -)1(
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گرفتنـد و بـا زور مـرا     به مدینه برود. دیري نگذشـت کـه کفـار شـتر را از دسـت ابوسـلمه      
بودنـد، وقتـی از ایـن     برگرداندند. خانوادة شوهرم که از قبیله بنواسد و از نزدیکان ابوسلمه

شما اختیار دختر خـود ام سـلمه را داریـد     :فتندجریان مطلع شدند با بنومغیره دعوا کردند و گ
ولی ما فرزند خود سلمه را چرا در اختیار شما بگذاریم. حـال آن کـه شـما دختـر خـود را از      
شوهرش پس گرفتید و بلافاصله پسرم سلمه را از دست من گرفتند. بدین ترتیب من، شـوهرم  

نزد خانواده خودم و فرزنـدم نـزد   و فرزندم از هم جدا شدیم. شوهر به مدینه منوره رفت، من 
کردم. مدت یک سال تمـام   فامیل خود رفت، من هرروز به طرف بیابان رفته، تا شام گریه می

 توانستم فرزندم را ببینم. توانستم نزد شوهرم بروم و نه می در همین حالت سپري شد، من نه می
د خانواده گفت: شـما  روزي یکی از پسرعموهایم بر حالت زبون من ترحم آورد و به افرا

بر این زن درمانده رحم ندارید؟ از شوهر و فرزنـد او را جـدا کردیـد، چـرا او را آزاد و رهـا      
ام را گرفت تا مرا رهـا کننـد و گفتنـد:     کنید؟ خلاصه این که پسرعمویم موافقت خانواده نمی

را نیـز بـه مـن     خواهی نزد شوهرت بروي مانعی ندارد. بعد از این بنوعبدالاسد فرزندم اگر می
دادند، شتري را هرچه زودتر آماده کرده همراه با فرزندم به طرف مدینه بـه راه افتـادم. هنـوز    

مـرا دیـد و گفـت: شـما کجـا       طلحـه  عثمان بن» تنعیم«رفته بودم که در بیش از دو فرسخ ن
روم. گفـت: کسـی را همـراه نـداري؟ عـرض       روید؟ گفتم: نزد شوهرم به مدینه منوره می می

ردم: جز ذات یگانه االله هیچ کسی را همراه ندارم. او مهار شترم را گرفته و جلو شـتر بـه راه   ک
تـر و بهتـر از عثمـان را ندیـدم، هرگـاه مـن        انسـانی شـریف   ،افتاد. سـوگند بـه ذات یگانـه االله   

برد. هرگـاه   خواستم پیاده شوم، او شتر مرا خوابانده و خود دور از من کنار درختی پناه می می
شـدم و سـپس او مهـار شـتر را      کرد و من سوار می خواستم سوار شوم، او شتر را آماده می یم

افتاد. به همین منوال سفر را ادامـه دادیـم تـا وارد مدینـۀ منـوره شـدیم. وقتـی         گرفته به راه می
تـا آن   جـا سـکونت دارد. ابوسـلمه    نزدیک محله قبا رسیدیم، عثمان گفت: همسر تو همین
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بعد از این که مرا به مدینه منوره رسانید خود بـه مکـه برگشـت. ام     ود، عثمانوقت در قبا ب
 .)1(تر از عثمان ندیدم فرمود: به خدا سوگند انسانی بهتر و شریف همواره می لسلمه

راهی  ،تنها و به قصد هجرت لاعتماد راسخ بر ذات یگانه االله بود که حضرت ام سلمه
مدینه شد، خداوند کمک غیبی برایش فرستاد. حقاً هرکه بر خداوند اعتماد کند، خداونـد او  

ها در تصرف او هستند، سفر هجـرت بـدون محـرم نیـز جـایز اسـت        را یاري خواهد کرد. دل
مشروط بر این که محرم نباشد و هجرت نیز فرض عـین باشـد. لـذا سـفر هجـرت حضـرت ام       

 ونه اشکال شرعی نداشت.بدون محرم هیچگ لسلمه

 و چند تن دیگر از بانوان در غزوه خیبر لزیاد شرکت ام
منـد شـرکت در جهـاد     علاوه بر مـردان، بـانوان نیـز علاقـه     در دوران مبارك رسول االله 

کردنـد. ام   کـرد، حضـور خـود را در صـحنه حفـظ مـی       بودند. و هرگاه فرصـت ایجـاب مـی   
فاق پنج تن دیگر از بـانوان بـه قصـد شـرکت در     گوید: در جنگ خیبر من به ات می لزیاد

از تصمیم ما مطلع شدند، ما را طلبیدند. آثار خشم و  جهاد به راه افتادیم. وقتی رسول اکرم 
نمایان بود، فرمودند: با اجازه چه کسی و همراه چه کسی شما  غضب بر چهره رسول اکرم 

بسیاري از کارهاي مقدماتی را انجام دهیم توانیم  ! ما مییا رسول االلهآمده اید؟ عرض کردیم: 
و بسیاري از نیازهاي جبهه و مجاهدین مانند تـدارك آب، غـذا، مـداواي مجروحـان و کلیـه      

بعـد از شـنیدن ایـن سـخنان اجـازه شـرکت        هاي اولیه را برآورده سازیم، رسول االله  کمک
 .)2(دادند

خاصی عنایت فرمـوده بودنـد، بـه    خداوند در آن روزگار به بانوان نیز شجاعت و رشادت 
ها و  شود. در حالی که این خانم طوري که امروزه آن شجاعت و رشادت در مردان دیده نمی

بانوان محترم داوطلبانه در جنگ شرکت کردند و توان و شایستگی خودشـان را بـراي انجـام    

                                           
 .بۀاسد الغا -)1(
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املـه  با وجود ایـن کـه ح   ،در جنگ حنین لامور جهادي پیشنهاد کردند. حضرت ام سلیم
فرمودنـد: ایـن شمشـیر     بودند، شرکت کردند. او همواره شمشیر در دستش بود، رسول االله 

قـبلاً در   لچرا؟ عرض کرد: اگر کافري جلو بیاید، شکمش را پاره خواهم کـرد. ام سـلیم  
 جنگ احد و بعضی از غزوات دیگر نیز شرکت کرده بود.

گوید: حضرت عایشـه و ام   یم شدند، حضرت انس  مجروحان توسط ایشان معالجه می
را دیدم که در نهایت علاقه و اظهار آمادگی تدارکات جبهه از قبیل آب و غذا را  بسلیم

کردنـد و بـه    نیازهاي جبهه را تأمین مـی  ،کردند و با حمل مشک آب بر دوش خود فراهم می
 دادند. مجروحان آب می

 براي شرکت در غزوة البحر لحرام آرزوي حضرت ام
به کثـرت در خانـه ایشـان     بود. رسول االله  ، خاله حضرت انسلحرامحضرت ام 

در  کردنـد. روزي رسـول اکـرم     رفت و آمد و گاهی در خانه ایشان قیلوله و استراحت می
خانه او قیلوله کردند و در حالی که تبسم بر لـب داشـتند، از خـواب بلنـد شـدند. حضـرت ام       

عرض کرد: یا رسول االله! پدر و مادرم فداي تو باد، این خنده و تبسم چرا؟ رسول  لحرام 
فرمودند: چند تن از افراد امت من، به مـن نشـان داده شـدند کـه در دریـا بـه منظـور         اکرم 

هاي خود نشسته  که پادشاهان بر تخت ،ها بودند و چنان خوشحال بودند جنگ سوار بر کشتی
 باشند.

تا خداوند مرا جزو ایـن گـروه قـرار     :! دعا بفرماییدیا رسول االلهکرد: عرض  لام حرام
 بدهد. رسول االله فرمودند: تو نیز جز این گروه خواهی بود.

کردند از خواب بلند شـدند.   دوباره به خواب رفته و در حالی که تبسم می رسول اکرم 
د قبـل جـواب دادنـد.    مانن ـ دوباره علت تبسم را جویا شد. رسول االله  لحضرت ام حرام
فرمودنـد: تـو    همان آرزو را تکرار کرد. رسول اکرم  ،براي بار دوم لحضرت ام حرام

 جزو گروه اول شدي.
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چنین تحقـق پیـدا کـرد کـه در دوران      بینی رسول االله  و پیش لاین آرزوي ام حرام
که حاکم شام بود براي جزایر قبرس حملـه آورد و   امیر معاویه خلافت حضرت عثمان 

شـریک لشـکر بودنـد. هنگـام      همـراه بـا شـوهرش حضـرت عبـاده      لحضرت ام حرام
سـوار بـر قـاطر بـود. قـاطر رم کـرد و حضـرت ام         لبرگشت از قبرس حضـرت ام حـرام   

بر زمین افتاد و استخوان گردنش شکست و در اثر آن دارفانی را وداع گفت و در  لحرام
 .)1(مسیر راه دفن شد

کـرد   که براي هر جنگی تقاضـاي دعـا مـی    ،آري، این بود عشق و علاقه شرکت در جهاد
 ولی از آن جهت که شهادتش در این جنگ از جانب خداوند مقدر شده بود، رسول اکرم 

 براي شرکت او در جنگ دوم دریایی دعا نفرمودند.

 لصبر و رضاي حضرت ام سلیم
بود، شوهرش وفات کرد و پرورش حضرت  مادر حضرت انس  لحضرت ام سلیم

ازدواج کرد.  به عهده او قرار گرفته بود. بعد از وفات شوهرش با حضرت ابوطلحه انس
هرگاه به خانه ام  از شوهر دومش، داراي یک پسر به نام عمیر بود. رسول االله  لام سلیم

 کردند. بردند، با عمیر مزاح می تشریف می لسلیم
روزه داشت و بیرون از خانه رفته بود. عمیر بر اثر بیماري وفات کرد،  حضرت ابوطلحه

، یعنی مادر عمیر، او را غسل داد و کفن پوشانده در گوشـه خانـه روي   لحضرت ام سلیم
کـه روزه بـود افطـاري     براي شوهرش حضـرت ابوطلحـه   لتختی گذاشته بود. ام سلیم

کرد و در حالی که جنازه پسرش در خانـه بـود، شـب را     آماده کرد و لباس خوب و نو بر تن
همراه شوهرش گذراند و همبستري و مجامعت نیز انجام گرفت. شوهر موقع شام کـه از سـفر   

گفت: کاملاً خوب اسـت و اکنـون    لبرگشته بود، پرسید: حال بچه چطور است؟ ام سلیم
 در حال استراحت است.

                                           
 بخاري. -)1(
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رو بـه شـوهرش کـرد و گفـت:      لسـلیم صبح وقتی از خواب بلند شـدند، حضـرت ام   
خواستم یک سؤال کنم و آن این که اگر کـالایی و متـاعی نـزد کسـی امانـت و ودیعـت        می

 شـود یـا خیـر؟ ابوطلحـه     باشد، و هرگاه صاحب امانت، امانتش را بخواهـد، بـه او داده مـی   
کـردن نـدارد. پـس     گفت: باید داده شود و چون و چرا در این باره گناه است، کسی حق منع

گفت: فرزند تو عمیر که امانت االله در  لدادن عاریت و امانت لازم است. حضرت ام سلیم
غمگـین و ناراحـت شـد و گفـت:      دست ما بود، االله تعالی او را پس گرفته است. ابوطلحه 

را از جریـان مطلـع    حضـرت رسـول االله    ع ندادي؟ صبح ابوطلحهچرا دیشب به من اطلا
شاید خداونـد، شـب گذشـته را    « دعاي خیر و برکت نموده و فرمودند: کرد. رسول اکرم 

گوید: خیر و برکت دعاي رسـول االله   . یکی از انصار می»براي شما موجب خیر و برکت کند
 به دنیا آمد  لاز شکم ام سلیم ،همان شب طلحه از نطفه را مشاهده کردم. عبداالله بن ابی

اي  فرزند شدند که همه آنان حافظ قرآن بودند. آري، صبر و حوصله فوق العـاده  9و صاحب 
خواهد این که فرزند وفات کند و غم و اندوه آن را چنان با صبر و شـکیبایی تحمـل کنـد     می

خواسـت ناراحـت    د، نمـی که شوهر نیز مطلع نشود. چون شوهر این بـانوي بزرگـوار روزه بـو   
لـذا بـا صـبر و     ،کرد ممکن است در اثر ناراحتی قادر به صرف افطار نشود شود؛ زیرا فکر می

 شکیبایی کامل، رنج وفات را تحمل نمود و کمترین آثار ناراحتی از خود نشان نداد.

 منع پدر از نشستن در جاي رسول االله 
داالله بن جحـش  یدر نکاح عب با پیامبر قبل از ازدواج  لام المؤمنین حضرت ام حبیبه 

بود. زن و شوهر هردو باهم مسلمان شدند و باهم به حبشه هجرت کردنـد. وقتـی وارد حبشـه    
داالله بن جحش از دین خود برگشته و مرتد شد و در همانجا درگذشت. حضرت ام یشدند، عب

از مدینه به حبشه پیغـام نکـاح    دوران بیوگی را در حبشه سپري کرد. رسول االله  لحبیبه
را فرستاد و توسط نجاشی، شاه حبشه نکاح صورت گرفت. تفاصیل بیشـتر در  لبا ام حبیبه

 واج مطهرات خواهد آمد.در بحث متعلق به از  ،ه در آخراین کتاباین بار
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 لحبیبـه  بعد از نکاح به مدینه منوره تشـریف آورد. در دوران صـلح، پـدر حضـرت ام    
رفـت. وقتـی وارد    لح به مدینه آمد، براي دیدار با دخترش به خانه پیـامبر  جهت مذاکره ص

خواست در آنجا بنشیند. حضـرت ام   خانه دخترش شد، جایی را براي نشستن آماده دید و می
بلافاصله آن را جمع کرد. ابوسفیان به شگفت آمد و با خود گفت: بـه جـاي ایـن     لحبیبه

کند، چرا؟! پرسـید: ایـن جـا شایسـته مـن       شده را جمع می که جایی را آماده کند، جاي آماده
ــن    ــتن در ای ــتگی نشس ــن شایس ــا م ــردي ی ــع ک ــود، آن را جم ــرت ام   نب ــتم؟ حض ــا را نداش ج

اسـت و تـو بـه دلیـل      فرمود: این رختخـواب بهتـرین بنـده االله، یعنـی رسـول االله      لحبیبه
 کافربودنت ناپاك هستی چگونه تو را اجازه بدهم که آنجا بنشینی؟

خاطر شد و گفت: بعد از این که تو از مـن   ابوسفیان از این برخورد دخترش بسیار رنجیده
 که عظمت و احتـرام رسـول االله    لجدا شدي، اخلاقت خیلی بد شده است. اما ام حبیبه

را در سینه داشت، چگونه برایش قابل تحمل بود که انسان مشرك و ناپاکی روي رختخواب 
 حتی پدرش ابوسفیان؟ ،ولو این که از نزدیکان او باشد ،نشیندب و جاي پیامبر اکرم 

فضیلت دوزاده رکعت نماز اشراق را شنید، بعـد از آن همـواره بـر     روزي از رسول االله 
کرد و حتی براي یک دفعه نیز نماز اشراق و چاشت را ترك نکرد. وقتی پدرش  آن عمل می

م بعد از درگذشت پدرش از خوشـبو و  که مسلمان شده بود، درگذشت. روز سو ابوسفیان
 سرمه استفاده کرد و گفت: نه میل و رغبت دارم و نه نیاز به این عطر دارم، اما از رسول االله 

ها جایز نیست که بیش از سه روز، در مرگ کسی در حال سوگ و ماتم  شنیدم که براي خانم
اداري کند. و من به خـاطر عمـل   تواند عز بنشینند به جز براي همسر که چهار ماه و ده روز می

چنـین کـردم تـا کسـی گمـان نکنـد کـه مـن بـیش از سـه روز بـراي             بر حدیث رسول االله 
 درگذشت پدرم در سوگ و ماتم هستم.

را نزد خود طلبید و گفت: مـن و تـو    لحضرت عایشه ،وقتی موقع وفاتش نزدیک شد
آیـد. خداونـد    باهم هوو بودیم و میان هووها به نحوي رنجش و ناراحتی و تنش به وجود مـی 

فرمـود: خداونـد تـو را مـورد      لمرا نیز مورد عفو قرار دهـد و تـو را نیـز. حضـرت عایشـه     
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 لبیبـه  مغفرت قرار دهد و از تمام خطاهایت درگذرد، با شنیدن این سـخن حضـرت ام ح  
 .)1(گفت: تو الآن دل مرا شاد کردي، خداوند تو را نیز شاد کند

هووها به خاطر حسادت و بغضی که نسبت به همدیگر دارنـد، مایـل نیسـتند کـه چهـره و      
در ایـن فکـر بودنـد     صورت یکدیگر را ببینند. اما ازواج مطهرات و بانوان زمان رسـول االله  

شود، چنین نباشد که امور دنیوي بار آخرت را سـنگین  که امور دنیا در همین جا حل و فصل 
اهمیت و ارزش قایل بودنـد و بـه    کند. این که ازواج مطهرات تا چه میزان براي رسول االله 

 لو دختـرش حضـرت ام حبیبـه    دادنـد، از جریـان ابوسـفیان    شخصیت والاي او بها می
 روشن است.

 در واقعه افک لاز حضرت عایشه لدفاع حضرت زینب
از نظر خویشاوندي دختر عمه حضرت  لام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش

است، در روزهاي آغازین دعوت اسلامی مشرف به اسلام شد. نخست با حضرت  رسول 
بود و به  پسرخوانده رسول االله  ازدواج کرد، زید ، غلام آزادشده رسول االله زید

گفتند. زندگی خانوادگی حضرت زید و حضرت  می  همین خاطر به او زید بن محمد
که :او را طلاق داد. در دوران جاهلیت رسم بر این بود  ادامه پیدا نکرد و زید بزینب

به  دانستند. رسول اکرم  مردم نکاح را با همسر پسرخوانده مانند همسر پسر حقیقی حرام می
بعد از این که  لحضرت زینب دلیل این که این رسم جاهلی را از بین برده باشند، به

در جواب گفت: با  لاو را طلاق داده بود، پیغام نکاح فرستادند. حضرت زینب زید
کنم. پس وضو گرفت و شروع به نماز و استخاره کرد. در اثر  پروردگارم مشورت می

فراهم ساختند و صیغه نکاح  را با رسول االله  لاستخاره، االله تعالی ازدواج حضرت زینب

ا ﴿ وسیله ذات اقدس باري تعالی اجرا گردید. در قرآن در این باره چنین آمده است: به فلََمَّ

                                           
 طبقات. -)1(
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دِۡ�يَآ�هِِمۡ إذَِا  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱلَِ�ۡ َ� يَُ�ونَ َ�َ  زَوَّجَۡ�كَٰهَاقََ�ٰ زَۡ�دٞ مِّنۡهَا وَطَرٗ� 
َ
زَۡ�جِٰ أ

َ
حَرَجٞ ِ�ٓ أ

مۡ 
َ
ِ ٱرُ قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗۚ� وََ�نَ أ  ].٣٧الأحزاب: [ ﴾٣٧مَفۡعُوٗ�  �َّ

بعد از آن که زید نیازش را از وي تأمین کرد، او را (زینب) به ازدواج تو درآوردیـم تـا   «
خوانده خـود (بعـد از طـلاق آنـان) احسـاس ضـیق و        مؤمنان در باره ازدواج با همسران پسران

 .»تنگی نکنند
داده شد، زیـورآلاتی   لوقتی خبر خوش نکاح، بعد از نزول این آیه به حضرت زینب 

را که در آن لحظه بر تن داشت، به کسی که این خبر خوش را به او ابلاغ کـرده بـود، هدیـه    
احساس فخر  لکرد و به سجده افتاد و روزه دو ماه را نیز بر خود نذر کرد. حضرت زینب

به وسـیله اولیـا و خویشـاوندان انجـام      ه نکاح سایر ازواج پیامبر کرد از این ک و مباهات می
صـورت گرفـت و در قـرآن     ،ها به وسیله خداوند و فرشـتگان او  گرفت و نکاح او در آسمان

ترین همسر  که محبوب لبا حضرت عایشه لمطرح شد. به همین خاطر حضرت زینب
ه خصوصـیاتی کـه داشـت و بـا وجـود      کرد. با این هم بود، ادعاي برابري نیز می رسول االله 

در جریان افک در باره  بود، ولی وقتی رسول االله  لرقابتی که میان او و حضرت عایشه
چنانکه از دیگـران نیـز تحقیـق بـه عمـل آورده بـود، در        از او پرسید، هم لحضرت عایشه

 جواب گفت: از عایشه جز خیر و خوبی و نیکی چیزي دیگر مشاهده نکردم.
کردن هـوو از هرزمـان دیگـر     بود دین و دیانت راستین و گرنه زمینه براي بدنام آري، این

خواست و با  الخصوص هوویی که شوهر او را بیش از دیگر همسران می بیشتر فراهم بود. علی
بـا چـه    لکرد، ولی مشاهده کردیم و مطلع شدیم که حضرت زینـب  وي بیشتر محبت می

کـرد و او را مـورد سـتایش قـرار      دفـاع مـی   لحدت و شدتی از هوویش حضـرت عایشـه  
 داد. می

گرفـت و بـه عبـادت نفلـی      گذار بود، همواره روزه مـی  بسیار عبادت لحضرت زینب 
کـرد.   آورد و همه را صدقه می پرداخت. با انجام کارهاي دستی درآمد خوبی به دست می می

! بعـد از شـما کـدام    اللهیا رسول اسؤال کردند:  موقع وفات رسول االله  همسران رسول االله 
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هایش درازتـر   فرمودند: او که دست زودتر به دیدار شما خواهد آمد؟ رسول االله  یکی از ما
هـاي خـود کردنـد. بعـداً      گیـري دسـت   بلافاصله  شروع به اندازه است. همسران رسول االله 

یی ها کثرت سخاوت بوده اسـت. طبـق پیشـگو    از درازي دست معلوم شد که منظور پیامبر 
وفـات کردنـد. حضـرت     قبل از سایر همسران رسول االله  ل، حضرت زینبرسول االله

از بیـت المـال بـه ازواج مطهـرات حقـوق و مسـتمري بدهـد مبلـغ          ،خواست وقتی می عمر
بـود. وقتـی ایـن مبلـغ بـه ایشـان داده شـد فکـر          لدوازده هزار درهم سهم حضرت زینـب 

اسـت. گفـت: بـراي     تمـام همسـران رسـول االله     کرد این مبلغ به طور مشترك متعلق بـه  می
کردن دیگران شایسته هستند. قاصد گفت: این مبلغ از آن شماست و حقوق تمـام سـال    تقسیم

و بلافاصله نقاب بر چهره انداخت تـا آن دراهـم    !است. با تعجب و شگفتی فرمود: سبحان االله
بیندازیـد. بـرزه   هـا   آن چـادري روي را در گوشه خانه بگذارید و ها  آن را نبیند. سپس فرمود:

را به فقرا، مساکین و خویشاوندان ها  آن گوید: به من امر کرد تا که راوي این داستان است می
 را بـه مـن بدهنـد و ایشـان    هـا   آن بدهم، مقدار اندکی که زیر چادر مانده بود تقاضا کردم که

 لود، بعـد حضـرت زینـب   درهـم ب ـ  84را به من داد. و پس از شمردن معلوم شد که ها  آن
 ،ها را بلند کرد و دعا فرمود: پروردگارا! این مال را سال آینـده بـه مـن مـده، زیـرا مـال       دست

اش پرداخـت گـردد، رحلـت     قبل از این که حقوق سـالیانه  ،همواره باعث فتنه است. سال بعد
 کرد.

وقتی مطلع شد که ایشان دوازده هزار درهم را صـدقه کـرد، مبلـغ یـک      حضرت عمر 
را هزینه کند. ایـن یـک   ها  آن هزار درهم دیگر براي ایشان فرستاد تا براي مصارف شخصی،

هزار درهم نیز در همان لحظه که به دستش رسیده بود، همه را صدقه کرد. بـا وجـود کثـرت    
کـرد،   جز خانه معمولی کـه در آن زنـدگی مـی    ،اتفتوحات و فراوانی مال و ثروت، موقع وف

المسـاکین و   هیچ چیز دیگري را در ترکه نگذاشت. به دلیل کثرت خیرات و صدقه به مـأوي 
 .)1(نوا شهرت پیدا کرد هاي مستمند و بی پناه انسان ام المساکین یعنی جاي

                                           
 طبقات. -)1(
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ا رنـگ  هـا ر  بودیم و داشتیم پارچه لکند: نزد حضرت زینب یکی از زنان حکایت می
هـا هسـتیم    وارد منزل شدند وقتی ما را دیدند که مشغول رنگ لبـاس  کردیم، رسول االله  می

ممکن اسـت بـه خـاطر     گمان برد که رسول اکرم  لبلافاصله برگشتند. حضرت زینب 
بلافاصـله تمـام    انـد،  ها ناراحت شـده و از آمـدن بـه خانـه خـودداري کـرده       کردن لباس رنگ
به خانه تشـریف آوردنـد و آن    شده را آب کشیدند. سپس وقتی رسول االله  هاي رنگ لباس

 .)1(ها را مشاهده نکردند وارد خانه شدند کردن لباس صحنه رنگ
هـا بـه    محبتی که زنان نسبت به مال و اموال دارند، بر همگان روشن است. همچنـین خـانم  

اج مطهـرات نیـز خـانم بودنـد ولـی بـا       هاي رنگـین نیـز علاقـه وافـر دارنـد. ازو      رنگ و پارچه
 کردن مال به طور کلی ناآشنا بودند و با کمترین احساس ناراحتی از جانب رسول االله  جمع

شده را آب کشیدند تا رنگ از بین برود و موجبات خشنودي رسـول االله   هاي رنگ تمام لباس
 .فراهم گردد 

 با چهار فرزندش در جهاد لشرکت حضرت خنساء

همـراه بـا    بود، پایه از میان بانوان دوران پیامبر اي بسیار بلند شاعره لساءحضرت خن
گویـد:   مـی  :به مدینه رفته و در آنجا مشرف به اسلام شد. ابن اثیـر  چند تن از افراد فامیلش

تمام علماء و دانشمندان اسلامی بر این نکته اتفاق دارند کـه از میـان بـانوان، شـاعري بهتـر از      
که در دوران خلافت حضرت عمر  ،مادر نزاییده است. در جنگ قادسیه لحضرت خنساء

 همراه با چهار فرزندش شرکت داشـت. یـک روز    لبه وقوع پیوست، حضرت خنساء
داد و فرمـود:   قبل از شروع جنگ، فرزندانش را در مورد شرکت در جهـاد پنـد و انـدرز مـی    

ید و بـا خشـنودي هجـرت کردیـد.     فرزندان عزیز! شما با رضایت خاطر خودتان مسلمان شد«
سوگند به خدایی که جز او معبودي وجود ندارد، قطعاً چنین است همانگونه که شما از یـک  
مادر متولد شده اید، پدر شما نیز یکی اسـت، مـن نـه در حـق پـدر شـما خیانـت کـردم و نـه          

                                           
  ابوداود. -)1(
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سـاختم  هاي شما را فراهم کردم؛ نه کرامت و شرافت شما را مخدوش  موجبات رسوایی دایی
دانید که خداوند در جنگ با کفار براي مسلمانان  و نه موجب بدنامی نسب شما شدم. شما می

چقدر اجر و پاداش گذاشته است، باید بدانید که زندگی جاودان اخروي، بـه مراتـب بهتـر از    
 فرمایند: زندگی ناپایدار دنیوي است. خداوند می

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ صِۡ�ُ ٱءَامَنُوا ْ وَ  وا ْ وَرَابطُِوا ْ ٱوَصَابرُِوا قُوا َ ٱ �َّ آل [ ﴾٢٠٠لعََلَُّ�مۡ ُ�فۡلحُِونَ  �َّ

نمایید و براي جهاد آماده باشید و  اي مومنان! شکیبایی کنید و پایداري« ]٢٠٠عمران: 
 .»تقواي الهی پیشه کنید تا رستگار شوید

جنـگ شـرکت کنیـد و     لذا فردا صبح وقتی صحیح و سالم بیدار شدید با دقـت کامـل در  
که جنـگ   یدبراي مقابله با دشمن از خداوند یاري بجویید و به جلو حرکت کنید. هرگاه دید

ور شده است خود را در بحبوحۀ معرکـه برسـانید و    به اوج خود رسیده است و آتش آن شعله
 .)1(»اءاالله با موفقیت تمام در بهشت خواهید رفتشنانده لشکر کفر به جنگ برخیزید. ابا فرم

صبح روز بعد موقعی که جنگ شروع شد، هرچهار فرزند به ترتیب یکی پس از دیگـري  
هاي پاك خـود   هاي مادر را در قالب اشعار سروده، در راستاي آرمان وارد معرکه شده توصیه

کرد. وقتی یکی از آنـان جـام شـهادت نوشـید، دیگـري جلـو رفـت و تـا سـرحد           حرکت می
 لشان به حضـرت خنسـاء   فرزند شهید شدند و خبر شهادتشهادت جنگید. وقتی هرچهار 

سپاس خدایی را که با شهادت چهار پسرم به من سربلندي، افتخار و بالنـدگی  « رسید، گفت:
عنایت فرمود. امید بر آن است که زیر سایه الطاف الهی مـن نیـز بـا ایـن چهـار پسـرم همـراه        

 .)2(»خواهم بود
تعـال را پذیرفتنـد، چنـین شـهامت و رشـادت را از      مادرانی که بندگی و اطاعت خداوند م

که به هرچهار پسرش توصیه کرد تا در  ،بود لخود نشان دادند. آري، این حضرت خنساء

                                           
 بیان القرآن. -)1(

 .بۀأسد الغا -)2(
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عمق آتش جنگ برود و جام شهادت را بنوشـند و وقتـی کـه هرچهـار فرزنـد شـهید شـدند،        
 سپاس خدا را بجاي آورد.

 لقتل یکی از یهود به دست حضرت صفیه
اسـت و در جنـگ    و خواهر حضـرت حمـزه    عمه رسول اکرم  لیهحضرت صف

اي از آنان پا به فرار گذاشتند،  احد شریک بود. وقتی مسلمانان مواجه با شکست شدند و عده
 گرداند. گرفت و به طرف میدان جنگ برمی او بشدت جلو فراریان را می

ن دادند و حضـرت حسـان   ها را در یک قلعه اسکا تمام خانم در غزوه خندق رسول االله 
را مأمور حفاظت آنان کردند. این فرصت براي یهود فرصتی بسـیار طلائـی بـود،      بن ثابت

ها را کردند و یک نفر یهود به خاطر بررسی اوضاع خود  گروهی از یهود قصد حمله به خانم
 هـا مطلـع شـد، بـه حضـرت حسـان        از برنامه یهودي لرا به قلعه رساند. حضرت صفیه

گفت: این یهودي (اشاره به آن مخبر) براي بررسی اوضاع آمده است تا زمینه را بـراي حملـه   
نـاراحتی و ضـعف      آماده کند، شما بیرون قلعه بروید و او را نابود کنید. حضـرت حسـان  

چـوب خیمـه را کنـد و بـه      لجسمی داشت و توان حمله را به خود ندید. حضـرت صـفیه  
گفـت: بـه    ز پاي درآورد و به قلعه برگشت و به حضرت حسان یهودي حمله برد و او را ا

هـا و   ها و وسایل همراه او را بیرون نیاوردم، شـما لبـاس   بودن یهودي، لباس دلیل مرد و نامحرم
 وسایلش را بیاورید و سرش را نیز از تن جدا کنید به داخل قلعه بیاورید.

ت انجام دهد. آنگاه حضرت بر اثر ضعف جسمی این کار را هم نتوانس حضرت حسان
دوباره بیرون قلعه رفت و سر او را برید و داخل قلعـه آورد و از بـالاي دیـوار بـه      لصفیه 

ها تجمع داشتند به بیرون انداخت. وقتی سر از تن جدا شده جاسوس خود را  جایی که یهودي
مرد در قلعه رها  ها را بدون محافظ ، خانمدانستیم که محمد دیدند، به همدیگر گفتند: ما می

 .)1(کنند نمی

                                           
 .بۀأسد الغا -)1(
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سالگی وفـات کـرد، هنگـام جنـگ      73در سال بیستم هجري در سن  لحضرت صفیه
 58هـاي   سال داشـت. امـروزه بـراي خـانم     58خندق که در سال پنجم هجري صورت گرفت 

ساله انجام کارهاي خانه نیز مشکل است، چه جایی که بتوانند با مردان مقابله کننـد و آنـان را   
پاي درآورند، علی الخصوص در چنین شرایطی که یک طرف تنهـا زنـان و طرفـی دیگـر     از 

 تجمع دشمن یهودي باشد.

 در باره پاداش زنان لاستفتاي حضرت اسماء

آمد و عرض کرد: یا رسول االله! پـدر و   در محضر پیامبر  لاسماء بنت یزید انصاري
هاي مسلمان بـه حضـور شـما     ان و خانممادرم فداي تو شوند. من به عنوان نماینده از طرف زن

هـا مبعـوث    براي آقایان و خـانم  شرفیاب شدم، مطمئناً خداوند شما را به عنوان رسول و نبی
ها محصور  ها بیشتر در خانه دانید که ما خانم ایم. اما می ها به شما ایمان آورده فرمودند، ما خانم

ها شهوات و غرایز جنسی خود را تسـکین   و در ستر و حجاب هستیم، آقایان به وسیله ما خانم
کنـیم. بـا وجـود ایـن، مـردان در       کنند. فرزندان مردان را ما زنان در شکم خود حمـل مـی   می

هـا   هـا سـبقت گرفتنـد. مـردان در اجتمـاع جمعـه       بسیاري از کارهاي خیر و ثواب از مـا خـانم  
آورنـد. در   بـه عمـل مـی   خوانند، از بیماران عیـادت   کنند، نمازها را با جماعت می شرکت می

شـوند و   کنند، چندین بار به سفر حج و عمـره مشـرف مـی    نمازهاي میت و جنازه شرکت می
در جهاد شریک هسـتند. هرگـاه آقایـان بـه سـفر حـج، عمـره یـا جهـاد          ها  اینگذشته از همه 

هـاي آنـان را    کنـیم، لبـاس   ها از مال و اولاد آنان حفاظـت و نگهـداري مـی    روند، ما خانم می
دهـیم. آیـا مـا، در ثـواب بـا مـردان        کنیم و فرزندان آنان را پرورش می دوزیم و آماده می یم

متوجـه شـدند و    شبا شنیدن این سخن به طرف صحابه شریک هستیم یا خیر؟ رسول اکرم
 شبهتر از این خانم شما سـراغ داریـد؟ صـحابه    ،در باره امور دین اي کننده سؤالفرمودند: آیا 

! مـا هرگـز گمـان نبـردیم کـه زنـی بتوانـد بـا ایـن خـوبی چنـین            سـول االله یـا ر عرض کردند: 
متوجـه شـدند و    لبه طرف حضـرت اسـماء   هایی را مطرح کند. سپس رسول االله  سؤال

اي،  هایی که شما از طرف آنان آمده اي اسماء! با دقت گوش کن و بدان و به خانم«فرمودند: 
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کردن مطابق با میل و رغبت آنان (البته بر  شوهران و عملها با  بگو: برخورد و رفتار نیک خانم
از شنیدن این  ل. حضرت اسماء»کارهاي جایز) به اندازه تمام این کارها اجر و ثواب دارد

 .)1(پاسخ فوق العاده خوشحال شد و برگشت
ــان  رفتــاري نیــک خــانم ــا شــوهران و اطاعــت و فرمــانبرداري از آن خصــلت زیبــا و  ،هــا ب

سـؤال   خبرند. روزي از رسـول اکـرم    بی ،ها از این چیز ست، اما متأسفانه خانماي ا پسندیده
کنند و شما ایـن شایسـتگی را داریـد     مردم عجم، پادشاهان و سرداران خود را سجده می :شد

اگـر مـن سـجده    « از سجده منع کردند و فرمودند: که ما شما را سجده کنیم. رسول اکرم 
کـردم تـا شـوهران خـود را      هـا امـر مـی    دادم، آنگاه به خانم قرار میبراي غیر خداوند را جایز 

تواند  حق خدا را نمی ،زن« سوگند یاد کردند و فرمودند: . سپس رسول اکرم »سجده کنند
 .»است تا زمانی که حق شوهر را ادا نکردهادا کند 

عـرض   شرا سـجده کـرد. صـحابه    در روایتی آمده است که شتري آمـد و رسـول االله   
کند بر ما بیشتر لازم است کـه شـما را    ! وقتی این حیوان شما را سجده مییا رسول االله کردند:

اگـر زن در حـالی بمیـرد کـه شـوهر از او      « منع کردند و فرمودند: سجده کنیم. رسول االله 
اگر زن « . در روایتی دیگر آمده است:»راضی و خشنود است، آن زن به بهشت خواهد رفت

ناراضی شود و شب را به دور و جدا از شوهر بخوابد، فرشتگان بـر آن زن نفـرین   از شوهرش 
 .»فرستند می

هـا هرگـز بـرده     شـدن بـه سـوي آسـمان     نماز دو کس براي قبـول « در حدیثی آمده است:
شود. یکی نماز غلامی که از آقاي خود فرار کرده باشد. دوم نماز زنـی کـه از شـوهرش     نمی

 .»اطاعت نکند

 و شرکت او در جنگ لعماره آوردن ام اسلام

                                           
 .بۀاسدالغا -)1(
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از زنان انصار مدینه است، در روزهاي آغازین دعوت اسلامی بـه   لحضرت ام عماره
 آغوش اسلام درآمد و در بیعت عقبه شریک بود، عقبه به معنـی دره اسـت. رسـول اکـرم     

را کردند، زیرا کفار و مشرکین کسـانی   نخست به صورت مخفی مردم را به اسلام دعوت می
بـراي   ،اي از مردم مدینـه  دادند. عده شدند به شدت مورد اذیت و آزار قرار می که مسلمان می

هاي منـا مخفیانـه مشـرف بـه اسـلام       حج و زیارت به مکه مکرمه آمده بودند، در یکی از دره
با آنان همراه بود. بعد  لشدند. بار سوم کسانی که از مدینه آمده بودند، حضرت ام عماره

ها میان مسلمانان و کفار مکـه شـروع شـد، حضـرت ام      از هجرت مسلمانان به مدینه، درگیري
هـاي احـد، حدیبیـه،     ها شریک بود. علی الخصوص در جنگ در اکثر این جنگ لعماره

ها آفرید. جریان جنگ احد را خودش چنـین بیـان    حماسه ،القضاء، یمامه و حنین ةخیبر، عمر
تـا ببیـنم مسـلمانان در چـه      ،به سوي احد حرکت کـردم  مملو از آب نموده کند: مشک را یم

 برند و اگر تشنه و مجروحی را ببینم او را یاري و سیراب کرده باشم. شرایطی به سر می
سـال داشـت، شـوهر و دو پسـرش نیـز       43در زمـان جنـگ احـد     لحضرت ام عمـاره 

 روي کردند اما اندکی بعد که کفار غالب آمدند،شریک جنگ بودند؛ در آغاز، مسمانان پیش
خواست به طرف رسـول االله   رسیدم و هرکس از کفار که می نزد رسول االله  گوید:  می وي
 گرفتم. در آغاز جنگ او سپري که بتواند جلو حملـه کفـار را    می حرکت کند، جلوش را

مـر خـود بسـته بـود هرگـاه      اي بـر ک  پارچـه  بعـد بـه دسـتش افتـاد. تکـه      ،بگیرد، همراه نداشت
کـرد. خـودش نیـز چنـد      اي سوخته و زخم او را از خاکستر پر می دید، پارچه مجروحی را می

 بسیار شدید بود.ها  آن زخم در بدن او بود که یکی از 12زخم در بدن داشت، حدود 
چه طور مورد  :گوید: من در شانه او زخم شدیدي را دیدم، از او پرسیدم می لام سعید

بت قرار گرفتی؟ او گفت: در جنگ احد وقتی مسلمانان در عالم پریشانی به این سو و آن اصا
که از لشکر کفار بود صدا کرد که محمد کجاسـت؟ و داشـت بـه    » هئابن قم«یدند، دو سو می

محمـد کجـا اسـت؟ و بـه کـدام       :کرد، بگویید کرد و همواره صدا می طرف جلو حرکت می
هید اگر امروز محمد زنـده بمانـد؟ آنگـاه راه نجـاتی بـراي مـا       طرف است او را به من نشان د



 سازان تاریخ حکایات صحابه یا حماسه   204

 

ه) ئ ـد از مسلمانان در جلو او (ابن قمهمراه با تنی چن وجود ندارد. حضرت مصعب بن عمیر
قرار گرفتند و من نیز از جمله آنان بودم. او به مـن حملـه کـرد و مـن از ناحیـه شـانه مجـروح        

یورش بردم. اما او دو زره پوشـیده بـود، زره او جلـوي شـدت حملـه مـرا        ،شدم، من نیز بر او
 گرفت. این زخم چنان شدید بود که در تمام سال مداوا کردم ولی هنوز بهبود نیافته است. می

 لعمـاره  در باره جنگ حمراءالاسد اعلام بسیج کردنـد. ام  در هیمن ایام رسول االله 
لیل این که زخم قبلی هنوز بهبود نیافته بود نتوانسـت در  ولی به د ،آمادگی خود را اعلام کرد

وقتی از جنگ حمراءالاسـد برگشـتند، نخسـت بـه دیـدن و       جنگ شرکت کند. رسول االله 
رفتند. وقتـی از صـحت و سـلامت او مطلـع شـدند، فـوق       لپرسی حضرت ام عماره احوال

 العاده خوشحال شدند.
ري نیز بر او وارد شـده بـود. حضـرت ام    هاي دیگ علاوه بر این زخم، در جنگ احد زخم

شدن ما مسلمانان در جنگ احد، این بود که لشکر دشمن،  گوید: دلیل زخمی می لعماره
هاي چنان  بودند، تلفات و زخم سوار اسب بودند و ما پیاده بودیم. اگر آنان نیز مثل ما پیاده می

ا چقـدر اسـت؟ هرگـاه    شد که شدت و حدت یورش م بود و براي کفار روشن می شدید نمی
گرفتم و هرگـاه آن سـوار از    آورد به وسیله سپر جلوي حمله او را می سواري بر من حمله می

کرد دست و پاهاي اسب او مورد اصابت  شد و به طرفی دیگر رخ می حمله بر من منصرف می
نـد.  افتاد دو بـر زمـین مـی    شد. در نتیجه، سوار و اسبش هر گرفت و قطع می حمله من قرار می

پسر مرا صدا کردند و بـه یـاري مـن فرسـتادند، مـن و پسـرم بـاهم او را از پـا          رسول اکرم 
 آوردیم. درمی

ریزي کرد و خونش قطع  گوید: بازوي من زخمی شد و خون می پسرش عبداالله بن زید
اي را کـه همـراه    ریزي را گرفتم. مادرم آمد و پارچه  نگردید، زخم را محکم بسته جلو خون

 بیرون آورد، زخم را محکم بست و فرمود: حالا برو با کفار بجنـگ. رسـول اکـرم     داشت
عماره! این همـت و مردانگـی را کـه تـو داري      این صحنه را مشاهده نمودند و فرمودند: اي ام

 دیگر چه کسی دارد؟
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اش بارها دعاي خیر فرمودند و مورد سـتایش قـرار    و خانواده براي عبداالله رسول االله 
گوید: در همین لحظه سربازي از لشکریان کفار از جلوي ما رد شد.  می لند. ام عمارهداد

فرمودند: اي ام عماره! همین سرباز بود که پسرت را مجروح کرد. بلافاصـله بـه    رسول االله 
جلو رفتم و ساق پایش را مورد اصابت شمشیر قرار دادم و زخمـی کـردم و او در همانجـا بـه     

فرمودنـد: انتقـام پسـرت را گرفتـی.      ،کردنـد  در حالی که تبسم می اکرم  زمین افتاد. رسول
وقتی براي ما دعاي خیر کردنـد،   سپس به جلو رفتیم و کارش را تمام کردیم. رسول اکرم 

دعا کنید تا خداوند رفاقت و محبت شما را در بهشت نیز نصیب ما  یا رسول االله!عرض کردم: 
گفت: اکنون هیچ نگران نیستم کـه   لاین دعا را کردند، ام عماره کند. وقتی رسول االله 

گـذرد. عـلاوه بـر احـد، در چنـدین جنـگ دیگـر، شـرکت و          در دنیا بر من چه گذشته و می
بـه ثبـت رسـیده اسـت. بعـد از وفـات        لهاي حضرت ام عمـاره  رشادت و حماسه آفرینی

یمامه درگرفت، حضـرت ام   شدت یافت و جنگ شدیدي در ،وقتی فتنه ارتداد رسول االله 
نیز شرکت کرد و یک دستش در این جنگ قطع شد و یازده زخم به بدنش وارد  لعماره

 .)1(آمد، و در حالی که زخمی بود وارد مدینه شد
آفرید، در دوران جنگ  چنین حماسه می ،ساله بود 43آري، زنی که در زمان جنگ احد 

هـا و حماسـه    کهولـت، شـرکت در جنـگ   سال سن داشت در سـن و سـال پیـري و     52یمامه 
 که کرامت است. ،الحق و الانصاف ،آفریدن

 و شرکت او در جنگ لآوردن حضرت ام حکیم اسلام
، همسر عکرمه فرزند ابوجهل بـود و در جنـگ احـد از طـرف     لام حکیم بنت حارث

کـرد،   کفار نیز شرکت داشت. در جریان فتح مکه مسلمان شد، به شوهرش بسیار محبـت مـی  
ی شوهرش به خاطر حمایت از پدر خود ابوجهل مشرف به اسلام نشد و بعد از فتح مکه بـه  ول

براي شوهرش عکرمه، تقاضـاي تـأمین کـرد و     از رسول االله  لیمن فرار کرد. ام حکیم

                                           
 طبقات. -)1(
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خود به یمن رفت و با مشکل تمام، شـوهرش را آمـاده کـرد تـا بـه مدینـه منـوره برگـردد. ام         
دامان او اسـت، بهتـر اسـت     راه نجات از شمشیر محمد  به شوهرش گفت: تنها لحکیم

با من بیایی. عکرمه به مدینه برگشت و مسلمان شد و هردو شوهر و همسر، زنـدگی راحـت و   
 آرامی را آغاز نمودند.

هـا آغـاز شـد. عکرمـه و همسـرش ام       در دوران خلافت حضرت ابوبکر، جنگ بـا رومـی  
در همین جنگ شهید شـد. حضـرت    هردو شریک این جنگ بودند و عکرمه بحکیم

 ازدواج کرد، خالد بن سعید بعد از درگذشت شوهرش با خالد بن سعید لام حکیم
قصـد نکـاح و رفـتن بـه خانـه خـود کـرد.        » مرج الصفر«در جریان همین سفر در محلی به نام 

همسرش گفت: هنوز لشکر دشمن در اوج قدرت و کثرت است، نخست ضروري اسـت کـه   
شــوم. ام  شکســته شــود. شــوهر گفــت: مــن مطمئــنم کــه در ایــن جنــگ شــهید مــیاقتــدار او 

 سکوت اختیار کرد و در همانجا در داخل یک خیمه مراسم نکاح انجام گرفت. لحکیم
ها درگرفت و خالـد   مراسم دعوت ولیمه به پایان نرسیده بود که جنگ با رومی ،صبح بعد

که در آن شب گذرانده بود بر کند و اي را  خیمه لبه شهادت رسید. ام حکیم بن سعید
کالاهاي خود را بست و با استفاده از چوب خیمه براي مقابله با دشمن بلند شد و هفت تـن را  

 .)1(به تنهایی به هلاکت رسانید
شـوند. فرضـاً    ها به جاي خود، مردان نیز در چنین شرایطی آماده ازدواج نمـی  امروزه خانم

ر چنین شهادت و مرگ ناگهانی، معلوم نیست که تا چند روز اگر ازدواج کنند بازهم به خاط
با این که زنی بود بـه   ،گریه و زاري کنند در سوگ و ماتم بنشینند. این بنده پاك سرشت االله

 جهادش ادامه داد و هفت تن را نیز به هلاکت رسانید.

 ت عماررمادر حض لشهادت حضرت سمیه

                                           
 .بۀأسد الغا -)1(
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بـود. داسـتان او در بخـش اول بیـان شـد،       بنت خیاط، مـادر حضـرت عمـار    لسمیه
، انواع و اقسام رنج و زحمت بنیز مانند پسرش عمار و شوهرش یاسر لحضرت سمیه

شد. ولی در محبت اسلام و قرآن که در ژرفاي قلب او جـا پیـدا    را به خاطر اسلام متحمل می
  ا روي سنگترین شرایط و در فصل گرم کرده بود، کوچکترین خللی بوجود نیامد. در سخت

تا گرمی آفتاب در  ،هاي داغ در حالی که لباس آهنین بر تن او کرده بودند خوابانده شد ریزه
روزي او را در همین حالت دیدند تلقین صبر  اثر لباس آهنین دو چندان شود. رسول اکرم 

ایستاده بود که ابوجهل از کنار  لفرمودند و وعده بهشت به او دادند. روزي حضرت سمیه
ناسزا گفت و از فـرط خشـم شـرمگاه او را بـا نیـزه       لاو رد شد، ابوجهل به حضرت سمیه

ها را نیاورد و به درجه رفیع شهادت نایل  تاب زخم لمورد اصابت قرار داد. حضرت سمیه
 .)1(آمد و این نخستین شهید در اسلام بود که تقدیم شد

که وقتـی محبـت چیـزي     ،شایان رشک و غبطه است، اصل این است ،صبر و همت بانوان
داري آن هـر مشـکل، آسـان و هـر تلخـی شـیرین جلـوه         در دل پیدا شود، براي حفظ و نگـاه 

شـود وجـود    فـدا مـی  ها  آن ها داستان عشق و محبت که روح و جان در کند. امروزه نیز ده می
د. بـو  ها به خاطر خشـنودي االله و در راه اسـلام و قـرآن مـی     دادن دارد، ولی کاش که این جان

شـود، موجـب    دادن به خاطر دین، در زندگی اخروي که متصل بعد از مرگ شـروع مـی   جان
دهـیم و   دادن اگر به خاطر دنیا باشد بـا دادن جـان، دنیـا را از دسـت مـی      سرافرازي است. جان

 رود. آخرت نیز از دست ما می

 بزندگی زاهدانۀ حضرت اسماء بنت ابوبکر
و خـواهر   ب، مادر حضرت عبداالله بن زبیـر  بحضرت اسماء دختر حضرت ابوبکر

هست؛ در روزهاي آغازین دعوت اسلامی مشرف بـه اسـلام شـد.     لناتنی حضرت عایشه

                                           
 .بۀاسدالغا -)1(
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شـدن هفـده    بعد از مسـلمان  لکه حضرت اسماء ،در بعضی از روایات تاریخی آمده است
 سال قبل از هجرت متولد شد. 27تن مسلمان شد، یعنی او هیجدهمین مسلمان است، وي 

بعد از هجرت به مدینه وقتی وارد شهر شـدند، انـدکی    و حضرت ابوبکر  رسول االله 
بعد حضرت زید و تنی چند از اصحاب را به مکه فرستادند تا زن و بچه آنان را به مدینه انتقال 

 ،نیز همراه این گـروه بـه مدینـه منـوره رفـت، وقتـی وارد قبـا شـد         لدهند. حضرت اسماء
نخستین نوزاد و  باز شکم ایشان به دنیا آمد. عبداالله بن زبیر برحضرت عبداالله بن زبی

 مولود بعد از هجرت است.
ــین   ،تنگدســتی و فقــر اقتصــادي روزهــاي هجــرت  ــراي همگــان روشــن اســت و همچن ب

 :نیز زبانزد خاص و عام است. امام بخاري ،کوشی و دشوارپسندي مردم آن روزگار سخت
 ن خود ایشان چنین نقل کرده است.را از زما لنحوه زندگی حضرت اسماء

گوید: وقتی من به نکاح زبیر درآمدم، او نه مال داشت و نه زمـین   می لحضرت اسماء
و املاك و نه خادمی بود که امور را اداره کند. تمام دارایی او عبارت بود از یک شـتر بـراي   

انـه  گوید: من شخصـاً بـراي شـتر علـف و د     می لآب آوردن و یک اسب. حضرت اسماء
دادم. خـودم   هاي خرما را کوبیده و در آب نرم و خیس کرده به شتر مـی  کردم، هسته مهیا می

دوخـتم و خـودم تمـام کارهـاي      شد آن را می رفتم و هرگاه مشک آب پاره می براي آب می
دادم، از میان ایـن همـه کارهـا حفـظ و نگاهـداري       اسب از قبیل تهیه علف و دانه را انجام می

تر بود. پختن نان را به خوبی بلد نبودم، آرد را خمیـر کـرده پـیش     بسیار مشکل اسب براي من
بردم. آنان براي من  هایی بسیار مخلص و راستین بودند، می زنان همسایه انصاري که حقا خانم

 پختند. نان می
زمینـی بـه زبیـر دادنـد، زمـین مـذکور در فاصـله دو         ،بعد از هجرت به مدینه رسول االله 

حمـل کـرده و بـه خانـه      مـا را بـر کـول خـود    هاي خر مایلی مدینه واقع بود. من از آنجا هسته
هاي خرما روي دوشم بـود، رسـول االله    گشتم و هسته آوردم. روزي که از باغ به منزل برمی می
 هـی از مـردم انصـار همـراه ایشـان بـود.       را در مسیر راه دیدم، ایشان سوار شتر بودند، گرو
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وقتی مرا دیدند شتر را خواباندند و به طرف من اشاره کردند تا سوار شـوم. مـن    رسول االله 
دانسـتم کـه    کشیدم و علاوه بـر ایـن مـی    از این که همراه با مردان راه بروم سخت خجالت می

من همراه با مردان راه بروم.  کهدهد زبیر فوق العاده انسان غیوري است و غیرت او اجازه نمی
از شیوه برخورد من درك کردند که من از سوارشدن بـر شـتر احسـاس شـرم و      رسول االله 

تشریف بردند. وقتی به خانه رسیدم جریان را با شوهرم زبیر در میان  کنم، رسول االله  حیا می
تـر اسـت از    ختهاي خرما توسط تو براي من بسـیار س ـ  کردن هسته گذاشتم. زبیر گفت: حمل

که این آقایان خود  ،شدي. (مشکل عمده این بود سوار می این که بر شتر همراه رسول االله 
در جهاد و در سایر کارهاي دین مشغول بودند، لـذا امـور خانـه و سـایر کارهـاي زنـدگی را       

ش بـرای  دادند) بعد پدرم حضرت ابوبکر خـادمی را کـه رسـول االله     ها انجام می اجباراً خانم
داده بودند، نزد من فرستادند. با آمدن این خادم، من از امـور اداره اسـب و شـتر آزاد شـدم و     

 .)1(ام کردم که گویی از زندان رها شده چنان احساس می

 و تسلی خاطر پدر بزرگ لحضرت اسماء

همـراه   عازم مدینه منوره بـود، بـه گمـان ایـن کـه رسـول االله        وقتی حضرت ابوبکر 
وم نیست که در جریان هجرت چه پیش خواهد آمد و چه چیزي مورد نیاز است، هستند و معل

تمام دارایی نقدي خود را که معادل پنج الی شش هزار درهم بود، با خود برد. بعد از هجرت، 
کـه تـا آن زمـان مسـلمان      ابوقحافه پدر حضرت ابوبکر  و رسول االله  حضرت ابوبکر

 هاي خود به خانه فرزنـدش، حضـرت ابـوبکر    پرسی نوه نشده و کور هم بود، جهت احوال
کنم ابوبکر با رفتن خود شما را نیز در مشـقت   رفت. وقتی به داخل خانه رفت، گفت: فکر می

کـرده   قرار داده است و چیزي از اموال را باقی نگذاشته است، و این مشکل شما را دو چندان
چنین نیست، پدرم خیلی زیاد  ،گوید: عرض کردم، پدر بزرگ می لاست. حضرت اسماء

اي کـه آنجـا پـدرم درهـم و دینـار       ها را در طاقچـه  براي ما گذاشته است و بلافاصله سنگریزه

                                           
 بخاري. -)1(
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هـا   آن انداختـه دسـت پـدر بـزرگم را روي    هـا   آن اي روي گذاشته بود، جمع کـرده و پارچـه  
هاي پدرم، همه را براي ما گذاشته است. او با دست خـود نیـز    است پولاین  :گذاشتم و گفتم

کنـد. حضـرت    تخمین زد که آري، مقدار زیادي است، و براي گذر اوقات شما کفایـت مـی  
گوید: به خدا سوگند پدرم حتی یک درهم نیز باقی نگذاشته بودنـد و مـن بـه     می لاسماء

 .)1(کار بردم تا ناراحت نشودها را به  خاطر تسلی پدر بزرگم همه این حیله
و علی الخصوص  آري، این جریان حکایت از همت و جرأت فرزندان حضرت ابوبکر

هـا بایـد بیشـتر از پـدر بـزرگ احسـاس نـاراحتی         دارد و گرنـه ایـن بچـه    لحضرت اسماء
کردند، چون تنها سرپرست آنان در آن موقع او بود. در ظاهر خیلی ضـروري بـود کـه بـه      می

شد، زیرا صدمه آنان بسیار زیاد بود. صدمه  و سایر فامیل تسلیت گفته می لاءحضرت اسم
جدایی پدر و سرپرست خانواده، صدمه نبودن زاد و توشه در خانه، صدمه عداوت و دشـمنی  

هایی عنایت کرده  کفار مکه ولی خداوند به هرکدام از این بزرگان چه زن و چه مرد، خصلت
 ه دیگر راهی نمانده بود.طببردند؛ به جز رشک و غ مینان رشک بود که دیگران بر آ
در ابتداي اسلام صاحب ثروت و از تجار بزرگ مکه بود، ولی چنـان   حضرت ابوبکر 

کرد که در جریـان غـزوه تبـوك، هرچـه در      در راه خدمت به اسلام و مسلمین پول خرج می
ونه که در بخش ششم بیان گذاشت، همانگ خانه داشت همه را آورد و در اختیار رسول االله 

بیش از مال دیگران  مال حضرت ابوبکر «فرمودند:  گردید. به همین خاطر رسول اکرم 
ام امـا احسـان    در حق من مفید واقع شده است. مـن منـت و احسـان هـرکس را جبـران کـرده      

 .»را خداوند جبران خواهد کرد حضرت ابوبکر 

 لسخاوت حضرت اسماء
کـرد وزن و   اده سخی الطبع بود و در ابتدا آنچه را انفاق مـی فوق الع لحضرت اسماء 

ها را بسـته بسـته جمـع نکنیـد و در      پول« فرمودند: کرد، ولی وقتی که رسول اکرم  کیل می

                                           
 مسند احمد. -)1(
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گیري نکنید؛ بلکه برابـر تـوان خـود     کنید، سخت انفاق در راه االله با شمردن آنچه که انفاق می
کـرد. بـه دختـران و زنـان      در توان داشت انفـاق مـی   بدون وزن و کیل آنچه که .»خرج کنید

بـودن را نکشـید، اگـر در     کرد که در انفاق در راه االله انتظار زاید از ضرورت فامیل توصیه می
انتظار زاید از ضرورت بنشینید، همیشه باید انتظار بکشید و ممکن است حتی نوبـت انفـاق در   

افـزایش هسـتند. اگـر    ها همواره در حـال   رورتراه االله براي یک دفعه هم پیش نیاید، زیرا ض
 .)1(صدقه کنید آنچه که در خیرات و صدقه هزینه شود، ضرر نخواهید کرد

این بزرگواران به هر میزان که نیازمند و محتاج بودند، به همان میزان فرصت و گنجـایش  
از فقـر و تنگدسـتی شـکایت     کردند. امروزه اکثر مسلمانان انفاق در راه االله براي خود پیدا می

اي باشد که با بسـتن   که یک فرد میان مسلمانان به گونه ،توان دریافت مشکل می به دارند ولی
گرسنگی را تحمل کند یا اینکه چند روز در حال گرسنگی و بدون غذا بـر او  ،سنگ بر شکم

 بگذرد.

 دختر رسول االله  لهجرت و وفات حضرت زینب

ده سال قبـل از نبـوت بـه دنیـا آمـد و بـا پسـر         ول اکرم بزرگترین دختر رس لزینب
هجـرت   اش ابوالعاص بن ربیع ازدواج کرد، موقع هجرت موفق شد که بـا رسـول االله    خاله

کند. شوهرش در جنگ بدر شریک لشکر کفار بود و به اسارت درآمد، اهل مکه زمانی کـه  
نیز براي رهـایی   لرت زینببراي آزادي اسیران خود جریمه نقدي و فدیه فرستادند، حض

به عنوان جهیزیـه بـه او    لشوهرش جریمه فرستاد و گلوبندي که مادرش حضرت خدیجه
براي رهایی شوهرش فرستاده بود. رسول  لداده بود از جمله اموالی بود که حضرت زینب

در خـاطرش تـازه شـد و     لیـاد حضـرت خدیجـه    ،وقتی نگاهش به گلوبند افتـاد  اکرم 
 اشک در چشمان مبارك حلقه بست.

                                           
 طبقات. -)1(



 سازان تاریخ حکایات صحابه یا حماسه   212

 

که ابوالعاص بـن ربیـع بـدون فدیـه آزاد شـود،       ،پس از مشورت با صحابه قرار بر این شد
را بـه مدینـه منـوره انتقـال      لمشروط بر این که به مکه برگردد و همسرش حضرت زینـب 

به مکه فرستادند و قرار گذاشته  براي انتقال او دو نفر را همراه ابوالعاص دهد. رسول اکرم 
را در بیـرون   لکه این دو نفر در بیرون مکه توقف کنند و ابوالعاص حضـرت زینـب   ،شد

بـه سـوي مدینـه     ل، حضرت زینبآنچه که اتفاق شده بودشهر به این دو نفر بسپارد. طبق 
بـه مدینـه منـوره مطلـع      لبن ـیوقتی که از جریان مهاجرت حضرت ز حرکت کرد، کفار

و از یک جهت  لد بسیار ناراحت شدند و شخصی را که پسر عموي حضرت خدیجهشدن
آمد، براي مزاحمت و جلوگیري از هجرت فرستادند.  به حساب می لبرادر حضرت زینب

کـه در   ،اي به حضرت زینـب زد  نیزه ،بود لهبار بن اسود که پسر عموي حضرت خدیجه
نین کرد، کنانه کـه از خویشـاوندان   سقط ج از روي شتر بر زمین افتاد واثر آن مجروح شد و 

برخاسـت. ابوسـفیان    لبود به دفـاع از حضـرت زینـب    لمحرم و همراه حضرت زینب
چنـین آشـکارا از پـیش مـا بـرود، چنـین        برخاست و گفت: مگر ممکن است دختر محمد 

چیزي هرگز قابل تحمل نیست. اکنون برگـرد و در فرصـتی مناسـب مخفیانـه او را بـه مدینـه       
فرست. کنانه این پیشـنهاد را پـذیرفت و بـه مکـه مکرمـه برگشـت. دو سـه روز بعـد دوبـاره          ب

 لبه مدینه انتقال داده شد، زخمی که در این جریان به حضرت زینب لحضرت زینب
وارد شده بود تا چند سال باقی ماند و بالاخره در اثر همان زخم در سال هشتم هجري رحلت 

زینب بهترین دختر من بـود و در  « فرمودند: رسول اکرم  -ها)کرد. (رضی االله عنها و ارضا
 .»راستاي محبت با من مورد اذیت و آزار قرار گرفت

هـاي مبـارك    داخل قبر تشریف بردند و بـا دسـت   خود رسول اکرم  ،در موقع دفن وي
امـا موقـع    ،موقع رفتن در قبر بسیار ناراحت بودنـد  ایشان را دفن کردند. رسول اکرم  ،خود

 «دلیل را جویا شدند، فرمودنـد:  شرسیدند. صحابه بیرون آمدن خوشحال و شاداب به نظر می
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من در مورد دخترم زینب نگران بودم، زیرا از نظر جسمی بسیار ضعیف بود، از خداوند تقاضا 
 .)1(»کردم تا تنگی و سختی قبر را از وي برطرف کند؛ دعاي من پذیرفته شد

ایـن همـه    ،کـه بـراي دیـن    ل دختر سید کونین حضرت رسول اکـرم  آري، این بود حا
ها جان بـه جـان آفـرین تسـلیم کـرد. بـا        ها را تحمل کرد و سرانجام، بر اثر همان زخم مشقت

نگـران شـد و دسـت بـه دعـا       ،در بـاره نحـوه برخـورد قبـر بـا وي      وجود این، پیامبر اکـرم  
خواهد بود؟ لذا انسان همواره باید براي نجات که حال ما در قبر چه  ،برداشت، حالا بیندیشیم

بـراي تعلـیم امـت همـواره از عـذاب قبـر پنـاه         از عذاب قبر دعا کنـد، حتـی رسـول اکـرم    
مارا به فضـل و کرمـت از    ،پروردگارا« ».اللهم احفظنا منه بمنك وكرمك وفضلك«خواستند: 

 .»عذاب قبر نگه دار

 لحمیت و غیرت دینی حضرت ربیع بنت معوذ
بود، مجروحان  ها همراه رسول االله  از انصار مدینه و در اکثر جنگ لربیع بنت معوذ

داد. قبـل از   شدگان و شـهدا را از معرکـه و میـدان جنـگ انتقـال مـی       کرد و کشته را مداوا می
در  مسلمان شـده بـود و بعـد از هجـرت ازدواج کـرد، رسـول اکـرم         هجرت رسول االله 

براي اظهار مسرت در مراسم عروسـی   ،ت کردند، چند دختر بچهمراسم ازدواج وي نیز شرک
خواندند. این اشعار در مورد خدمات انصار بـه اسـلام و مسـلمین و در مـورد حمـد و       شعر می

ها این  ثناي نیاکان آنان که در میدان بدر شهید گشتند، سروده شده بود. یکی از این دختر بچه
 »دانـد  میان ما پیامبري هست که اخبار آینـده را مـی  «: نییع »فينا نبي يعلم ما في غد«مصرع را 

او را از خواندن این بیت منع فرمودند، زیرا که اخبار آینـده را جـز االله    خواند. رسول اکرم 
 داند. کسی دیگر نمی

فروخت،  از قاتلان ابوجهل بود. زنی به نام اسماء عطر می ، حضرت معوذلپدر ربیع
رفـت و حسـب    لاو روزي در جریان خرید و فروش کالاهاي خود در خانه حضرت ربیع
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هویت خود را گفت، وقتی اسماء اسم  لهویت کامل او را جویا شد. ربیع ،او ،عادت زنان
، تو فرزند کسی هسـتی کـه   بود شنید، بلافاصله گفت: همان پدر ربیع را که حضرت معوذ

سردار خود را به قتل رساند. چون ابوجهل سردار عـرب بـود، حضـرت ربیـع ناراحـت شـد و       
فرمود: خیر، من دختر کسی هستم که قاتل غـلام خـود بـود نـه قاتـل سـردار خـود. حضـرت         

لذا بـه جـاي سـردار     ،از این که ابوجهل سردار پدرش معرفی گردید، به خشم آمد لربیع
م را به کار برد. اسماء وقتی کلمه غلام را در حق ابوجهل شنید، گفت: بـرایم حـرام   کلمه غلا

گفت: براي من نیز حرام اسـت کـه از    لاست که به تو (حضرت ربیع) عطر بفروشم. ربیع
 .)1(تو عطر بخرم، عطر تو براي من از همه عطرها بدبوتر است

ار بردم تا اسماء بیشتر ناراحت را به خاطر این بک» بدبو«گوید: واژه  می لحضرت ربیع
شود. آري، این حمیت و غیرت دینی بود که ربیع واژه سـردار را بـراي ابوجهـل کـه دشـمن      

القاب بسیار بالاتر از این  ،بود، تحمل نکرد. امروزه براي دشمنان دین اسلام اسلام و پیامبر 
رسول شود.  ر، معرفی مینظ شود و اگر کسی منع کند، متحجر و تنگ (سردار) به کار برده می

فرمودند: به منافق، سردار نگویید. اگر منافق سردار شما شود، معنی آن این است کـه   اکرم 
 شما پروردگارتان را از خود ناراضی کردید.

 همسران رسول االله 
اطلاعـی داشـته    فرزنـدان رسـول گرامـی     ،خواهد که از حال و احوال همسـران  دلم می

در  ،ضروري است. لذا شـرح مختصـر و کوتـاهی    مسلماناي در هر باشیم، وجود چنین انگیزه
این باره تقدیم خوانندگان محترم خواهد شد. آنچـه میـان محـدثان و علمـا و مورخـان مـورد       

با یازده تن از زنان مؤمن ازدواج کردنـد، در مـورد    اتفاق است، این است که رسول اکرم 
اختلاف نظر وجود دارد. التبه در ایـن بـاره کـه نخسـتین ازدواجـش بـا        ،ز یازده ازدواجبیش ا

موقع  لبوده است، هیچگونه اختلافی وجود ندارد. حضرت خدیجه لحضرت خدیجه
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سـاله بودنـد.     25بیوه بود و چهل سال داشت و رسول االله  با حضرت رسول االله  ،ازدواج
بودنـد. حضـرت    لت ابـراهیم، از حضـرت خدیجـه   جز حضـر  تمام فرزندان رسول االله 

واج کند، ولی این تصمیم عملی نشد. بعد دبا ورقه بن نوفل از ،نخست قرار بود لخدیجه 
هاي مختلف ازدواج کرد. مورخان اختلاف نظر دارند که نخستین نکاح  در زمان ،با دو شوهر

 ا عتیق بن عایذ بوده است.با کدام یک از آن دو صورت گرفته است، اکثر بر این نظرند که ب
صاحب یک دختر به نام هند شد، هنـد بـه سـن بلـوغ      ،از این شوهر لحضرت خدیجه

که علاوه هند یک پسر به نام عبـداالله   اند: ها نوشته رسیده، مسلمان و صاحب فرزند شد. بعضی
واج دو یا عبدمناف از عتیق داشت، بعد از عتیق حضرت خدیجه با شخصی بـه نـام ابوهالـه از   

گوینـد: هنـد و هالـه     کرد. دو فرزند، به نام هند و هاله از شوهر دوم داشت. اکثر مورخان مـی 
هردو دختر بودند و برخی بر این باورند که هند پسـر هالـه دختـر بـوده اسـت. هنـد تـا دوران        

بـا  لزنـده بـود و بعـد از درگذشـت ابوهالـه، حضـرت خدیجـه        خلافت حضرت علی 
 سال بـا رسـول االله    25به مدت  لکردند. حضرت خدیجه ازدواج حضرت رسول االله

سالگی در مکـه مکرمـه رحلـت     65در سن  ،زندگی کرد و در ماه رمضان در سال دهم بعثت
 کرد.

فـوق العـاده محبـت داشـتند و تـا حیـات ایشـان،         لبا حضرت خدیجـه  رسول اکرم 
 ت داشت.شهر» طاهره«قبل از اسلام به  لازدواجی دیگر نکردند. حضرت خدیجه

بحث مفصلی وجود دارد. فرزندان  ،در کتب حدیث لدر باره فضایل حضرت خدیجه
 شهرت پیدا کردند. هنگام دفن، خود حضرت رسـول  » بنوطاهره«به  لحضرت خدیجه

داخل قبر تشریف بردند و ایشان را دفن کردند، تا آن زمان نماز جنازه مشروع نبود. بعد از او 
 بـه عقـد نکـاح رسـول االله      برت سوده و حضـرت عایشـه  در ماه شوال همان سال حض

 لو یـا بـا حضـرت سـوده     لبا حضرت عایشـه  لدرآمدند. بعد از حضرت خدیجه
نیـز بیـوه بـود. اسـم      لازدواج کردند. در این باره اختلاف نظر وجود دارد، حضرت سوده

قـبلاً در نکـاح پسـر عمـوي      لزمعه بن قیس بود، حضرت سـوده  لپدر حضرت سوده
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هـردو مسـلمان شـده و بـه حبشـه هجـرت        ،بـود. شـوهر و همسـر   » سکران بن عمرو«خود، 
 در ایام هجرت در حبشه رحلت کرد.» سکران«کردند. 

از حبشه به مکه برگشته و در آنجا درگذشته » سکران«بعضی از مورخان بر این باورند که 
ازدواج  لبـا سـوده   در سـال دهـم بعثـت، رسـول االله     است. بعد از درگذشت سکران

به اتفاق تمام مورخان و محدثان قبـل از زفـاف    لبا حضرت سوده کردند. زفاف پیامبر 
کـه بـه کثـرت نمـاز      ،این بـود  بوده است. عادت مبارك رسول االله  لبا حضرت عایشه

! شـما  یـا رسـول االله  عـرض کـرد:    بـه رسـول االله    لخواندند، روزي حضـرت سـوده   می
پشت  لکه نزدیک بود خون از بینی من بیرون آید. (سوده نمازتان را به قدري طول دادید

اقتدا کرده بود و چون وزنش زیـاد بـود، ممکـن اسـت از اطالـه نمـاز دچـار         سر رسول االله 
یـا رسـول   قصد طلاق او را کردند، وي عـرض کـرد:    زحمت شده باشد) روزي رسول االله 

باشم،  امت از جمله همسران پیامبر خدانیازي به شوهر ندارم، البته مایل هستم که روز قی االله!
 لکه شما مرا طلاق ندهید، من نوبت خودم را به عایشـه  ،لذا تقاضاي من از شما این است

ایــن پیشــنهاد را پذیرفتنــد و نوبــت ایشــان را نــزد حضــرت   کــنم. رســول االله  واگــذار مــی
وران خلافـت  در د ،هجري و طبق بعضی روایات 55یا  54گذراندند، در سال  می لعایشه

 رحلت کرد. حضرت عمر 
قصـد ازدواج بـا او را نیـز     بود و رسول االله  لیک بانوي قریشی دیگري به نام سوده

تـر   در جواب عرض کرد: یا رسول االله! از تمام دنیا تو نزد من محبوب لکردند. ولی سوده
تر هستی، اما من پنج شش یتیم دارم و براي من فوق العاده سخت و مشکل است که  و گرامی

این سخن او را پذیرفتند و  آنان باعث ناراحتی و موجب اذیت و آزار شما شوند. رسول االله 
 با وي منصرف شدند. ،راده نکاحمورد ستایش قرار دادند و از ا
 لنیز در مکه مکرمه صـورت گرفـت، حضـرت عایشـه     لازدواج با حضرت عایشه

در حال  ، دیگر همسران پیامبر لشش ساله بود و جز حضرت عایشه ،موقع خواستگاري
متولد  چهار سال بعد از بعثت پیامبر لدرآمدند. حضرت عایشه بیوگی به نکاح پیامبر 
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سـاله بودنـد کـه رسـول      18انجام گرفت، ایشان  سالگی نکاح 9رت در سن هج شدند. بعد از
 رحلت کردند. اکرم 

هجـري   57رمضـان سـال    17سـالگی در شـب سـه شـنبه      66در سن  لحضرت عایشه 
که در قبرستان عمومی، جایی که سـایر   :دارفانی را وداع گفت، خود ایشان وصیت کرده بود

دفـن   هستند، دفن شود و در حجره شریفه که رسـول االله  دفن  ازواج مطهرات رسول االله 
 هستند، دفن نشود. بنابر وصیت ایشان در جنت البقیع دفن شد.

در میان مردم عرب معروف بـود کـه نکـاح در مـاه شـوال موجـب خیـر و برکـت اسـت.          
من در ماه شوال صورت گرفت و زفاف نیـز در   فرماید: خواستگاري می لحضرت عایشه

تر بوده است؟  تر و پسندیده شانس از من خوش  کدام یک از همسران رسول االله ماه شوال! 
به محضر گرامـی رسـول االله    لبعد از درگذشت حضرت خدیجه لخوله دختر حکیم

  :دوشیزه هم هست و بیوه نیـز، هرکـدام   یا رسول االلهفرمودند: با چه کسی؟ او عرض کرد !
! دوشـیزه  اي رسـول خـدا  جویـا شـدند، عـرض کـرد:      که مورد پسند شما باشد. رسول االله 

 عایشه دختر ابوبکر بهترین دوست شماسـت و بیـوه سـوده دختـر زمعـه هسـتند. رسـول االله        
 .»انجامد مانعی ندارد باب گفتگو باز شود تا ببینیم معامله به کجا می« فرمودند:

، ام لرفـت و بـه مـادر حضـرت عایشـه       به خانۀ حضـرت ابـوبکر   لسپس خوله
گفت: خبر بسیار خوب و خوشـی را بـراي شـما همـراه دارم، وقتـی سـؤال شـد،         لرومان

بـا حضـرت عایشـه هسـتم. ام رومـان گفـت: عایشـه         گفت: حامل پیـام ازدواج رسـول االله   
کند؟ پس صبر کنـیم تـا ابـوبکر     چگونه ایشان با وي ازدواج می ،است برادرزادة رسول االله

ع در خانه تشریف نداشت، وقتی به خانـه تشـریف آورد،   در آن موق بیایند. حضرت ابوبکر
نیز  را با وي در میان گذاشت. حضرت ابوبکر  خوله جریان پیام خواستگاري پیامبر اکرم

فرمود: عایشه برادرزاده رسول االله است چطور ممکن اسـت رسـول االله بـا وي ازدواج کننـد؟     
 رسـاند. رسـول االله     را بـه آن حضـرت   ب رومـان  خوله جواب حضـرت ابـوبکر و ام  

نـزد   لازدواج من بـا دختـر او مـانعی نـدارد. خولـه      ،فرمودند: ابوبکر برادر دینی من است
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را بــه ایشــان ابــلاغ کردنــد. حضــرت  بازگشــت و جــواب رســول االله  حضــرت ابــوبکر 
تشـریف   االله بگویید تا بیاینـد. رسـول    ل و تأخیر فرمود: به رسول االله بدون تأم ابوبکر

 بـه رسـول اکـرم    آوردند و نکاح انجام گرفت. چند ماه بعد از هجرت، حضرت ابـوبکر 
عذر عـدم آمـادگی    آوري؟ رسول االله  گفت: همسرت حضرت عایشه را چرا به مدینه نمی

هزینه لازم را تدارك دید و در ماه شوال  کالاهاي لازم را مطرح فرمودند. حضرت ابوبکر
 م هجري ولیمه و زفاف انجام گرفت.سال یکم یا دو

) قبل از هجـرت صـورت   @با این سه نفر (خدیجه، سوده و عایشه ازدواج رسول اکرم
 بعد از هجرت بود. هاي پیامبر  گرفت و بقیه ازدواج

ازدواج  دختـر حضـرت عمـر     ل، بـا حفصـه  لبعد از ازدواج با حضـرت عایشـه  
پنج سال قبل از بعثت در مکه مکرمه به دنیا آمـد، نکـاح اول در    لکردند. حضرت حفصه

نیـز از  » خنیس بن حذافه«انجام گرفت. » خنیس بن حذافه«مکه مکرمه با شخصی به نام 
نخستین مسلمانان و در هجرت به حبشه همراه بـود و بعـد از هجـرت حبشـه بـه مدینـه منـوره        

چنان بشـدت زخمـی شـد کـه      ،در یا احدهجرت و در جنگ بدر نیز شرکت کرد. در غزوه ب
همواره در حالت بیماري بود تا این کـه در سـال دوم یـا سـوم هجـري درگذشـت، حضـرت        

شـدن، نخسـت حضـرت     نیز همراه شوهرش به مدینـه هجـرت کـرد. بعـد از بیـوه      لحفصه
 ازدواج کنـد، حضـرت ابـوبکر    لخواست تـا بـا حفصـه    از حضرت ابوبکر  عمر

وفـات   دختـر رسـول االله   ل، رقیهد وقتی همسر حضرت عثمانسکوت اختیار کرد. بع
ازدواج کند. حضرت بتا با حفصه  ،خواست از حضرت عثمان کرد، حضرت عمر

از عـدم آمـادگی حضـرت     گفت: من فعـلاً قصـد ازدواج نـدارم. حضـرت عمـر      عثمان
شـوهري  من براي حفصـه  « فرمودند: شکایت برد و رسول االله  پیش رسول االله  عثمان

 .»بهتر از عثمان و براي عثمان همسري بهتر از حفصه معرفی خواهم کرد
ازدواج  لدر سـال دوم یـا سـوم هجـري بـا حضـرت حفصـه        سپس خود رسول االله 

در مـورد شـوهر    درآوردنـد.  را به نکاح حضرت عثمان لدخترخود ام کلثوم کردند و
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ثـر زخمـی کـه در جنـگ احـد      اختلاف نظر دارند که آیـا او در ا  ،، مورخانلاول حفصه
برداشته بود به شهادت رسید یا به سبب جراحت جنگ بدر؟ به همـین دلیـل در مـورد تـاریخ     

 نیز اختلاف وجود دارد. لنکاح حضرت حفصه
گفـت:   به حضرت عمر ، حضرت ابوبکر لبا حفصه بعد از ازدواج رسول االله 

و من سکوت اختیـار کـردم تـو حتمـاً     وقتی که تو ازدواج با حفصه را با من در میان گذاشتی 
 احساس ناراحتی کردي، ولی من به خاطر این سکوت کـردم کـه شـنیده بـودم رسـول االله      

توانستم به پیشـنهاد شـما پاسـخ مثبـت بـدهم و نـه        قصد ازدواج با حفصه را دارند، لذا من نمی
 . اگر رسول االله را فاش کنم. بنابراین، سکوت اختیار کردم مناسب بود که راز رسول االله 

گویـد:   مـی  کردم. حضـرت عمـر   شدند صد در صد با پیشنهاد شما موافقت می منصرف می
 کننده بود تا انکار حضرت عثمان. سکوت حضرت ابوبکر براي من بیشتر ناراحت

ها اکثر بیدار بـود و   گزار بود. شب زنی بسیار عفیفه، زاهده و عبادت لحضرت حفصه 
 او را یک طلاق داده بودند. حضرت عمر  گرفت. بنابر دلیلی رسول االله  روزها روزه می

شــد. حضــرت  بســیار ناراحــت بــود و بایــد هــم ناراحــت مــی  لاز جریــان طــلاق حفصــه
کـه دوبـاره بـه حضـرت      :فرماینـد  خداونـد مـی  «آمد و گفت:  پیش رسول االله  جبرئیل

گـزار اسـت و تسـلی خـاطر      دار و عبـادت  بسیار شـب زنـده   بحفصه. »حفصه رجوع شود
 رجوع کردند. نیز مورد نظر است، رسول اکرم  حضرت عمر 

سالگی در مدینه رحلـت   63هجري در سن  45در ماه جمادي الاول در سال  بحفصه
 ،هجري، سال وفات او ذکـر شـده اسـت، طبـق ایـن روایـت       41کرد. در بعضی روایات سال 

بـا حضـرت    ، رسـول االله لسالگی وفـات کـرد. بعـد از وفـات حفصـه      60سن  ایشان در
دختـر خزیمـه بـود. در مـورد نکـاح اول او      ل ازدواج کردند، حضرت زینـب  لزینب

بـود  » عبداالله بـن جحـش  «ها بر این باورند که شوهر اولش  اختلاف نظر وجود دارد. بعضی
 ول بخش هفتم بیان گردید.که در غزوه احد شهید شد، داستان شهادت او در حدیث ا
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را  لبود و بعد از این کـه او زینـب  » طفیل بن حارث«گویند: شوهر اولش  ها می بعضی
نیز در غـزوه بـدر شـهید     با وي ازدواج کرد. عبید» عبید بن حارث«طلاق داد، برادرش 
 ماه بعد از هجرت، در ماه رمضان سـال سـوم هجـري بـا رسـول االله       21شد و سپس حدود 
ماه در نکاح رسول االله بود و در ماه ربیع الثانی در سـال چهـارم هجـري     8ازدواج کرد. مدت 

در  ب، حضرت خدیجه و حضـرت زینـب   دارفانی را وداع گفت. از همسران رسول االله
زنـده بودنـد و    موقع وفـات رسـول االله    ،رحلت کردند و سایر همسران حیات رسول االله 

بسـیار سـخی بـود و بـه همـین خـاطر قبـل از اسـلام          لزینـب بعداً رحلت کردند. حضرت 
 بود.» ام المساکین«معروف به 

ازدواج کردنـد، حضـرت ام    لبا حضـرت ام سـلمه   رسول االله  ،بعد از درگذشت او
عبـداالله  «پسر عموي او بود، اسمش »  ابوسلمه«بود. شوهر اولش » ابو امیه«دختر  لسلمه

در ابتـداي اسـلام مسـلمان     ،هـردو  ب. ام سلمه و ابوسلمهاش بود و ابوسلمه کنیه» بن الاسد
شدند و در اثر اذیت و آزار کفار هردو به حبشه هجرت کردند. در حبشه فرزند به نام سلمه از 

 ،آنان به دنیا آمد، بعد از مراجعت از حبشه به مدینه منوره هجرت کردند، داستان هجرت آنان
» دره«هاي  و دو دختر به نام» عمر«ره یک پسر به نام در همین بخش بیان گردید. در مدینه منو

 از آنان متولد شد.» زینب«و 
هاي بدر و احد نیز شریک بود و  به لحاظ قبول اسلام دهمین نفر بود، در جنگ ابوسلمه

در جنگ احد زخم بسیار شدیدي بر او وارد آمد و بسیار رنج کشید. بعـد در مـاه صـفر سـال     
ت کرد، زخمی که بر بدنش بود، شدیدتر و موجب مرگ او شد. شرک ،چهارم در یک سریه

 بدین ترتیب ایشان در هشتم جمادي الاخري در سال چهارم هجري رحلت کرد.
را در شکم داشت. با به دنیا  لحامله بود و زینب لسلمه ، امموقع وفات ابوسلمه

واسـتار  خ پایان یافت. حضرت ابوبکر صدیق ،مدت عدة وفات ،لآمدن دخترش زینب
قصـد ازدواج او را کـرد. حضـرت ام     نکاح با وي شد ولی او قبول نکرد. سپس رسـول االله  

جا سرپرسـتی هـم نـدارد و در طبیعـت مـن       گفت: من چندتا فرزند دارم و در این لسلمه 
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فرزنـدان در امـان خـدا هسـتند و ایـن      « فرمودنـد:  غیرت زیادي وجـود دارد. آن حضـرت  
گفت: تا او را  به فرزندش سلمه ل. حضرت ام سلمه»خواهد رفتخصلت تو نیز از بین 
درآورد. در روزهاي پایـانی مـاه شـوال سـال چهـارم هجـري ازدواج        به ازدواج رسول االله 

بــا ام  صــورت گرفــت. تــاریخ ازدواج رســول االله لبــا حضــرت ام ســلمه رســول االله 
سـوم هجـري ذکـر شـده      در بعضی از روایات، سال دوم و در بعضی دیگـر، سـال   لسلمه
 است.

شنیده بـودم: هـرکس موقـع مشـکل و مصـیبت       گوید: از رسول اکرم  می لام سلمه

پروردگــارا! در ایــن زیــان و « »اللهــم أجــرني في مصــيبتي واخلفنــي خــيراً منهــا«چنــین گویــد: 

خداونـد در برابـر مصـیبت وارده،     .»خسارت مرا پاداش بده و نعم البدلی به من عنایت بفرمـا! 
گوید: بعد از وفات ابوسلمه دعاي مذکور  می لبهترین عوض را به او خواهد داد. ام سلمه

که بهتر از ابوسلمه به مـن نخواهـد رسـید،    ،کردم خواندم و در عین حال فکر می را همواره می
 گرفت.ساخت و نکاح انجام فراهم  خداوند زمینه ازدواج مرا با رسول االله 

سلمه به حسن و زیبایی شهرت داشت. بعد از نکاح، مـن   گوید: ام می لحضرت عایشه
بـا   یش از آنچه بود که مـن شـنیده بـودم،   به نحوي موفق شدم تا او را ببینم. حسن و زیباییش ب

گفت: خیر، او چنـان حسـین و زیبـا نیسـت کـه       حفصه ،حضرت حفصه در باره او حرف زدم
حضرت زینب بعد از همه رحلت کرد.  از میان همسران پیامبر اکرمشهرت دارد.  میان مردم

سـال   84هجري بر حسب اختلاف روایات، سال وفـات اوسـت و موقـع وفـات      62یا  59سال 
بعد  لسال قبل از نبوت بوده است. ازدواج با ام سلمه 9داشت. بدین ترتیب سال ولادتش 

کـرد. ام   در خانه او زندگی مـی  لانجام گرفت و ام سلمه لاز وفات زینب بنت خزیمه
شد، جز مقداري جو در داخل یک کیسه بزرگ،  وقتی وارد خانه رسول اکرم  لسلمه 

در  لیک آسیاب دستی و یک دیگ، دیگر هیچ کالایی در خانه نبود. حضـرت ام سـلمه  
اش، جو را آرد کرد و با دست خود غذایی از آرد جو و روغن درسـت   نخستین روز عروسی

 داد. کرد و به رسول اکرم 
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ازدواج  لبا دختر عمه خویش، زینب بنت جحش رسول اکرم  لبعد از ام سلمه
 بود. وقتی زید بن حارثه ، پسرخوانده رسول اکرم کردند. شوهر اول او زید بن حارثه

ازدواج داد، جریـان ازدواج   را با رسول اکرم  لخداوند حضرت زینب ،لاق داداو را ط
در سوره احزاب ذکر شده است، حضرت  لبا حضرت زینب بنت جحش رسول اکرم 

 ساله بود. 35در آن موقع  لزینب
این ازدواج در ماه ذیقعده در سال پنجم هجري صورت گرفت،  ،براساس روایت مستند

ل سوم هجري آمده است ولی روایت مستند و صحیح همان سال پنجم در بعضی روایات سا
هجري است. طبق این محاسبه ولادت ایشان هفده سال قبل از بعثت است. حضرت 

کرد از اینکه ازدواج سایر همسران رسول االله توسط  احساس غرور و افتخار می لزینب
پیغام  ست. وقتی رسول االله تحت ولایت خداوند انجام گرفته ا ،اولیاي آنان و ازدواج او

نکاح فرستادند، او در جواب گفت: تا با خدایم مشورت نکنم، از دادن هرگونه پاسخ 
معذورم. بعد وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند و چنین دعا کرد: پروردگارا! پیامبر پاك 

بپوشان.  تو قصد ازدواج با مرا دارند اگر من شایسته او هستم این تصمیم او را جامعه عمل

ا قََ�ٰ زَۡ�دٞ مّنِۡهَا وَطَرٗ� ﴿ دیري نگذشت که این آیه نازل شد: الأحزاب: [ ﴾زَوَّجَۡ�كَٰهَافلََمَّ

این  اکرم  ولسر .»وچون زید از زینب جدا شد، این بانو را به ازدواج تو درآوردیم« ].٣٧
به سجده افتاد و  لابلاغ کردند و حضرت زینب لخبر خوش را به حضرت زینب

در دعوت ولیمه، گوسفندي ذبح و از مردم با نان و  شکر خدا را بجا آورد. رسول اکرم 
هاي متعددي یکی بعد از دیگري در دعوت  گوشت پذیرایی کردند، مردم در قالب دسته

 ولیمه شرکت جستند و بقدر کافی غذا خوردند.
داد و پول به  کار دستی انجام میسخی الطبع و زن بسیار فعالی بودند،  لحضرت زینب

، لکـرد. در بـاره حضـرت زینـب     آورد و بخش عمده درآمد خود را صدقه مـی  دست می
آن یکی وفات کـرده   ،بعد از من، نخستین فرد از همسران من«فرموده بودند:  رسول اکرم 

. ازواج مطهـرات حـدیث را بـراي معنـی     »هـاي درازي دارد  شود که دسـت  و به من ملحق می
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هـاي خـود.    گیـري دسـت   لـذا بلافاصـله شـروع کردنـد بـه انـدازه       ،کردنـد  ظاهر آن حمل می
ولـی وقتـی کـه     ،هـاي دیگـران بـود    در ظاهر درازتر از دسـت  لهاي حضرت سوده دست

ها به معنـی   قبل از همه رحلت کرد، آنگاه روشن شد که درازبودن دست لحضرت زینب
گرفت، وي در سـال دوم هجـري    یبه کثرت روزه م لکثرت صدقه است. حضرت زینب

خوانده شد، موقـع وفـات پنجـاه سـال      اش به وسیله حضرت عمر رحلت کرد و نماز جنازه
رسـول   ،لعمر داشت، داستان مفصل او در همین بخش بیان گردید. بعـد از وفـات زینـب   

 لازدواج کردنـد. جویریـه  » لاضـرار  جویریه بنت الحارث بن ابی«با حضرت  اکرم 
به عنوان اسیر جنگی بـه دسـت سـپاهیان مسـلمان افتـاد و در تقسـیم امـوال        » ریسیعم«در غزوه 

بـود.  » مسـافع بـن صـفوان   «داده شـد. قبـل از اسـارت، در نکـاح      غنیمت، به ثابت بن قـیس 
طلا او را آزاد کرد (یک اوقیه برابر چهـل درهـم اسـت).    » اوقیه«در برابر نه  حضرت ثابت

! من دختـر حـارث هسـتم و    یا رسول االلهآمد و عرض کرد:  بعد از آزادي، نزد رسول اکرم
اکنـون در   ،پدرم سردار قبیله خود است. مصیبتی که بر من وارد شده، شما از آن مطلع هستید

برابر مقداري طلا آزاد شدم و پرداخت وجه مذکور در توان من نیسـت، امیـد بـه تـو بسـتم و      
دهـم و آن ایـن    بهتري را به شما نشان مـی  راه« فرمودند: حاضر به خدمت شدم. رسول االله 
. راهـی  »آورم کنم و پس از آزادي تو را به نکاح خود درمی که وجه فوق را من پرداخت می

بهتر از این براي او نبود و با طیب خاطر این پیشنهاد را پذیرفت، نکاح انجـام گرفـت. صـحابه    
اسـت، بلافاصـله    ر رسـول االله  از خانواده و فامیـل همس ـ » بنو المصطلق«وقتی خبر شدند که 

غلامان خود را که از آن قبیله بودند، یکی بعد از دیگري آزاد کردند. ایـن آزادي بـه خـاطر    
گویند به خاطر قرارگرفتن  صورت گرفت. می گرامی داشت پیوند این خاندان با رسول االله 

هفتصـد   حدود یکصد خانوار مشتمل بـر  در ردیف ازواج رسول االله  لحضرت جویریه
 نفر آزاد شدند.

 لهایی بودند. حضرت جویریه مشتمل بر چنین مصلحت اي رسول اکرم ه تمام ازدواج
سه روز قبـل از شـروع ایـن     بفوق العاده زیبا بود، و قیافه جذابی داشت، حضرت جویریه
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گوید: وقتی  جنگ در خواب دید که ماهی از مدینه طلوع کرد و در دامن او قرار گرفت. می
شـود. موقـع ازدواج بـا رسـول      کردم که خوابم دارد تعبیر می ارت گرفته شدم، حس میبه اس

سالگی در مدینه  65هجري در سن  50بیست سال سن داشت، در ماه ربیع الاول سال  اکرم 
هجـري در سـن هفتـاد     56منوره رحلت کرد. در بعضی از روایات آمده است: ایشان در سال 

 سالگی رحلت کردند.
دختر ابوسفیان از ازواج مطهرات است، در مورد نام او اختلاف نظـر وجـود    لام حبیبه

 لحبیبـه  ام انـد.  ذکـر کـرده  » هنده«ها  درست است و بعضی»  مرحله«ها  دارد. از نظر بعضی
در مکه مکرمه ازدواج کرد، زن و شوهر هردو مسلمان شدند و » عبیداالله بن جحش«نخست با 

ار بـه تـرك وطـن شـدند و بـه حبشـه هجـرت کردنـد. پـس از          در اثر اذیت و آزار کفار، ناچ
بـر دیـن اسـلام     لحبیبـه  شدن به حبشه عبیداالله اسلام را ترك کرد و مسیحی شـد و ام  وارد

گوید: در همان شـب شـوهرم را کـه مرتـد شـده بـود در خـواب         می لباقی ماند. ام حبیبه
بود و صبح بعد مرتد شـد.   اش مسخ شده دیدم، فوق العاده سر و صورت خرابی داشت و قیافه

شـته اسـت و چـه بـر سـر او آمـده       و در آن شرایط سخت، بر وي چـه گذ  در این عالم تنهایی
ها، خداوند این نعم البدل را بـه او عنایـت    داند. اما در برابر تحمل این رنج است، خدا بهتر می

ام حبیبـه را بـه    به نجاشی شاه حبشه نامه نوشتند و از وي خواستند که کرد که رسول اکرم 
فرسـتاد، ام   لرا براي همین منظور نزد ام حبیبـه » ابرهه«عقد او درآورد. نجاشی زنی به نام 

از  ،از فرط خوشی تمام زیورآلات خود را به ابرهه داد. نجاشـی بـه عنـوان وکیـل     لحبیبه
بـه عنـوان    ،عقد نکاح را منعقد کرد، و چهارصد دینار از جانب خویش جانب رسول اکرم 

همراه با وسایل زیادي پرداخت کرد. کسانی که در مجلـس نکـاح    لمهریه نیز به ام حبیبه
 حاضر بودند، به آنان نیز مبلغی پرداخت گردید.

در مورد اینکه این نکاح در سال هفتم هجري یا ششم هجري انجام گرفت، اختلاف نظـر  
بر این باور اسـت   ،تاریخ خمیسوجود دارد. اما قول راجح همان هفتم هجري است. صاحب 

که این نکاح در سال ششم هجـري بـوده اسـت و زفـاف در سـال هفـتم هجـري. زمـانی کـه          
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قصد رفـتن بـه مدینـه منـوره را کردنـد، نجاشـی بـا وسـایل جهیزیـه و           لحضرت ام حبیبه
 را به مدینه منوره فرستاد. لکالاهاي زیادي حضرت ام حبیبه

، او را بـه عقـد   لحبیبـه  است که ابوسفیان پدر ام در بعضی کتب تاریخ و حدیث آمده
که ابوسفیان تـا   ولی این قول صحیح نیست، زیرا ،درآورده است ازدواج با حضرت محمد 

آن زمان مسلمان نشده بود، بلکه بعد از این جریان و بعد از فتح مکه یـا در جریـان فـتح مکـه     
، 44ف نظر وجـود دارد. سـال   اختلا لمسلمان شد. در مورد تاریخ وفات حضرت ام حبیبه

هجـري   44هـ سال وفات ایشان ذکر شده اسـت و قـول راجـح، قـول اول یعنـی       50و  55، 42
 است.

، برادر دختر یحیی از اولاد و دودمان حضرت هارون لام المؤمنین حضرت صفیه
کنانـه  «ازدواج کرده بود. بعد در عقـد  » سلام بن مشکم«است. نخست با  حضرت موسی 

در زمان جنـگ خیبـر صـورت گرفتـه      لدرآمد، ازدواج دوم حضرت صفیه» حقیق یبن اب
کـه از   بود، شوهر او در جنگ خیبر به قتل رسید. بعد از فتح خیبـر، حضـرت دحیـه کلبـی    

را کـه   ل، صـفیه کنیزي را تقاضا کـرد. رسـول االله    یاران رسول االله بود، از رسول االله 
بنـی  «جزو اسیران جنگی بود، به وي بخشید. در مدینـه منـوره نیـز دو طایفـه بـزرگ از یهـود       

دختر سردار یهـود خیبـر بـود. بعضـی از      لکردند و صفیه زندگی می» بنی قریظه«و » نضیر
در اختیـار   ،این که صـفیه دختـر سـردار خیبـر     یا رسول االله!عرض کردند:  یاران رسول االله 

بـا   د خوشایند نیست، بهتر است شما او را در عقد خود درآورید. لذا رسول االله دیگران باش
او را آزاد و با وي ازدواج کردند، در برگشت از خیبـر   پرداخت مبلغ کلانی به دحیه کلبی

در جمـع اصـحاب    زفاف در میان راه انجام گرفت. صبح بعد از شب زفاف، رسـول اکـرم   
د بیاورد. حالت، حالت سفر و جهاد بود. آنچه از زاد و توشـه  اعلام کردند: هرکس هرچه دار

همراه داشتند، روي یک سفره چرمی جمع شد. همه حاضران گـرد سـفره جمـع شـده تنـاول      
 .کردند، همین بود دعوت ولیمه رسول اکرم 
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بعد از نکاح اختیـار دادنـد و فرمودنـد: تـو آزاد      در روایات آمده است که رسول اکرم 
توانی در نکاح من بمانی. او عرض کـرد:   توانی نزد خانواده خود زندگی کنی و می هستی می

! من در حالت شرك و کفر آرزوي زندگی کردن با شـما را داشـتم و اکنـون    اي رسول خدا
منظورش از این آرزو تقریباً همان ام برگردم؟  توانم نزد خانواده ام چگونه می که مسلمان شده

 خوابی بود که قبل از فتح خیبر دیده بود.
شدن دیده بود با شوهرش کنانه در میـان   وقتی آن خواب را که قبل از مسلمان لصفیه

بـر وي چشـمش بـاقی مانـد و بـه او       آنگذاشت، کنانه چنان سیلی محکمی بـر او زد کـه اثـر   
کـه  ،روزي خـواب دیـد    لا داري. حضرت صفیهگفت: تو آرزوي ازدواج با شاه یثرب ر

آفتاب روي سینه او قرار دارد، خواب را با شوهرش در میان گذاشت. شوهرش دوباره گفت: 
با شاه یثرب از سرت بیرون نرفته است. باري دیگر در خواب دید کـه   ،هنوز وسواس ازدواج

یک سیلی بـه او زد و   ماه در آغوشش قرار دارد، خواب را براي پدرش تعریف کرد. پدر نیز
 60هجري در سن  50گفت: نگاهت به سوي شاه یثرب دوخته شده است، در ماه رمضان سال 

سن مـن بـه هفـده     گوید: موقع ازدواج با رسول اکرم سالگی رحلت کرد. خود او چنین می
 سال نرسیده بود.

. رسـول  بـود » بره«اش  ، نام اصلی»حارث بن حزن«بنت » لمیمونه«ام المؤمنین حضرت 
بـود.  » ابـورهم بـن عبـدالعزاء   «اسم او را میمونه گذاشتند، قبلاً در عقد شخصی به نام  اکرم 
دو مرتبه ازدواج کرده بود، در ذیقعده  گویند که قبل از ازدواج با رسول اکرم  ها می بعضی

 ، رسول االله»سرف«سال هفتم هجري در جریان سفر به عمره به مکه مکرمه در محلی به نام 
در مکـه مکرمـه زفـاف     ،خواستند بعد از پایان عمره می با وي ازدواج کردند. رسول اکرم 

انجام گیرد، ولی اهل مکه اجازه اقامت در مکه را ندادند لذا در برگشت در جایی کـه نکـاح   
هجـري و بنـابر    51زفاف نیز همانجا انجام گرفت. در سال »  سرف«انجام گرفته بود، یعنی در 

سـالگی رحلـت فرمـود و در همانجـا یعنـی در       81هجري در سـن   60ات در سال بعضی روای
هاي روزگـار و بسـیار پنـدآموز اسـت کـه در یـک سـفر در         دفن شد. این از شگفتی» سرف«
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انجام گرفـت و   زفاف ،نکاح صورت گرفت و در جریان سفري دیگر در همان محل» سرف«
 مدتی بعد در همان محل دفن شد.

گوید: حضرت میمونه از همه ما بیشـتر متقـی و بـه شـدت پایبنـد       می لحضرت عایشه 
گوید: او همواره مشغول نماز یا انجام کارهاي خانه بود.  می» یزید بن اصم«صله رحم بود. 

پرداخـت. همـه محـدثین در ایـن بـاره       زدن می شد، به مسواك هرگاه از این دو عمل فارغ می
است، هرچند که در  لبا حضرت میمونه اکرم  اتفاق نظر دارند که آخرین نکاح رسول

، اختلاف وجـود دارد، از میـان یـازده    لهاي قبل از ازدواج حضرت میمونه ترتیب ازدواج
رحلت کردند  همسر، حضرت خدیجه و حضرت زینب بنت خزیمه در حیات رسول اکرم 

 نیز زنده بودند. و نه همسر دیگر هنگام وفات پیامبر 
نام همسران دیگري نیـز در برخـی روایـات خبـري و تـاریخی       ،ده همسرعلاوه بر این، یاز

 ذکر شده است که مورد تایید قرار نگرفته است. شرح حال مختصر و کوتاه همسران پیامبر
 در این بحث به میان آمد که متفق علیه بودند.

 فرزندان رسول اکرم 
چهـار فرزنـد دختـر     رم محدثان و مورخان اتفاق نظر دارند در باره ایـن کـه رسـول اک ـ   

داشتند و بر اساس پژوهش و تحقیق، بزرگترین دختر، حضرت زینب، بعد حضرت رقیه، بعـد  

الزهراء (رضی االله عـنهن) بودنـد. البتـه در بـاره      طمۀحضرت ام کلثوم، و بعد از او حضرت فا
ۀ کـه هم ـ  ،اختلاف نظر وجـود دارد و دلیـل ایـن اخـتلاف نیـز آن اسـت       ،تعداد فرزندان پسر

وفـات کردنـد و تـا آن روزگـار میـان جوامـع       ،فرزندان پسر در کودکی و قبل از دوران بلوغ 
 چندان رایج نبود. ،عربی ثبت و ضبط تاریخ

از لحاظ تعداد نیز چنان زیاد نبودند کـه   ،در روزهاي آغازین صحابه و یاران رسول االله 
هر پدیده و رویداد را به طور کامل حفظ کرده باشند. بنابر تحقیق اکثر محـدثان و مورخـان،   

هاي حضرت قاسم، حضـرت عبـداالله و حضـرت ابـراهیم      به نام ،سه فرزند پسر رسول اکرم 
نجم نیـز ذکـر کردنـد.    ها حضرت طیب را پسر چهارم و حضرت طاهر را پسر پ داشتند. بعضی
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چهارتـا  ،  که طیب و طاهر نام یک نفر بوده است، لذا پسـران آن حضـرت   :ها گفتند بعضی
که طیب و طاهر هردو نام حضرت عبداالله بودند. بدین ترتیب رسول  اند: ها گفته بودند. بعضی

ر طیب و مطهها دو پسر دیگر را نیز ذکر کردند: بعضی م سه تا فرزند پسر داشتند. بعضی االله 
هفت تا فرزنـد پسـر داشـتند.     حضرت رسول اکرم  ،قول اخیر و این هردو تا بودند. بنابراین

که ایشان سه تا فرزند پسر داشتند و بجز حضـرت ابـراهیم    ،ولی قول محقق و مستند این است
 بودند. لتمام فرزندان از بطن حضرت خدیجه

، امــا ایــن کــه ایشــان از حضــرت از میــان فرزنــدان پســر، حضــرت قاســم بزرگتــرین بــود
نیز جلوتر متولد شد، اختلاف نظر وجود دارد. حضرت قاسم در کـودکی و بنـابر    لزینب

گفته اکثر محققان در سن دوسالگی وفات کرد. پسر دوم حضـرت عبـداالله اسـت کـه بعـد از      
کـرد  بعثت آمدند و به همین مناسبت به طیب و طاهر مسمی بود. عبداالله نیز در کودکی وفات 

کـه بـه مناسـبت وفـات      :ها گفتنـد  و کفار مکه به مناسبت درگذشت حضرت عبداالله و بعضی
که با وفات فرزندان پسر، نسل  ،کردند حضرت قاسم بسیار اظهار خوشی کردند؛ زیرا فکر می

منقطع خواهد شد. در رد این اندیشه و تفکر نابجاي کفار، سـوره کـوثر نـازل     رسول اکرم 
، نام و نشان او از بین خواهد رفـت،  فار که چند سال بعد از وفات محمدشد و این گمان ک

 رد شد.
بـه میلیاردهـا    نثـاران رسـول االله    قرن فدائیان و جان 15بینیم که امروز بعد از گذشت  می

 رسد. می
الحجه سـال   که به انفاق تمام محدثان و مورخان در ماه ذي ،پسر سوم حضرت ابراهیم بود

مدینـه منـوره چشـم بـه جهـان گشـود. حضـرت ابـراهیم از بطـن حضـرت           هشـتم هجـري در   
 اسـت. رسـول االله   به دنیا آمد و آخرین فرزنـد رسـول االله    ، کنیز رسول االله لماریه

سنت عقیقه را بجا آوردند و دو قوچ ذبح کردند و هموزن موهـاي سـرش    ،روز هفتم ولادت
نقره صدقه کردند و موهاي سرش را دفن کردند. شخصی به نـام ابوهنـد بیاضـی موهـاي سـر      

 ، او را اسـم فرمودنـد: بـه نـام پـدرم ابـراهیم      حضرت ابراهیم را تراشـید. رسـول اکـرم    
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ماهگی رحلـت کـرد،    16گذاري کردم. ابراهیم در دهم ربیع الاول در سال دهم هجري سن 
فرمودند: بـراي   بعد از وفات ابراهیم، رسول االله  اند. بیان کردهها سن او را هیجده ماه  بعضی

 اي تعیین شده است. ابراهیم در بهشت شیردهنده
است کـه پـنج سـال بعـد از ازدواج      لاز میان فرزندان دختر، بزرگترین حضرت زینب

سی ساله بودند، به دنیا آمد و در آغوش گرم والـدین   رسول االله در زمانی که آن حضرت 
اش ابوالعاص بن ربیع ازدواج کرده و بعد از غزوه بدر  خود بزرگ و مسلمان شد و با پسرخاله

هجرت کردند. در جریان هجرت در اثـر ایجـاد مزاحمـت مشـرکان مجـروح شـدند. داسـتان        
مفصلش در هیمن بخش بیان گردید، و بر اثر همان زخم در آغاز سال هشتم هجـري رحلـت   

یا هفتم هجري مسلمان شد به مدینـه آمـد، از بطـن حضـرت      کرد. شوهرش نیز در سال ششم
بعـد از درگذشـت مـادرش     یک دختر و یک پسر به نام علی به دنیا آمد. علـی  لزینب

در سن نزدیک به بلـوغ و در نوجـوانی رحلـت     و در حیات رسول االله  لحضرت زینب
بـود. در   لش امامـه سوار بر شتر بود، اسم دختـر  با رسول االله  ،کرد. در جریان فتح مکه

بــراي نمــاز  کــه وقتــی رســول االله  ،حــدیث در بــاره ایشــان بــه کثــرت آمــده اســتکتــب 
بعـد   لشد. امامـه  سوار می بر پشت مبارك رسول االله  لخاستند، حضرت امامه برمی

 نیز زنده ماند. از رسول اکرم 
کرد. ازدواج  با حضرت علی لحضرت امامه ،لبعد از وفات سیده فاطمه زهراء

از حضـرت   لبا وي ازدواج کرد، امامـه  مغیره بن نوفل بعد از شهادت حضرت علی
یک پسر به نام یحیی به  که از مغیره بن نوفلاند  ها نوشته صاحب فرزند نشد. بعضی علی

که بعـد از   :وصیت کرده بود لالزهراء طمۀخود حضرت فا ،دنیا آمد. طبق بعضی روایات
 ن ازدواج کند.من، علی با خواهرزاده م

حضـرت   هجـري رحلـت کـرد، دختـر دوم رسـول االله      50در سـال   لحضرت امامه
کوچکتر بـود. در بعضـی روایـات    ل سه سال از خواهرش زینب لبود، رقیه لرقیه
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ذکر شده اسـت، امـا قـول اول     لقبل از ولادت حضرت زینب لولادت حضرت رقیه
 راجح است.

بـود. بعـد از    نخست در نکاح عتبه فرزند ابولهب، عموي رسـول االله   لحضرت رقیه

دختـران   بکلثـوم  ابولهب هردو فرزند خود عتبه و عتیبه که رقیـه و ام  »تبـت«نزول سوره 
را در نکاح خود داشتند، گفت: اگر دختران محمد را طلاق ندهید، من با شما نه  رسول االله
ابراین، عتبه و عتیبه هـردو بـرادر ناچـار شـدند همسـران      کنم. بن زنم و نه ملاقات می حرف می

 را طلاق دهند. ب کلثوم خود، رقیه و ام
در کودکی صورت گرفتـه بـود و زفـاف هنـوز      بکلثوم نکاح عتبه و عتیبه با رقیه و ام

عملی نشده بود. بعد عتبه در جریان فتح مکه مسلمان شد ولی رقیه را قـبلاً طـلاق داده بـود و    
نکـاح کـرده بـود. حضـرت عثمـان و حضـرت        ها قبل با حضرت عثمـان   ، مدتلرقیه
در بخـش   ،دو بار به حبشه هجرت کرده بودند. بحث مفصل در مورد این هجـرت  برقیه

 گذشته بیان گردید.
صـحابه   .»به من نیز امر شده تا به مدینه هجرت کـنم « فرمودند: سول اکرم  ر زمانی که

و شـوهرش   لهجرت به مدینه را آغـاز کردنـد، و ایـن دو بزگـوار، یعنـی حضـرت رقیـه       
 وارد مدینه شده بودند. قبل از رسول االله  حضرت عثمان

بیمـار بـود و بـه     ببه غزوه بدر تشریف بردنـد، حضـرت رقیـه    زمانی که رسول االله 
تا به جاي رفتن به غزوه بـدر، در   :دستور دادند به حضرت عثمان همین خاطر رسول االله 

پرستاري کنـد. خبـر خـوش پیـروزي مسـلمانان در       لمدینه منوره بماند و از حضرت رقیه
هایشـان   بـه خانـه   لکـه از دفـن حضـرت رقیـه     ،غزوه بـدر، زمـانی بـه مـردم مدینـه رسـید      

 موفق به شرکت در تشییع جنازه دخترشان نشدند. گشتند و رسول االله  برمی
یک پسر به نـام عبـداالله کـه در ایـام هجـرت در       از حضرت عثمان  لحضرت رقیه

حبشه متولد شده بود، داشت. عبداالله بعد از وفات مادرش زنده بود و در سال چهـارم هجـري   
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که عبداالله یک سـال قبـل از   ،در سن شش سالگی رحلت کرد. در بعضی روایات آمده است 
 دي غیر از عبداالله نداشت.فرزن لوفات کرده بود، حضرت رقیه لهمادرش رقی

 لبود، در باره اینکـه حضـرت فاطمـه     لحضرت ام کلثوم دختر سوم رسول االله 
ایـن اسـت کـه     اخـتلاف نظـر وجـود دارد. قـول راجـح      لبزرگتر بود یا حضرت ام کلثوم

بزرگتر بودند، همانگونه که قـبلاً اشـاره شـد،     لاز حضرت فاطمه  لحضرت ام کلثوم
ه بعـد از  بود، عتیبلهب صورت گرفته بود ولی زفاف به عمل نیامده  ابی ازدواجش با عتیبه بن

دادن ام  بــه دســتور پــدرش ابولهــب او را طــلاق داد. عتیبــه بعــد از طــلاق ،نــزول ســوره تبــت
 رسـول االله   .ادبی با ایشان سخن گفت رفت و با جسارت و بی نزد رسول االله  لکلثوم

ا آن روزگـار در قیـد حیـات بـود، و خطـاب بـه عتیبـه        علیه عتیبه دعاي بد کردند، ابوطالب ت ـ
 کنی. رهایی حاصل نمی محمدگفت: تو از دعاي بد 

روزي عتیبه براي مسافرت به شام رفت، پدرش ابولهب با وجود عداوت و دشمنی کـه بـا   
هستم. همراهان قافله و کـاروان هـواي    محمدداشت، گفت: من نگران دعاي بد  رسول االله 

ما را داشته باشند، شب در مسیر راه در جایی توقف کردند، در آن محیط شیر زیاد بود، تمـام  
وسایل کاروان را یک جا جمع کردند و عتیبه را در میان وسایل قرار دادند و همراهـان قافلـه   

یري آمد. دهان همه آنان را بو در چهار طرف آن کالاها براي خود جا گرفتند. شب هنگام، ش
کشید؛ و سرانجام با یک پرش بر بالاي تپه رفت و سر عتیبه را از بدنش جدا کرد، عتیبه براي 

 ولی کار از کار گذشته بود.کمک صدا کرد 
متعلـق بـه    که او مسلمان شده بـود و ایـن جریـان   در بعضی از روایات تاریخی آمده است 

مسلمان شده بـود   بحال یکی از شوهران رقیه و ام کلثومعتبه است. به هر ،برادر دیگرش
نی با دوستان خدا باید برحـذر بـود.   آموز پیش آمد. آري، از دشم این صحنه عبرت و با دومی

 یعنـی:  »لي وليـاً فقـد آذنتـه بالحـرب من عـادى«فرمایند:  در این باره می درحدیث قدسی خداوند
 .»سر جنگ دارمهرکس با دوستان من دشمنی کند، من با وي «
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، در مـاه ربیـع الاول سـال سـوم هجـري، حضـرت ام       لبعد از درگذشت حضرت رقیه
 ،من به دستور وحی« فرمودند:  درآمد. رسول االله به ازدواج حضرت عثمان  لکلثوم

 -در بعضـی روایـات در مـورد نکـاح هـردو       .»ام کلثوم را در نکاح حضرت عثمان درآوردم
ام کلثوم با شوهر اول زفاف نکـرده بـود   « چنین فرمودند: رسول االله  -بکلثوم رقیه و ام

شعبان سال نهـم هجـري   در ماه  ل. ام کلثوم»ولی از حضرت عثمان نیز صاحب فرزند نشد
داشتم،  می دیگري دختر اگر« فرمودند: لبعد از وفات ام کلثوم رحلت کرد. رسول االله 

 .»آوردم را به نکاح حضرت عثمان درمی آن
که سردار بانوان بهشت است، از لحـاظ سـنی و کـوچکترین     دختر چهارم رسول اکرم 

چهـل و یـک سـاله     زمانی کـه رسـول االله   ،است. یک سال بعد از نبوت دختر رسول االله 
پنج سال قبل از بعثت، زمانی  لبود، متولد شد. در بعضی روایات سال تولد حضرت فاطمه

 ساله بودند، ذکر شده است.  35که رسول االله 

که ایشان از آتش  :کردن و جلوگیري کردن و مفهومش چنین استبه معناي منع  »فطـم«
در سال دوم هجري، در ماه محرم، یا صفر یا رجب و یا رمضان بـا حضـرت    دوزخ منع شدند.

بعد از نکاح، زفاف انجام گرفت. این نکاح نیز بنابر  روز 15ازدواج کرد. هفت ماه و  علی 
 فرمان خداوند صورت گرفته بود.

بنابر بعضی روایات پانزده سال و پـنج مـاه سـن داشـت و سـن       لفاطمه ،هنگام ازدواج
بیست و یک سال پنج ماه یا بیست و  لبا حضرت فاطمه ،هنگام ازدواج   حضرت علی

 چهار سال و یک ماه و نیم بوده است.
بیشـتر محبـت داشـتند و     لبـا حضـرت فاطمـه    ،از میان تمام دختران خود رسول االله 

 لهـاي رفـتن بـا حضـرت فاطمـه      بردنـد، در آخـرین لحظـه    هرگاه به مسافرت تشریف می
 شدند. نخست به ایشان وارد می کردند و موقع برگشتن از سفر ملاقات و خداحافظی می

ناراحـت   لخواست با دختر ابوجهل ازدواج کند، حضرت فاطمه می حضرت علی 
تن من است، هرکس  فاطمه پاره« فرمودند: شکایت برد. رسول االله  شد و نزد رسول االله 
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 لدر حیـات فاطمـه   . لـذا حضـرت علـی    »او را ناراحت کند، مرا ناراحت کرده اسـت 
ازدواج کـرد.   لاش، حضرت امامه جی نکرد. بعد از وفات ایشان با خواهرزادهدیگر ازدوا

اش  بیمـار شـد، روزي بـه خادمـه     لحضـرت فاطمـه    شش ماه بعد از رحلت رسـول االله  
. ایشان غسل کردند، لباس نـو بـر تـن    »قصد دارم که غسل کنم، برایم آب آماده کن« گفت:

 هخانه بگذارید، بعد به رختخواب تشریف بـرد  کردند و بعد فرمودند: رختخواب مرا در وسط
رو به قبله کرد و در حالی که دست راستش زیر رخسار بود دراز کشید و فرمود: اکنـون مـن   

 کنم، با گفتن این کلمه جان به جان آفرین سپرد. نسل رسـول اکـرم    از شما خداحافظی می
داراي  لشد. حضرت فاطمـه شاءاالله تا قیامت گسترده خواهد  از ایشان گسترش یافت و ان

بـود کـه دو سـال     حضرت حسـن  ،شش فرزند: سه دختر و سه پسر بودند. بزرگترین فرزند
که سه سال بعـد از ازدواج، یعنـی در سـال     بعد از ازدواج به دنیا آمد. بعد حضرت حسین 

چهارم هجري متولد شد. بعد از حضرت حسین، محسن به دنیا آمد. محسن در کودکی وفات 
 کرد.

از دختران، رقیه نیز در کودکی رحلت کـرد. بـه همـین دلیـل بعضـی از مورخـان او را در       
بـود، ام   لدختـر دوم حضـرت ام کلثـوم    اند. نیاورده لفهرست فرزندان حضرت فاطمه

دو فرزنـد، یـک    لازدواج کرد. از ام کلثـوم  با امیرالمؤمنین حضرت عمر  لکلثوم
با عون بـن   به دنیا آمد. بعد از شهادت حضرت عمر  پسر به نام زید و یک دختر به نام رقیه

با محمـد   ازدواج کرد، از این شوهر فرزندي به دنیا نیامد. بعد از درگذشت عون جعفر 
بن جعفر برادر عون بن جعفر ازدواج کرد. از محمد بن جعفر صاحب یک دختر شد و او نیـز  

ج افر ازدوعرادرش عبداالله بن جبا ب بدر کودکی وفات کرد. بعد از وفات محمد بن جعفر
در نکاح عبداالله بـن جعفـر بـود     لکرد، از عبداالله بن جعفر صاحب فرزندي نشد. ام کلثوم

نیز رحلت کرد. جنازه هردو باهم تشییع شـد و   که رحلت کرد و در همان روز پسرش زید
 بدین ترتیب نسل او دوام و گسترش پیدا نکرد.
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و برادرزادگان حضرت  بداالله، فرزندان حضرت جعفراین هرسه برادر، عون، محمد و ع
گردید. دختر سوم حضرت فاطمـه  که داستان مفصل آنان در بخش ششم بیان  ،هستند علی

هـاي   حضرت زینب بود، زینب در نکاح عبداالله بن جعفر درآمد و از ایشـان دو فرزنـد بـه نـام    
بـن جعفـر رحلـت کـرد، بعـد از      عبداالله و عون بدنیا آمدند. حضرت زینـب در نکـاح عبـداالله    

ارتحال حضرت زینب، عبداالله بن جعفر با خواهرش ام کلثوم ازدواج کرد. ایـن شـش فرزنـد    
از همسـرانی کـه بعـد از     بودنـد و حضـرت علـی     لاز حضرت فاطمه حضرت علی

ازدواج کردند، فرزندان دیگـري نیـز داشـتند. طبـق اظهـارات مورخـان،        لحضرت فاطمه
و فرزند داشت، شانزده دختر و شانزده پسر بودند. حضرت امام حسن سی و د حضرت علی

پانزده پسر و هشت دختر و حضرت امام حسین شش پسر و سه دختر داشت. رضی االله عنهم و 
 ارضاهم اجمعین.



 
 
 

 :بخش یازدهم
 کودکاناحساسات دینی 

وجود احساسات دینی در کودکان و نوجوانان در واقع، نتیجـه پـرورش صـحیح و تربیـت     
در قالب  ،کردن کودکان . اگر والدین و اولیا به جاي ضایعآنان است يدرست والدین و اولیا

هاي نابجا، از همان ابتدا مراقـب وضـعیت دینـی آنـان      مورد و مهربانی هاي بی محبت و دوستی
 ،دینی در آنان ایجاد کنند، این احساسات پـاك دینـی در سـنین بـالا     ت پاكااسباشند و احس

ولی متأسـفانه همـۀ    کند. گیرد آنان را در جهت درست راهنمایی می شان قرار می عادات وجز
دهـیم، و بـا    ما، به حرکت نامطلوب کودکان به این بهانـه کـه کـودك هسـتند، اهمیـت نمـی      

گذریم. حتی بسا اوقات از فـرط محبـت    هایی می حرکتپوشی از کنار چنین  اغماض و چشم
کنیم و با این تصور که در بزرگسالی اصلاح خواهـد شـد،    ها شادمانی می در برابر آن حرکت

هایی که بذر آنان در  دهیم. حال آن که در سنین بالا همان عادت و خصلت خود را فریب می
کاریـد، و   این عمل شما تخم حنظل می آغاز زندگی کاشته شده بود، به ثمر خواهند رسید. با

توقع دارید هندوانه برداشت کنید، چنین چیزي غیر ممکن است. اگـر مایـل هسـتید عـادت و     
هاي خوب در فرزندانتان پیدا شود، و آنان به امور دین توجه داشته باشند و بـه مبـانی    خصلت

کارهـا را تمـرین کننـد.     آنان را عادت دهید تـا انجـام ایـن    ،دینی عمل کنند، از آغاز زندگی
 دادند. از آغاز زندگی فرزندان خود را به انجام چنین کارهایی عادت می شحضرات صحابه

شخصـی را اسـیر کردنـد و نـزد خلیفـه آوردنـد، ایـن         در دوران خلافت حضرت عمر 
  و روزه را تـرك کـرده بـود. حضـرت عمـر     شخص در ماه مبارك رمضان شراب خورده 

کشـی   خاك بر سر تو، کودکان ما روزه هستند. تو با این سـن و سـال خجالـت نمـی    « فرمود:
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خـواري زده شـود و    تا هشتاد تازیانه بـه جـرم شـراب    :. سپس دستور داد)1(»خوري؟ روزه می
 علاوه بر این او را از مدینه بیرون کرد و به شام (سوریه) تبعید کرد.

 دادن کودکان به روزه عادت
 روزي رسـول االله  «گویـد:   داستان مفصل آن قبلاً بیان شد، مـی  که بع بنت معوذربی

. بعد از این اعلامیه، ما »است؛ همه مردم باید روزه بگیرند ااعلام فرمودند: امروز، روز عاشور
داشـتیم، هرگـاه آنـان در اثـر      همواره روزه گرفته و کودکان را نیز بـراي روزه گـرفتن وا مـی   

هایی که از پشـم سـاخته شـده بودنـد آنـان را تسـکین        وسککردند، با عر گرسنگی گریه می
 .)2(کردیم آنان را به بازي مشغول می ،دادیم و تا فرا رسیدن وقت افطار می

دادنـد.   در بعضی روایات آمده است که مادران شیردهنده به کودکان شیرخوار، شیر نمـی 
امـروزه ضـعیف و نـاتوان    ها در آن روزگـار نیرومنـد و توانـا بودنـد و مـردم       هرچند که انسان

که آیا آنچـه را کـه    ،کردند. اما سؤال این است هستند، و آنان چنین دشوارهایی را تحمل می
دهیم؟ رعایت تـوان و ملاحظـه اسـتعداد انجـام کـار، فـوق        ما امروز توانش را داریم انجام می

 ته نیست.العاده ضروري است ولی کوتاهی در انجام کاري که در توان ماست مطمئناً شایس

 لاستعداد فراگیري علم حضرت عایشه
درآمد، نکاح در مکه  در سن شش سالگی در نکاح رسول االله لحضرت عایشه

در سن نُه سالگی در مدینه منوره زفاف صورت  ،مکرمه انجام گرفت، سه سال بعد از نکاح
ري این رحلت کردند. در سن هیجده سالگی فراگی گرفت، هیجده ساله بود که رسول االله 

اگر معجزه نباشد کمتر از  همه مسائل، احکام و حفظ این همه اقوال و افعال رسول االله 
پرسیدند.  گوید: بزرگان صحابه از حضرت عایشه مسأله می معجزه هم نیست. مسروق می

در مسائل آشنایی بیشتري داشت.  ،گوید: حضرت عایشه از مردان صحابه عطاء می

                                           
 بخاري. -)1(
 بخاري. -)2(
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مراجعه  کلات علمی و مسائل پژوهشی به حضرت عایشهگوید: در مش می ابوموسی
. حضرت )2(در کتب حدیث از وي نقل شده است ،. دو هزار و دویست روایت)1(کردیم می

اعَةُ ٱبلَِ ﴿ در مکه مکرمه مشغول بازي بودم که این آیه سوره قمر« گوید: می لعایشه  لسَّ
اعَةُ ٱمَوعِۡدُهُمۡ وَ  مَرُّ  لسَّ

َ
دَۡ�ٰ وَأ

َ
هاست، و  (علاوه بر این) رستاخیز موعد آن« ].٤٦القمر: [ ﴾٤٦أ

. حضرت )3(نازل شد رسول االله  بر  .»تر (از روز بدر) است! تر و تلخ مجازات قیامت هولناك
کردن آن  شدن از نزول این آیه و حفظ سالگی در مکه مکرمه بود. مطلع 8تا سن  لعایشه

 او نسبت به امور دین دارد.سالگی، حکایت از عشق و علاقه ویژه  8در سن 

 براي شرکت در جهاد اظهار علاقه حضرت عمیر
بود. علاقه شـرکت  » ابی اللحم«کودکی خردسال و غلام شخصی به نام  حضرت عمیر 

در  در جهاد در آن زمان در هر مرد و زن، بزرگ و کوچک وجود داشت. حضرت عمیر 
برایش سفارش کردند تا اجازه  سول االلهغزوه خیبر تقاضاي شرکت کرد و دیگران نیز نزد ر

به او اجازه دادند و یک شمشیر نیز به او عنایت  شرکت در غزوه با او داده شود. رسول االله 
شمشیر را بر گردن خود آویخت، اما شمشیر بزرگ و قـد او کوتـاه    کردند. حضرت عمیر

د در غـزوه خیبـر شـرکت    شد. با همین حال موفق ش ـ بود، لذا شمشیر بر روي زمین کشیده می
البته مقداري کالا به  ،کند، از این که کودك و غلام بود، سهم کاملی در غنیمت به او نرسید

 .)4(طور عطیه و جایزه به او داده شد
دانستند که سهم کالایی از مال غنیمت ندارنـد، بـا ایـن     می افرادي مانند حضرت عمیر 

وجود، شور و شوق شرکت در جهاد در قلب آنان وجـود داشـت. حتـی بـه دیگـران متوسـل       

                                           
 اصابه. -)1(
 تلقیح. -)2(
 بخاري. -)3(
 ابوداود. -)4(
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شدند تا در حق آنان در باره شرکت در جهاد سفارش شود. این عشق و علاقـه دلیلـی جـز     می
 و رسولش ندارد. هاي راستین االله در باره وعده ،یقین و باور کامل آنان

 در غزوه بدر شرکت پنهانی حضرت عمیر
مشرف به اسلام شده بود، و  ،یکی از صحابه نوجوان در آغاز حضرت عمیر بن وقاص 

اسـت. حضـرت سـعد بـن ابـی       ، صـحابی نامـدار رسـول االله    برادر سعد بـن ابـی وقـاص   
را دیدم که  عمیر  گوید: مردم در حال آمادگی براي غزوه بدر بودند، برادرم می وقاص

کند تا کسی او را نبیند. من از این حرکت او به شـگفت   به این سو و آن سو خود را پنهان می
مرا نبیند، زیرا اگـر   کنم تا رسول االله  آمدم و دلیل را جویا شدم. او گفت: خود را پنهان می

نی شایسـته شـرکت   نگاه مبارك ایشان بر من بیفتد، ممکن است به گمان این که من از نظر س
در جهاد نیستم، مرا از رفتن به جبهه جنگ منع کنند و آنگاه من بـه آرزویـم کـه شـرکت در     

 مانم. رسم و از قافله شهیدان عقب می جهاد است نمی
به  تحقق یافت و رسول االله  وقتی لشکر آماده حرکت شد، این تصور حضرت عمیر 

رفتن به جهاد منع کردند. اما انگیزه رفتن به جهـاد  دلیل نداشتن شرایط سنی لازم، ایشان را از 
وقتـی از فـرط عشـق و گریـه او مطلـع       بر وي غالب آمد، شروع به گریه کرد. رسول خـدا 

شدند، اجازة شرکت را به وي دادند. در جنگ شرکت کرد و به آرزوي خود که شهادت در 
بـودن او و   کوچـک  گویـد: بـه دلیـل    مـی  راه االله بود نایـل آمـد. بـرادرش، حضـرت سـعد     

درازبودن شمشیر، بند شمشیر را در چند جا گره زدم تا به زمین نخورد و مانع فعالیت جهادي 
 وي نشود.

 شدن ابوجهل به دست دو نوجوان انصاري کشته
در صـف مجاهـدین در میـدان بـدر ایسـتاده      «گوید:  می حضرت عبدالرحمن بن عوف

دو نوجوان انصاري را دیدم. بـا خـود فکـر کـردم کـه اگـر در        ،بودم، در چپ و راست خود
بودند، چقدر خـوب بـود و در مـوارد ضـرورت از آنـان       اطراف من مردان قوي و توانایی می
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تواننـد بکننـد؟    گرفتم. در دو طرف من کودك و نوجوانان، اینان چـه کمکـی مـی    کمک می
ن دست مرا گرفت و پرسید: عمـو  هنوز در همین خیال و تصور بودم که یکی از آن دو نوجوا

شناسم با او چه کار داري؟ او گفت: شنیدم  شناسید؟ گفتم: آري، می جان! شما ابوجهل را می
اهانت کرده و ناسزا گفته اسـت. سـوگند بـه ذات یگانـه االله،      که او (ابوجهل) به رسول االله 

م. من از این م یا خودم شهید شواگر او را بببینم از او جدا نخواهم شد تا این که او را نابود کن
زده شدم، دیري نگذشت که نفر دوم از من همین پرسش را کـرد و   اسخ او شگفتپرسش و پ

از حسن اتفاق ابوجهل در حالی که بر اسـب بـود از جلـو مـن گذشـت.       :همان پاسخ را گفت
شـنیدن  بلافاصله به آن دو نوجوان گفتم: کسی که شما در تعقیب او هستید، اوست. به محض 

بردند و او را از پا درآوردند. ایـن دو  آن دو با شمشیرهاي خود بر ابوجهل یورش  ،این سخن
 بودند. بن عفراء معوذو  پسر معاذ بن عمرو بن جموح

تواند ابوجهل را از پـاي درآورد   من شنیده بودم که کسی نمی گوید: می معاذ بن عمرو
تصمیم گرفتم تا او را از پـاي درآورم. ایـن دو    شود، من و کاملاً از او حفاظت و حراست می

آراست، حمله بر کسی که سـوار   نوجوان پیاده بودند و ابوجهل سوار اسب بود و صفها را می
بر اسب است قدري مشکل است. لذا یکی از آنان به اسب حمله برد و دومی پاي ابوجهـل را  

فتادند؛ چنان او را زدند که توان مورد ضرب شمشیر قرار داد، اسب و ابوجهل هردو بر زمین ا
 زد. بلندشدن نداشت و در همانجا دست و پا می

او را بیشتر مورد ضرب قرار داد تـا از جـا بلنـد نشـود و فـرار نکنـد،        معوذ بن عفراءاما 
سرش را از تن جـدا کـرد. معـاذ بـن      ابوجهل هنوز زنده بود که حضرت عبداالله بن مسعود

را مورد حمله قرار دادم، پسرش عکرمه همراه بود و شانه مـرا   گوید: وقتی پایش می عمرو
شـده را بـه طـرف     مورد حمله قرار داد، دست من قطع و از پوست آویزان شد. دست آویـزان 

پشت برگرداندم و تا شام با دست دیگر به مبـارزه ادامـه دادم. وقتـی حـس کـردم کـه دسـت        
 پاي خود گرفته و با فشار کندم. شده مانع از ادامه مبارزه است آن را زیر آویزان

 بمبارزة حضرت رافع و حضرت جندب
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بردنـد، بیـرون از    که هرگاه براي جهاد تشریف می:بر این بود  عادت مبارك رسول االله 
دادند و امکانـات دفـاعی را    وضعیت سپاه اسلام را مورد بررسی و مطالعه قرار می ،شهر مدینه

ــتی ــابی و کاس ــی  ارزی ــران م ــا را جب ــتند    ه ــنی لازم نداش ــه شــرایط س ــد و کســانی را ک کردن
سربازان اسلام را مورد بررسی قرار دادند و آنان را کـه   ،گرداندند. در جریان غزوه احد برمی

لازم بودند از رفتن به جبهه جنگ منع کردند. اسامی کسانی که ذیلاً از نظر سنی فاقد شرایط 
گردد، جز این گروه بودند: عبداالله بن عمر، زید بن ثابـت، اسـامه بـن زیـد، زیـد بـن        ذکر می

بن  ةارقم، براء بن عازب، عمرو بن حزم، اسید بن ظهیر، عرابه بن اوس، ابوسعید خدري، سمر
 برگردنـد، حضـرت خـدیج   هـا   ایـن حکم داده شد کـه  . وقتی جندب و رافع بن خدیج 

 پسرم رافـع در تیرانـدازي مهـارت دارد. وقتـی حضـرت خـدیج       یا رسول االله!عرض کرد: 
کرد که قد و  نیز ایستاده و سر را بالا گرفته بود و وانمود می مشغول سفارش بود، خود رافع

وقتـی بـه حضـرت     سـول االله  اي است که در جهاد شرکت داده شـود. ر  قامتش نیز به اندازه
گفـت: رسـول االله    بن سنان ةبه شوهر مادرش، مر بن جندب ةسمر ،اجازه دادند رافع
     کشـتی بگیـرم او را    به رافع اجازه دادند، حال آن که من از رافع قویترم، اگـر مـن بـا رافـع

تا کشـتی بگیرنـد، در جریـان کشـتی      :به هردو اجازه دادند  مغلوب خواهم کرد. رسول االله
نیـز اجـازه دادنـد. سـپس کسـان        بـن جنـدب   ةبه سـمر  االله  لمغلوب شد و رسو رافع

 اجازه داده شد. ،دیگري از نوجوانان اجازه خواستند که به بعضی از آنان
در صدد حفاظت و حراست تمام سربازان اسـلام برآمدنـد و    شب فرا رسید، رسول االله 

هاي لشکر حفاظت کنند. بعد  تا هنگام شب از دسته ،ن از رزمندگان مأموریت دادندبه پنجاه ت
کند؟ شخصی از آن  حفاظت می با صداي بلند فرمود: چه کسی از رسول خدا رسول االله 

از او پرسـید: اسـم تـو چیسـت؟ گفـت:       اظهـار آمـادگی کـرد. رسـول االله      ،جمع برخاست
کند؟  دوم صدا کردند: چه کسی از من حفاظت می رن. بافرمودند: بنشی زکوان، رسول االله 

» ابوسـبع «فرد دیگري بلند شد و گفت: من یا رسول االله. پرسـیدند: اسـم تـو چیسـت؟ گفـت:      
فرمودند: بنشین. براي بار سوم صدا کردند، بـازهم شخصـی برخاسـت و گفـت:      رسول االله 
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ی بعـد فرمودنـد: ایـن هرسـه نفـر      فرمودنـد: خیـر، بنشـین. انـدک     رسول االله » ابن عبدالقیس«
فرمودند: دو همراه دیگرتان کجاینـد؟ آن شـخص    نزدیک من بیایند، یکی آمد. رسول االله 

عرض کرد: یا رسول االله! این هرسه دفعه من بودم که از میان جمع برخواسـتم و جـواب دادم.   
ب از خیمـه  با دعاي خیر دستور حفاظت را صادر کردند، آن شخص در تمام ش رسول االله 
 .)1(حراست کرد رسول االله 

این آرزوي آن بزرگان بود، چه بزرگسالان و چه خردسالان چنان عاشـق شـهادت بودنـد    
جا بود که فتح و پیروزي به اسـتقبال آنـان    دادن براي آنان یک هدف مستقل بود. این که جان

در غزوه بدر نیز حضور یافـت، ولـی بـه دلیـل      بوسید. رافع بن خدیج رفت و آنان را می می
کمی سن موفق نشد. در غزوه احد براي بار دوم شـرکت کـرد و موفـق شـد و بعـد از آن در      

اش  هرجنگ شرکت کرد. در غزوه احد سینه او مورد اصابت تیـر قـرار گرفـت، تیـر از سـینه     
م در سـن کهولـت   اما قسمتی از آن در داخل بدن بـاقی مانـد و همـین زخ ـ    ،بیرون آورده شد

 موجب مرگ او شد.

 به خاطر قرآن ترجیح حضرت زید
موقع هجرت یازده سال داشت، در سن شش سالگی سـایه پـدر    حضرت زید بن ثابت 

را از دست داد و یتیم شد. در غزوه بدر تقاضاي مشارکت کرد، اما تقاضاي او پذیرفتـه نشـد.   
ردانـده شـد. در جنـگ تبـوك پـرچم      برگ ،بعد در غزوه احد شرکت کرد و به دلیل سن کـم 

گرفتنـد و   آن را از دسـت عمـاره   بود، رسول االله  مالک در دست حضرت عماره بنی
بنـابر   سـول االله  ر گران بود که چه اشتباهی از او سر زده ون دادند. عماره به حضرت زید

پرسید: آیا کسی از دست من شاکی شده اسـت؟   چه دلیلی از او ناخشنودند؟ از رسول االله 

                                           
 خمیس. -)1(
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فرمودند: خیر، چنین نیست؟ بلکه زید از تو بیشتر قرآن خوانده است و به همین سبب براي در 
 .)1(دست گرفتن پرچم بر تو ترجیح داده شد

دادند، هرچند که این  یکی را بر دیگري ترجیح می ،در فضایل به لحاظ دین رسول االله 
جنگ بود، و بیشتر و بهتر بلدبودن قرآن در آن دخالتی نداشت. با این وجود،  جریان متعلق به

در اکثر موارد چنـین   در حمل پرچم، قرآن را ملاك قرار دادند؛ پیامبر اکرم  رسول االله 
کردند حتی اگر بنابر دلیلی لازم بـود کـه چنـد نفـر در یـک قبـر دفـن         مواردي را رعایت می

کردند همانگونه کـه در   قرآن را بیشتر خوانده بود، او را مقدم می شوند، هرکس از میان آنان
 جریان غزوه احد صورت گرفت.

 رحلت پدر حضرت ابوسعید خدري
سالگی براي شرکت در غزوه احد رفته  13گوید: در سن  می حضرت ابوسعید خدري 

این (ابوسـعید)   به دلیل کم سنی مرا نپذیرفتند. پدرم سفارش کرد و گفت: بودم، رسول االله 
خیـره بـه طـرف مـن نگـاه       توانا و نیرومند اسـت و جـا دارد کـه پذیرفتـه شـود. رسـول االله       

کردند، بالاخره به دلیل کم سنی موافقت نفرمودند. پدرم در این جنـگ حضـور داشـت و     می
حاضـر   شهید شد، هیچ مال و متاعی نزد ما نبود. من بـه قصـد سـؤال در محضـر رسـول االله      

کند. هرکس عفت  نایت میهرکس صبر بخواهد، خداوند او را صبر ع« شان فرمودند:شدم، ای
دهد و هرکس طالب اسـتغنا باشـد، خداونـد او را     بخواهد، خداوند او را عفت می و پاکدامنی
را شنیدم از طرح سؤال منصـرف شـدم، و بعـد     . وقتی این گفته رسول االله »کند مستغنی می

که همتایی بـراي او در میـان آن    ،رتبه والایی از علم و دانش رسانیدحق تعالی او را به چنان م
 .)2(شد مشکل پیدا می به عده از اصحاب جوان

در سن کودکی و نوجوانی، افزون بر اندوه رحلت پدر، مشکل فقر و تنگدستی نیـز   آري،

                                           
 .بۀاسدالغا -)1(
 اصابه و استیعاب. -)2(
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 هـا بـه محـض شـنیدن یـک پنـد و انـدرز از رسـول االله          کرد؛ با این همه گرفتاري اذیت می
هاي خـود را بـر زبـان نیـز نیـاورد. آیـا امـروزه یـک انسـان بـالغ و            بازگشت و حتی گرفتاري

تواند چنین همت والایی را به نمایش بگذارد؟ واقعیـت ایـن اسـت کـه خداونـد       بزرگسال می
متعال براي همراهی رسول محبوب خود، کسانی را انتخاب کـرده بـود کـه شایسـته همراهـی      

فرمودنـد: خداونـد از میـان تمـام مـردم، اصـحاب مـرا         رسـول االله  جـا بـود کـه     بودند. ایـن 
 برگزیدند.

 بر غابه حملۀ حضرت سلمه بن اکوع
اي است که در حدود هشت کیلومتري مدینـه منـوره قـرار دارد، تعـدادي از      منطقه» غابه«

در آنجا به چرا مشغول بودند. عبدالرحمن فزاري همـراه بـا گروهـی از     شتران رسول اکرم 
ها شدند در حالی کـه   کفار شتران را به غارت بردند و ساربان را به قتل رساندند و سوار اسب

اسـلحه را   ،موقـع صـبح   مسلح بودند فرار کردند. از حسن اتفاق حضرت سـلمه بـن اکـوع   
ن نگاهش به غارتگران افتاد. او نوجوانی تیزرو بود، و در رفت، ناگها برداشته به سوي غابه می

 ها سبقت بگیرد. توانست از اسب دویدن و سرعت رفتار، شهرت داشت؛ او در دویدن می
در تیراندازي نیز مهارت داشت. او به بالاي کوهی رفت و از آنجا بـه مـردم مدینـه اعـلام     

بـه غـارت بـرده شـدند و خـود نیـز در حـالی کـه مسـلح بـود،            که شـتران رسـول االله    :کرد
کرد که دشمن گمان کـرد   غارتگران را تعقیب کرد. و چنان با سرعت و کثرت تیراندازي می

 حمله آورده است.ها  آن جمع بسیار بزرگی بر
کـرد او در   تنها و پیاده بود، لذا هرگاه کسـی بـا اسـب او را تعقیـب مـی      سلمه بن اکوع

داد و اسـبش را از پـا    کننده را مورد حمله قرار می شد و از آنجا تعقیب ی پنهان میپشت درخت
افتاد، سوار از ترس این که دستگیر نشـود   شد و بر زمین می آورد. وقتی اسب زخمی می درمی

را هـا   آن کردند و مـن  گوید: افراد دشمن فرار می می گذاشت. حضرت سلمه پا به فرار می
اینکه تمام شتران را که به غارت برده بودند، به دست من افتادند. علاوه بر  کردم، تا تعقیب می

عدد چادر نیز جا گذاشتند. در همین زمان، گروهی  30عدد سپر و  30این افراد دشمن حدود 
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هاي دشمن رسـید و موجـب تقویـت غـارتگران      به کمک دسته» عیینه بن حصن«به فرماندهی 
مـرا تعقیـب کردنـد، لـذا بـر قلـه        ،ها هستم، افرادي چند از آناندانستند که من تن شد. آنان می

؛ آنان خود را به آنجا رساندند، اما وقتی آنان نزدیک من آمدنـد بـا صـداي بلنـد     مکوهی رفت
دانید که من چه کسی هستم؟ آنـان   گفتم: اندکی توقف کنید و از من سخنی بشنوید. شما می

 ،لمه فرزند اکوع هستم. سوگند به ذات یگانه االلهگفتند: بگو تو چه کسی هستی؟ گفتم: من س
تواند. و من هـرکس از شـما را خواسـته     اگر کسی از شما خواسته باشد مرا دستگیر کند، نمی

توانم. چون معروف بود که سلمه بن اکوع خیلی در دوندگی  باشم دستگیر کنم، به آسانی می
انند از وي سبقت بگیرند، لذا این ادعـاي  تو هاي بسیار تیزرفتار نیز نمی ماهر است و حتی اسب

 مورد نبود.  او بی
خواسـتم آنـان را مشـغول     گوید: با استفاده از این روش مـی  می حضرت سلمه بن اکوع

ها مشـغول   کنم تا از طرف مسلمانان نیز کمکی به من برسد. در حالی که آنان را با این حرف
کردم، نگاهم به گروهـی کـه سـوار بـر      اه میکرده بودم، از لابلاي درختان به سوي مدینه نگ

از همه جلوتر بود؛ و به محض ایـن  » اخرم اسدي«آمدند افتاد.  ها بودند و از مدینه می اسب
که نزدیک دشمن رسید، نخست عبدالرحمن فزاري را مورد حمله قرار داد. عبـدالرحمن نیـز   

ه بـر اسـب او سـوار شـد.     به شهادت رسید، عبدالرحمن بلافاصـل » اخرم اسدي«حمله برد و 
که بر عبـدالرحمن حملـه کـرد. عبـدالرحمن اسـب       ،بود ، ابوقتادهپشت سر اخرم اسدي

را از ناحیه پاها مورد حمله قرار داد و اسب بر زمین افتاد و عبـدالرحمن کشـته شـد و     قتاده
 را پس گرفت.» اخرم اسدي«بلافاصله اسب  ابوقتاده

را از حملـه منـع    ، اخـرم اسـدي  لمه بـن اکـوع  در بعضی روایات آمده است کـه س ـ 
گفت: بگذار تـا مـن    کرد تا این که تمام افراد لشکر یکجا جمع شوند ولی اخرم اسدي می

شهید شده بود، در حالی که از میـان سـپاه   » اخرم اسدي«شهید شوم. از میان مسلمانان فقط 
د را بـه محـل درگیـري    هاي لشکر اسـلام خـو   دشمن تعدادي زیادي کشته شدند. سپس دسته

تقاضـاي   از رسـول االله   رساندند و افراد دشمن همه پا به فرار گذاشتند. سلمه بـن اکـوع  
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بـه گمـان ایـن کـه آنـان بـه        کمک کرد تا به جنگ علیه آنان ادامـه دهـد، امـا رسـول االله     
 ادامه جنگ را منع کردند. اند، هاي خود ملحق شده دسته

در آن موقع دوازده یا سیزده سـال   با آن که سلمه بن اکوع ،بنابر روایات اکثر مورخان
داشت، لشکر سواري را چنان مواجه با شکست کرد کـه هـوش و حـواس خـود را از دسـت      
دادند و تمام اسلحه و مهمات همراه خود را رها کردند. این نتیجۀ اخلاصی بود که خداوند به 

 عنایت کرده بود. صحابه رسول االله

 به شهادت در غزوه بدر هاي عشق جلوه
آید. این بدان جهت اسـت کـه    هاي تاریخ اسلام به حساب می غزوه بدر از مهمترین غزوه

مقابله و جنگ با دشمن، وارد مرحله بسیار حساسی شده بود. تعداد سربازان اسـلام یکصـد و   
 70یر و شمش ـ 8زره،  6اسب،  3پانزده تن بود و کل اسلحه و ابزار جنگی آنان، عبارت بود از 

ن کفر بـیش  کردند؛ تعداد سربازا شتر و چند سرباز که به طور متناوب از یک شتر استفاده می
ن بر این، یکصد اسب جنگی و هفتصد شتر و مهمات نظامی زیادي آنان از هزار نفر بود. افزو

کرد. سربازان کفار با احساس امنیت و پیروزي کامل و در حـالی کـه زنـان بـا      را همراهی می
کردند، وارد معرکه شده بودند؛ از ایـن   آنان را تشویق و تقویت می،اندن سرود و موسیقیخو

 بسیار نگران بودند. جهت رسول اکرم 
امکانات و تعداد سربازان دو طرف را ارزیابی کردنـد، دسـت بـه دعـا      وقتی رسول االله 
ا سواري عنایت بفرمـا، آنـان   اند، تو آنان ر : پروردگارا! این مسلمانان پیادهبرداشتند و فرمودند

تـو   لخت و عریانند، تو آنان را لباس عنایت بفرما. تو آنان را سیر بفرما، آنان محتاج و فقیرند،
ــان را مســتغن ــامبر اکــرم آن ــا وجــود ایــن کمبودهــا و   ی بگــردان. دعــاي پی پذیرفتــه شــد. ب

در جهاد از براي شرکت  ها، حضرت عبداالله بن عمرو و حضرت براء بن عازب  محرومیت
ــول االله    ــا رس ــد. ام ــده بودن ــرون آم ــه بی ــان را    خان ــنی لازم آن ــرایط س ــدان ش ــل فق ــه دلی ب
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. این دو بزرگوار به همین دلیل در غزوه احد نیز موفق به شرکت نشـدند. غـزوه   )1(برگرداندند
احد یک سال بعد از غزوه بدر پیش آمد و مسلم است که در غزوه بدر سن کمتري داشـتند،  

زد و در هرجنـگ   هـاي آنـان مـوج مـی     و عشق شـهادت از کـودکی در اعمـاق دل    اما جوش
 خواستار شرکت بودند.

 با پدرش عبداالله بن ابی برخورد عبداالله
جنگ معروف بنی المصطلق در سال پنجم هجري به وقوع پیوست، میان یـک انصـاري و   

فتـه رفتـه بـه حادثـه     نفر مهاجر درگیري روي داد. در آغاز، جریان بسیار کوچکی بود ولـی ر 
فـه خـود، درخواسـت کمـک کـرد. افـراد       یاشد؛ هرکدام علیه طایفه رقیب از طمهمی تبدیل 

هردو طایفه براي رویارویی علیه یکدیگر تجمع کردند، و نزدیک بود که جنگ شروع شود. 
کردند وقوع جنگ حتمی بود. عبـداالله بـن ابُـی رئـیس منافقـان و از       اي وساطت نمی اگر عده

ن سرسخت اسلام و مسلمانان بود؛ ولی چون در ظـاهر، خـود را مسـلمان جـا زده بـود،      دشمنا
شد و تا آن زمـان رفتـار بـا منافقـان چنـین بـود. وقتـی او از خبـر          مانند کفار با وي معامله نمی

اي نمود و مرتکب اهانت شد  حرکت بسیار جسورانه درگیري مطلع شد، در حق رسول االله 
فت: این همـه، نتیجـۀ کـار خـود شـما اسـت؛ شـما بودیـد کـه آنـان           و خطاب به دوستانش گ

(مهاجرین) را در شهر خود اسکان دادید، و اموال خودتان را میان آنـان توزیـع کردیـد. اگـر     
گردند سـوگند بـه ذات یگانـه االله،     شما کمک آنان را ترك کنید، اکنون به مناطق خود برمی

از مدینـه بیـرون خـواهیم رانـد. حضـرت زیـد بـن         وقتی به مدینه برگردیم، این افراد پست را
اسـلام را نداشـت.    وضـد با این که نوجوان بود، توان تحمـل ایـن تفکـر ضـد انسانی،     ارقم

شود و  به تو نگریسته می ،بلافاصله گفت: به خدا سوگند، تو خوار و ذلیل هستی و با دیده کج
ز طـرف خـدا و هـم از    صاحب عـزت اسـت. او هـم ا    کند، محمد  کسی از تو حمایت نمی

طرف مردم معزز است. عبداالله بن ابُی گفت: ساکت باش! من از راه شوخی چنین گفـتم، امـا   
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 را از این تصمیم عبداالله بن ابـی بـاخبر کـرد. حضـرت عمـر      رسول االله  حضرت زید 
. دادنـد  اجازه چنین کاري را نمی تا گردن این منافق زده شود، ولی پیامبر خدا  ،تقاضا کرد

بـه محضـر    انـد،  از این جریان اطلاع پیدا کـرده  عبداالله بن ابی وقتی مطلع شد که رسول االله
هاي دروغین خورد و گفت: من چنین چیـزي نگفـتم و زیـد دروغ     آمد و قسم صرسول االله

حاضر بودند، آنـان نیـز سـفارش     گوید. گروهی از انصار مدینه نیز در محضر رسول االله  می
کردند که عبداالله بن ابی سردار طایفـه و آدم مـوجهی اسـت. حـرف یـک نوجـوان در برابـر        

 حرف او قابل قبول نیست و ممکن است در شنیدن یا فهمیدن مطلب، دچار اشتباه شده باشد.
مطلــع شــد کــه او بــا ســوگند  عــذر او را پذیرفتنــد. وقتــی حضــرت زیـد  رسـول االله  

به دلیـل  صداقت خود را به اثبات رسانده است و او را دروغگو خطاب کرده است،  ،روغیند
را نیز تـرك   ظار عمومی ظاهر شود و حضور در مجلس رسول االلهشرم و حیا نتوانست در ان

و دروغ بـودن سـوگندهاي    کرد. بالاخره سوره منافقون نازل شد، صـداقت حضـرت زیـد   
براي همگان معلـوم شـد و از    د. عظمت و اهمیت حضرت زیدعبداالله بن ابی به اثبات رسی

عظمت عبداالله بن ابی کاسته شد. وقتی کاروان نزدیک مدینه منوره رسید، پسر عبداالله بن ابی 
که او نیز عبداالله نام داشت و از مسلمانان واقعـی بـود، شمشـیر را بـر دوش گرفـت و در مبـدأ       

رش گفـت: اجـازه ورود بـه مدینـه بـه تـو داده       ورودي شهر مدینه کمین کرد و خطاب به پد
معـزز و محتـرم اسـت. عبـداالله      شود، مادام که اعتـراف نکنـی کـه تـو ذلیـل و محمـد        نمی

زده شد و با خود گفت: این پسر همواره از پـدر خـود تجلیـل و تقـدیر نمـوده اسـت،        شگفت
بالاخره عبـداالله  کند؟  هیچ چیزي را تحمل نمی امروز او را چه شده است که در حق محمد

 عزیز و محترم است. بن ابی مجبور به اعتراف شد که او ذلیل و محمد 

 در حمراء الاسد شرکت حضرت جابر
بعد از پایان جنگ احد، مسلمانان به مدینه منوره برگشتند، و آثار خستگی کاملاً درچهره 
آنان نمایان بود. در همین حال خبر رسید که ابوسفیان پس از رسـیدن بـه حمـراء الاسـد (نـام      
محلی است بـین مکـه و مدینـه) بـه گمـان اینکـه مسـلمانان اکنـون در جنـگ احـد شکسـت            



 سازان تاریخ حکایات صحابه یا حماسه   248

 

اي حمله مجدد بر آنان مناسب دانسته و تصمیم به از بین بردن رسـول  فرصت را بر اند، خورده
وقتی از این تصمیم مطلع شدند، اعلام کردند، کسـانی کـه    گرفته است. رسول اکرم االله 

سـته بودنـد   در جنگ احد حضور داشتند، دوباره براي حمله آماده شوند؛ هرچند مسـلمانان خ 
فقط براي  ،آماده کردند، اعلان شرکت ان رسول اکرم اطاعت از فرم اما همه خود را براي 

کـه بـه دلیـل تنهـابودن      کسانی بود که در جنگ احد شرکت کرده بودند. حضرت جـابر  
بـه   خواهرانش در جنگ احد موفق به شرکت نشده بود، تقاضاي شرکت کرد. رسول خدا 

در جنگ احـد شـرکت   به کسی دیگر از آنانی که  او اجازه دادند، علاوه بر حضرت جابر
 .)1(نکرده بودند، اجازه شرکت داده نشد

ه ط ـبقه و دلبستگی چقـدر قابـل رشـک و غ   با چنین علا تقاضاي شرکت حضرت جابر 
ها مبلغ بزرگـی از پـدرش طلبکـار هسـتند، بـاز       است، پدر به تازگی شهید شده است. یهودي

است. افزون بر این، کفالت هفت خواهر یتـیم   ها به عهده حضرت جابر پرداخت این قرض
حکایت از ایمان و عشق و علاقه فوق العاده او بـه   ،نیز با اوست، در چنین حالی رفتن به جبهه

 شهادت دارد.

 در جنگ روم بشجاعت عبداالله بن زبیر

زمانی که به جاي حضرت عمرو  هجري در دوران خلافت حضرت عثمان  26در سال 
عبداالله بن سرح حاکم مصر شد، همراه با بیست هزار سرباز جنگی براي مقابله با ، بن عاص

ها عازم آن دیار شد. تعداد سربازان رومی نزدیک به دویست هزار نفر بود، جنگ تمام  رومی
فرمانده سپاه روم اعلام کرد: هرکس عبداالله بن ابی سرح را به قتـل  » جرجیر«عیار شروع شد. 

به عقد او درخواهم آورد و یکصد هزار دینار نیز به او خواهم داد. برخی از برساند، دخترم را 
مطلـع شـد و    بنگران شدند. حضرت عبداالله بـن زبیـر    سربازان لشکر اسلام از این اعلامیه

فرمانـده سـپاه روم   » جرجیر«گفت: جاي نگرانی نیست، از طرف ما نیز اعلام شود که هرکس 
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ن بر این یکصد هزار درهم نیـز بـه او داده   ده خواهد شد و افزوو به قاتلش دارا بکشد، دختر ا
شود و او حاکم این دیار خواهد بود. جنگ تا دیر وقت ادامه یافـت. حضـرت عبـداالله بـن      می

رود و سربازان در جلـو او در حـال    ، جرجیر را دید که در پشت سر سربازان راه میبزبیر
پر پرندگان ساخته شده است، او را زیر سـایه   حرکت هستند و دو کنیز به وسیله چتري که از

غافلگیرانه بر وي یورش برد، جرجیـر وقتـی او را دیـد کـه بـه       بعبداالله بن زبیر اند. گرفته
 آید، ولی عبـداالله  نزد وي می ،تنهایی به سوي او در حرکت است، فکر کرد او با پیام صلح
 رساند. به محض نزدیک شدن بر جرجیر، حمله کرد و او را به قتل

نوجـوان و نخسـتین نـوزاد مسـلمان بعـد از هجـرت بـود.         بحضرت عبـداالله بـن زبیـر    
هـیچ   ،مسلمانان از ولادت او بسیار خوشحال شده بودند، زیـرا تـا یـک سـال بعـد از هجـرت      

فرزندي در خانه مهاجرین به دنیا نیامده بود. یهود تبلیغـات کـرده بودنـد کـه مـا مسـلمانان را       
معمولاً بـا کودکـان    آید. رسول اکرم  ر خانه آنان فرزندي به وجود نمیایم و د جادو کرده
بیعـت گرفتنـد. در موقـع     بکردند، ولی در سن هفت سالگی از عبداالله بن زبیـر  بیعت نمی

ساله بود. در چنین سن و سـالی حملـه بـه قلـب لشـکر دویسـت هـزار         24این غزوه، او تقریباً 
 نفري، و کشتن فرماندة آنان، کار آسانی نبود.

 فراگیري قرآن در حالت کفر

شـد زنـدگی    گوید: ما در مسیر راهی که به مدینه منوره منتهـی مـی   می عمرو بن سلمه 
گذشتند، ما  رفتند، از کنار روستاي ما می ها و افرادي که به مدینه منوره می کاروانکردیم.  می

از آنان حال و احوال مردم مدینه و علی الخصوص، حال و احوال کسی را که ادعـاي نبـوت   
آید و  گوید: بر من وحی می که آري، آن شخص می :شدیم. به ما گفته شد کرد، جویا می می

گوید: من  می فلان فلان آیه بر من نازل شده است. عمرو بن سلمه  و ممن رسول خدا هست
کردیم. بدین ترتیب قبـل   حفظ می :گفتند الی بودم و هرچه را که این مردم میکودك خردس

 از مسلمان شدن مقدار زیادي از قرآن را حفظ کردم.
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مسـلمان   ياي بـرا  که فتح شد هرگروه و طایفـه مردم عرب منتظر مردم مکه بودند. وقتی م
حاضر شد. پدرم نیز همراه با چند تن به عنوان نماینـده   شدن به محضر مبارك رسول اکرم 

احکام و مسائل شـریعت را بـه    ت. رسول اکرمفبه محضر ایشان حضور یا ،از طایفه خودش
کس بهتـر و بیشـتر   هـر « آنان یاد دادند و روش نماز جماعت را به آنان آموختنـد و فرمودنـد:  

هاي قرآن را از زبان کسـانی کـه بـه     . من به دلیل این که آیه»پیشنماز شود بلد است،قرآن را 
تمـام مـردم    دم. از همـه بیشـتر حـافظ قـرآن بـودم،     کردند، یاد گرفته بو مدینه رفت و آمد می

کسی را پیدا کنند که بیش از من قرآن را یـاد داشـته باشـد، پیـدا نشـد. لـذا        جستجو کردند تا
هرگاه اجتماعی  ،نماز، مرا برگزیدند. من در آن موقع شش یا هفت ساله بودمبراي امامت در 

 .)1(کردند کرد مرا براي اداي نماز انتخاب می شد یا کسی وفات می تشکیل می
پیش از این که مسلمان بشـود، حکایـت از رغبـت و تمایـل      ،فراگرفتن این مقدار از قرآن

بالغ که در این حدیث آمده، از دیدگاه کسانی که طبیعی و فطري به دین دارد. مسأله امامت نا
اما کسانی که معتقد به صحت امامت نابالغ  دارد.معتقد به صحت امامت نابالغ هستند، ایرادي ن

از کسانی که بیشتر قرآن یاد دارنـد افـراد بـالغ بـوده      گویند: منظور رسول اکرم  نیستند، می
 است نه کودك.

 بندد می پاهاي غلام خود را بابن عباس

گوید: آقاي مـن، ابـن    بلندپایه بود. او می ياز علما بحضرت عکرمه، غلام ابن عباس
آموزش قرآن، زنجیر در پاهاي من انداخته بود تا قـادر بـه رفـت و آمـد نباشـم.       جهت عباس

داد و به همـین جهـت زنجیـر بـه پـایم       ایشان قرآن و حدیث و احکام شریعت را به من یاد می
 بسته بود.

بندي به درس ممکن نیست و کسانی که در د که خواندن و یادگرفتن بدون پایمعتقد بواو 
رونـد، عمـر را بـه هـدر      دوران خواندن براي تفریح و گشـت و گـذار بـه بـازار و خیابـان مـی      

                                           
 د.بخاري و ابوداو -)1(
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، شـهرت  »ةو حـبر الامـ ةبحـر الامـ«بعـدها بـه    دهند. ثمره همین پایبندي بود که عکرمه می
میان تابعین چهار نفر بیشتر عـالم هسـتند کـه یکـی از آن چهـار نفـر        گوید: از یافت. قتاده می
 است. حضرت عکرمه

 در خردسالی بحفظ قرآن حضرت ابن عباس

 مورد تفسیر قرآن از من سؤال کنید،در « فرماید: می بخود حضرت عبداالله بن عباس 
گی در سـن ده سـال  «. در روایتـی دیگـر آمـده اسـت:     »من در کودکی قرآن را حفـظ کـردم  

 .)1(»آخرین منزل قرآن را یاد گرفتم
آنچـه کـه   نیم، بلکـه هر خوا ها می قرآن خواندن در آن روزگار چنین نبود که ما غیر عرب

از  بخواندند. به همین خاطر حضرت ابـن عبـاس    تفسیر می خواندند، همراه با معنی و می
 ماند. ائمۀ بلندپایه است. چون آنچه در کودکی یاد گرفته شود در حافظه می

اي  صـحابه  چمنقول است، از هـی  باحادیث متعلق به تفسیر به مقداري که از ابن عباس
گوید: بهترین مفسر قرآن حضرت ابن  می دیگر نقل نشده است. حضرت عبداالله بن مسعود

گفتند، ما وقتی ده آیه  گوید: صحابه می ز استادان خود میعباس است. ابوعبدالرحمن به نقل ا
گـرفتیم بـه    گرفتیم تا زمانی که این ده آیه  را از لحاظ علم و عمل فرا نمـی  از قرآن را یاد می

 کردیم. خواندن ده آیه دیگر اقدام نمی
رحلـت کردنـد. در ایـن سـن و سـال       سیزده ساله بود که رسول اکـرم   بابن عباس

ه اسـت و  ط ـبدیث، کرامـت آشـکار و قابـل رشـک و غ    دست یافتن به این رتبه از تفسیر و ح ـ
روزي رسول اکرم کردند.  در مسائل تفسیري به ایشان مراجعه می صحابه بزرگ رسول االله 

 پر از آب وقتی تشریف آوردند، آفتابه را آماده و  ف برده بودند،براي قضاي حاجت تشری
. رسـول  بدیدند و پرسیدند: چه کسی آفتابه را آماده کرده است؟ گفته شـد، ابـن عبـاس   
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 دعـاي خیـر کردنـد و فرمودنـد:     ب این عمل را پسند فرمودند و براي ابن عبـاس  اکرم 
 .»خداوند به ایشان درك و فهم دین و کتاب االله عنایت بفرماید!«

اقتـدا   پشت سر رسول االله  بابن عباس د،خواندن نماز نفل می روزي رسول اکرم 
ایشان دست او را گرفتند ودر کنار خود کشیدند. (چون مقتدي اگر یک نفر است برابر  کرد؛

اندکی عقـب آمـد.    ببه نماز مشغول شدند و ابن عباس امام باید بایستد) بعد رسول االله 
یـا  کـرد:   عـرض  ببـاس دند: چرا عقب رفتـی؟ ابـن ع  فرمو رسول االله  ،بعد از پایان نماز

 برابر با شما ایستادن خلاف ادب است. آنگاه رسـول االله   شما رسول خدا هستید، رسول االله!
 .)1(کردند اي زیادتی علم و درك او دعابر

 و حفظ حدیث بحضرت عبداالله بن عمرو بن العاص
از عابدان و زاهدان صحابه است کـه روزي یـک    حضرت عبداالله بن عمرو بن العاص 

گرفت.  گذراند و روزها را روزه می ها را در عبادت می کرد. او تمام شب بار قرآن را ختم می
قدر عبادت موجب این« و را تنبیه کردند و فرمودند:به خاطر افراط در عبادت ا رسول اکرم 

بدن و اهـل و   ،شوند ي سرخ و ملتهب میها در اثر بیدار شود. چشم ناتوانی و تضعیف بدن می
ایـن بـود کـه روزي     گوید: عادتم بر می ب. عبداالله بن عمرو بن عاص»عیال نیز حق دارند

فرمودند: در ماه یک ختم کـافی اسـت. عـرض     کردم. رسول االله  یک بار قرآن را ختم می
برده باشم. رسول اکـرم  کردم: یا رسول االله! اجازه بفرما تا از قدرت و توان جوانی خودم بهره 

  :ایـن   یـا رسـول االله!  فرمودند: پس در مدت بیست روز یک ختم کافی است. عرض کردم
موافقـت   خیلی کم است. خلاصه این که این گفتگو ادامه پیدا کرد تا این که رسول اکرم 

 کردند بر این که در مدت سه روز یک بار قرآن ختم شود.
نوشـت تـا    را همواره می ل االله وسهاي ر سخن بحضرت عبداالله بن عمرو بن العاص

نزد او به صورت مکتوب و مدون وجود  اي از احادیث رسول االله  فراموش نشوند. مجموعه
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گویـد: هرچـه را    می نامگذاري کرده بود. عبداالله » صادقه«داشت. او این مجموعه را به نام 
ه باشـم. مـردم مـرا از نوشـتن منـع      دنوشتم تـا فرامـوش نکـر    شنیدم، می می که از رسول االله 

م و ناراحتی حال انسان هستند، گاهی در حال خشبه هر ول اکرمسر ،گفتند کردند و می می
گوینـد، لازم نیسـت هـر سـخن او نوشـته شـود.        و گاهی در حال شوخی به کسی چیـزي مـی  

کـردم.   نقل گوید سپس من نوشتن را ترك کردم. روزي این داستان را براي رسول االله  می
خدا کـه روح مـن در قبضـه     فرمودند: بنویس مانعی ندارد. سوگند به ذات یگانه رسول االله 
 .)1(آید چیزي دیگر بیرون نمی ،ست، از این دهان جز حققدرت او 

با وجود این زهد و عبادتی که در اثر آن ممتـاز   بحضرت عبداالله بن عمرو بن العاص
حدیث روایت  ،گوید: کسی دیگر از میان صحابه بیش از من می حضرت ابوهریره ا بود ام

داشـتم.  نوشت و من سـواد نوشـتن ن   ایشان احادیث را می ،نکرده است. به جز عبداالله بن عمرو
نیز بیشتر حدیث روایـت   از ابوهریره که عبداالله بن عمرو :آید میآري، از این حدیث چنین بر

نسـبت بـه     هاي نقل شـده از حضـرت ابـوهریره    کرده است. هرچند که در زمان ما روایت
بیشتر قابل دسترسی اسـت کـه ایـن امـر نیـز در جـاي خـودش         بروایات عبداالله بن عمرو

در کثرت عبـادت، شـهرت    بدلایل متعددي دارد، ولی در عین حال که عبداالله بن عمرو
 پیدا کرده بود، روایات نقل شده از ایشان نیز کم نیست.

 ید بن ثابتحفظ قرآن و حضرت ز
از علمـا و مفتیـان زمـان خـود بـود و در علـم فـرایض (میـراث)          حضرت زید بن ثابت 

آمدند. زمانی  ساب میم قضاء، فرایض و قرائت، مرجع به حمهارت بخصوصی داشت و در عل
نوجـوان بـود و تقریبـاً یـازده سـال       به مدینه منوره هجرت کردند، زیـد  که رسول اکرم 

هاي ابتدایی مانند غزوه بدر موفق  طر با وجود میل و رغبت زیاد در جنگداشت و به همین خا
 به شرکت نشد. پنج سال قبل از هجرت، در سن شش سالگی سایه پدر را از دست داد.

                                           
 مسند احمد، ابن سعد. -)1(



 سازان تاریخ حکایات صحابه یا حماسه   254

 

به مدینه تشریف بردند، مردم براي زیارت نزد ایشان آمدند و کودکان  وقتی رسول االله 
برده شـد.   نیز به خدمت پیامبر  بردند. حضرت زید را نیز براي حصول برکت با خود می

که این یک پسر از قبیلـه   :گفته شد ،برده شدم گوید: وقتی من نزد رسول اکرم  می زید 
 شما بیاید، هفده سوره از قرآن را حفظ کرده است. نجار است و قبل از این که به محضر

را براي رسول » ق«تا من چیزي بخوانم. سوره  ،به منظور امتحان امر کردند رسول اکرم 
هـایی را کـه رسـول     تلاوت مرا بسیار پسند فرمودند. نامـه  رسول االله  تلاوت کردم، ماکر
 شـدند. روزي رسـول اکـرم     مـی  هـا نوشـته   توسـط یهـودي   ،فرسـتادند  براي یهود مـی  االله

اطمینـان نـدارم، احتمـال    شوند،  ته میشوها ن هایی که توسط یهودي رد نامهفرمودند: من در مو
لـذا تـو بایـد لغـت و زبـان یهـود را یـاد         اي من دخل و تصـرف کننـد،  ه ان در نامهدارد که آن

گـرفتم و سـپس    فـرا گوید: من در ظرف پانزده روز زبان عبرانی را کاملاً  می بگیري. زید 
نوشـتم و بـه    هـا را مـی   گرفت توسط مـن بـود. مـن نامـه     مام مکاتباتی که با یهود صورت میت

 دادم. هاي یهود پاسخ می نامه
فرمودنـد: مـن بـه زبـان سـریانی بایـد        در بعضی از روایات آمده است که رسول اکـرم  

در ظرف هفده روز زبان  اد بگیرم؛تا من زبان سریانی را ی :ها را بنویسم و به من امر کردند نامه
 گرفتم. سریانی را فرا

 و اشتیاق فراگیري علم حضرت امام حسن
بر اساس قول جمهور، رمضان سال سوم هجري تاریخ ولادت، سید السادات حضرت امام 

داشـت.  هفـت سـال    موقع وفات رسول االله  حسن ماست. بنابراین، حضرت اما حسن 
هفت سالگی براي رسیدن به کمال علمی بسیار کم است، با وجود این کم سن و سـالی چنـد   

پرسـید: آیـا شـما     از امـام حسـن   » ابوالحوراء«روایت از ایشان منقول است. شخصی به نام 
 گفت: آري، من همـراه رسـول اکـرم     به یاد داري؟ امام حسن سول اکرم رچیزي از 

بـر   را برداشتم وها  آن ازمقداري از خرماهاي صدقه رسیدیم. من یک دانه رفتم، در راه به  می
بلافاصله فرمودند: کخ، کخ و آن را از دهان من بیرون آوردند و  دهان گذاشتم. رسول االله 
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فرماید: من پنج وقـت نمـاز را از    می خوریم. امام حسن  فرمودند: ما (بنی هاشم) صدقه نمی
گوید: رسول اکرم  روایت است که می . از حضرت امام حسن)1(یاد گرفتم رسول اکرم 

 :براي خواندن نماز وتر، این دعا را به من آموختند 
دِ « مَّ اهْ ْ اللَّهُ افِنِ  نيِ عَ ، وَ يْتَ دَ نْ هَ نِ  يْ فِيمَ لَّ تَوَ ، وَ افَيْتَ نْ عَ ْ  يْ فِيمَ كْ ليِ بَارِ ، وَ يْتَ لَّ نْ تَوَ فِيماَ  فِيمَ

قِنِ  ، وَ طَيْتَ نْ  يْ أَعْ زُّ مَ عِ لاَ يَ ، وَ يْتَ الَ نْ وَ لُّ مَ إِنَّهُ لاَ يَذِ ، وَ يْكَ لَ ضىَ عَ لاَ يُقْ ضىِ وَ ، إِنَّكَ تَقْ يْتَ ا قَضَ َّ مَ شرَ

يْتَ  الَ تَعَ نَا وَ بَّ تَ رَ كْ بَارَ ، تَ يْتَ ادَ  .»عَ
پروردگارا! مرا میان کسانی که هدایت کردي هدایت کن و به من عافیـت عنایـت   «یعنی: 

همچنـان   ،انی که به آنان عافیت عنایت کردي. اداره امور مرا به دست گیـر کن، در زمره کس
اي. آنچـه بـه مـن بخشـیدي در آن خیـر و برکـت        که اداره امور دوستانت را به دسـت گرفتـه  

ببخش. از شر آنچه که مقدر کردي مرا نجات بده. آنچه را که تو بخواهی، قادر به انجـام آن  
باشی  گیري ندارد، او را که تو دوست داشته ان تصمیمهستی. هیچکس خلاف تو قدرت و تو

 ».برکت و برتر هستیهرگز حقیر نخواهد شد تو با
هرکس بعد از نماز فجـر در جـاي    ،شنیده بودم گوید: از رسول اکرم  می امام حسن 

یابد.  خودش بنشیند و تا طلوع آفتاب به ذکر و یاد خدا مشغول شود، از آتش دوزخ نجات می
داد چند بار با پاي پیاده خانه خدا را زیارت کرد و فریضه حج را انجام  حضرت امام حسن

کنم و روي پاهـایم  کنم که با پروردگارم ملاقات  جالت میفرمود: من احساس شرم و خ و می
بسیار صبور، شکیبا و پرهیزگار بود و  خانه او را زیارت نکرده باشم. امام حسن  ،یعنی پیاده

 در مسند احمد از ایشان نقل شده است. متعددي روایات
صاحب تلقیح، ایشان را از جمله کسانی ذکر کـرد سـیزده حـدیث از آنـان روایـت شـده       

ات در سن هفت سـالگی حکایـت از اشـتیاق و علاقـه و     است. فراگیري همه اطلاعات و روای
به کودکانمان در سن هفت سالگی امـور بسـیار سـادة     توانیم افظه دارد. ما امروزه نمیقوت ح

 دین را بیاموزیم.
                                           

 مسند احمد. -)1(
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 و اشتیاق به فراگیري علم حسین محضرت اما
 ال از بـرادرش حضـرت امـام حسـن    یـک س ـ  سید السـادات، حضـرت امـام حسـین     

شش ساله بود. کودك شش ساله چـه مطـالبی    تر است. لذا موقع وفات رسول اکرم کوچک
در کتـب حـدیث    حسـین   متواند یاد بگیرد؟ ولی روایات و احادیث اما از امور دین را می

که هشت حدیث از آنان نقل شـده   :و محدثین ایشان را در ردیف کسانی نوشتنداند  نقل شده
 است.
هر مسلمان، مرد باشد یا « شنیدم که فرمودند: گوید: از رسول اکرم  می حسین ماما

إنَِّا ﴿ :گوید زن، هرگاه مصیبتی بر او وارد شود و بعد از مدتی به یاد مصیبت وارد شده بیفتد
آ إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ  َّ�� ِ  .»گردیمما از آنِ االله هستیم و به سوي االله باز می« ].١٥٦: ةالبقر[ ﴾١٥٦ِ�َّ

همان اندازه ثواب که موقع واردشـدن مصـیبت بـه او رسـیده بـود، موقـع بـه یـاد افتـادن            
 .»مصیبت نیز همان میزان ثواب به او داده خواهد شد

شنیده بودم که فرمودند: هرکس از  گوید: این را نیز از رسول اکرم  می امام حسین 

ِ ٱ �﴿ و این آیه را امت من وقتی سوار کشتی شود َ�ۡ�ٮهَٰا وَمُرۡسَٮهَٰاۚٓ إنَِّ رَّ�ِ لغََفُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ
گفت: سوار کشتی شوید که حرکت و توقف آن با نام پروردگار است. به « ]٤١هود: [ ﴾٤١

شدن در امان خواهد بود.  خواند، از خطر غرقب .»ي مهربان است راستی پروردگارم آمرزنده
بیست و پنج بار پیاده به سفر حج رفت. نماز، روزه و صدقه به کثرت  حضرت امام حسین

 گوید: از حضرت امام حسین سؤال کردم: مطلبی را از رسول االله  می داد. ربیعه انجام می
ذاشته بود، رفتم یک اي که مقداري خرما در آن گ پنجره به یاد داري؟ فرمود: آري، بالاي

فرمودند: بینداز آن را، صدقه براي ما روا  گذاشتم. رسول االله دانه خرما برداشتم و بر دهانم 
 نیست.



 257 بخش یازدهم: احساسات دینی کودکان

 

نقل شده است که از ثمرات ایمـان   نیز از حضرت امام حسین  این حدیث رسول االله
. )1(کنـد  که خود را به کارهاي بیهوده و باطل مشغول نمـی  ،و اسلام مؤمن و مسلمان این است

 نقل شده است. نیز از حضرت امام حسیناین، روایات متعدد دیگري  علاوه بر
به کثرت وجود دارد که آنان در کودکی از رسول اکرم  چنین وقایعی از صحابه کرام 

 ظ کردند. محمود بن الربیعفمطالبی را شنیده و آن را ح    از صحابه است و موقـع وفـات
کنم کـه رسـول    نمیگوید: من این مطلب را هرگز فراموش  پنج ساله بود. او می رسول االله 

مقداري از آن آب را با  به خانه ما تشریف آوردند. چاه آبی در آنجا بود و رسول االله االله 
 .)2(دست مبارك برداشتند و بر صورت من مالیدند

ثمـر مشـغول    ي بیهـوده و بـی  هـا  ها و کودکان را به کارها و صـحبت  ما مردم امروزي، بچه
هاي بندگان  کنیم. اگر داستان اذهان آنان را مغشوش می ،دروغینهاي  با بیان داستان کنیم، می

خدا به آنان گفته شود و به جاي ترسانیدن از جن و دیو، از عـذاب آخـرت و قبـر، ترسـانیده     
هـاي آنـان    شوند و عاقبت و انجام ناخشنودي خدا به آنان گوشزد شـود و خـوف خـدا در دل   

شد. دوران کـودکی، دوران قـوت حافظـه اسـت.     شان آباد خواهد  ایجاد گردد، دنیا و آخرت
مقطعی از عمـر،   هاي دوران کودکی هرگز فراموش نخواهند شد. در چنین ها و فراگرفته یافته

کمترین مشکلی در پـیش راه نخواهـد بـود و وقـت زیـادي نیـز گرفتـه         اگر قرآن حفظ شود؛
 نخواهد شد.

نی که پدرم به سن شیرخوارگی رسـید  زما ،از پدرم و از زنان خانواده و فامیلم شنیده بودم
و  کرده بود؛ یک چهارم یک جزء را یاد گرفته بود و در سن هفت سالگی تمام قرآن را از بر

بخش عمده از ادبیات و زبان فارسی را که در آن روزگـار در هندوسـتان از اهمیـت فراوانـی     
 گرفته بود. برخوردار بود، فرا

                                           
 .بۀاسدالغا -)1(
 اصابه. -)2(
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که من قرآن را یاد گرفته بودم به من گفت: روزي یک  فرماید: پدرم بعد از این مولانا می
دفعه قرآن را ختم کن و بس. لذا من در فصل تابستان بعد از نماز فجر بر پشت بام خانه نشسته 

کردم و بعد از صرف ناهار، یعنی بعد  و در ظرف شش الی هفت ساعت تمام قرآن را ختم می
پرداختم، همین روند تـا شـش    میري فارسی از ظهر به میل و رغبت خودم به تحصیل و فراگی

ادامه پیدا کرد. ظرف مدت شش ماه روزانه یک بار تلاوت قرآن را از ابتدا تا انتهـا انجـام    ماه
خواندم. آري، انجام ایـن همـه کارهـا در سـن      ها را نیز می این، بقیه درس دادم و علاوه بر می

شتیاق بود کـه هرگـز در خوانـدن    هفت سالگی کار آسانی نیست. حاصل این همه زحمت و ا
دچار کوچکترین اشتباهی نشدم. از آن جایی کـه وسـیله امـرار معـاش، از راه      ،قرآن از حفظ

هـا بـودم، قـرآن را     کتابفروشی بود، لذا ممکن نبود که در ساعات کار کـه مشـغول بـا کتـاب    
 تلاوت نکرده باشم.



 
 
 

 :بخش دوازدهم
 محبت با رسول اکرم 

اي از عشـق و محبـت بـود، زیـرا عشـق و       هاي نقل شده تا به حال، جلوه هرچند که داستان
محبت سرلوحۀ زندگی این بزرگان بوده و به خاطر محبت با االله و رسولش، نه در فکـر جـان   

 ترسیدند و نه از مرگ و مـوت. عـلاوه بـر    رنج و محرومیت میبودند و نه در فکر مال و نه از 
تـوان آن را بیـان کـرد. تنهـا      این، محبت یک کیفیت درونی است که در تعبیـر و الفـاظ نمـی   

چیـز دیگـر تـرجیح    ارگـرفتن در دل، محبـوب را بـر هر   محبت چنان امري است که بعـد از قر 
بـر محبـت نـه ننـگ و نـاموس بـه       سـازد. در برا  دهد و غیر محبوب را مغلوب محبـوب مـی   می

پایان خود اگر محبت رسولش  آید و نه عزت و شرف. خداوند به وسیله الطاف بی حساب می
را نصیب ما گرداند، آنگاه در هر عبادت، لذت و در هر رنـج و غـم دیـن، مسـرت محسـوس      

 خواهد شد.

 و تحمل رنج و محرومیت حضرت ابوبکر
داشـت.   مخفی نگه می ،اسلام خود را حتی الامکانشد،  در بدو اسلام هرکس مسلمان می

شـدند توصـیه    اسلام مـی  نیز پنهان نگاه داشتن اسلام کسانی را که تازه مشرف به رسول االله
تقاضـاي اظهـار    تـن رسـید، حضـرت ابـوبکر      49زمانی که آمار مسلمانان بـه   فرمودند: می

موافقـت   رد. نخسـت رسـول االله   اسلام کردند و مایل بودند که تبلیغ دین آشکار انجـام گی ـ 
سـرانجام موافقـت خـود را اعـلام کردنـد و       ولی به دلیل اصرار حضرت ابـوبکر  ،نفرمودند

همراه با کسانی که تا آن زمان مسلمان شده بودند، به مسجدالحرام تشـریف بردنـد. حضـرت    
ن نخسـتین  تبلیغ دین بود، ایراد فرمـود و ای ـ  دعوت و اي که مشتمل بر خطبه ابوبکر صدیق 

 اي بود که در تاریخ اسلام ایراد شده بود. خطبه
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همین روز به آغوش اسـلام  در  عموي گرامی رسول االله  الشهداء حضرت حمزهسید
مشرف به اسلام شـد. بـه محـض شـروع خطبـه،       ر مه روز بعد از آن، حضرت عدرآمد. س

وجـود موقعیـت    بـا  کفار از هر چهار طرف بر مسـلمانان یـورش بردنـد. حضـرت ابـوبکر      
رار گرفت که تمام سر و صـورتش  اجتماعی و نفوذي که در مکه داشت، چنان مورد ضرب ق

شد. با چـوب و چمـاق مـورد     آلود شد و بر اثر خونریزي زیاد سر و صورت شناخته نمی خون
یم، طایفه حضرت مله شد. آنگاه بیهوش شد بر زمین افتاد. بنو ت ،ضرب قرار گرفت و زیر پاها

کسی گمـان هـم    ،لع شدند، او را از محل وقوع حادثه به خانه انتقال دادندوقتی مط ابوبکر 
 خواهد برد. از این حمله وحشیانه جان سالم به در نداشت که حضرت ابوبکر

جان باخـت، عتبـه بـن ربیعـه در      الحرام اعلام کردند: اگر ابوبکربنو تیم با تجمع در مسجد
بیشترین نقش را  ابوبکر  خواهد شد. عتبه در شکنجه و ضرب و شتم حضرتکشته  عوض

گفـتن   تا غروب آن روز بیهوش بود و موقع غـروب کـه بـه سـخن     داشت. حضرت ابوبکر
در چـه حـالی هسـتند، مـردم از ایـن کـه        کـه رسـول االله    ،پرداخت، نخستین سخن این بود

مـورد ضـرب قـرار     دیشـان محم ـ ، از ناحیـه خو به خاطر یاري محمـد  حضرت ابوبکر
است بر او (ابوبکر) خشم گرفتند و اطرافیـان او بلنـد    هم او در فکر محمدگرفته است و باز

 کی تدارك دیده شود.ارگفتند: براي او خو شدند و رفتند و به والده حضرت ابوبکر 
میـل   غذایی را آماده و اصرار کرد تـا حضـرت ابـوبکر    مادر گرامی حضرت ابوبکر
 آمد و آن این که: رسـول االله   همان یک صدا بیرون می کند، اما از زبان حضرت ابوبکر

اطلاعـی نـدارم. حضـرت     در چه حالی هستند؟ مادرش گفت: من از حال و احوال محمـد  
) و از وي به مادرش گفت: برو نـزد حضـرت ام جمیـل (خـواهر حضـرت عمـر       ابوبکر

مادر به خاطر تأمین خواسـته فرزنـدش کـه در     .ایم بیاوربر اطلاعی در باره حضرت محمد 
شـد تـا از او    لبرد، بدون چون و چرا، راهی خانۀ ام جمیل مظلومیت و اضطراب به سر می

ان لممس ـ لبیـاورد (ام جمیـل   را براي حضـرت ابـوبکر    خبر سلامت حضرت محمد 
 کرد). شده بود و طبق معمول اسلامش را پنهان می
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کیست و ابوبکر کیست؟ البته شنیدم که فرزنـد تـو    دانم محمد چه می ام جمیل گفت: من
» ام خیـر «ضـرم.  امجروح و بیهوش شده است. اگر میل داري که به عیادت فرزنـدت بیـایم ح  

، لگفت: مایل هسـتم مـانعی نـدارد. خلاصـه، حضـرت ام جمیـل       مادر حضرت ابوبکر
مضروب دید، تاب و تـوان خـود را از   مجروح و را  حضرت ابوبکر ، ابوبکر همراه با مادر 

 دست داد و شروع به گریه کرد و گفت:
خداونـد آنـان را بـه کیفـر      و مرتکـب شـده انـد؛   تم بزرگی در حق تاین ظالمان چه س آه،

بـا   لجویـا شـد. ام جمیـل    ول االله س ـباز در باره ر کردارشان برساند. حضرت ابوبکر
الی گفـت: اشـک   شنود. حضرت ابوبکر یگفت: او م اشاره به سوي مادر حضرت ابوبکر

 برند. حضرت ابوبکر در سلامت کامل به سر می گفت: محمد  حضرت ام جمیل ،ندارد
گفت: در خانه ارقم تشریف دارنـد.  ل پرسید: در حال حاضر ایشان کجا هستند؟ ام جمیل

نوشـم.   مـی  خورم و نه ام به خدا سوگند نه می فرمود: تا او را زیارت نکرده حضرت ابوبکر 
مادرش نگران بود که او چیزي نخورده است. لذا در صدد فرصتی مناسب بود تا رفت و آمـد  

ببرد. زمانی  به خانه ارقم مردم کمتر شود و او بتواند فرزندش را براي زیارت رسول االله 
گرفتـه بـود، حضـرت ام     که پاسی از شب گذشته بود و سکوت و خاموشی تمام فضـا را فـرا  

 رساند. را به خانه ارقم  زندش، حضرت ابوبکرخیر، فر
نیز ایشـان را در بغـل    را در آغوش گرفت و رسول االله  رسول االله  حضرت ابوبکر

و حالـت زار او   گرفتند و گریه کردند. تمام مسلمانان حاضر نیز از دیدن حضـرت ابـوبکر  
تقاضا کرد تا بـراي مـادرش    از رسول االله  شروع به گریه کردند. سپس حضرت ابوبکر 

کام اسـلامی را بـرایش   نخست دعاي خیر و پس اح دعاي خیر و هدایت شود و رسول االله 
 .)1(او بلافاصله در همانجا مشرف به اسلام شد تبلیغ کردند؛

مدعیان محبت، در حال خوشی و آسایش زیادند. دوسـتان واقعـی کسـانی هسـتند کـه در      
 ك محبت خود را به اثبات رسانده باشند.هاي بسیار حساس و خطرنا لحظه

                                           
 خمیس. -)1(
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 هنگام وفات رسول االله  غم و اندوه حضرت عمر
با وجـود شـهامت و شـجاعت کـم نظیـرش کـه امـروز بعـد از گذشـت           حضرت عمر 

شـدن   چهارده قرن نیز شهرت جهانی دارد و با توجه به این که دعوت و تبلیغ، بعد از مسـلمان 
و بـا عنایـت بـه    » عمر کرد اسلام را آشکار« :آشکار گردید، به قول فردوسی حضرت عمر

شدن تحمـل نکـرد کـه دیـنش را پنهـان کنـد، بـا ایـن          بعد از مسلمان این که حضرت عمر
در ژرفاي قلبش جا پیدا کـرده بـود کـه     ها، چنان محبت و عشق پیامبر ها و رشادت دلاوري

 تصور و تحمل نبود.برایش قابل  خبر درگذشت رسول االله 
شمشـیر را در دسـت گرفـت و در حالـت      خبـر وفـات رسـول اکـرم      شـدن  بعد از شایع

گذشته است، گردن او را خواهم در هرکس بگوید: محمد  و ناراحتی اعلام کرد،پریشانی 
و بزودي خواهند آمد. همانگونه که موسی اند  نزد پروردگارش تشریف برده زد. رسول االله 

 دگارش به کوه طور رفته بود. رسول االله نزد پرور آیند و دسـت و پـاي کسـانی را     می
 که خبر دروغین موت ایشان را پخش کردند، قطع خواهد کرد.

ــود،  تــوان ســخن حضــرت عثمــان  رفــت امــا  راه مــی گفــتن را کــاملاً از دســت داده ب
نیـز سـکوت و خاموشـی اختیـار کـرده بـود. تنهـا         بزند. حضرت علـی   حرف توانست نمی

بود که متانت و آرامش خود را حفظ کرده بود. ایـن مصـیبت عظیمـی را     حضرت ابوبکر 
کرد، با صبر و حوصله تحمل نمـود. نخسـت وارد خانـه     که مانند کوه بر دوش او سنگینی می

بـرد و حضـرت   بوسـه زد، سـپس بیـرون خانـه تشـریف        شد و بر پیشانی حضرت پیامبر 
اش ذیـلاً   اي کـه خلاصـه   را تسلی داد و دستور داد تا بنشیند و آرام گیرد. سپس خطبه عمر

 گردد، ایراد فرمود. درج می
کرد، مطمئناً بداند که حضرت درگذشته است، هرکس  را عبادت می هرکس محمد «

آید.  او نمی بر موت کند بداند که خداوند زنده و جاودان است و هرگز خدا را عبادت می

دٌ إِ�َّ رسَُولٞ قدَۡ خَلتَۡ مِن َ�بۡلهِِ  وَمَا﴿ بعد این آیه را تلاوت فرمود: ۚ ٱُ�َمَّ وۡ  لرُّسُلُ
َ
اتَ أ فإَيِنْ مَّ

َ
أ

ٰ عَقبَِيۡهِ فلَنَ يَُ�َّ  نقَلبَۡتُمۡ ٱقتُلَِ  عَۡ�بُِٰ�مۡۚ وَمَن ينَقَلبِۡ َ�َ
َ
ٰٓ أ َ ٱَ�َ ۗ وسََيَجۡزِي  ٔٗ شَۡ�  �َّ ُ ٱا َّ� 
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ٰكِرِ�نَ ٱ اند  محمد، فقط پیامبر است؛ پیش از او نیز پیامبرانی بوده« ]١٤٤آل عمران: [ ﴾١٤٤ ل�َّ
گردید؟ و هر  اند. آیا اگر محمد بمیرد یا کشته شود، به آیین گذشته باز می که در گذشته

خواهد  گزاران پاداش رساند. و االله به سپاس کس از آیین خود برگردد، هیچ زیانی به االله نمی
 .)1(»را بزودي پاداش خواهد داد شناسان قح سپاسگزاران و خداوند، .داد

بگذارد، مناسب  دوش حضرت ابوبکر خواستند کار مهم خلافت را بر چون خداوند می
و شایسته بود که ایشان  چنین احساس و آرامشی از خود نشان بدهد. لذا اسـتقامت و تحملـی   

سابقه بود. و همچنین در باره   لحظه حساس از خود نشان داد، بی در این که حضرت ابوبکر
 حضـرت ابـوبکر   ،بودنـد  احکام و مسائلی که متعلق به کفن و دفن و میـراث رسـول االله   

 بیش از دیگران در این باره اطلاعات داشت.
در مورد محل دفن ایشان که آیا مکـه باشـد یـا مدینـه یـا بیـت        بعد از وفات رسول االله 

 مـن از رسـول االله   « فرمود: المقدس میان صحابه اختلاف به وجود آمد. حضرت ابوبکر
ین، بنابرا .»جا دفن شونداي که وفات کنند، همان ر هر نقطهپیامبران خدا د«شنیدم که فرمودند: 

مـن از پیـامبر   « فرمـود:  د حفر شود. حضرت ابوبکرقبر بای عیناً در محلی که وفات کردند،
 آنچـه کـه از مـال بمانـد، صـدقه اسـت      بـرد، هر  ی از مال پیامبران میراث نمـی شنیدم: کس« .

شنیدم که فرمودند: هـرکس رهبـر حکومـت مسـلمانان      گفت: از پیامبر حضرت ابوبکر 
ند، ملعون است و نیز پیامبر توجهی دیگري را به امارت برگزی باشد و او به دلیل کوتاهی و بی

 فرمودند: عهده دار ولایت و حکومت، باید فردي از قریش باشد«. 

 نگرانی یک بانو در باره پیامبر 
زار شـدند و هـم تعـداد زیـادي از آنـان بـه       نگ احد مسلمانان هـم دچـار اذیـت و آ   در ج

مانان در مدینـه منـوره پخـش شـد، زنـان      لشهادت رسیدند. وقتی خبر شهادت و شکسـت مس ـ 
ها بیرون آمدند. یک زن انصاري وقتی نگاهش بـه   مدینه ناراحت شدند و براي تحقیق از خانه

                                           
 بیان القرآن. -)1(
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کسی  ،در چه حالی هستند؟ از میان جمع ازدحام جمعیت افتاد، بلافاصله پرسید: رسول االله 

 إِليَْـهِ  وَإِ�َّ  لِلهَِّ  �َّ إِ «خطاب بـه آن زن انصـاري گفـت: پـدرت در جنـگ کشـته شـده اسـت. او         
در چه حالی هسـتند؟ در جـواب گفتـه شـد:      خواند و بلافاصله پرسید: رسول االله »راَجِعُـونَ 

در چه حالی بـه   سر، فرزند و برادرت همگی در جنگ کشته شدند. او پرسید: رسول االلهمه
برنـد و تشـریف    در صحت و سلامت کامل به سـر مـی   برند؟ مردم گفتند: رسول االله سر می

او را بـه مـن    کجـا هسـتند،   ئن نشد و گفت: رسـول االله  مند. آن زن از این پاسخ مطرآو می
در این جمع تشریف دارند. او به سرعت تمام به طـرف   نشان دهید. مردم گفتند: رسول االله 

با زیـارت   !یا رسول االلهو گفت: خود را قانع کرد  جمع رفت و با زیارت شخص رسول االله 
 کند. شما هر مصیبت و مشکلی آسان جلوه می

را گرفت و عرض کرد: پدر و مادرم  که آن زن دامن رسول االله  :در روایتی آمده است
، مـرگ و مـوت هـیچ کـس بـرایم      فداي تو شوند! مـادامی کـه شـما زنـده و سـلامت هسـتید      

 .)1(تکننده نیس ناراحت
وقایع متعددي شـبیه ایـن رویـداد در جنـگ احـد و شـهادت مسـلمانان پـیش آمـده بـود.           

واقعیت این است که این نوع وقایع  هویت آن افراد، ختلاف دارند. امامورخان در مورد نام و 
 براي زنان متعدد پیش آمده بود.

 در صلح حدیبیه بحضرت ابوبکر و حضرت مغیره

همـراه بـا گـروه     جنگ معروف حدیبیه در سال ششـم هجـري، زمـانی کـه رسـول االله      
به قصد عمره به مکه مکرمه تشریف بردند، به وقوع پیوست. کفـار مکـه    شبزرگی از صحابه

 ،این گذاشتند هم به مشورت نشستند و قرار برمطلع شدند، با وقتی از این تصمیم رسول االله 
اي براي این منظور بـه عمـل آمـد.     ریزي بسیار گسترده برنامه  ود.که جلوي مسلمانان گرفته ش

و ذ«از  ر مهـم دعـوت شـدند. رسـول االله    تمام مردم اطراف مکـه بـراي شـرکت در ایـن ام ـ    

                                           
 خمیس. -)1(
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تا اطلاع لازم را در مورد سپاه  :شخصی را براي اطلاع رسانی به طرف مکه فرستادند» الحلیفه
ملاقات کند. این شخص بعد از مراجعت  با رسول االله » عسفان«آوري و در محل  کفر جمع

اي خود را بـراي مقابلـه    که کفار مکه در سطح بسیار گسترده :خبر داد از مکه به رسول االله 
مسـلمانان فـرا    آماده کرده و تمـام مـردم اطـراف مکـه را نیـز بـراي شـرکت در جنـگ علیـه         

چنـد   به مشورت نشستند، شد کرد؟ با صحابهدر مورد این که چه بای رسول االله  اند. خوانده
 نظریه در پیش روي مسلمانان بود.

شـان مـورد    رسانی بـه مکـه رفتنـد، منـازل     آنانی که از بیرون مکه براي کمک :اول این که
 شان برگردند.های این خبر به خانهحمله قرار داده شود تا با شنیدن 

اي رسـول  فرمـود:   مستقیماً وارد مکه شوند. حضـرت ابـوبکر    :دیدگاه دوم این بود که
شما به قصد عمره تشریف آورده اید نه به قصد جنگ، لذا به راهمان باید ادامـه بـدهیم.    !خدا

ایـن پیشـنهاد را    آنگـاه از خـود دفـاع خـواهیم کـرد. رسـول االله        :اگر جلوي ما را گرفتنـد 
 پذیرفتند و به راهشان ادامه دادند.

 اي از سربازان با رسول االله  همراه با دسته» بدیل«وقتی به حدیبیه رسیدند، شخصی به نام 
گذارند که شما وارد مکـه شـوید و آنـان     ملاقات کرد و گفت: کفار تحت هیچ شرایطی نمی

ایـم، هـدف مـا انجـام عمـره       ي جنگ نیامدهفرمودند: ما برا منتظر جنگ هستند. رسول االله 
هاي متواتر، قریش را بیش از حد متضرر کرده و آنان نابود شدند. اگـر قـریش    است و جنگ

مـا نیـز    ،ن صلح کنم و آنان تعهد کنند که به ما تعرض نکننداام که با آن مایل هستند من آماده
ا سوگند با آنان خواهم جنگید تا کنیم. اگر آنان تن به صلح ندهند، به خد به آنان تعرض نمی

یا این که گردن من از تن جدا شود. بدیل گفت: بسیار خوب پیام شما را به  ؛اسلام پیروز شود
. بدیل برگشت و پیغام را ابلاغ کرد، امـا کفـار مکـه موافقـت نکردنـد. سلسـله       مرسان آنان می

 رفت و آمد ادامه پیدا کرد.
آمـد و مـذاکره    مسـلمان نشـده بـود پـیش پیـامبر       عروه بن مسعود ثقفی که تا آن زمان

همان پیغام اول را با او در میان گذاشـتند کـه بـا بـدیل گفتـه بودنـد.        شروع شد. رسول االله 
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 رب را از بـین ببریـد، امکـان نـدارد.    هید تمام مردم ع ـاخو اگر شما می !عروه گفت: اي محمد
عرب را یکسره از بین برده باشد. اگر  شما در تاریخ هیچ کسی را سراغ ندارید که تمام مردم

آنان تو را مغلوب کنند، به خاطر داشته باش که در جماعت و گروه تو یک انسان شریف من 
همت هستند کـه در وقـت مصـیبت، همگـی      ظرفیت و پست هاي کم بینم. اطرافیان تو آدم نمی

شنید. به خشـم   ها را می در کنار ایستاده بود و این حرف فرار خواهند کرد. حضرت ابوبکر
آمد و فرمود: اي عروه! تو دهانت را بـر محـل پیشـاب معبـودت، لات قـرار بـده! آیـا گمـان         

کنـیم؟! عـروه گفـت: ایـن کیسـت؟       گذاریم و فرار می را تنها می کنی که ما رسول االله  می
 گفـت: تـو بـر مـن از     . عروه خطاب به حضرت ابوبکر استفرمودند: ابوبکر  رسول االله 

توانم آن را جبران کنم.  نمی بر این احسان و منت تو عاجز هستم،قدیم منت داري و من در برا
 دادم. بود، دشنام تو را پاسخ می من نمی اگر آن احساس دیرینه تو بر
گفـتن،  هنگـام سـخن    ،فتگو شد و طبق رسم عـرب مشغول گ عروه دوباره با رسول االله 

دراز کرد. این براي صحابه قابل تحمل نبود.   االله ها را به سوي محاسن مبارك رسول دست
سـر گذاشـته و مسـلح     در حالی که کلاه خـود بـر   برادرزاده عروه، حضرت مغیره بن شعبه

بود، بلافاصله قبضه شمشیر را بر دست عروه زد و گفت: دستت را دور نگاه دار! عروه پرسید: 
ه گفـت: اي غـدار! مـن هنـوز تـاوان      رو. ع ـفرمودند: مغیره بن شعبه این کیست؟ رسول االله 

را کشـته  در زمان کفر چند تـن از کفـار    (حضرت مغیره بن شعبه ،پردازم اري تو را میغد
ادا کرده بود) این اشاره به سوي  بهاي مقتولین را از طرف مغیره بود و عروه دیه یعنی خون

مشـغول گفتگـو بـود و در عـین      همان جریان بود. خلاصه این که عروه تا دیر با رسول االله 
 را نیز به دقت تحت نظر داشت. شحال، موقعیت صحابه

بـار قیصـر،   ام. در نروایـان بسـیار بزرگـی رفتـه    وقتی نزد کفار برگشت، گفت: من نـزد فرما 
ام. اما سوگند به ذات االله، پیروان و رعایاي هـیچ پادشـاهی را ندیـدم     کسري و نجاشی را دیده

کننـد. آنـان    و تجلیل کنند که پیروان محمد از وي تعظـیم و تجلیـل مـی   که او را چنان تعظیم 
ها گرفته  بلکه آن را با میل و علاقه کامل در دست تد،گذارند آب دهان محمدبر زمین بیف نمی
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گیرند. آب وضوي او را  مالند. براي اطاعت از فرمان او از یکدیگر سبقت می بر بدن خود می
با رعایت احترام و ادب کامل و با نهایـت آرامـش    کنند، یم میگ و دعوا میان خود تقسبا جن

کنند. تار مویی اگـر   زنند و به خاطر حفظ حرمت به سوي او نگاه نمی در محضر او حرف می
دارنـد و از آن   از سر و صورتش بیرون بیاید، به خاطر حصول برکت آن را نزد خود نگاه مـی 

گروهـی را ندیـدم کـه رهبـرش را چنـان مـورد        کنند. خلاصه این که هیچ تقدیر و تعظیم می
 کنند. او را تعظیم و تجلیل می تجلیل قرار بدهد که پیروان محمد تعظیم و

را به عنوان قاصد و سفیر خود نـزد سـرداران    در همین اثناء رسول االله، حضرت عثمان 
ه بـا دیـد  ر مردم مکه خیلی با این که مسلمان شده بود در نظ مکه فرستادند. حضرت عثمان

رسـانی   کرد و لذا ایشـان بـراي پیغـام    نمی اي او را تهدید يشد و خطر جد احترام نگریسته می
کـه   :کردنـد  غبطه می شبه مکه تشریف برد، صحابه مأموریت یافت. وقتی حضرت عثمان

کنم که عثمان بـدون   فرمودند: گمان نمی عثمان کعبه را طواف خواهد کرد. اما رسول االله 
او را بـه خانـه   » ابان بن سـعید «وقتی وارد مکه شد،  . حضرت عثمانرا طواف کندمن کعبه 

توانی گشت و گذار کنی. حضرت عثمان  جا که مایل باشی میرخود پناه داد و به او گفت: ه
  گفتگو با ابوسفیان و دیگر سرداران مکه را ادامه داد و پیام رسول االله    را به آنـان ابـلاغ

اید، شما که به مکه تشریف آورده  :کردندست برگردد، کفار مکه پیشنهاد خوا کرد. وقتی می
در جواب فرمود: چنین چیـزي   بدون طواف نروید، بهتر است طواف کنید. حضرت عثمان

از ورود به مکه منع شوند و من طواف کنم. قریش از این  برایم ممکن نیست که رسول االله 
شـهید   خبر رسید که حضرت عثمان  اند. به مسلمانپاسخ ناراحت شدند و جلو او را گرفتن

، بـراي جنگیـدن تـا    شبلافاصـله بعـد از شـنیدن ایـن خبـر از صـحابه       شده است. رسول االله 
مطلـع شـدند، حضـرت     بیعت گرفتند. کفار وقتی از تصمیم رسـول االله   ،آخرین قطره خون

 .)1(را رها کردند عثمان
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 به عروه، حمله حضرت مغیره هشدار حضرت ابوبکرفرازهایی از این داستان، مانند 
از طواف، هرکدام از  و انکار حضرت عثمان شبه عروه، رفتار و برخورد عمومی صحابه

دارد. این بیعت که در  نسبت به رسول االله  #ها حکایت از عشق و علاقۀ صحابه این صحنه

ُ ٱ۞لَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ نام دارد. در سوره فتح در آیه »ةالشجر ةبيع«سطور بالا بدان اشاره شد،  َّ� 
به راستی االله، از مومنان که زیر درخت با تو بیعت کردند، « ]١٨الفتح:[ ﴾لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَنِ 

ز این بیعت یاد شده است. تمام آیه همراه با ترجمه در خاتمه خواهد ا .»راضی شده است
 آمد.

 نوشد خون محبت می بحضرت ابن زبیر

ن زاید بدن را کشیدند. به حضـرت عبـداالله   حجامت کردند، یعنی خو روزي رسول االله 
به جاي  امر کردند تا آن خون را در جایی دفن کنند. حضرت عبداالله بن زبیر ببن زبیر

خون را دفـن کـردي؟    دند،سؤال کر این که آن را دفن کنند، نوشیدند. آنگاه رسول اکرم 
یا رسول فرمودند: در کجا؟ عرض کرد:  عبداالله بن زبیر گفت: آري، آن حضرت حضرت 

فرمودند: بدنی کـه خـون مـن در آن داخـل شـود       در شکم خود دفن کردم. رسول االله  االله!
تواند آن را مس کند. اما مردم به وسیله تو، و تو به وسیله مردم نابود خواهی  آتش دوزخ نمی

 .»شد
اشاره است به حکومت و امارت. یعنی تو به حکومت  منظور پیامبر اکرم  اند: علما گفته

نیـز   رسـول االله   برسی و مردم مزاحم تو خواهند شد. موقع ولادت عبداالله بـن زبیـر   می
هـایی کـه لبـاس     هاسـت، گـرگ   قـوچی در میـان گـرگ    بینـی فرمـوده بودنـد کـه     چنین پیش

دو بـا  هـر  بن مروان پیدا کرد. یزید و عبدالملک قتحق بینی پیامبر خدا  این پیش اند. پوشیده
 به شهادت رسید. بعبداالله بن زبیر جنگیدند و بالاخره حضرت عبداالله بن زبیر 

 نوشد خون عشق و محبت می حضرت مالک بن سنان



  269بخش دوازدهم: محبت با رسول اکرم

 

فـرو رفـت. حضـرت     در جریان جنگ احد، دو حلقه آهنین در سر مبـارك رسـول االله   
هاي فرو رفته را بیرون آورند. حضـرت   دو شتافتند تا حلقههر ببوعبیدهابوبکر و حضرت ا

هاي خود بیرون آورد و دندانش شکست. حلقـه دوم را نیـز    یک حلقه را با دندان ابوعبیده 
ها جریـان خـون    آوردن حلقه ها بیرون آورد و دندان دومش نیز شکست. بعد از بیرون با دندان

با  ، پدر حضرت ابوسعید خدريلک بن سنانریزي ادامه پیدا کرد. ما منقطع نشد و خون
 فرمودنـد:  خطاب به مالک بـن سـنان   خون را مکید و فرو برد. رسول االله  ،هاي خود لب

 .)1(»خون من با خون تو عجین شد، آتش دوزخ به تو نخواهد رسید«

 شناسد پدرش را نمی حضرت زید بن حارثه
رفـت.   در دوران جاهلیت همراه با مادرش نزد طایفه مادري مـی  حضرت زید بن حارثه

در بـازار مکـه فروختـه شـد.      نیز به اسارت درآمـد و  بنو قیس کاروان را غارت کرد و زید
خریـد. وقتـی حضـرت خدیجـه بـا       لاش حضرت خدیجه  حکیم بن حزام او را براي عمه

تقـدیم شـد. پـدر حضـرت      رم ازدواج کرد، زید به عنوان هدیه به رسـول اک ـ  رسول االله 
خوانـد.   کرد و شعر می از فراق فرزندش بسیار ناراحت و نگران بود و همواره گریه می زید

 اش چنین است: خواند، ترجمه اشعاري که در این مخصوص می
دانم که آیا او زنده هسـت تـا انتظـار دیـدارش را      کنم و نمی من به یاد پسرم زید گریه می

رمی دانم اي زید، تو در زمین ن که لقمه اجل شده است. به خدا سوگند! نمی داشته باشم یا این
دانستم، در عمـرم   ه گرگی تو را خورده است. اي کاش میفرو رفتی و هلاك شدي یا این ک

تو را خواهم دید یا خیر. تمام آرزویم این است که تـو بـه خانـه برگـردي. هرگـاه خورشـید       
فتم. هرگاه باران شروع به باریدن کند، یاد و خاطره زیـد مـرا   ا زید می دکند من به یا طلوع می
شـود. آه،   کنند، یاد او در خـاطرم تـداعی مـی    کند. هرگاه بادها شروع به وزیدن می شوکه می

نگرانی من چقدر طولانی شده است. من در جستجوي زید در تمام دنیـا ماننـد سـرعت     غم و
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خستگی نخواهم کرد. شتر از راه رفتن اگـر   ساساح ،زنم و از دور زدن گرد دنیا شتر دور می
ام را در  ولی من هرگز خسته نخواهم شد، تمـام زنـدگی   ،شود شود بگذار که خسته خسته می

اي  همین راه سپري خواهم کرد. اگر شکار موت شدم اشکالی نـدارد، مـوت بـراي هـر زنـده     
پیـداکردن زیـد را ادامـه     از من جستجو براي که بعد :کنم م وصیت میخواهد آمد. به فرزندان

 دهند.
داد و  خواند و به جستجوي خودش ادامه مـی  این اشعار را می خلاصه، حارثه، پدر زید

را  دکرد. از حسن اتفاق چند تن از اقوامش به زیارت خانه خدا رفته و زی همواره گریه می
یـت  سه ب یدحال و احوال پدرش را برایش گفتند. حضرت ز در آن دیار دیدند و شناختند،

 . حاصل این اشعار چنین بود:شعر توسط آنان براي پدرش فرستاد
شـما در مـورد مـن نگـران نباشـید. مـن در خـدمت         من در سلامت کامل در مکـه هسـتم،  

 هاي بسیار والایی هستم. انسان
را به پدرش رسانیدند. پـدر و   گشتند و خبر سلامت و پیام زید این زائران خانه خدا باز

از بند غلامی عازم مکه  دادن و رهانیدن زید همراه با مبلغی پول به قصد فدیه عموي زید
کردنـد: اي فرزنـد    ضرسـیدند و عـر   جستجو نـزد رسـول االله   شدند. بعد از ورود به مکه و

نید و ک هاشم! و اي کسی که سردار قوم خود هستی! شما ساکنان حرم الهی اسیران را رها می
در  ،ایـم. محبـت فرمـوده    ما براي رهایی فرزندمان نزد شـما آمـده   کنید، مینیازمندان را یاري 

برابر مبلغی پول که تقدیم شما خواهد شد، فرزنـدمان را رهـا کنیـد و بـر مـا منـت بگذاریـد.        
فرمودند: جریان چیست؟ آنان گفتند: مـا بـراي بـاز پـس گـرفتن زیـد نـزد شـما          رسول االله 

هـدفی دیگـر    .فقط براي همین آمده ایـد؟ عـرض شـد: آري   فرمودند:  ایم. رسول االله  آمده
باشند بدون هیچ فدیه  فرمودند: شما با زید صحبت کنید. ایشان اگر مایل نداریم. رسول االله 

آنـان از   توانم او را مجبور کنم. ند من نمینیست توانند با شما بیایند. و اگر مایل اي می و جریمه
خطاب به حضـرت   رسول االله  را طلبیدند، ت زیدوشحال شدند. حضراین پاسخ بسیار خ

شناسی؟ عرض کرد: آري، این یکی پدر و آن دیگـري عمـوي    را میها  اینفرمودند:  زید
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فرمودند: موقعیت من مشخص نیست. شما اجازه داري اینجا بمانید یـا   من است. رسول االله 
ابـر شـما کسـی را تـرجیح     ر برمن د یا رسول االله!عرض کرد:  تشریف ببرید. حضرت زید 

گفتنـد: اي زیـد! تـو     شما براي من از پدر و عمو بهتر هستید. پدر و عمـوي زیـد   دهم، نمی
مادر، عمو و فامیـل خـود را بـه خـاطر غـلام       ،دهی؟ پدر غلامی را در برابر آزادي ترجیح می

) گفت: آري، من در این شخص (اشـاره بـه سـوي پیـامبر اکـرم      کنی؟ زید بودن رها می
وقتـی ایـن    چیزهایی دیدم که در برابر آن هیچ چیزي دیگر برایم ارزش ندارد. رسـول االله  

را در آغوش گرفتند و فرمودند: این پسـر مـن اسـت. پـدر و عمـوي       را شنیدند، زید پاسخ
و با طیب خاطر او را در خدمت  را دیدند فوق العاده خوشحال شدند،وقتی این صحنه  زید

 .)1(گذاشته و به خانه برگشتند رسول االله 
و  در آن وقت کودك بود. در چنین حالتی پدر و مادر و کانون گرم خانه حضرت زید

حکایت از گرمی محبت و عشـق و علاقـه او نسـبت بـه      ،کردنخانواده را به خاطر غلامی رها
 دارد. رسول االله 

 در جنگ احد فداکاري حضرت انس بن نضر
چار شکسـت شـده بودنـد، ایـن شـایعه قـوت       هایی که مسلمانان د احد در لحظه در جنگ

موجبـات   شهید شدند. آثار نامطلوب و منفی خبر وفات رسول االله  گرفت که رسول االله 
 ،رفـت  در حـالی کـه راه مـی    پریشانی مسلمانان را مضاعف کرد. حضـرت انـس بـن نضـر    

ار ناراحتی در چهره آنان نمایان بود. افتاد. آث بنگاهش به حضرت عمر و حضرت طلحه 
پرسید: چرا مسلمانان دچار دلهره و پریشانی هستند؟ آنان گفتنـد: رسـول االله    حضرت انس

  شهید شدند. حضرت انس        گفـت: زنـدگی شـما بعـد از رسـول اکـرم     بـه چـه کـار
یر شمش ـ   آید؟ شمشیر را در دست گرفته و خود را به کشتن دهید. سپس حضرت زید می
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را در دست گرفت و به قلب لشکر کفـار رفـت و بـه نبـرد ادامـه داد تـا ایـن کـه بـه شـهادت           
 .)1(رسید

این بود که به خاطر کسی که زندگی براي دیدار او بود،  منظور حضرت انس بن نضر 
 زنده بودیم. اکنون که او در میان ما نیست، زندگی چه سودي دارد؟

 در جنگ احد پیام سعد بن ربیع
یافت فرمودند: سعد بن ربیع کجاست؟ معلوم نیست کـه بـر   در در غزوه احد رسول االله 

وي چه گذشته است. یکی از یاران را بـراي پیـداکردن او فرسـتادند. او رفـت در محلـی کـه       
مرا  را به گمان این که زنده است، صدا کرد که پیامبر  اجساد شهدا بودند، سعد بن ربیع

را پیدا کنم. صداي بسـیار ضـعیفی از جـایی شـنیده شـد، قاصـد         ربیعفرستادند تا سعد بن 
همراه با هفت تن دیگر از شهداء در    به آن سو رفت و دید که سعد بن ربیع رسول االله 

 گذراند. وقتی سـعد  آخرین رمق زندگی را می ،داشت و سعد بن ربیعاند  یک جا افتاده
خداونـد   :برسـان و بگـو   : سلام مرا به رسـول االله  افتاد، گفت نگاهش به قاصد رسول االله 

و دهد، از طرف من به شما نیز بدهنـد   بهترین پاداشی را که از طرف یک امت به پیامبرش می
هـیچ   ،نزد پروردگـار  شما ،برسند پیامبر اذیت به که اگر کفار به مسلمانان این پیام را برسان

 .)2(این پیام، جان به جان آفرین سپردماندن ندارید و با ارسال  عذري براي زنده
نثـاري خـود را بـه     این فداکاران (خداوند قبر آنان را نورانی کند) حقیقتاً فداکاري و جـان 

تسلیم و راضی بـه قضـا هسـتند.     حال برون آمدن است و آنان همیشه اثبات رساندند. نفس در
کند. نگرانی اگر  اي راه پیدا نمی شود، هیچ پریشانی و دلهره زبان شکایت به طور کلی باز نمی

حراسـت و حفاظـت شـود، سـرمایه روح و      وجود دارد، این است که چگونه از رسول االله 
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حفاظت از  که در حراست و ،هرکس در فکر این است شود. ل االلهروان چگونه فداي رسو
 چه نقشی باید داشته باشد. پیامبر 

 هاي متفرق عشق و محبت داستان
را دوسـت داشـتید و    سـؤال کـرد: شـما چقـدر رسـول االله       شخصی از حضرت علی 

در جـواب فرمـود: بـه خـدا      میزان محبت شما با ایشان چقدر بـوده اسـت؟ حضـرت علـی     
ران، و مـادران، و امـوال و از آب خنـک در    را از زنان، فرزندان، پـد  سوگند، ما رسول االله 

 .)1(داشتیم حال شدت تشنگی، بیشتر دوست می
و واقعیـت داشـت و چـرا     کاملاً راست بـود  :بیرون آمد آنچه که از زبان حضرت علی 

 فرمایند: آنان کامل الایمان بودند و خداوند می چنین نباشد؛

مَۡ�لٌٰ  قلُۡ ﴿
َ
زَۡ�جُُٰ�مۡ وعََشَِ�تُُ�مۡ وَأ

َ
ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ وَأ

َ
إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

حَبَّ إَِ�ُۡ�م مِّنَ  ۡ�َ�َۡ�تُمُوهَاٱ
َ
ٓ أ ٞ َ�ۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمََ�ِٰ�نُ ترَۡضَوَۡ�هَا ِ ٱوَتَِ�رَٰة  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ

ْ َ�َ�َ  ۦوجَِهَادٖ ِ� سَبيِلهِِ  ِ�َ  �َّصُوا
ۡ
ٰ يأَ ُ ٱحَ�َّ َّ�  ِ مۡرهِ

َ
ُ ٱوَ  ۗۦ بأِ  ﴾٢٤ لَۡ�سِٰقِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ

 ].٣٤: بةالتو[
کـه آن را  به آنان بفرما: اگر پدران، مادران، فرزندان، برادران، زنان، فامیـل، مـالی   «یعنی: 

همه و همـۀ   کاسد نشود، اگرترسید راکد و  اید و تجارتی که در مورد آن میبه دست آورده 
نتظر عذاب الهـی  تر هستند از االله، رسولش و جهاد در راه االله. آنگاه م براي شما محبوبها  این

 .)2(»رساند کند و به مقصد نمی اندیشان راه خود را هدایت نمیروان و دگر باشید. خداوند کج
شان نسبت به االله و رسول  عید وارد شده در مورد کسانی است که محبتدر آیه مذکور، و

 او و جهــاد در راه او، کمتــر از محبــت زن و فرزنــد و مــال و اقــوام اســت. حضــرت انــس 
شود و مادام کـه مـرا    کس مؤمن کامل و واقعی نمی هیچ« فرمودند: گوید: رسول اکرم  می

                                           
 شفاء. -)1(
 بیان القرآن. -)2(



 سازان تاریخ حکایات صحابه یا حماسه   274

 

لـب از  . همـین مط »بیشتر دوست نداشته باشـد  ماز پدر، مادر و از تمام فامیل حتی از تمام مرد
 شده است.نیز نقل  حضرت ابوهریره 

فرماینــد: منظــور از ایــن محبــت، محبــت اختیــاري و ارادي اســت نــه طبیعــی و   علمــا مــی
ضطراري، اگر محبت اضطراري منظور باشد، آنگـاه مـراد از ایمـان، نهایـت و کمـال ایمـان       ا

خصـلت  فرمودند: سـه   گوید: رسول اکرم می . حضرت انسشمانند ایمان صحابه ،است
کنـد.   و عادت اگر در نهاد و وجود کسی پیدا شود، او شیرینی و لذت ایمـان را احسـاس مـی   

بیشـتر باشـد.    مـا سـواي االله   از محبـت  ،در دل او  ،این که محبت االله و محبت رسول ويیکی 
دوم این که محبت و عداوتش به خاطر االله باشد. سوم این که برگشتن به سـوي کفـر بـرایش    

 شود. چنان دشوار باشد که گویی در آتش انداخته می
چیز تو را بیش از هر ،به جز روح و جانم یا رسول االله!عرض کرد:   وزي حضرت عمرر

شود کـه   کس تا آن وقت مؤمن (کامل) نمی هیچ« فرمودند: دیگر دوست دارم. رسول االله 
تـو را   یـا رسـول االله!  عـرض کـرد:    . حضرت عمر»مرا بیش از خودش دوست نداشته باشد

اکنون اي عمر؟! (علما ایـن  » الآن یا عمر؟!«فرمودند:  بیش از خودم دوست دارم. رسول االله
مان تو کامل شده است که اکنون ایبه دو صورت معنی کردند) یکی این را پاسخ رسول االله 

که این مطلب که تو مرا بیش از خودت دوست داري اکنون در تو پیـدا شـد   م ایناي عمر! دو
 .گویا این یک گونه هشدار است براي حضرت عمر ،بود بایستی از قبل چنین می

را مالـک و قـیم    گوید: هرکس در هـر حـالتی رسـول االله     می :حضرت سهل تستري
تواند لذت سنت را احساس کند. شخصی از  قیم نفس خود بداند، او نمیند و خود را خود ندا

آید؟ ایشان فرمودنـد: بـراي    قیامت کی می یا رسول االله!آمد و عرض کرد:  یاران رسول االله
یا رسـول  اي که این همه در انتظار آن هستی؟ آن شخص گفت:  آمدن قیامت چه آماده کرده

  البته محبت خدا و محبت رسـول االله  ،ام ادي انجام ندادهنماز، روزه، صدقه و عبادت زی االله!
در روز قیامت با کسـانی خـواهی بـود کـه بـا آنـان       « فرمودند: را در دل دارم. رسول اکرم 

 .»محبت داري
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که با آنـان   شود میحشر کسانی  که: روز قیامت هرکس همراه با این فرمودة رسول االله 
و چند تن دیگـر   از حضرت عبداالله بن مسعود، حضرت ابوذر غفاري، صفوان محبت دارد.

کـه هرگـز چنـین     :حال شدندوشچنان خ ،از این حدیث شاز یاران نیز نقل شده است. صحابه
با خون  زیرا که محبت رسول االله  ،چنین باشدوشی به آنان نرسیده بود. باید هم مسرت و خ

 و گوشت آنان عجین شده بود.
انـدکی فاصـله داشـت.     در ابتدا با خانه حضرت رسول اکـرم   لحضرت فاطمه خانه

بـود. حضـرت    تـر مـی  ارم که خانه تو با خانه من نزدیکفرمودند: دوست د روزي رسول االله 
تـا   :بـه ایشـان بفرماییـد    رثه با خانه شما بسیار نزدیـک اسـت،  عرض کرد: خانه حا لفاطمه

فرمودند: در این باره قبلاً با وي صحبت شـده   ل االله اش را با خانه من عوض کند. رسو خانه
مطلـع شـد، بلافاصـله بـه      دانـم. حارثـه   دیگر اکنون بیشتر حرف زدن را مناسب نمی ،است

فاطمـه را بـه    خواستید خانه عالی می رسید و گفت: مثل این که حضرت محضر پیامبر خدا 
دارم، هرکـدام کـه مـورد     خانه خودتان نزدیک کنید. اینک چند باب منزل در نزدیکـی شـما  

بـه خـدا    دارایی من فداي خدا و رسول اوست، تمام یا رسول االله!پسندتان باشد، اختیار کنید. 
مـن   اي که نـزد  اي را که تو از من بگیري برایم بیشتر ارزش دارد از آن خانه سوگند! آن خانه
گـویی. بـراي او دعـاي خیـر و برکـت نمـوده، منـزل         راست مـی  فرمودند: باشد. رسول االله 

 .)1(را با منزل ایشان معاوضه کردند بحضرت فاطمه
تو را خیلـی دوسـت دارم.    یا رسول االله!آمد و عرض کرد:  یکی از یاران نزد رسول االله 

تو را بیش از پدر، مادر، مال و اولاد و حتی بیش از خودم دوست دارم. هرگاه در خانه خودم 
توان فراق و جدایی تو را نـدارم و تـا تـو را زیـارت نکـنم، سـکون و        ،افتم هستم به یاد تو می

م شـما روزي  و ه ـ هـم مـن   گردد. من همواره از این بابت نگرانم کـه  آرامش نصیب من نمی
تـوانم شـما را    خواهید بود، من چگونه مـی  †وفات در گروه انبیا خواهیم مرد و شما بعد از

 آمد و این آیه نازل شد: اندکی بعد جبرئیل  سکوت کردند، ت کنم؟ رسول االله ارزی
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َ ٱيطُِعِ  وَمَن﴿ وَْ�ٰٓ�كَِ مَعَ  لرَّسُولَ ٱوَ  �َّ
ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�عَمَ  �َّ

َ
ُ ٱ� يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱهِم مِّنَ عَليَۡ  �َّ دِّ  لصِّ

هَدَاءِٓ ٱوَ  لٰحَِِ�ۚ ٱوَ  لشُّ وَْ�ٰٓ�كَِ رَ�يِقٗا  ل�َّ
ُ
ِۚ ٱمِنَ  لفَۡضۡلُ ٱ َ�لٰكَِ  ٦٩وحََسُنَ أ َّ�  ِ ِ ٱوََ�َ�ٰ ب عَليِمٗا  �َّ

 ].٧٠ -٦٩النساء: [ ﴾٧٠
بـود کـه   کسـانی خواهـد    هرکس از خدا و رسولش اطاعت کنـد او در بهشـت بـا   «یعنی: 

گویـان، شـهیدان و نیکـان خواهـد      خداوند بر آنان انعام فرموده است. یعنی با پیامبران، راست
خداوند از اعمـال   راهی با ایشان از الطاف الهی است،بود. اینان از بهترین همراهان هستند. هم

 .»تک تک شما آگاه است
 ،در جـواب  چنین رویدادهایی براي بسیاري از صحابه به وقوع پیوسته است. رسول االله 

شما را چنان دوست دارم  !همین آیه را تلاوت کردند. یکی از یاران عرض کرد: یا رسول االله
 کنم روح از بدن بیرون آمده است؛ یتان نکنم فکر م اگر زیارت ،افتم که هرگاه به یاد شما می

در بهشـت نیـز بـدون     تر خواهم بـود،  گر در بهشت هم بروم از شما پایینهستم که ا اما نگران
 همان آیه قبلی را تلاوت کردند. زیارت شما براي من بسیار مشکل خواهد بود. رسول االله 

آمد و بسیار نگران بود، رسـول   یک مرد انصاري نزد رسول االله  :در حدیثی آمده است
 در فکـري فـرو رفـتم. رسـول االله      یـا رسـول االله!  را؟ عرض کرد: فرمودند: نگرانی چ االله 

کنـیم و در   صـبح و شـام شـما را زیـارت مـی      یا رسـول االله! فرمودند: آن فکر چیست؟ گفت: 
خواهی  †روه پیامبرانبریم. اما فردا شما در گ خدمت شما هستیم و از زیارت شما لذت می

وقتی این آیـه نـازل شـد.     ساکت شدند، توانیم شما را زیارت کنیم. رسول االله  بود و ما نمی
 آن مرد انصاري را طلبیده آیه را برایش تلاوت کرد. رسول االله

و رسـول   این اشکال را مطرح کردند، #زیادي از صحابه در حدیثی آمده است که عده
عـرض   شده اسـت: صـحابه  در جواب همین آیه را تلاوت کردند. در یک حدیث آم ـ االله 

افضل اسـت و در بهشـت نیـز جایگـاه      ،مسلم است که نبی در برابر امت یا رسول االله!کردند: 
تواننـد بـا پیـامبر خـود ملاقـات کننـد؟        بهترین خواهد داشت، آنگـاه چگونـه افـراد امـت مـی     
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ودنـد:  فرم . رسـول االله  )1(هـا آمـده بـا آنـان حـرف خواهنـد زد       ها نزد پایین فرمودند: بالایی
که به جاي زن و فرزند، پدر  :بسیارند کسانی که بعد از من خواهند آمد و آرزو خواهند کرد

رفـت   گوید: پدرم هرگاه به رختخواب مـی  کردند. عبده دختر خالد می و مادر، مرا زیارت می
کرد و با ذکر نام مهاجرین و انصـار   گریه می برد و همواره در عشق رسول االله  خوابش نمی

ایشان اصول و فروع من هسـتند و وابسـتگی قلبـی بـا آنـان       :گفت از صحابه، مشغول بود و می
همـواره چنـین دعـا     زودتر با آنـان دیـدار داشـته باشـم،    دارم. پروردگارا! مرا زودتر بمیران تا 

از ایـن کـه    !: یـا رسـول االله  عرض کـرد  رفت. روزي حضرت ابوبکر  کرد تا خواب می می
زیرا کـه ایـن امـر     ،پدرم مسلمان شود، بیشتر مایل هستم که عموي شما ابوطالب مسلمان شود

 موجب خوشحالی شما خواهد شد.
گفت: از این که  عموي رسول االله خطاب به حضرت عباس روزي حضرت عمر 

شـدن شـما    کـه مسـلمان   ، زیـرا پدرم مسلمان شود، بیشتر دوست دارم که شـما مسـلمان شـوي   
در شـهر مدینـه بـود،     ،مشـغول گشـت زنـی    است. شبی حضرت عمر آرزوي رسول االله 

سـیدن  یرسید، نزدیک تشریف برد. صداي پیرزنی که مشـغول ر  نوري از یک خانه به نظر می
سلام و درود  که مفهوم آن چنین بود: محمد ،سرود پشم بود به گوش رسید که اشعاري می

کـردي و در سـحرگاه    عبـادت مـی   هـا  نیکان بر تو باد. بدون تردید، یا رسول االله! تـو در شـب  
اسـت) روزي   دانستم که من و محبوب مـن (منظـور پیـامبر     ریختی. اي کاش می اشک می

آیـد. معلـوم    باهم ملاقات خواهیم کرد یا خیر؟ موت در شرایط مختلفی بـه سـراغ انسـان مـی    
شـود یـا خیـر؟     نصـیبم مـی   آید، زیارت رسـول االله   در چه حالتی می من کی ونیست موت 

 وقتی این شعار را شنید شروع به گریه کرد. حضرت عمر 
 ،شهرت جهانی دارد. وقتی واپسین لحظات زنـدگی او فـرا رسـید    داستان حضرت بلال

و حضـرت  گفـت: وا حسـرتاه!    ،تصـور فـراق او نگـران بـود     همسرش در حالی که از فکـر و 

                                           
 در منثور. -)1(



 سازان تاریخ حکایات صحابه یا حماسه   278

 

هـاي خـوبی هسـتند! بـه همـین زودي محبـوب خـودم         گفت: سـبحان االله! چـه لحظـه    بلال
 را زیارت خواهم کرد. حضرت محمد 

در بخش پنجم بیان گردید. وقتی او بـه جوخـه اعـدام بـرده شـد،       داستان حضرت زید
را بـه دار   تو را رها کنیم و به جاي تـو محمـد  ابوسفیان از وي پرسید: آیا تو دوست داري که 

نیست کـه مـن در خانـه     ، این برایم قابل تحملگفت: به خدا سوگند بکشیم؟ حضرت زید
فرو رود. ابوسفیان گفت: هرگز ندیـدم کسـی    نشسته باشم و خاري در پاي حضرت محمد 

 با کسی اینگونه محبت داشته باشد که یاران حضرت محمد با وي دارند.
 :قاضـی عیـاض   انـد.  نوشـته  هـاي متعـددي بـراي محبـت بـا رسـول االله        علامت ،علما

دهـد. ایـن اسـت     گوید: هرکس چیزي را دوست داشته باشد، آن را بر دیگران ترجیح می می
حقیقت محبت و بدون این، محبت ادعاي محض است. بزرگترین علامت محبت با رسول االله 

 م. رفتار، گفتـار و شـیوه زنـدگی او را    که از سنت و روش زندگی او تبعیت کنی :این است
امر و نهی او را بـا جـان و دل بپـذیریم. در     رار بدهیم. از فرامین تبعیت کنیم،براي خود الگو ق

حال، از ایشان پیروي کنـیم. در  ، در جنگ و صلح و در هررنج و راحت، در رفاه و تنگدستی
 قرآن آمده است:

َ ٱإنِ كُنتُمۡ ُ�بُِّونَ  قلُۡ ﴿ ُ ٱُ�ۡببُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوَ�غَۡفِرۡ لَُ�مۡ ذُنوَُ�ُ�مۡۚ وَ  �َّ َ�فُورٞ  �َّ
 ].٣١آل عمران: [ ﴾٣١رَّحِيمٞ 

از مـن تبعیـت کنیـد. آنگـاه      ان بگویید اگر خدا را دوست داریـد، به آن !اي محمد«یعنی: 
داد، خداوند بخشنده خداوند شما را دوست داشته و گناهان شما را مورد مغفرت قرار خواهد 

 .»و مهربان است



 
 
 

 :خاتمه
 و نحوه برخورد با آنان فضایل اجمالی صحابه

براي احاطه تمام رویـدادهاي   الگو بیان گردید، به عنوان نمونه و شچند داستان از صحابه
زندگی آنان یک کتاب ضخیم لازم است. کتب و مجـلات متعـددي در زبـان اردو، در ایـن     

اما بـه دلیـل    ،چند ماه قبل کار نوشتن این رساله شروع شده بود خصوص نوشته شده است. از
شود. آنچـه را   ها کفایت می اکنون به همین مقدار از نوشته ؛هاي متعدد به تأخیر افتاد گرفتاري

 را مفید و مثمر ثمر گرداند.ها  آن خداوند ،که نوشته شده است
همانگونه که در سایر  ،که در این عصر آزادي ،دانم در پایان توجه به این نکته را لازم می

نیز کوتاهی  شود، در باره حفظ احترام و قداست صحابه  ابعاد دین از مسلمانان کوتاهی می
 مرتکـب  شدر شأن صـحابه  ،خبر بی هاي ناآگاه و از خدا بعضی انسان گیرد. حتی صورت می

آینـد و دیـن بـه     هاي دین بـه حسـاب مـی    پایه –  – صحابه شوند. حال آن که اهانت نیز می
تـوانیم از عهـده    هـاي زنـدگی نمـی    وسیله آنان گسترش پیدا کرده است. ما تا واپسـین لحظـه  

دوش ماســت، بــرآییم. خداونــد بــه فضــل و لطــف خــودش   حقــوقی کــه از ناحیــه آنــان بــر 
گرفتند و با هزار زحمت  فرا هایش را بر آنان سرازیر کند. آنان دین را از رسول االله  رحمت

کـه مناسـب بـا ایـن عنـوان       :اي از کتاب قاضی عیـاض  و مشقت به ما ابلاغ کردند. خلاصه
 شود: است جهت استفاده خوانندگان محترم نقل می

 گوید: می :اضقاضی عی
اسـت.   بـه منزلـۀ تقـدیر و تجلیـل از رسـول االله       تجلیل و تقدیر از صحابه رسـول االله  

گشـایی نکـردن و   فار و دعاي مغفرت براي آنـان و لـب   همچنین تبعیت از آنان، ستودن، استغ
لافات میان آنان و حسن تاویل روایتی که شخصـیت آنـان را زیـر سـؤال     تاحتیاط در مورد اخ

اجتناب از بدگویی در حق آنان و بیان فضیلت آنان، همه و همه از جملۀ احترام پیامبر  برد، می
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 آیات و روایات متعددي وارد شـده اسـت.    شگردد. در مورد فضیلت صحابه محسوب می
 فرمایند: می خداوند متعال در مقام ستایش و تمجید از صحابه 

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ ٱرَّسُولُ  �ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ اءُٓ َ�َ   ٓۥهُ مَعَ  �َّ شِدَّ
َ
ارِ ٱأ دٗا  لكُۡفَّ عٗا سُجَّ رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ رُكَّ

ِ ٱيبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ  ثرَِ  �َّ
َ
� ٱوَرضَِۡ�نٰٗاۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � جُودِ � ٱَ�لٰكَِ مَثَلهُُمۡ ِ�  لسُّ �َّوۡرَٮةِٰ

ِ�يلِ ٱوَمَثَلهُُمۡ ِ�  خۡرَجَ شَۡ�  ۡ�ِ
َ
ٰ سُوقهِِ  سۡتَوَىٰ ٱفَ  سۡتغَۡلظََ ٱفَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  ۥهُ  َٔ كَزَرۡعٍ أ ُ�عۡجِبُ  ۦَ�َ

اعَ ٱ رَّ ۗ ٱِ�غَيِظَ بهِِمُ  لزُّ ارَ ُ ٱوعََدَ  لۡكُفَّ ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا غۡفِ  ل�َّ جۡرًا  رَةٗ مِنۡهُم مَّ
َ
وَأ

 ].٢٩الفتح: [ ﴾٢٩عَظِيمَۢ� 
کسانی که با حضرت محمد هستند در برابر کفار بسیار سخت و  محمد رسول خداست،«

بینی که براي به  ) را میدر برابر مؤمنان مهربانند. اي مخاطب، تو آنان (یاران محمد 
آثار بندگی  ل رکوع هستند و گاهی در حال سجده؛آوردن خشنودي االله گاهی در حا دست

مانند  نین صفاتی براي آنان ذکر شده است،در چهره آنان نمایان است. در تورات و انجیل چ
اش  اش را ظاهر کرده و سپس آن را تقویت کرده باشد و روي تنه درختی که نخست تنه

ایستاده به نحوي که کشاورز این کیفیت آن را درك کرده است. صحابه نخست چنین 
تا که کفار از تقویت آنان ناراحت  یف بودند و رفته رفته تقویت شدند؛ضع ،کیفیتی داشتند

ایمان و عمل نیکو هستند و عده مغفرت و پاداش  کسانی که صاحب د براينخداو ،شوند
 .»بزرگ دادند

 فرمایند: در همان سوره خداوند در جاي دیگر چنین می

ُ ٱ۞لَّقَدۡ رَِ�َ ﴿ جَرَةِ ٱبَايعُِونكََ َ�ۡتَ إذِۡ �ُ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱعَنِ  �َّ نزَلَ  لشَّ
َ
َ�عَلمَِ مَا ِ� قلُوُ�هِِمۡ فأَ

كِينَةَ ٱ َ�بَٰهُمۡ َ�تۡحٗا قَرِ�بٗا  لسَّ
َ
ۗ وََ�نَ  وَمَغَانمَِ  ١٨عَليَۡهِمۡ وَأ خُذُوَ�هَا

ۡ
ُ ٱكَثِ�ةَٗ يأَ عَزِ�زًا حَكِيمٗا  �َّ

 ].١٩ -١٨الفتح: [ ﴾١٩
به راستی االله، از مومنان که زیر درخت با تو بیعت کردند، راضی شده است؛ او از آنچـه  «

گذشت، آگاه بود؛ پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیـروزي نزدیکـی بـه     هایشان می در دل



 281 خاتمه

 

آورند. و االله توانـاي چیـره و    هاي فراوانی که آن را به دست می (نیز) غنیمت آنان پاداش داد.
 .»حکیم است

 شمعروف است. در جـاي دیگـر در تعریـف صـحابه     ةاین است بیعتی که به بیعت الشجر
 چنین آمده است:

ْ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ مِّنَ ﴿ ْ مَا َ�هَٰدُوا َ ٱرجَِالٞ صَدَقوُا ن قََ�ٰ َ�ۡبَهُ  �َّ ن  ۥعَليَۡهِ� فمَِنۡهُم مَّ وَمِنۡهُم مَّ
لوُاْ َ�بۡدِيٗ�   ].٢٣الأحزاب: [ ﴾٢٣ينَتَظِرُۖ وَمَا بدََّ

شـان داشـتند، وفـا کردنـد.      منان کسانی هستند که قول و قراري را که با خداياز میان مؤ«
(یعنی در راه االله خود را به شهادت رساندند) و بعضی دیگر براي این وفاي بـه عهـد در حـال    

 .»شان به وجود نیامده است انتظارند و هیچ تزلزلی در اراده
 :فرمایند در جایی دیگر می

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� ُ ٱ�إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ  �َّبعَُوهُمٱ �َّ َ�نۡهُمۡ  �َّ

تٰٖ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا  عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
نَۡ�رُٰ ٱوَرضَُواْ َ�نۡهُ وَأ

َ
بدَٗ�ۚ َ�لٰكَِ  ۡ�

َ
 ﴾١٠٠ لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَآ �

 ].١٠٠: بةالتو[
 يروی ـاز آنـان پ  یک ـیکه بـه ن  یو انصار و کسان نیمهاجر نینخست شگامانیپروردگار از پ«

آماده کرده که  ییها باغ شانیاز پروردگار خشنودند و االله برا زیاست. و آنان ن یکردندراض یم
 .»بزرگ ياست رستگار نی. امانند یدر آن م شهیهم ياست و برا يجار بارهایفرودستش جو

از آنان اظهـار رضـایت   را مورد ستایش قرار داده و  شهاي مذکور صحابه خداوند در آیه
 فرمودنـد:  آمده است. رسول االله  شچنین روایات زیادي نیز در فضایل صحابهفرمودند. هم

 .»بعد از من از ابوبکر و عمر پیروي کنید«
بـه هرکـدام کـه اقتـدا شـود،       ستارگان هسـتند، اصحاب من مانند « ت:در حدیثی آمده اس

. محدثین در مورد صحت ایـن حـدیث سـخن    »رسانند کافی است و مقتدیان را به هدایت می
امـا مـلا    انـد.  قل کرده است، نکوهش کردهرا که این حدیث را ن :و قاضی عیاضاند  گفته

روایت شـده   گوید: ممکن است به خاطر این که این حدیث از طرق متعدد می :علی قاري
پذیرفته شده است. یا به دلیل این که این حدیث در بـاب فضـایل    :است، نزد قاضی عیاض
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 آمده است، چون در باب فضایل نقل روایات ضعیف قابـل تحمـل اسـت. حضـرت انـس      
یعنی همانگونه که غذا بدون  ،فرمودند: اصحاب من مانند نمک هستند گوید: رسول االله  می

 لـذت اسـت. رسـول االله    نمک لذتی نـدارد، اسـلام بـدون اسـتفاده و احتـرام از صـحابه بـی       
در باره اصحاب من از خداوند بترسید، آنان را مورد ملامت قرار ندهید، هرکس با « فرمودند:

هرکس کـه بـا   دارد. و  کند به خاطر دوستی با من است که آنان را دوست می آنان دوستی می
آنان سر دشمنی و کینه دارد، دشمنی او با من اسـت کـه او را بـه دشـمنی بـا اصـحاب مـن وا        
داشته است. هرکس اصحاب مرا اذیت و آزار برساند، گویا مرا اذیت کرده اسـت و هـرکس   

ذیت کند، خداوند را اذیت کرده است و هرکس خـدا را اذیـت کنـد، بـه زودي در دام     امرا 
 .»تار آیدعذاب الهی گرف

و شتم نکنید. شما اگر به اندازه کوه احد طلا انفاق  یاران مرا سب« فرمودند: رسول االله 
کنید، ثواب شما به اندازه ثواب انفاق کردن یک مثقال که اصحاب مـن انفـاق کـرده باشـند،     

هـرکس اصـحاب مـرا سـب و شـتم کنـد،       « . و در جـایی دیگـر فرمودنـد:   »کنـد  برابري نمی
و عبـادات نفلـی و    ورد لعن و نفرین قـرار خواهنـد داد؛  شتگان و تمام مردم او را مخداوند، فر

. در جایی دیگر فرمودند: خداونـد بعـد از انبیـاء اصـحاب مـرا      »فرضی او پذیرفته نخواهد شد
ابوبکر، عمر، عثمـان،   :یعنی نفر را شأن امتیازي عنایت کردند، برگزیدند و از میان آنان چهار

 .و علی 
محبـت کـرد او دیـن خـود را      گوید: هرکس با حضرت ابوبکر  می :سختیانیایوب 

 هرکس با عثمان کرد او راه روشن دین را پیدا کرد.محبت  هرکس با عمر راست کرد.
محبت کرد، بـه ریسـمان    او با نور خداوند خود را منور کرد. هرکس با علی  ،محبت کرد

تایش کند و از نفاق منزه و پاك اسـت.  س شچنگ زده است. هرکس از صحابه ،دین محکم
 جسارت کند، او اهل بدعت، منافق و مخالف سنت رسول االله  #هرکس در شأن صحابه 

گونه عمل او مورد قبول حضرت حق واقع نشـود. مگـر ایـن کـه بـا      است. و ممکن است هیچ
 اي در دل نسبت به آنان نداشته باشد. محبت کند و هیچ کینه # تمام اصحاب

 ،فرمودند: اي مردم! من از ابوبکر خشنود هسـتم  در حدیثی آمده است که رسول اکرم 
د، عبـدالرحمن بـن   ، طلحـه، زبیـر، سـعد، سـعی    ، علیشما قدر او را بدانید و من از عمر، عثمان

شـته باشـید. اي مـردم! خداونـد     شما احتـرام آنـان را پـاس دا    ،خشنود هستم عوف، و ابوعبیده



 283 خاتمه

 

مغفرت قرار داده است. اي مردم! در مورد صـحابه   در و حدیبیه را مورکنندگان در بد شرکت
شان در نکاح من هسـتند و یـا دختـران     من، مراعات حال مرا کرده باشید و کسانی که دختران

زیـرا   ،من در نکاح آنان هستند، طوري نباشد که آنان روز قیامت از دست شما شکایت کننـد 
 حق آنان بخشوده نخواهد شد.

ثی دیگر آمده است: در مورد صحابه من، و دامادان من مراعـات حـال مـرا کـرده     در حدی
باشید. هرکس در مورد آنان رعایت حال مرا بکند، خداوند در دنیـا و آخـرت او را حفاظـت    
خواهد کرد و هرکس در حق آنان (دامادان من) رعایت حال مرا نکند، خداوند از وي بیـزار  

 ممکن است به بلاها گرفتار آید. دزار باشاست و کسی که خداوند از وي بی
من روز قیامـت   ،هرکس حرمت و قدر اصحاب مرا رعایت کند«در جایی دیگر فرمودند: 

تواند نزد من بیاید و از حوض کـوثر بنوشـد. و    از او حفاظت خواهم کرد و او روز قیامت می
وانـد برسـد. او   ت ال مرا نکند، او به حوض کـوثر نمـی  هرکس در مورد اصحاب من رعایت ح

گویـد: هـرکس از اصـحاب     مـی  رت سهل بـن عبـداالله  ضح». تواند مرا ببیند فقط از دور می
 ایمان نیاورده است. رسول االله تعظیم و تجلیل نکند، او بر رسول االله 

خداوند از لطف و کرم و فضل خودش، مرا، دوستان و کلیـه کسـانی را کـه در حـق مـن      
احسان کردند، مراجعین مرا، استادان و شاگردان مرا و جمیـع مؤمنـان را از عـذاب خـود و از     

مالامـال   هاي ما را از محبت اصحاب پیامبر خـدا   نجات دهد و دل ناخشنودي رسول االله 
 فرماید.

 أرحم الراحمين. آمين برحمتك يا

كملان على سيدنا سيد لمين والصلوة والسلام الاتمان الأوآخر دعونا أن الحمد الله رب العا

 تباعهم حملة الدين المتين.أصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أتباعه وأالمرسلين وعلى آله و

 زکریا کاندهلوي
 مدرسه مظاهر العلوم سهارنپور

 هجري قمري 1375شوال،  13دوشنبه، 
 هـ ق 1417مطابق با پنجم جمادي الثانی  1375مهرماه  27
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 به پایان رسید. ترجمه کتاب در بند ویژة روحانیت زندان وکیل آباد مشهد
 ن يتقبل بلطفه وكرمهأمنه  رجووأ لمنةفلله الحمد وا

 ملتمس دعا: ابوالحسن عبدالمجید مرادزهی خاشی
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